
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

  

 

 



  

) رحمة االله عليه(، روح پرفتوح حضرت امام خميني ) عليه السلام(باسلام ودرود به ساحت مقدس آقا امام زمان 

  )دامت بركاته(شهداي انقلاب وجنگ تحميلي وباسلام ودرود به محضر رهبر معظم انقلاب آيت االله خامنه اي 

نسخه اي كه ضرب المثل در  100لغت و 2157 تعدادخداوند منان راشاكرم كه عمري داد تا بتوانم علاوه بر

 دوستانيو عليرغم گفته  دراختيار همشهريان عزيزقراردادم، بصورت رايگان ، ياينترنت درسايت ها ووبلاگهاي

لغت   2200افزون برخوشبختانه  ، )كلمه جمع آوري كني 500ديگر قادرنيستي حتي  (اظهارمي داشتند كه 

هنوز ومطمئناً  لغت گذشته است 4400ازمرزاضافه نمودم كه مجموع آن  نسخه قبلي ضرب المثل بهاصطلاح و و

به  لذا ننموده امدسترسي پيدا  هاآن لحاظ مشغله كاري بهبوجود دارد كه بنده  ضرب المثل هاي زياديكلمات و

     باوربفرمائيد گويش ما خيلي كهن تر ،  :كنم عرض مي )درجهت تشويق وترغيبشان(همه همشهريان عزيز

   فقط همتي مي خواهد كه با مراجعه به پيرمردان وپيرزنان قديمي  ،اصيل تروفراترازاين تعداد كلمات است

طبعاً كلمات بِكر  ،وكه هم موجب بركت هستند وهم سرشار از تجربه ) فراتررودسال 120انشاء االله عمرشان از(

گهواره چي مي گفتيد؟ فقط  ذهن دارند واصلاً نيازي نيست ازايشان سؤال كني كه مثلاً بهدرنيز يومتروك زياد

به گوش دادن صحبت هاي معمول آنها اختصاص دهيد بعد متوجه مي شويد كه آنها ، كافي است وقتي را 

وزي كه شخصي ر اميدكنيد به آوري چقدر پايبند به زبان مادري خود هستند ولغات فراواني را مي توانيد جمع 

درادامه .  دآوردر رشته تحريرلغت رابه  15000همت نموده وكتابي بابيش از، يااشخاصي ازهمشهريان عزيز 

ولي راندارم  وهنديجاني بنده قصد احياء زبان ماهشهري ،اين نكته راخاطر نشان كنم مي خواستم عرايضم

 شده ح وواژه موجود است كه بطور كامل متروكهزاران اصطلا ديگرلغتنامه ها،همانطور كه درلغتنامه دهخدا و

همچنان ولي  (طه اي از كشور عزيزمان درصحبت هاي روزمره خود ازآنها استفاده نمي كنندخ ومردم هيچ

 گويشكلماتي درلذا ،)  ودرچاپهاي بعدي اين لغتنامه هابازهم چاپ مي شوند درفرهنگ لغت موجود ميباشد

و هدف بنده صرفاً   ، اند يعني كاملاً متروك وغيرقابل استفاده هست كه مشمول همين مسئله شده است موجودما

 . ست نه احياءهانگهداشت وحفظ آن

منكر شيريني زبان ماهشهري نيستم وخودم با همشهري هايم ، معشوري صحبت ميكنم ولي همانطور كه  اينجانب

ه زبان انگليسي صحبت كنند ما هم نبايد انتظار داشته باشيم كه تهراني ها ، تمام خلبانان دنيا هنگام پرواز مؤظفند ب

به زبان معشوري صحبت كنند اما ما مجبوريم به زبان فارسي كه قابل فهم براي همه ... شيرازي ها ، اصفهانيها و

اهي اوقات فقط است كه گگويش ماين واقعاً كم لطفي به  ازطرفي ولي .صحبت كنيم  وزبان رايج استايرانيان 

يا نيزادا مي شود مثلاً چاس خَردي  درحد طنز ، كلمات اين زبان را مي شنويم كه بعضاً ازحلقوم غيرماهشهري



ها درشهرخودمان رواج  آذريوكاش زبان ما هم مثل اصفهاني ها ، شيرازي ها ، يزدي ها وحتي نخََردي ؟ 

 .فارسي مي شد ،داشت وبيرون ازشهرستان خود

       ، يا قديمي ها درستراستههرچه قديمي ها مي گفتند ‹‹ م مثل من بارها وبارها، اين جمله كه شايد شما ه

را شنيده باشيد باوركنيد يك دنيا حرف را گاهي درقالب يك كلمه يا ضرب المثل به مخاطب خود ›› مي گفتند 

صيل ماهشهري وهنديجاني بعنوان انتقال مي دادند وبه نظر من نسل اكنون كه باتوجه به كمرنگ ترشدن زبان ا

رابطي بين گذشتگان ونسل بعد خود ميباشند درجهت نگاهداشت وحفظ اين ميراث فرهنگي بايد تمام همت 

  .احفظ كندورنگ ولعاب خودر ، هميشه رواجخودرابكارگيرندتااين گنجينه 

  :واين جمله را نصب العين خود قراردهند 

  »»نه ميراث خواري فاصل  باشد كه ميراث داري باشيم واصل ،«« 

   

به هرطريق ممكن انعكاس واميدوارم  ‹‹ دراين كار كه صدالبته اطمينان دارم داراي نواقص وكاستي هايي است

ازكمك تمام  ››پيام خودرابفرستيد  )NASSER564631@YAHOO.COM(دهيد يا به ايميل من 

حاج صمد نظارات :  مپدر »» )تشويق (دخترانم ،)تشويق (،خواهرم )تشويق (همسرم ، پسرم ««ده ام اعضاي خانوا

مصطفي  ومرتضي : رخاله هايم، پسحاج عبدالعلي مطوري : همسرم پدر،  تحاج عبدالرضا نظار: عمويم ،

، ناصر افضلي  حاج عزت اله مولوي ، جوان خوش ذوق ماهشهري عباس احمدي ، وحميد حيدري ابراهيمي

محمد  ،)رشيدي(حياتي ، محمود راشدي زاده  ايرجشعباني ، صمد حياتي فر، ) مهدي(، محمدرضا غلامشاهي 

ازاين طريق مراتب  استفاده برده ام لذا شمس اله قنواتي،حسين عبادي  ورحيم حيدري چولائي  ،حيدري 

مربوط به  ، ه تقريباً نصف اين نسخه ازكتابدرضمن باتوجه به اينك . قدرداني خودراازايشان اعلام مي دارم

) م كردحداقل ازطرف خودم مطمئنم كه ديگر دراين ارتباط كتابي ارائه نخواه(نسخه اول آن ميباشد وبعد ازاين 

دن به زحمتهايشان مجدداً تايپ جهت ارج نهااسامي نفراتي كه درنسخه قبلي بنده را مساعدت نمودنددرذيل  لذا

دالحسين مطور ، مهدي وهادي مطوري، مصطفي اصلاحي ، سيدمصطفي موسوي ، سيد ضياء الدين آقايان عب.كنم مي

عبدالكريم اسماعيلي،  شمس اله حياتيان ، عباس نظارات ، احسان قنواتي ،  ، داريوش قيصري ، داريوش بهمئي  فاطمي ،

  .ق وقاسم خزعلي حاج عبدالخالق  مطوري ،  حاج غلامرضا فلاحتي ، حاج اكبر رئيسي و حاج صاد

  ومن االله التوفيق
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 ادكلن ATKOLAN كلاُنآ تْ

 آستر ASER آ سر

 ANAH آ نـَه
  بله ، آري ، همان آري است ،بصورت تأكيدي وتاحدودي هم

 كنايه اي 

 آبادان  ABODAN آبودان

 AB AST TANHA آب است تنها

اذان گوهاي قديمي ين اصطلاح درسحرهاي ماه رمضان ازا
تكرار مي شد به اين معني كه حظاتي مانده به اذان صبح چندبارل

 نوشيدن آب را داريد ممنوع است وفقط مجوزخوراكي خوردن 

 آرايش كرده ، آرايش كردن ATIK MATIK آتيك ماتيك

  AKHERESH CHEH آخرشِ چه

اين اصطلاح درمواردي كاربرد دارد كه شخصي نگران مسئله يا 
مشكلي است كه احساس مي كند درانجام ، يارفع آن مشكل 
  هيچگونه اقدامي صورت نگرفته لذا بانگراني ازطرف مقابل 

يعني آخرش مي خواهي چه كار » آخرشِ چِه؟ « مي پرسد
 بكني ؟ ، به چه نتيجه اي مي خواهي برسي ؟

بميرِه ونوُم ، نمَونه آدم 
 وننگ

. 
آدم بميرد به خوشنامي ولي زنده نباشد به بدنامي ، مرگ باعزت بهتر 

 )عليه السلام(برگرفته ازكلام امام حسين  اززندگي باذلت است

آدم خوُش مريض بووِه ، 
مريض دري نكنهو 

. 

سختي پرستاري (آدم خودش مريض باشد اما پرستاري مريض رانكند 
كردن واينكه شب تا صبح بالاي سر بيمارت كشيك بدهي ونگرانش 

 )انسان خودش مريض باشدسخت تراستازاينكه ،باشي 

آدم كم شانس من صحرا 
 كوسه ايزَنش

. 
بدبياري افراد كم . دربيابان ،آدم كم اقبال را كوسه مي زند 

 را ميرساند شانس

آدم كور بهزِ روشن ره 
 حونشََه ايدونه

. 
به معني اينكه . آدم نابينا بهتراز بينا راه منزل خود را مي داند
 هركس به كار خودآگاهتر است

 نيز بوده) اصطلاح ديگرسرطان (مريض، بيحال ، دردباريكي  AZORO آزو رو

 مدام ، تماماً ،پشت سرهم AZEGHAR آزگِار

 AZAD آزاد
خلاص بودن دنده اتومبيل ، موتورسكليت ، لنج ، قايق موتوري 

 )حالت خلاصي ودرگيرنبودن دنده ...(و

 بيماري مسري دربين مرغان AZAR آزار

كآس ASAK آسياب دستي 

 آستانه ، اسُونه نيز مي گويند OSONAH آسونَه
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آسيو كه تَقْ تَقْ ايكُنه ، 
 حق خوشَه ايگرِه

. 
يعني براي . گيرد كه سروصدا مي كند حق خودش را مي آسياب

 . د احقاق حق بايد فعاليت وتلاشي ازخود نشان دا

يآسورِهش همه چي اي . 
آسيابش همه چيز را آرد مي كند كنايه ازآدم همه فن حريف و 

 .به انسان شكمونيز اطلاق مي شود

آسيو ASIYO 
 يروستاينام آسياب ، هم به معناي محل آرد كردن گندم وهم 

 درآن قراردارد) عليه السلام(است كه مرقد سيديبر

 .ل آن متصل ميكنندالاغ راازبالابه ج)پالديم(بندي كه پاردم  ASHORMAH آشـُرمه

 ASH TOLA EI آش تولَه اي
به صورت ته چين درست ) پنيرك(غذايي كه بابرنج وتوله 

 كنندمي

 آبكش ،آشپلان هم مي گويند ASHPELA آشپـِلا

 آبكش ، صافي ، آشپلاِ هم مي گويند  ASHPAL آشپال

 . آشپلا عيب اُسوم ايكنه
ديگ به ديگ ميگه روت : معادل(آبكش عيب كف گير مي كنه 

 )سياه

آغيَ ما نوُكَري داشت ، 
 ما چاكري داشتنوُكَر

. 

چاكري داشت ، كنايه از آقاي ما نوكري داشت نوكرما هم 
افرادي هستند كه وقتي بزرگترش فرماني را به او مي دهد ، اوبه 
كس ديگري محول مي كند وهمين نيز باعث مي شود كه كاربه 

 .سرانجام نرسد 

 آرماتور بندي ALMOTOR BANDI  آلمْوتوربندي

 ALAT آلات
نوعي صيد ماهي است كه دهانه خور ياجوي رابصورت دائم 

 وبراي صيد ماهي زبيدي درتابستان وميگو درزمستان مي بندند

ختَه  عادت داده شده ، دست آموز ، تربيت شده AMOKHTAH آمـ

 آنتن ANTIN آنتين

 )ازكي شنيدي(نُفتي شْاز، مثلاً اَ كي اA  اَ

 آستين OFTIN افَُـْتين

اَ اُو رو بِبرمُ بهزِه تامن 
 غريبي بميرمُ

. 

بهتراست ) غرق شوم (رودخانه من را با خودش ببرداگر آب 
بميرم ، يعني اگر درسيلاب غرق شوم ) شهر غربت(تادرغريبي 

بهتراست تا ازترس سيل وطغيان رودخانه ، محل زندگيم راترك 
 كنم

اَ بِرِه سر رو خشك و اُ ر
 ايوبِه

. 
كنايه از آدم (اگربرود كناررودخانه، آب رودخانه خشك مي شود

 )بدشانس ونحس ميباشد
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اَ پسِ گوشت ديدي ونمَ 
 ايبيني

. 

به اگرپشت گوشت راديدي آن راهم مي بيني ، درمواقعي كه 
قرض داده باشند اين ضرب المثل را كه دربيان بدحسابي ، پول 

 عدم دسترسي به شخص بدحساب ميباشد راادا مي كنند

اَ داغ كمُِ لُنْگش ، تَش افُتا 
 من د لنگش

. 

  ، آتش افتاده بين دوپايش) شكمو بودن(ازداغ شكم بارگي 
البته اين مثل برگرفته از قصه اي است كه اين لغتنامه بلحاظ (  

 )رعايت مختصر گويي ، ازشرح آن معذور است 

اَ درد بي كسي تُنَه گرتْمُ 
 جي كسي

. 
يعني تولايق دوستي ومعاشرت بامن نيستي اما من به ناچار با تو 

 دوستي گرفته ومعاشرت مي كنم

اَ روزه گري رمِضون 
 بسياره

. 

اين ضرب المثل درمورد كسانيكه معمولاً اظهارمي دارنداگر به 
كاري كه انجام (خودم مي گفتي آن كارخير را انجام مي دادم 

بكار مي رود يعني اگرادعا مي كني كه من متوجه ) شده است
دير نشده كارخير زياد مي شدم خودم انجام مي دادم، هنوز 

 است كه بتواني انجام دهي

اَ سي مو اُو ندارِه سي تو 
 خوُ نون دارِه

. 

 اگربراي من آب ندارد براي تو كه نان دارد ريشه اين ضرب
پول داري به  شخصالمثل بصورت خلاصه ازاين قراراست كه 

براي استحصال ( كارگري پول داده بود كه چاهي برايش حفركند
كارگر مقداري كه زمين راكَند خطاب به كارفرما گفت اين ) آب

ازخشكي زمين معلومه كه اين چاه به آب نميرسد لذا كارفرما 
 ....... درجواب به اوگفت اسَي مو 

اَ سي وسه دندونِ خُش 
 اشْنُفتُم

. 

شنيدم ، براي مورد وثوق شخص از زبان آن ) شخصاً(يعني خودم
مطلب مهمي رانقل قول بودن واينكه شخص قاطعيت وصحت 

 كند ازاين اصطلاح استفاده مي كند

خدا  ،اَ شريك خوب بي
 گرتسي خُش اي

. 
كه معمولاً دربيان بدي شراكت درامر تجارت ومعامله ميباشد

 بادلخوري وناراحتي بهم مي خورد

 . اَ شير گُنجْيكَم بخِي دارِه
، كاسبي كه همه چيز ! اگرشيرگنجشك هم بخواهي دارد

 درمغازه خود دارد

 ALAKHTOR اَ لخَْتُــور

  انگشت شصت يك پاراگرفته و ،نوعي بازي ، بايد بايك دست
كنان به كساني كه دربازي هستند خودت رابرساني وبه  يلَ يلَ 

محض برخورد باهركدام جايتان عوض مي شود وهمچنين بازي 
 ادامه پيدا مي كند 
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گاَ ل ALEG آويزان 

 درست ALD اَ لْد

 الآنه، هم اكنون ALNAH اَ لـْنـَه

 )مآخركارش راهم مي بين(پير نيستم  اگرنميرم هنوز . اَ نمَيرمُ نه پيرمُ

 اگر بيدار نشوي ، اگربلند نشوي A NAVARSI اَ نوَرسي

 اندود، كاهگل ANDAMON اَ ندْمون

يْاَ ند ANDAY و لاا 

اَ نه زِبونت بي ك تيلا ت
درد رياو 

. 
كنايه ازچرب (درمي آوردازكاسه اگرزبانت نبود كلاغ چشمانت را

 )زباني شخص است

داَ يو AYDOW لو وهيدلو هم مي گويندتاب ، ايد 

 نام شخص ، مصغر عبداالله ABDELA اَبدلا

 ATAB OTOB اتََب اُتوب
تكلف ، اهميت ، سيشون اتب اتوبي نداره يعني برايشان مهم 

 بي تكلفي آن شخص ياگروه را مي رساند) ندارد اهميتي(نيست 

 اجَلش گشَته
AJALESH 

GHASHTEH 

ش مي چرخد يعني فلاني باانجام كارهاي خطرناكي كه اجل دور
 مثل اين است كه زمان مرگش فرارسيده، مي كند 

واد  باشرف ، محترم AJVAD اجَـ

 AKH MELILAH اَخْ مليلَه
سرازير مي شود، كخَمْليله و اُومليلَه هم آبيكه بي اختيار ازدهان 

 مي گويند

 بزنري كه بيضه اش راكشيده باشند AKHTAH اخَْتَه

 AKHS اخَْس
يعني بي (يعني بهِش بر نمي خورد مثلاً مي گويند اخَسْش نياي 

 )خياله وبرايش مهم نيست 

 نام شخص ، مصغر عبدالرضا ياعبدالحسين ADOLI اَد لي

 ادويه ADOUVAH اَدووه

با نـَهاَر ARABANAH وسيله اي دوچرخ كه براي حمل بار به چارپايان بسته مي شود. 

واَرب يويحاب آسصو . 
توجه كنايه ازخراب كردن چيزي بدون (ارواح پدر مالك آسياب 

 )دارد به اينكه اين چيز ياوسيله صاحب ومالكي

 اشك ARS اَرس

 اشكها ARSAL اَرسل

 اشكهايم ARSALOM اَرسلُم

 اشكهايت ARSALET اَرسلت
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 اشكهايش ARSALESH اَرسلش

يواَر ARVAY به روح ارواح ، 

اَزارتَه AZARTAH ازدوباره ، اَدارتَه هم مي گويند 

 عطسه ، صبر هم مي گويند ASHAD اَشَد

 رنگ يشمي ASHMAH اشَمْه

 ترين ، مهم تريناصلي  ASLE KORI ورياصَلِ كَ

 AGHAH MEGHAH اغََه مغَه
دبه درآوردن ، حرفي برخلاف حرف اوليه خود زدن وسست 

 كردن آن موضوع

 AGHO اغَُو
براي خنداندن كودك همراه باانگشت زدن به لب هاي او واداي 

 اين كلمه اورامي خندانند

افَـْتَو AFTO آفتاب 

 آفتابه AFTOVAH وهافَْتُ

 )كسوف( آفتاب گرفتگي AFTO GHERAK گرَك وافَْتَ

 كندْ گلْ وافَتَ
AFTOW KENDE 

GHEL 

يعني پشت آفتاب به زمين رسيده ، به لحظه نشستن آفتاب 
 درافق گفته ميشود

 مقارن با طلوع آفتاب ، موقع طلوع آفتاب  AFTOW ZANON زنون وافَتَ

كه  وهه ايگه تودر نَيوافَتَ
 مو در اوميمه

. 
به آفتاب مي گويد توطلوع نكن كه من بيرون آمده ام  ، كنايه 

 اززيبايي وقشنگي بسيار زياد شخصي است

 لا اقل ، دست كم ، اقَلكمَ هم مي گويند AGHELEKAN اقَلكَن

اگََرَ كاشتمُ سز ندَاو . 
واقعيت اگررا كاشم سبز نشد ، يعني بسياري از اين اگرها به 

 نمي پيوندد ونمي شود به اين اما واگرها اطمينان كرد

 اگََه مهنمُ نكُني
AGHAH MAHNOM 

NAKONI 
 اگرمرا منع نكني ، جلويم رانگيري

 اگر بتوانم AGHAH BETAROM اگََه بِتَرمُ

 اگر بتوانند AGHAH BETAREN اگََه بِتَرنِ

 اگر بتواند AGHAH BETAREH اگََه بِتَره

 اگر بتواني AGHAH BETARI اگََه بِتَري

اگََه خين پر گُلُپِش بو، 
 تُفش نيكُنه

. 

اگر دهانش پرازخون باشد تفش نمي كند ، كنايه از رازداري 
وخويشتن داري كسي است ، البته درمورد جلوگيري از افشاي 

 .فقر ونداري وگرفتاري نيز كاربرد دارد 
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 اگرنتوانم AGHAH NATAROM اگََه نَتَرمُ

 اگرنتوانند AGHAH NATAREN اگََه نَتَرنِ

 اگرنتواند AGHAH NATAREH اگََه نَتَرِه

 اگرنتواني AGHAH NATARI اگََه نَتَري

اگَه گسُنَش بو سر مارم 
 ايخره

. 

كسيكه واقعاً گرسنه اگرگرسنه باشد سر مارهم مي خورد يعني 
 ههرغذايي كه جلويش بگذارند مي خورد وكاري به خوشمز است

 وبهانه اي نمي گيرد يابدمزه بودن غذا ندارد

 اتفاقي ، تصادفي،شانسي ALABAKHTAKI الاَبخْتَكي

الاَگَه ALAGAH 
 جهت خريد مايحتاج ،سبد دسته دار پلاستيكي ، قبلاً خانم ها

 باخود به بازار مي بردند زندگي ، 

 ALLAH اَالله

  گلوبند ، گردن بند ، اگرازقديمي ها سؤال شود همه 
متفق القولند كه گردن بندهاي طلا نام مبارك االله بررويشان 

 .شناخته مي شد نوشته مي شد لذا به همين اسم هم 

رْده  نخاله ساختماني ، انبرده هم مي گويند AMBORDAH امَبـ

 انبار  AMBAR امَبار

 مشتري هميشگي  AMIL امَيل

 AN ANAK SERA انَْ اَنكَ سرا
وسط خانه ، معمولاً بخشي ازمناطق ماهشهر ازاين كلمه استفاده 

 ميكنند

 تيكه تيكه كردن ANJAH ANJAH اَنجْه اَنجْه

 اولاً AVALANDESH اَولَندْش

 AI DADI اَي ددي

مي كنند يعني  تلفظاي خواهر ، معمولاً همراه با آه اين لغت را 
البته كلماتي نظير بابا ول كن ، .كه كارازكارگذشته خواهرم 

 الآن جايگزين اي ددي شده است ،... و بيخيال

حس رياَيو AIY SAHOWRI  

اي جادوگر، البته اين جمله جنبه دشنام دارد كه مادران قديم 
بعدازاذيت شدن ياكم محلي ازجانب دخترانشان اين كلمه را 

 مي كردند ايراد

د و اَيت نزاده بيديي . 
به سربار جامعه ( اي كاش ازمادرت زائيده نشده بودي

 )وبيكاروبيعارگفته ميشود 

 AIYAM اَي يم
اي هم ، كلمه اي كنايه اي است همراه با يأس  ونااميدي مثلاً 

 اي يم ايوبه يعني آن كار انجام نميشود 
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 AYIKA اَيكا

، درجمله بيشتر جنبه اشاره اي دارد كاربردآن اي برادر ، البته 
يعني باتوهستم اگر اَيكا را  ››بي تُنُم  «چيزي هم معني با 

اَيكا : چنين چيزي مي شود مثلا ،درجمله بخواهيم بكارببريم 
مي گويم خبري ازحاج : دوري ؟ يعني  رضايهايگمُ خبر حوج 

داري ؟ بنده ازاين جهت مي گويم جنبه اشاره اي دارد زيرا  رضا
 بگويدنيزهمين جمله را ممكن است خانمي به خانم ديگر

زْ  آب پز OWPAZ اُ پـ

اُ پـِيزيو OPEIYOZI باشدغذاي كه مواداوليه آن پياز داغ وفلفل وگرد ليمو 

 آنطرفتر OTAY TAR اُ تيَ تَر

 كوبيدن خرمن بااستفاده از چندرأس الاغ ، قاطر ياگاومرحله  OKHON اُ خوُنْ

 آرزو ORZO اُ رزو

 ORMON اُ رمون
، مثلاً اُرمونت من دلمُ كه معني براي كسي  )نفرين(آرزوي بد 

 داغت راببينم مي دهد

 حامله ، وسن هم گفته مي شود - باردار OSAN اُ سنْ

 استاد OSA اُ سا

ساراَو OW SAR افسار 

 ستاره ، اين كلمه  خيلي كم استفاده مي شود OSARAH اُ ساره

اُ فَـي OFAY  
موقع اظهار دل خنكي از شكست ياضربه اي كه به دشمنشان 

 شودوارد شده ازاين كلمه استفاده مي 

 غذاي زياد آبكي ورقيق OFERGHENO واُ فرْ قنَ

 افتاده است OFTAYEH اُ فْتايِه

 افتاد OFTA تااُ فْ

ون اَوقـَلـَپ OGHALAPON بهم ريختن 

قـَلْبـوُنْ اَو OGHALBON 
درقلب نيز گفته مي شودكه معمولاً آب دريا دراين ايام زياد 

 مدبالايي ندارد ومخصوص ماهيگيري باقلاب است

 آب گلاب OGOLOW واَو گـُلَ

كي اَوگُلوُپ OW GOLOPAKI معاشقه بازي كبوترها 

گوشت اَو OW GOSHT  خورشت گوشت(قيمه( 

گيري اَو OW GIRI قسمتي ازمردم درمورد كليه ازاين كلمه استفاده ميكنند كليه ، 

ه اَولوچ OWLOCHAH آلوچه 

 آمد OMAH اُ مه
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 OMBOLA اُ مبلا
علاوه براين ، يعني علاوه بر آن چيزي كه انتظار مي رفت ، 

 اينبار هم معناكرده اند

 خارج ازانتظار ، غيرمنتظرهفرا تراز آن ،  ONDOFAH اُ ندْ فَه

نَهاُ ي OYENAH آئينه 

 آنطرف OBAL اُبالْ

 آجيل OJIL اجُيل

كارهربزنسيت خرمن كوفتن . خوُن نه كاربزه اَو 

 سؤال وجواب ORSO PORS اُرس پرس

 لا اَوري ط ORI TELA 

كسي وارد شده آب طلا ، براي فروكش كردن ترسي كه دفعتاً به 
قطعه اي طلا رادرليوان آبي مي اندازند وشخص ترسيده 

 باخوردن آن آب كمي آرام مي شود

 اسُسخا بِگرِت
OSOSKHA 

BEGERET 
 خفه شو ، زبانت بگيرد ، به لكنت بيفتي

مُاس OSOM كف گير 

اُس OS 
ساكت باش ، هيس ، اگر قبل از نام شخصي بيايد معناي استاد 

 مي دهد مثل اسُ علي 

ُشُو واس OSOU SHOU 
صدايي براي راندن وحركت دادن گوسفندان كه چوپان تلفظ 

 مي كند

 ستاره ات OSARAT اسُارت

ه اَوسيد OSIDAH آسوده ، راحت ، ازاين كلمه مدتهاست استفاده نمي شود 

اشُْتَـو OSHTOW شْتو هم مي گويندعجله ، ا 

 يندوعجله داري ، اشْتوَته هم مي گ OSHTOWTEH اشُْتوَته

 يعني عزرائيل ببرت ، نوعي نفرين است OSHKOLOMARG اشُكُْلوُمرگ

 پودرگياه چوبك كه جهت شستن رخت ولباس استفاده مي شد OSHLONG اشُـْلـُنْگ

 امسال OMSAL امُسال

 آماده ، فراهم OMADAH امُاده

 .  رامُاده خَ

كنايه ازكسي كه درفرايند انجام عملي هيچگونه همكاري نداشته 
باشد ولي موقع بهره برداري واستفاده ، بدون تحمل هيچ رنج 
 ومشقتي مثل ديگران كه زحمت كشيده اند، بهره مند شود

 OMAR امُار
بند لنگر ، بند بابره ، است ، ) بابرَه (بندي كه متصل به لنگر

 طناب لنگر
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 OMARE BAHR امُارِ بهر
از درون آن عبور مي كند ) بند لنگر(به جاي مخصوصي كه امُار

 ولنگر را به آب مي اندازند امُارِ بهر مي گويند

 . ولَه خَردهتُ واُنْگا اَ

بعضي ها بلحاظ حساسيت يا شايدهم مقوي بودن گياه 
  سرگيجه ياحالت خواب آلودگي به آنها دست ) پنيرك(هولَتُ

ازاين  شود،مي دهد كه اگردركسي اين حالات را مشاهده 
 اصطلاح استفاده مي كنند 

 . اتُُل خانِ  هاُنْگا دختر
كاربرد اين اصطلاح درموردكسانيكه داراي فيس وافاده هستند 

 ، مثل اينكه دختراتُُل خان استدارد

 . گُنجْيك خَردهاُنْگا سرِ 
خطاب به كسي كه مدام حرف مي زند ومجال صحبت به كسي 

 ، مثل اينكه كله گنجشك خورده استديگر نمي دهد

 . برده ولييلَ اَ واُنْگا كاسي كَ

مثل اينكه كاسه  كولي ها را آب برده است ، كنايه ازشلوغي  
درهنگام وقوع ) زن ومرد(وسروصداي بيش ازحدتحمل گروهي 
 .حادثه ميباشد

ز تَش هاُنْگا ميشني . 

مثل اينكه مويش را آتش زده اند ، كنايه از حاضر شدن كسي ، 
يا پر ، بلافاصله بعد ازآوردن نامش ميباشد البته آتش زدن مو 

برگرفته ازافسانه هاي قديمي است كه ديو يا سيمرغي پرياموي 
 ادندمي دخصي كه به نوعي مديون آن شده اند، خودرابه ش
هروقت درتنگنا قرارگرفتيد اين موياپررا آتش  ردندواعلام مي ك

 ...بزن تا ماحاضر شويم وتوراازآن مهلكه نجات دهيم و

) نفرين(اُنْگا نُرفين 
 نداشهپيغمبري دي

. 

مثل اينكه نفرين پيغمبر پشت سرش است ، كنايه ازشخصي 
است كه دست به هركاري مي زند ناكام است وهميشه بدبياري 

 دارد

اُنگا شاخ مار منش 
 اشْكهَسه

. 

شاخ مار درونش شكسته است كنايه از تمام ) مثل اينكه (انگار 
منش رهته هم نشدن كار يابيخ پيداكردن كاري ، اُنگاشاخ مار 

 مي گويند

اُنگا گاه زليشِ گ . 

كسيكه ازشدت خستگي به خواب (مثل اينگه گاو به زمينش زده
عميقي رفته بنحويكه سروصداهاي زياداطرافش نيزاوراازخواب 

 )بيدارنمي كند

كياَوو OVAKI آبكي ،رقيق 

 آب OW واَ

 نيز معني مي دهدآب راه ، منحْول ، جوي آب  OW ROW و رواَ
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 OW VALMAH وو لمْهاَ
مدبالايي ،كه معمولاً آب دريا دراين ايام د نيز گفته مي شودلْدراَ

 داردو جزر پائيني  نيز دارد يعني آب زياد پائين مي رود

اَو يْسي اَندلحّ كُ ننِ م
 قهاريه

. 

كسيكه بعلت فراهم نشدن (آب نيست وگرنه شناگرماهري است 
خلاف اينچنين وانمود مي كند كه شخص شريف ومثبتي زمينه 

 )است

اَ  اَوتكَون نيخَرِه اَو . 
آب ازآب تكان نمي خورد يعني هيچ خبري نمي شود ياكسي 

 متوجه نميشود

ه اَوايد OW EIDEH 
آب مي دهد ، به نشتي آب از لوله ياشيرآب ، سقف ها هنگام 

 بارندگي و كف قايق ولنج گفته مي شود

اَو رِ بالا نيرَيس . 
آب روبه بالا جريان ندارد يعني انتظار معجزه ازكاري نداشته 

 باش

رين نمَال خَرِه اَوش . 
نيست ، دربيان عدم ) چهارپايان (آب شيرين براي شرب الاغ 

 ظرفيت اشخاص دربدست آوردن پست ومسئوليت ميباشد 

كور اَو OW KOUR كنايه ازآدم خسيس 

لْ اَوه OW HOL  ، آبكي ، آب تنهارنو هم مي گويند اَوه 

اَو هيت OTIEAH  چشم ورو ، بيتيه يعني بي چشم ورو اَو 

اَو خَرَك OKHARAK 

جهش ، وقتي سنگ پهني رابرروي آب پرتاب مي كنند 
را اَو خَرَك مي گويند ، قديمي ها  چندتايي سنگ برروي آب

  وقتي كناربركه يارودخانه اي مي رفتند وسنگهاي مناسبي
شروع به پرتاب » اَو خَرَك چنْ اَو خَرَك«مي ديدند با اين جمله  

 سنگ مي كردند

اَو هخاي O KHAYAH اشكنه 

ر اَو OR ابر 

رِ تَنگ اَو OUWRE TANGH  ابر غليظ 

ربيز اَو ORBIZ الك 

 آن زمان ، آن ايام OSO اُوسو

 آن زمانها ، آن روزها ، اُوسونال نيز مي گويند OSONA اُوسونا

 گلايه كردن ، شكايت داشتن OFO NALAH اُوف نالَه

اَو لَگاح OWLAGAH عرق تارونه ، كه ازشكوفه نخل درست مي شود 

اَو لَه OLAH آبله 

ولُ اَو OWLOO  ،آلوه هم مي گويند كه به معناي آلوچه ميباشدلُ اَووچ 
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هي اَووم OW MOHI قليه ماهي 

 آفتابه ، البته از اين كلمه كم استفاده مي شود EBRIJ ا بريج

 ESHTI TI ا شْتي تي
بازي محلي ، دراين بازي حبس كردن نفس وقدرت بدني خيلي 

 مهم است وهمان بازي كبدي است

شكَْس ا ESHKAS شكست 

 شكستم ESHKANDOM ا شكَْندْم

 شكستي؟ ESHKENOWDI ا شكْنوَدي

 شكست ESHKENAD ا شكْناد

 شنيدم ESHNOFTOM ا شـْنـُفـْتُم

 امروز EMRO ا مرو

يـتـَي ا EITAY اينطرف 

 اجباري، سربازي  ، خدمت درنظام EJBOWRI اجبوري

دا EAD  ازمردم ماهشهراز اين كلمه استفاده مي كنندبركه ، قسمتي 

 ارشِّ كرده نشهَسه
ERRESH KERDEH 

NESHAHSEH 

اين اصطلاح درمورد كسانيكه عمداً براي لج طرفشان يا پيله 
كردن تاحصول نتيجه درمحل عبورشان بست مي نشينند 

 كاربرد دارد،

نَكرا ERNAK  ميگذاردفضول ، كسي كه مدام سربه سر ديگران 

مدسا ESADOM گرفتم ، خريدم 

 گرفتن ، خريدن ، اختيار كردن ESADEN اسدن

دسا ESAD گرفت،خريد 

 گرفتي ؟ ، خريدي؟ ESADI اسدي

ير پـ  زاپاس ، اين لغت ازانگليسي واردگويش ما شده است SPAIER اسـ

 استغفراالله ESTAKHOROLA استخَُرُ لا

 SPEYOSH اسپِيوش
كه به رنگ  ،اسفَرْزِه ، يكي ازاجزاي داروي گياهي چهارتخمه

 قهوه اي روشن است

 سيم رينگ دوچرخه وموتورسكليت ESPAK اسپاك

 سزاوار، شايسته ESTAHEL استاهل

 شنيد ESHNOFT اشَنُفت

 چطور مگر ؟  ESHTOPAH پهواشْتَ
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 ESHKAFT اشكَْفت
ميباشد اما تعدادي كمي ازمردم منطقه به معناي شكاف يا غار 

 ما ازاين كلمه استفاده ميكنند

 سروصدا ، هياهو ESHKAHL اشْكهَل

 آشكار ESHKAR اشكْار

 ، آبش را خارج كردم) فشردم ( پارچه يالباس را چلاندم  ESHPARDOMESH اشپاردمش

 اينقدر EGHDAH اغدْه

ن  حتماً ، بايد ELLAN الَّـ

نُ بِلَّـن  بايد وحتماً ELLAN O BELLAN الَّـ

 ديهيامEMADEYAH ُ اميديه

 امروز EMROU امــرو

 انگاركه ، مثل اينكه ENGORI ـوريانـْگَ

 انداخت  ENDAKHT انداخت

پيلَ دمِ دلش ) اُنگا(انگا 
 هندخْت

. 
، كنايه ازخسيس  ندپول را به دلش دوخته ا) مثل اينكه (انگار 

 بودن وبه اصطلاح نم پس ندادن كسي است وشديداً پولدوستي

 هم تليت دو ينگا با
 خَردنه

. 
، مثل اينكه كنايه از دوستي ورفاقت بسيارصميمي بين دو نفر

 باهم تريد دوغ خورده اند

 كردنداعتقاد ، ايمان ، باور البته قديمي ها اينگونه تلفظ مي  EHTEGHAT اهتقات

 اعتبار ، البته قديمي ها اينگونه تلفظ مي كردند EHTEVAR اهتوار

 ه هم مي گويندبِومي شود ، ايEIYOBO  ايو بو

ييا EIYAY 

مي آيي ؟ اَيمّ ايي به كنايه درموردكسي كه اطمينان داري 
ديگرنمي آيد مثلاً جنسي را بصورت قرضي برده واظهارمي دارد 

الآن برميگردم وپولت را مي آورم ، ازاين اصطلاح  كه همين
 كنايه اي است مي شود

 مي آيم EIYAM ايام

 مي آيند EIYAYEN ايا ينِْ

 مي آورم EIYAROM ايارم

 مي آورد EIYAREH ايارِه

 مي آيم EIYAM ايـام

 مي آورد ، اياورد هم تلفظ مي شود EIYAVERD اياوِرد

 مي آيد EIYAYEH ايايهِ
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يايا EIYAI مي آيد ؟ 

 مزاحمت كردن استكنايه ازايجاد.ود ، محمد مي آيداحمد مي ر . احمد ايرَي ممد اياي

 احوالپرسي  AHVAL SHARIFI احوال شريفي

 اتاقك مخصوص انباري ARZALAH زالَهراَ

 ازاين به بعد AZINAPOSHT ازاينا پشت

يديد  اگَه بو خوشَه نـ
 هي ايكردوادعـي شَ

. 
درمورد . اگرپدر خودش را نمي ديد ادعاي پادشاهي مي كرد 

 ادعا هاي بيش ازحد وبي جاي افراد بكار مي رود

 AGHAH BEHLOM اگَه بهِلُم
اگر بگذارم ، اگراجازه ام بدهد، اگرمرابه حال خودم بگذارداگََه  

 بهِلنمُ نيز ميگويندكه معناي آن ميشود اگراجازه ام بدهند

اگَه جومم دهرسِه ، اصَلمُ 
 نَپهِرسِه

. 
به اين . يعني اگرپيراهنم پاره شده اما اصالتم را ازدست نداده ام 

 ظاهرآنهاستمنظور كه اصالت افراد مهمتراز 

اگَه شاخ گاه من سر خر 
 بي ، دنيا زيروزِور بي 

. 
  اگرشاخي كه برسرگاو است ، روي سرالاغ بود دنيا زيرورو 

 خدا ، خرراديد كه شاخش نداد: معادلمي شد 

 دادي اگرگذاشتي ، اگر اجازه AGHH LESHTI گَه لشْتياَ

اگَه نخََرديم نونِ گَنمُ ، 
 ديديم دسِ مردم

. 

يعني . يم اما دست مردم ديده ايم ه ااگرنان گندم نخورد
اگرچيزي راخودمان تجربه نكرده ايم ، تجربه كردن آن رانزد 
مردم ديده ايم يابه عبارتي اگرازلحاظ مادي چيزي نداشته ايم 

 .ولي آنقدرها هم نديده نيستيم 

اگرسرهتَسامراشْه تن تُنمَ ت
 سرته خيس كن

. 

اگر سرهمسايه تورا تراشيدند توهم سرت را خيس كن وآماده 
يعني اگرمشكلي براي نزديكانت پيش ، تراشيدن سرخودت باش 

 آمد، گريبان تورانيزمي گيرد

اگه پيلَ ري زمين ديدي 
 اول بِشمارشِ

. 
روي زمين ديدي اول كاري كه ميكني آن رابشمار رااگرپولي 

 شمردن درجيبت نگذاريعني هر پولي به دستت رسيد بدون 

 اگه ملايي سرقبر خُت
 بخوُن

. 

اگر ملا هستي برروي قبر خودت بخوان ، كنايه ازبعضي موعظه 
كنندگان ميباشد كه به گفته ومواعظ خودشان عمل نمي كنند 

 اگه بلدي خودت انجام بدهوفقط انتظار عمل ازديگران دارند، 
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اميدوارم خدا نونت بِنه ري 
 يخرگوش هر چه گُرْد

 بدوئي وش نَرسَي

. 
) يا پشت كمر(نفريني است يعني اميدوارم خدا نانت را به گردن

 !خرگوش بگذارد تا هرچه بدوي به آن نرسي 

 . او بردم شُلَلَه بگر

 نوعي بازي قديمي كه درحين بازي ازاين جمله استفاده 

، مي كردند يعني آب مرا برد سدي ازگل جلويم درست كن
 دل كسيكه دروضعيت بحراني قرارگرفته است نيزميباشدحرف 

او تَي OWTAY آنطرف 

 آنطرف OBAL اوبال

 آنطرفتر OTAY TARAK اوتيَ تَرَك

 ابريشم ORSHOM شُماَور

 آويشن ORSHOMAK شُمكاَور

اَوقيلون ايگ ه تو ربيز و
دوسيلا دريو 

. 

معادل . به قليان مي گويد تو دوسوراخ داري ) الك(آردبيز 
به معني اينكه . ديگ به ديگ مي گويد رويت سياه : فارسي 

 صاحبان عيوب ازديگران عيب جويي مي كنند

 آن روز، درجهت يادآوري يك روز خاص OUROZI وروزياُ

 آنطرف O RI ورياُ

ساُ  ازآن موقع تاالآن OSTAY SO وســتـَيـ

 آنوقت ، آن ساعت AOSAT وساتاُ

اول بجور جاتَه بعداً بنه 
 پاتَه

. 
يعني برآورد كن جايي كه اول جايت راپيدا كن بعد پايت رابگذار،

 مي خواي بروي چقدرمطمئن است

 . ومه يادندون؟ اول تيه دراُ
اول چشم درصورت نمايان شد يادندان دردهان؟ درمواردي كه 

 .عنوان كنند ، مطرح مي شود  حق تقدم را بخواهند

هاُ  آمد OMAH ومـ

مهاُ  آمده ام OMAYMEH وميـ

اَو ن يه جو نيرَيمون م . 
آبمان دريك جوي نمي رود يعني با هم اختلاف نظرداريم وبه 

 )ايده واخلاق متفاوت دونفر بادو(تفاهم نمي رسيم 

 آنجائي ONJONI اونجْني

 آنجا زياد هست  ONJO ZEYAD HI ونجْو زياد هياُ

 E اي
درفعل مضارع بجاي مي قرارميگيرد مثلاً مي خورد ميشود ايخَرِه 

 ...يا مي كند ميشود ايكنه و . 
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و بِهاي EIYOBEH مي شود 

نْاومي EIYOMAN مي آمدند 

يـوُييا EIYOY مي آيي؟ 

اخُمي EKHOM مي خواهم 

رُايهن  خراب مي كند IROMNEH مـ

هانب لـُمـ  باولع مي خورد EILOMBANEH يـ

نيِ  ر مي كني ، تپاندن ، به زور پركردنپEI TAPNI  اي تَپـ

 EI KHOBET VOBID بيدخوبِت وو ياَ

وقتي به كسي كه حرف گوش نداده ومشكلي برايش پيش آمده 
نند ، يعني خوبت درجهت سركوفت ازاين اصطلاح استفاده مي ك

 بيد نيز مي گويندوه شد ، اي خوبِت

اي دباختُمو و EI DOWA BAKHTOM ت را باختماين بار يا اين س 

ي ريا  EI RI اينطرف 

فَراي س EI SEFAR اين بار ، اين دفعه 

هي ماا EI MAH اين ماه ، اين برج 

 . نَه سالِ قَحط.... نَه  ياَ

وياهرچيز ديگري خيلي ناراضي  ،محلهرگاه ازشخص ، وسيله  
نام آن شخص ، ) جاي نقطه چين (باشند مي گويند اي نه 

وسيله ، محل ياهرچيز ديگررا مي آورند وسال قحط كه يادآور 
 زجر ، ناراحتي ، كاستي وسختي است را دركنارش عنوان 

 مي كنند مثلاً اي نه پرايد نه سال قحط

رْ زِهاي ي EIYARZEH  ، ارزشش راداردمي ارزد 

رمُايب EBAROM مي برم 

ريايب EIBARI مي بري؟ 

ناسيب EIBASEN 
ايبس (،  )مي بستي =ايبسي  (، )مي بستم= ايبسم (مي بستند ، 

 )مي بست= يا ايبسك 

شامنديب EIBANDOMESH مي بندمش 

ارديب EIBORD 
ايبرد معني  ، قسمتي از مردم منطقه مابين مي برد ، البته در

 مي دهدرا )اين قسمت يا اين سمت (

رِهاه  EIBOHREH يبـ
خراب شود ولي  ماست كنند ، بخواهندد ، وقتي شيري را مي برَ

رِس  ازاين كلمه استفاده ميكنند ومي گويند شير بهـ
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نالِيبه EIBEHLEN 
مي گذارند ، اجازه مي دهند البته قسمتي از مردم منطقه ما 

 كلمه استفاده ميكنندوبيشتر ايلن تلفظ مي كنند ازاين

يباختا EIBAKHT مي رقصيد 

يبازهِا EIBAZEH 
مي رقصد ، باختن يعني رقصيدن البته ازاين كلمات خيلي كم 

 استفاده ميشود

هايباف EIBAFEH 
مي بافد ، البته به كسي كه درحال دروغ گفتن است مي گويند 

 ايبافه ياَ

يبالا EIBAL اينطرف 

ايبرت سر رو تيارتشنه ا . 
نشانه زيركي وزرنگي (مي برت رودخانه وتشنه برمي گردانت

 )كسي است

يبيزيا EIBIZI الك مي كني ؟ 

يبينيا EIBINI  مي بيني ؟ 

نياييپ EIPAYNI  ننيدياندازه گرفتن= اندازه مي گيري ، پ 

وشُمايپ EIPOSHOM مي پوشم 

يپشِكْنيدا EIPESHKANID پخش مي كرد ، به پاشيدن آب روي كسي نيز اطلاق مي شود 

هايپشِكَن EIPESHKANEH مي پاشد ، بيشتر به عمل بذرپاشيدن اطلاق مي شود 

رُم  مي پرم EIPEHROM ايپهِـ

شاميپاي EIPAYOMESH مواظبش هستم ، حواسم بهش هست 

شاُيپوشَنم EIPOSHANOMESH  ، پنهانش مي كنممي پوشانمش 

يپوشَنيشا EIPOSHANISH مي پوشانيش؟ پنهانش مي كني؟ 

اُيتَرم EITAROM مي توانم 

گمُ ايتَرمُ بت اما اُيخم
 نيتَرمُ بگمُ بخوُم

. 

  مي توانم بگويم مي خواهمت اما نمي توانم بگويم تومرابخواه
درمواردي كه شخصي تمام تلاشش رابراي جلب اطمينان (  

روح شخص بدون توجه خيلي سردوبي كسي بكارببرد ولي آن 
 )ازكناراين همه تلاشي كه برايش مي شود بگذرد

يتَرسِا EITARES مي توانست 

امِيتَرس ETARESOM مي توانستم 

يتَرسِي؟ا ? ETARESI مي توانستي ؟ 

ماْيتَرس EITASOM مي ترسم 

يتـَريا EITARI مي تواني 
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ااوتَي َيتي EITAY OTAY اينطرف آنطرف 

تااوتَي َيتي EITAY OTAYT  اينطرف وآنطرفت 

يتيَ تَرَكا ITAY TARAK اينطرفتر 

هاُيتك EITOKEH مي چكد 

راشُمايت EITERASHOM مي تراشم ، صورتم را اصلاح ميكنم 

هاكيت EITEKEH فرو مي رود 

تاُكْنميت ETEKNOMET  تقريباً كلمه اي تهديدي ميباشد(تكانت مي دهم( 

شالْقَنيت EITELGHANESH له اش مي كند 

شالْنيت EITELNESH با دست ماساژش مي دهد؟ ، به آرامي مشتمالش مي كند؟ 

لْنيشايت EITELNISH  مشتمالش مي كني؟با دست ماساژش مي دهي؟ ، به آرامي 

سانْگيت EITENGHES مي پريد 

ها نْگـ  مي پرد ETENGEH يتـ

هاميج EIJOMEH مي جنبد ، تكان مي خورد 

شاُنمميج EIJOMNOMESH مي جنبانمش ، تكانش مي دهم 

نيشاميج EIJOMNISH مي جنبانيش ؟ ، تكانش مي دهي؟ 

هامنيج EIJOMNEH تكان مي دهد 

هاوشيج EIJOSHEH مي جوشد 

تاُنمْيجِلج EIJELJANOMET تكانت مي دهم ، مي جنبانمت ، تكان شديدي تورا مي دهم 

هالْنيچ EICHOLNEH بازور وارد جايي مي شود 

شايچلاِكَن EICHELAKANESH مي كَند ، مي شكافد 

يچِنوا EICHENO  ، اينچنين ، چِنونُ هم مي گويندايچ 

شاُيخَرم EIKHAROMESH مش ، آن را مي خورم ، آن خوراكي را مي خورمميخور 

يخَرِها EIKHAREH مي خورد 

يخَريا EIKHARI مي خوري ؟ 

يخُما EIKHOM مي خواهم 

تاُيخم EIKHOMET مي خواهمت ، دوستت دارم 

ه ات كُيخمتاُيگم . 
  راتورامي خواهم كه نصيحتت مي كنم ، خيروصلاحت 

 مي خواهم كه موعظه ات مي كنم
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خُا شْتُر ري يخمُ بعدم خار
 زمين سوز نوَوبِه

. 

نوعي خار كه (بعداز من خارشتر) ازخدا مي خواهم(مي خواهم 
نيز برروي زمين سبز نشود ) ميگويند شتر باولع مي خورد

دربيان دلسوزي ودرفكر خود بودن است مترادف ديگي كه براي 
 خواهم كه سر سگ درون آن باشدمن نجوشد مي 

يخَاموس EIKHOSOM مي خوابم 

شاُرميخ EIKHEROMESH ميخَرمَش ، آن را مي خَرم ، خريداري مي كنم 

رِهايخ EIKHEREH مي خَرد 

ريايخ EIKHERI مي خري ؟ ، خريد مي كني؟ 

نايخ EIKHEN مي خواهند 

هايخ EIKHEH مي خواهد 

يخارِها EIKHAREH مي خارد 

يخاسا EIKHAS مي خواست ، ميل داشت 

يخايِها EIKHAYEH د ، بيشتر به آدمس جويدن اطلاق مي شودومي خايد ، مي ج 

يخَائي و EIKHOEI ميجوي؟ 

يخَائيش و EIKHOEISH ميجويش 

يخيا EKHI مي خواهي 

يخينا EIKHIN  مي خواهيد 

ساكيد EIDAKES  ازسرما يا ترس ، لرزيدن( مي لرزيد( 

هاكيد EIDAKEH  مي لرزد ، لرزيدن براثر سرما وترس 

شاُنمو ويد EIDOVANOMESH مي دوانمش ، اذيتش مي كنم 

ماوِس ويد EIDOVESOM مي دويدم 

ناوِس ويد EIDOVESEN مي دويدند 

وِسيا ويد EIDOVESI مي دويدي 

وِنا ويد EIDOVEN مي دوند 

ختايد EIDOKHT 
، مي دوخت هم معني مي دهد ) گوسفند ، باز يا گاو(مي دوشيد

 ) لباس(

مايد EIDOM مي دهم 

ونُمايد EIDONOM مي دانم 

ساونيد EIDONES ميدانست 

ونيايد EIDONI مي داني 
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اشيــد EIDESH مي دهد 

ايريد EIDERAY بيرون مي روي 

رِهايد EIDEREH پاره مي كند 

ماراريد EIDERAROM  در مي آورم 

ارارِهيد EIDERAREH در مي آورد 

رامايد EIDERAM 

رام بيرون مي آيم ، بيرون مي روم ، وقتي مي گويند پشتش ايد
)ياپشترش دبه طرفداري ازاو بر مي آيم ،  يعني) يام ا

 ازاوطرفداري مي كنم 

اراييد EIDERAI بيرون مي رود 

ريايد EIDERI پاره مي كني 

يشيـدا EIDISH به او مي دهي؟ 

ايدام EIDAM 

كه قراراست بين ) كل صيد(به مقدارصيد باقيمانده از فروش 
، درمراودات اجتماعي نيز به جاشوها تقسيم شود ايدام مي گويند

 معناي مي دادم است

يديديا EIDIDI مي ديدي 

يرسَيا EIRASI مي رسي 

نايرفَْت EIRAFTEN ن هم مي گويندتَمي رفتند، ايره 

يرمَا EIRAM خواهم رفت 

يرَها EI RAH  مي رفت 

ايرَي EI RAY مي روي؟ 

يرُاتُنم  IEROMNOMET مـ
خرابت مي كنم ، يعني جايگاه اجتماعي ات را خراب ميكنم 

 )تهديدي است(

نايرفُْت EIROFTEN   جارو مي كردند 

يرمُا EIROM  مي روم 

هامُيره EIROHMEH خراب مي شود ، آوار مي شود 

يرِها EIREH خواهدرفت 

هايرا ه EIRAHE 
تعلق مي گيرد ، بيشتر درمورد مبلغ ياجنسي كه به فقير 

 خواهند بدهند يا فطريه وخمس ازاين كلمه استفاده مي شودمي

يران ژاپنا IRANJAPON 
، اكثراهالي ماهشهر هنوز شركت ) ره(پتروشيمي بندرامام

 رابه اين نام مي شناسند) ره(پتروشيمي بندرامام 
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يرونمُا EIRONOM  مي رانم ، رانندگي مي كنم 

يريزهِا EIRIZEH مي ريزد 

يريما EIRIM م يعني درحال رفتن هستيم مي رويميرَيا ، 

نْ پوزِتايزَنمُ م EIZANOM MEN POZET 
، برخوردكردن مي زنم به روي بيني ات ، مي زنم توي دهنت

  باكسي كه خلاف خواسته او كاري انجام دهد

هايزَن EIZANEH مي زند 

روا م ويـزَي EIZAYM VA ROU 
شنا (مي زديم به رودخانه ، خودمان را به آب رودخانه مي زديم 

 )كردن

يزگْاها EIZGHAH 

 ز خيلي نزديك به حرف سين تلفظايستگاه ، البته حرف 

  مي شود اما باكمي دقت متوجه ميشوي كه ايسگاه تلفظ 
 نمي شود بلكه ايزگاه مي گويند 

يزايِها EIZAYEH مي زايد 

ماِرسيس EISORESOM ر مي خوردمس 

ارِسيس EISORES ر مي خوردس 

ناا  اين ايام ، اين زمانه EISONA يسـ

هاوسيس EISOSEH مي سوزد ، ايسوزِه هم مي گويند 

ونُمايس EISONOM مي خرم ، مي گيرم ، مي ستانم 

يساتا EISAT اينوقت ، اين ساعت 

يسايِها EISAYEH مي سايد 

سالَيشه EISHAHLES مي لنگيد 

نايششُْت EISHOSHTEN  مي شستند 

هايشكَْن EISHKANEH  مي شكند 

يشمارِها EISHMAREH  شماردمي 

مايشور EISHOROM مي شويم 

مايطَلَب EITELABOM  دعوتم مي كند 

يطوريا EITORI  ري هم مي گوينداينطوريَيطحا ، 

شاُيفورشَنم EIFORSHANOMESH مي فروشم 

يفورشَنيشا EIFORSHANISH مي فروشي ؟ اين وسيله يا شيء را مي فروشي؟ 

ايقَه EIGHAH اينقدر 
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في يقَه اه تا همار خَرْد
 هوبيده

. 

آنقدرمارخورده تا اژدها شده است كنايه از انساني زيرك ودغلباز 
راه هاي متفاوتي براي سركيسه كردن مردم ميداند  است كه

 وبكار ميبرد

لف زِرپات اس تا عييقَه و
 سوز هوبِه

. 

آنقدر اينجا بايست تا علف زير پاهايت سبزشود ، كنايه ازانتظار 
  زِر پات دراي  فيقَه ويس تا علابيهوده كشيدن است ، 

 نيز مي گويند) دربيايد ( 

هاليسكَنيق EIGHELISKANEH بيشتر به نوشيدن مايعات اطلاق مي شودمي بلعد ، 

هانيقار EIGHARNEH ه هم مي گويند داد مي زند ، فرياد مينزند، قار 

هانَيكه EIKAHNEH كنده مي شود 

هانيكُرچ EIKORCHANEH ه هم مي گويندنميجود ، عمل جويدن ، ايكوزِه وايكُروچ 

يكُفْتا EIKOFT مي كوبيد ، ضربه مي زد، كتك مي زد 

هايكُفْن EIKOFNEH سرفه مي كند 

تاميكوُو EIKOUVOMET  ، تورا مي كوبممي كوبمت 

هان پـ  قورت مي دهد EIKEPNEH يكـ

مارديك EIKERDOM مي كردم 

يكالُما EIKALOM شت مي كنممي كارم ، ك 

يگَزِها EIGHAZEH گاز مي گيرد ، نيش مي زند هم معنا مي دهد 

تاُيگم EIGHOMET مي گويمت ، به تو مي گويم ، باتو هستم 

ايگـُم EIGOM مي گويم 

ه رِيگمُ نَايگه بِادوشش . 

درمواقعي كه كسي مي گويم نراست مي گويد توآن رابدوش ، 
كارمحالي راازشخصي بخواهد واواصرارداشته باشد كه اورامجاب 

 كند كه غيرممكن است ازاين مثل استفاده مي شود

رِهايگ EIGHEREH 

چندكاربرد دارد هم به معناي مي گيرد ، هم به معناي آتشي كه 
شعله ور مي شود وهم به معناي بسته شدن وقفل كردن 

 ميباشدوگرفتگي عضلات 

نْا  مي گويند EIGEN يگـ

ر ، اما ديوار ان ديگ
 توبشِْنُف

. 
  به در مي گويند كه ديوار بشنود يعني با واسطه وبصورت 

 خودرابه كسي رساندنكنايه اي منظور 

اهيگ EIGHEH  مي گويد 

هايگروس EIGOROSEH مي گريزد ، فرار مي كند 
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يگيا EIGI مي گويي 

وهِيگيرْا EIGHIRVEH گريه مي كند 

يلكَْنيدا EILAKNID 

تلاش درشرايط سخت ، كاري كه بازحمت زياد توأم باشديك 
  متوجه مثال دراين ارتباط مي زنم كه آدمهاي قديمي بيشتر 

ساله رادرنظر بگيريد كه سوار  9، 8، پسربچه اي :  مي شوند
كه خيلي برايش بزرگ است ومجبور است براي  28بردوچرخه 

دوچرخه رد كند وركاب بزند ) لول(راندن آن خودش رامابين تنه
 اگرروبه باد هم باشد كه واويلا به اين حالت مي گويند ايلكنيد و

اهيزدن وآمدن بوديعني بااين تلاش سخت درحال ركاب  وم 

هايلُفْن EILOFNEH  دنبالش مي كند(مي خورد ، مي پيچاند ، فراري مي دهد( 

اتُيلم ELOMET اجازه مي دهم 

اُيلم ELOM مي گذارم ، اجازه مي دهم 

هايلوُه EILOHEH پژمرده مي شود ، ازاين كلمه كمتراستفاده مي شود 

نْايل ELEN  دهندمي گذارند ، اجازه مي 

يليا EILI مي گذاري 

هايليس EILISEH مي ليسد 

هايم EIMAH 
يه كم صبر : معمولاً دراين جمله استفاده مي شود(مي آمد

 ايومه هم تلفظ مي شود )يمهابكِردي 

شالاايم EIMSHALAH انشاء االله 

يماا EIMA ما ، جمع ما 

ينمُا EINOM مي گذارم 

شا  گذاردمي  EINESH ينـ

ماَشسين EINESHASOM م هم مي گويندسَشهمي نشستم، اين 

ناَشسين EINESHASEN ن هم مي گويندسَشهمي نشستند ، اين 

اشَسين EINESHAS س هم مي گويندَشهمي نشست ، اين 

شسَياين EINESHASI سي هم مي گويندَشهمي نشستي ، اين 

نْاين EINEN  مي گذارند 

هاين EINEH مي گذارد 

هااين EINEHA مي گذاشت 

هاناين EINEHAN ن هم مي گويندهادمي گذاشتند، اين 

نياينج INJONI اينجائي 
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ينجوا EIN JOW اينجا 

هاينجو اُنگا خر زاد . 
اينجا مثل اينكه الاغ زائيده است كنايه از جايي كه بسيار ريخت 

 اُنگا اسبشِون زاده هم مي گويندوپاش وبهم ريخته باشد ، 

ايندزيمو INDOZIM مرا مي اندازي مي اندازيم ، 

ينويسـُـما EINEVISOM مي نويسم 

ينيا EINI مي گذاري ؟ 

نا  آويزان مي كنند EIVARKASHEN يـور كَـشـ

ماسييو EIVAYSOM مي ايستم ، منتظر مي مانم 

ماسادييو EIVAYSADOM  ايستادممي 

ريشاويوِر EIVEROWRISH  بالا مي بري ؟...) بوسيله آجر ، بلوك و(مي سازي ؟ اين ديوار را 

يوِرارِشا EIVERARESH 
به بلوك ، خشت يا آجر چيني وساخت ديوار گفته مي شود 

 يعني بالابردن وساخت ديوارهاي يك ساختمان 

يوِرارِها EIVERARESH 
كه درحال انجام شدن است ...) بلوك وآجر، (چيدمانبه عمل 

 گفته مي شود

ريشاويواد EIVADORISH 
نگهش مي داري؟ ، حفظش مي كني؟ ، البته معناي متوقفش  

 مي كني؟ نيز مي دهد

مايوادار EIVADAROM جلويم را مي گيرند 

شاميوادار EIVADAROMESH 
  نگهش مي دارم ، حفظش مي كنم ، البته معناي متوقفش 

 مي كنم نيز مي دهد 

يوادارِشا EIVADARESH جلويش را مي گيرد ، نگهش مي دارد 

يوادارِنا EIVADAREN 
  نگهش مي دارند ، حفظش مي كنند ، البته معناي متوقفش  

 مي كنند نيز مي دهد

تايوادارِن EIVADARENET 
  نگهت مي دارند ، حفظت مي كنند ، البته معناي متوقفت  

 نيز مي دهدمي كنند 

 BAT GHARAH بـَت غــَره
پرنده اي است حلال گوشت ازخانواده مرغابي كه تمام پرهايش  

 سياه است فقط درناحيه سر ش مقداري پرسفيددارد

جب BAJ  كشت ديمي(زميني كه فقط بوسيله باران آبياري مي شود( 

چب BACH 
  هم) رودخانه(خشتك شلوار ، به نوعي ماهي آب شيرين

 مي گويند 
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 BAHRI بحري

پرنده اي قيمتي والبته ممنوع الشكاركه شكارش جريمه 
سنگيني نيز داردوازخانواده پرندگان شكاري مانندعقاب وشاهين 

ميباشدكه خريداران اين پرنده جهت تربيت وشكارحيوانات 
 اين پرنده راباقيمت بالايي خريداري ميكنند، ديگر

 كه بيضه اش راكشيده باشند) خرنري(الاغ نري  BAKHTAH بخْتَه

 شانس ، اقبال BAKHT بخت

ب ختبمو BAKHTE BOWM قسم به روح پدرم 

هو ودب BADOWAH ميهماني 

 ماهه 5-4بره BARANDIL برَنديل

 آبستن شدن گاو ، عمل لقاح ، برْ دادن يعني آبستن كردن گاو BAR KHARD برْ خَرْد

 ،كلوخ اي گلتيكه  BARD برْد

 محلي عميق ازآب رودخانه يا آبگير BARM برمْ 

 BAR DELE MOH بردلِ موح
  وسط نخل) به پيش ياصحف ياهمان برگ (بغل قلب نخل 

 مي گويند 

 بندي كه دردوسر تورماهيگيري بصورت عمودي نصب مي شود BAR GOSHAH برگوشَه

 بست BAS بس

 زمين صاف BASAKI بسكي

 بستش BASSESH بسّش

 )باتركه(به شدت كتكش مي زد   BASESH VA CHOU بسّش وچو

 ازبس BASKI بسكي

كون  BASAKON بسـ
، پارچه اي چهارگوشه كه چيزي يا غذايي درآن ) بقچه(بسته 

 مي گذارند وگوشه هارا دوبه دو به هم وصل مي كنند

 بستي ؟ BASSI بسي

 بستيم BASSIM بسيم

هم  بسكي جهون بي ، اَولَه
 دراُورد

. 
ازبس زيبا بود آبله هم درآورد كنايه از آدم زشت رويي است كه 

 علاوه برزشتي ظاهري ، صورتش هم آبله زده

شوُشب BASHOSH اردك 

بو  BAEBO بعـ
بوق ، نوعي بوق كه بافشردن كيسه لاستيكي آن، صدااز 

 شيپورآن خارج ميشود
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ز عـ  بهتر ، بهز هم مي گويند BAEZ بـ

فـْتمُش  به شدت كتكش زدم ، كتكاري شديد BAFTOMESH بـ

فـْتت  به شدت كتكت زد ، كتكاري شديد BAFTET بـ

فـْتش  به شدت كتكش زد ، كتكاري شديد BAFTESH بـ

فـْتيش  به شدت كتكش زدي ، كتكاري شديد BAFTISH بـ

قْ لوُلَهب BAGH LOLAH قورباقه 

 نوعي ميوه خودرو تابستانه ،بعضي نقاط لگجي مي گويند BAKO بكُو

كب BAK دفاع آخر فوتبال 

 BAKROEI بكْروئي

گونه اي ازمركبات است كه شبيه به ليموشيرين ونارنگي است 
اما مزه اي خاص دارد وبسيار براي كليه ومجاري ادرار بلحاظ 

 است مدربودن مفيداست اما متأسفانه روبه انقراض

 BAGRAK بگـْرَ ك
قرقره اي كه سطل آب راازچاه بوسيله آن بالا ميكشندبدرك هم 

 ميگويند

 دنبالچه ، آخرين مهره ستون فقرات نزديك باسن BALADIM بلدَيم

 لاغر اندام BALE BORIK بلِ بوريك

لشْت  بالشت ، بهلشت نيز مي گويند BALESHT بـ

 BALBAL MAHZO بلْ بلْ مهزو
) تَپتَپكِان (خوشحالي زياد، البته نوعي بازي شبيه قايم باشك 

 نيز ميباشد وحرّ شويخه هم به آن مي گويند

 حرف قروقاطي ، مثلاً مي گويند فلاني بلغور مي كند BALGHOR بلْغور

 بلكه ، شايد BALKAT بلكَْت

لكَْمب BALKAM لي هم گفته ميهلكَْت وبشود بلكه ، شايد ، ب 

 شايد ، بلكَْت هم مي گويند BALKI بلكْي

 برگ BALG بلگْ

 مي گفتند ومعافي نيزبرگه ، قديم به كارت پايان خدمت  BALGHAH بلْگهَ

 بلوط BALIT بليت

لُو بـ  BAMBOLO بمـ

  ناني را روغن وشكر مي زدند ،لوله مي كردند وميل     
هسته كشيده را به اين مي نمودند گاهي هم چند دانه خرماي 

 وميل مي كردند )لوله(شكل درميĤوردند

ب  تلمبه مكنده نفت ومايعات ديگر BAMBO ـوبمـ

 مختصرشده بندرصادراتي دربين اهالي مردم ماهشهر BAND بندْ
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 منتظر BANDIR بندْير

ندْيلَهب BANDILAH طناب بلندبرروي يك  شده چندين قلاب ماهيگيري نصب 

نـْگـَلَه  منطقه شركتي BANGALAH بـ

 بادمجان BANGON بنْگوُن

وب BOW پدر 

 پدربزرگت ، پدرپدرت BOW BOWT بـوَ بـوَت

 پدربزرگش ، پدرپدرش BOW BOWSH بـوَ بـوَش

 پدربزرگم ، پدرپدرم BOW BOWM بـوَ بـوَم

 پدرتان BOWTON بو تُون

 تيربندي شده استزمين كشاورزي كه  BOWS بـوَ س

 پدرش BOSH بو ش

 پدرشان BOWSHON بو شُون

ايرَي ، اما كمُ  وبو كشُتَه خَ
 نيرَي وگسُنَه خَ

. 

كسيكه پدرش راكشته اند ممكن است بخوابد اما كسيكه 
شكمش گرسنه است نمي خوابد ، بيان فشار گرسنگي ، معادل 

كسيكه گرسنه است = نداره دين وايمون ) آدمِ گسُنَه(كمُِ گسُنَه 
 دين وايمان ندارد

 بالن ، قديمترها به هواپيما هم مي گفتند BOWLON بو لون

 پدرانمان ،بويلمون نيز مي گويند BOVALEMON بو و لمون

 بادبزن BOBIZAN بوبيزنَ

 پدرت BOWT بوت

 باران BORON بورون

 بارش باران همراه باباد ، هواي طوفاني BORON HOF RIZ بورون هف ريز

 باروت BOROUT بوروت

 مرغ جوان BOWRI بوري

 نيز معنا مي دهد) راهي باريك (گرسنگي تاحدضعف ، باريكه  BORIKAH بوريكَه

 . بوش دمش دا

) پدرِ مرده اش را جلوي چشمش آوردن(كسي را اذيت كردن ،   
، عرصه را بركسي تنگ كردن ، من بوش ! پدركسي را درآوردن 

 گشَت نيز مي گويند كه همين معني را مي دهد

 پدرم BOWM بوم

 پدرمان BOWMON بومون
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 پدرها ، پدران BO VAL بوول

 سهم ، قسمت BAHR بهر

 سهم من ، قسمت من BAHROM بهرُم

 سهم تو ، قسمت تو BAHRET بهرِت

 تقسيم كردن BAHR KERDAN بهركردن

 مخفف به ازاين ، بهتراز BAHZ بهز

 BAHZE TO NABO بهزِ تو نَبو

بهتراز تونباشد ، موقعي كه درحضور فرد متشخصي بخواهند از 
مي شود ، شخص ديگري تعريف كنند ازاين اصطلاح استفاده 

 نَبهزِ تو هم مي گويند

لي هـ  بلكه ، شايد ، بلكْت نيز مي گويند BAHLI بـ

 BAHMAN بهمن

گونه اي علف خودرو است كه درفصل بهار مي رويد ووقتي باد 
مي وزد موجي سبز شبيه به موج دريا درست مي شود كه واقعاً 
ديدني است ولي پس ازخشك شدن اگر به لباس چسبيد به 

 سادگي جدا نمي شود

هرِهه رَبمون نَب 
BAHRAMON 

NABOREH 

اين اصطلاح به معني اين است كه سهميه ما قطع نشود و 
درمواردي كه شخصي مثلاً براي كسي سوغاتي مي آورد 

ياازروستا شير وماستي مي آورد اين اصطلاح بكار مي رود ولي 
كه به برداشت اصلي ازاين مضمون يعني همچنان لطف ونظري 

 ما داري ادامه داشته باشد

ـي  همراه BAY بـ

 . بي افَْتوُ ايجنگه

با آفتاب مي جنگد ، كنايه اززيبايي وقشنگي كسي است كه 
كه مو  وايگه در نَي هومنظورشان بادختران است ، افَْتَ معمولاً
) به آفتاب ميگويد توطلوع نكن كه من بيرون آمده ام(دراوميمه 

 نيز همين معني را مي دهد

نيدهربند پيس يب نيوبِه ي
 بِرِي منِ چه

. 

باهربند پوسيده اي كه نمي توان درون چاه رفت ، يعني به 
عدم اعتماد به ( هركس وناكس نمي توان اعتماد واطمينان كرد 

 )همه

 بي يك پير وبين
BAY YAK PIR 

VOBIN 

به پاي هم پير شويد ، دعايي است كه دراوايل ازدواج به عروس 
تا اينكه (وداماد بعنوان تبريك مي گويند ، يعني سالهاي سال 

 دركنار هم باخوبي وخوشي زندگي كنيد) هردو پير شويد

هون  بهبهان BAYBOHON بيبـ
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 عروس BAIG بيگ

نَتيب BAYNAT مقابلت ، روبرويت 

 روبرو ، مقابل BAYNAH بينهَ

 BAYNEK BAYNELA بينك بينلا

همان بينك وبين االله است يعني بين خودت وخدايت ، اين 
كلمه اززبان عربي وارد گويش ما شده است معناي خداوكيلي 

 هم مي دهد

يچه ب BAY CHEH باچه وسيله اي 

يكي ب BAY KI  كسيباچه 

يلرَب BAYLAR  مشعلهاي بزرگ پالايشگاه را مي گويند 

يوتبلَرس BAYLARSOT  پيراهن وشلوار به هم چسبيده اند( لباس كار يك تيكه( 

 پيازداغ BOBRIZ ببريز

 BOTOLAK بتُلكَ

حشره كوچك ، قديم بازدن ضربه اي به بازوي شخصي براي 
  هم دردناك بود و لحظاتي رگي متورم مي شد كه البته كمي

 دراومدمي گفتند بتلك دستش 

م و بِچش ايگه رود ه بتُل
 سرخُ سفيدم

. 
هم به بچه اش مي گويد عزيز سرخ وسفيدم ) بتُل(سوسك سياه 

 ، يعني مادر فرزند خودش را زيباتر ازساير بچه ها مي داند

 BOTOL بتُلْ
كه به اندازه مثلاً يك مگس  حشره ، مشخصاً به حشرات ريزي 

 بتل مي گوينداست 

 BOTET  BEGHEREH بتت بِگرهِ
گلويت بگيرد ، آب يا لقمه اي كه مي خوري درگلويت گير كند 

 )نفريني است(

 BOTET  NAGHEREH بتت نَگرهِ

  گلويت رانگيرد ، كنايه از اين كه دسترسي به اين چيز پيدا 
خواسته دورازشأن كسي يا خانواده اي ازاين نمي كني  ، دربرابر 

  اظهار... اصطلاح استفاده ميكنند مثلاً آدم بيسواد وبيكارو
مي دارد كه به زودي قصد دارد به خواستگاري فلان دختر كه 

برود لذا به او مي گويند ... ازخانواده اي اشرافي وتحصيلكرده و
 بتت نَگره يعني چه انتظار بيهوده اي داري 

تب BOT گلو ، اين كلمه  خيلي كم استفاده مي شود 

 كلمه اي تركيبي كه اشاره به زلف وموي طرف مقابل دارد BOCHO ZOLF بچ زلف

 بخواه ، طلب كن BOKHOU بخُو

 به خيالت BOKHALET بخالت
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 جدا BOR بر

 BOROWSH برَوش
برسُ ، ازابزار شستشوي فرش وبه فرچه واكس زدن هم اطلاق 

 مي شود 

رُوفب BOROF جاروكن 

 كلمه اي خبري به معناي من باختم ، اومرابرُد ، برنده شد BORDOM برْدم

 ابرو BORG برْگ

 چشمك زدن BORGAK برگْـَك

 ابروانم ، ابروهايم BORGHALOM برگَْلمُ

 ابروانت ، ابروهايت BORGHALET برگَْلت

 ابروانش ، ابروهايش BORGHALESH برگَْلش

 ابروي خميده ات ، البته درشعرها ازاين واژه استفاده مي كنند BORGHE KHALET برْگ خَلت

 بالا انداختن ابرو ، برگكَ هم مي گويند BORMAK برمْك

 البته ازاين اصطلاح كمتراستفاده مي شودجدايمان كردند  BORMON ZAHN برمْون زهن

 BORRA براّ
وبا دور زدن روي .خرمن كوبي كه به چارپايان بسته مي شد
 .خرمن آن را خرد مي كرد

 بلبرينگ BORBORENG بر برِ نگ

 لانه مرغ وخروس به شكل مخروط BORADAH براده

 BORAGAH براگه

هنگام صيد براي چراغ چشمك زن روي تورماهيگيري كه شبها 
تشخيص محدوده تور نصب مي شود وبوسيله باطري برق آن 

 تغذيه مي گردد

 مصغر ابراهيم ، نام شخص BORAHIM براهيم

رتب BORT قطعه ، قسمت 

رخـَرد  جداشد BOR KHARD بـ

 برد ، همراه خود برد BORDAK بردك

رد لنج  ديواره لنج BORDE LANJ بـ

 برده اند BORDENEH بردنه

 برده ايم BORDIMEH برديمه

 برده ايد BORDINEH بردينه

 BORIDAN بريدن

قطع كردن ، تعيين (درچندمورد اين لغت استفاده دارد 
شيربهاومهريه ، قطع سهم ياحقوق كسي ، جداكردن قسمتي 

 ) ازپارچه 
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 بزشيرده BOZ NAZHDI بز نَژْدي

 صحرايي ، گونه اي آفتاب پرستمارمولك  BOZ LISAK بزليسك

شب BOSH 
  خطا رفتن ، به هدف اصابت نكردن ، فس و بو ش هم 

 . مي گويند

 بطري BOTLI بطـْلي

 BOGH بقْ
  ناراحت ، دمق ، كسل و به تخم مرغ فاسد وخراب نيز گفته 

 مي شود

قْلَهب BOGHLAH هوچي گري ، دبه درآوردن 

كْرَهب BOKRAH قرقره ، ازكلمه غرغروك نيز استفاده مي شود 

گُروس  نام بازي است وبه معني فراركن BOGOROS بـ

ُگم  بگويم؟ BOGOM بـ

 صداي افتادن جسمي درآب BOLOGH بلُقْ

 صداي حبابي كه دراثر عبور هوا درآب ايجاد مي شود BOLOGH BOLOGH بلُق بلقُ

 BOL بلْ
ـبلَه ازجاپريدن ، ازجا جهيدن ،  بلْ كرد يعني ازجا پريد ، يـ

 يعني مدام درحال پريدن

لْت  BOLT بـ
وصل مي كنند، بلدْ ياتورسنگيني كه به خيط قلاب ماهيگيري 
 هم مي گويند

لكُْمب BOLKOM 

لاف ، معمولاً كسي كه چيزي بارش نيست ولي مي خواهد 
كردنِ شرح  وانمود كند كه خيلي توانايي دارد ، بلكْمُي نيز عملي

 ذكرشده ميباشد

 BOLOLAK بلولَك

ازاصطلاحات كشاورزي ، ازجنس چوب مي باشد كه دوعدد 
چوب رگهواره (نة خيش را نگه مي دارد، به لوله اي كه درتخته و

  جهت ادراركردن نوزاد قرارداده مي شود نيز بلولك ) چوبي
 مي گويند

 بلوز BOLIZ بليز

نَه  بوته BONAH بـ

 بوته ها BONAYAL بنـَيل

نـْچه  تبار، ريشه خانوادگي BONCHAH بـ

 BONKO بنـْكُو

طايفه ، جد ، بنكول نيز گفته مي شود يعني ازطايفه ياتيره 
خاصي است همچنين به گروه كشاورزاني كه دريك دسته 

 هستند اطلاق مي شود
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 اذان ، به معني صدا زدن نيز استفاده مي شود BONG بنگْ

 بنْگش بكنُ
BONGHESH 

BOKON 
 صدايش بكن

 رسوبات ته آب BON DORD بن درد

 بن سري با آرنج BON SEKELI بن سكلي

و ه  BOVAH بـ
كه (كلمه اي كه جهت اعلام خطربه بچه كوچولو

 گفته ميشود) هنوزخطرراتشخيص نمي دهد 

وچب BOCH  گذاشتندكائوچو، چوب پنبه اي كه درروي درب بطري مي 

 اشخاصي كه موي سروصورتشان تقريباً طلايي است BOR بور

هي ورب BORYAH 
معمولاً درساخت وسازهاي قديم بالاي تير هاي بوريا ، حصير ، 

 چوبي بوريا مي گذاشتند

 كلمه اي كه زنان درمواجهه باموردي غيرمنتظره ادا ميكنند BOSH DA بوش دا

 شكوفه پياز سبز BOOK بوك

 بهانه BONAH بونَه

 چادرصحرايي BOHON بهون

ه  بغض BOH بـ

هرْدك هب BOH KERDEH بغض كرده 

 بريد BOHRES بهرِس

يي  حرف تعجب ، وويي نيز تلفظ مي شود BOYII بـ

 برشته اش كن BEBERSHANESH بِبِرشَْنش

 برشته شود BEBERSHEH بِبِرشْه

 الك كن BEBIZ بِبيز

 الَكَش كن BEBIZESH بِبيزشِ

 اندازه بگير BEPAYN بِپين

نش يـ  پيمانه اش كن ، اندازه اش رابگير BEPAYNESH بـِپـ

 بپاش ، بيشتر به عمل بذرپاشيدن اطلاق مي شود BEPESHKAN بِپشِكَْن

 بِپرَد ، پرواز كند BEPEHREH بِپهِرِه

 كنبپوشانش ، پنهانش  BEPOSHANESH بِپوشَنش

 بتركي BEPOKI بـِپوكــي

بِتَپ BETAP قايم شو 
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 BETEKNESH بِتكـْنش

وفرش  تكانش بده ، البته درمورد چيزهاي پارچه اي نظير لباس
با فرو كن نيز ميباشد كه چيزهايي  بكار مي رود و هم معنا... و

ن زمين را مي گويند م... ازقبيل فلز ياچوب يا ميخ طويله و
 درزمين فروكن بِتكْنش يعني

  BETEKN بِتكنْ 

تكان بده ، به عمل خارج كردن گردوخاك درون جنس هاي 
 ونيز فروكردن پارچه اي مانند فرش وپتووغيره گفته مي شود

 درزمين ياجايي ديگرمعناميدهد...چيزهايي ازقبيل فلز، چوب و

شلْقَن  لهش كن BETELGHANESH بـِتـ

 BETELNESH بِتلـْنش
دادن و عملي شبيه به فيزيوتراپي بوسيله دست ، مشتمال ماساژ 

 آرام هم ميشودمعناكرد

نْگ  بپر BETENG بـِتـ

 بگذار تا ، بتا هم تلفظ مي شود: مختصر شده بهِلْ تا يعني   BETA بِتا

 بجنبانش ، تكانش بده BEJOMNESH بجِمنش

 بجوي ،پيداكن ، جستجوكن BEJOUR بجِور

 پيداكنيد BEJORIN بجِورين

 بجنب ، تكان بخور ، حركت كن BEJOHM بجِهم

 تكانش بده ، بجنبانش ، تكان شديدش بده BEJELJANESH بجِِلجْنش

 امربه جوشاندن ، بجوشان BEJOSHANESH بجِوشَنش

بجِيلَه BEJILAH بز 

 تعدادي ازخردسالان وكودكان BECHAH BICH بچِه بيچ

 بچه كوچك BACHEH SAVA بچِي ساوا

، گفتن  يهبچِي شاه گدا
 ادب

. 

يعني )تربيت شوند (شاهزاده وگدا هردوبايد تربيت داشته باشند
  ادب وتربيت به قشر خاصي ازمردم جامعه مربوط 

 نمي شود لذا همه بايد تربيت داشته باشند

لن  جاييكلمه امري به معني ورود غير منتظره وحجومي به  BECHOLN بـِچـ

 بچه ها BECHYAL بچِيل

 BECHIRNESH بچِيرنش

اطلاق مي شود ) فشردن همراه باپيچاندن پارچه (به چلاندن 
بنحوي كه هيچ آبي درآن نماند درمواردي نيز براي استفاده 

حداكثري ازچيزي نيز ازاين كلمه استفاده مي شود يعني ته آن 
 رادربياوركه ديگرچيزي جاي آن نماند
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 َشبخِون BEKHOENESH ش هم مي گويندنَخوبخوابانش ، ب 

 بخور BEKHAH بخَِه

هِبخ BEKHEH بخواهد ، طلب كند 

 الك كرد BEKHT بخِْت

 بهتر BEKHTAR بخِْتَر

بخِْتَرِه BEKHTAREH بهتره 

 الكش كرد BEKHTESH بخِْتش

 الك كرده BEKHTEH بخِـْته

 الك كردي؟ BEKHTI بخِْتي

 الكش كردي؟ BEKHTISH بخِْتيش

 س هم مي گويندوبخواب ، بخَ BEKHOWS سوبخَِ

شنبخِيس BEKHISANESH 

بگذار تا خيس بخورد ، معمولاً بعضي ازمواد غذايي مثل حبوبات 
را مي بايست درظرفي كه لبريز ازآب است ريخت تا خيس 

 بخورد 

 پاره اش كن BEDERESH بدِرِش

 دربياور، درار هم مي گويند BEDERAR بدِرار

 BERAYM بِرَ يم
  نوعي خرما ، خارك خوشمزه اي هم  دارد، برويم هم معني

 مي دهد 

 نام شخص ، مصغر ابراهيم BERAYMO بِرَ يمو

 . بِرمَ بِگمُ چند منه
درمواقعي كه فردي خيلي محترمانه ( بروم بگويم چند من است

 )اند سرباز زند استفاده مي شود بخواهد ازفرماني كه به او داده 

بِرَه اوتَي BERAH OU TAY ر هم مي گويندبرو آنطرف ، برَه اوو 

 بره كوچك كم رشد BERAH KOMBO بِرَه كمُبو

بِرَه جايي كه بخِوننت ، نه 
 چو وردارنِ بِروننت

. 
جايي برو كه دعوتت كرده باشند نه جايي كه به زور بيرونت 

 يارشوي ، خار شوي ناخوانده بر:  معادل. كنند 

 بره ها BERAYAL بِرَيلْ

 خيرگي چشم BERO BER برِْبِرُ

شن  خرابش كن BEROMNESH بِرُ مـ

 خراب بشود ، آوارگردد BEROHMEH همهبِرُ

 رانندگي كنيد BERONIN بِرُونين
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 كباب شدم ، سوختم ، كنايه از داغ عزيزي راديدن  BERESHTOM بِرشِْتمُ

 روشن ، آتش برافروختن BER بِرْ

 BERZ بِرزْ
سوزان ، به بادهايي كه درظهرتابستان ازشمال مي وزد وگرم 

 وسوزنده است بادبرز مي گويند

 نوعي خرما ، خارك خوشمزه اي هم دارد BERHI بِرهْي

 مرغابي ، كه كمي كوچكترازمرغابي استپرنده اي ازخانواده  BERBESH بِر بِش

 برادرشوهر BERAR MIRAH بِرار ميرَه

 رانندگي كنم BERONOM بِرو نمُ

 رانندگي كن BERON بِرون

 رانندگي كني BERONI بِرو ُني

 بِري نوَاگَرْدي
BERI 

NAVAGHARDI 

بِري وانگَردي هم ) بميري(نفريني است يعني بروي وبرنگردي  
 مي گويند

 بريزه ، بريزد BERISEH بِريسه

 BEZAH GHADESH بِزَه قدَش

اين اصطلاح چند معنا دارد معني لغوي آن يعني بزن بهِِش ، 
موقع سلام كردن كاربرد دارد ، موقع پيمان ، عهد ياقول ازاين 
اصطلاح استفاده مي شود بلحاظ اينكه همزمان بااداي اين كلمه 

براي انجام معامله اعم ازخريد دست به دست همديگرمي دهند ، 
يافروش ازاين اصطلاح استفاده مي شود كه البته تاحدودي 

 گوينده اين اصطلاح قصد تشويق ، دلگرمي وانجام ريسك رادارد

 سنجاقك BEZBEZAN بِزْ بِزان

 BESORESH بسِرشِ
.... پاكش كن ، بيشتر در مورد تميز كردن بيني بچه هايي كه 

 شودسرازيرند گفته مي 

 بگير، بسِتان BESOUN بسِون

 فرستادن ، روانه كردن BESI بسِي

 فرستادم ، روانه اش كردم BESISH KERDOM بسِيش كردم

 BESHOKHN بشِخُْن

هم بزن ، عمل شيرين كردن چاي يا مايعات ديگربوسيله قاشق ، 
بهم زدن چيزي يا موضوعي رانيز مي گويند وخراب كردن روابط 

 معناميدهد افراد هم

 BESHOKHN بشِخُْنش
همش بزن ، عمل شيرين كردن چاي يا مايعات ديگربوسيله 

 قاشق ، خرابش بكن
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 بشوي BESHOR بشِوُر

 بنشين BESHI بشِي

 بشنو BESHNOF بشِْنُف

 بشنود BESHNOFEH بشِـْنـُفه

 BESHPARESH بشِپارشِ
يالباس وخارج كردن آب از پارچه ) چلاندن(به عمل فشردن

 اطلاق مي شود

 بنشين وبخور BESHI BEKHAH بشِي بخَِه

 ببلع ، فروبده  BEGHELISKAN بِقليسكنَ

 ِبك BEKO هم تلفظ مي شود كبكنُ ، ب 

 سرفه كن BEKOFN بكُِفنْ

 بكوب BEKOU بكُِو

 بكوبش BEKOWESH بكِوُوِش

 بكار ، كشت كن BEKAL بكِال

بكِالُم BEKALOM  قابل كشتزمين 

 بگير BEGER بِگر

 مرا بگيرند  BEGHERENOM بِگرِنمُ

 )آتش ياچراغ (روشنش كن  BEGHERNESH بِگرْ نش

 چراغ را روشن كنم ، آتش را روشن كنم BEGHERNOM نمُ بِگرْ

 BEGHER NAGHER بِگرنَگر
  بگير نگير، گاهي خوب گاهي بد ، معمولاً درمعاملات و 

 كاربرد داردشغل هاي بازاري 

 گريه كند BEGIRVEH بِگيرْوهِ

 گريه كنيد BEGHIRVIN بِگيروين

 آشنا به نظر آمدن BELA ASHNA بِلَ آشنا

 بِلَ آشناايزَني
BELA ASHNA 

EIZANI 

  به نظرم آشنا مي آيي ، مضمون انگارقبلاً توراديده ام را
 مي رساند 

 ودرازقايقي است باريك  BELAM ASHOWRI بِلمَ اَشوَري

 BELAM MOSHVAH بِلمَ مـشـْوه

قايقي است كوچك كه درون لنج قراردارد واگر اتفاقي افتاد 
ياوسيله اي ازلنج درون آب پرت شد توسط اين قايق آن را 

 ميĤورند

 )دنبالش كن(بخور، بپيچ ، فراري اش بده  BELOFN بِلُفنْ



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

٣� 

 

 )دنبالش كن(بخورش، بپيچش ، فراري اش بده  BELOFNESH بِلُفْنش

 بگذاربگويم ، اجازه بده بگويم ، بهِل بِگمُ هم مي گويند BEL BEGHOM بِلْ بِگمُ

 بگذاربگويد ، اجازه بده بگويد ، بهِل بِگه هم مي گويند BEL BEGHEH بِلْ بِگه

 لاجوي نيز مي گويندتعجب برانگيز ، عجيب ، بِ BELAJABI بلاِجبي

مبِليس BELISOM آب نبات 

بِليك بِليك BELIK BELIK سوسو زدن ، درخشيدن ازدور مانند چراغ اتومبيل 

 مك بزن BEMEGHN بمِقنْ

شقْن  مك زدن جوريكه ته آن درآيد BEMEGHNESH بمِـ

 BEMIZ بمِيز
ادراركن ، مادراني كه بچه كوچك دارند شبها قبل ازخواب اين 

 توصيه رابه كودكانشان مي كردند

َبِنك BENAK 
، آباداني ها ) اممثل باد(دانه روغني كه ازمغزآن استفاده مي شود

 مي گويندوعربها باسورك 

 BENAH بـِنـَه
ابزاري بافته شده از طناب كه براي حمل گندم و جو درو شده از 

 .استفاده مي شد) جخون زار(مزرعه به خرمنزار

 بگذارم BENOM بِنمُ

ش  بذار بگذارش، بذارش ، BENESH بـِنـ

 بگذارند ، قراردهند BENEN بِننْ

ه  بگذار، بذار BENEH بـِنـ

 BENEH VARDAR بِنه وردار
بگذاروبلندكن ، به معناي تيماركردن وانجام كارشخصي كه مثلاً 

 معلوليتي دارد ياپير وازكارافتاده است

 مخالف ، كج ، اين كلمه اززبان انگليسي وارد گويش ماشده است BEND بِندْ

 آغاز كرد ، شروع كرد BENA KERD بِنا كرد

 . ره ايرَي وبِنيش من افَْتَ
اگردرمقابل آفتاب قرارش دهي  ، راه مي رود ، به طنز درمورد 

 خط زشت وناخوانا گفته مي شود ، بدخط بودن 

 مرابگذاري ، مراقراربدهي BENIM بِنيم

 تورا بگذاريم ، تورا قراردهيم BENIMET بِنيمت

 مرابگذاريد ، مراقراربدهيد BENINOM بِنينمُ

 اورابگذاريد ، اورا قراربدهيد BENINESH بِنينش

لُم  بگذارم ، اجازه بده BEHLOM بهِـ

شل  بگذارش ، اجازه اش بده ، به حال خودش رهايش كن BEHLESH بهِـ
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ش تا بِرَيلِبه 
BEHLESH TA 

BERAY 
 بگذار تابرود

 بِرَنْبهِلشون تا 
BEHLESHON TA 

BERAN 
 بگذاريد تابروند

لمون  به ما اجازه بده ، مارابه حال خودمان بگذار BEHLEMON بهِـ

 بگذار تا بروم BEHL TA BERAM بهِل تا بِرمَ

 بهِل تابِگرِه
BEHL TA 

BEGHEREH 
 بگذار تا روشن شود ، بگذار تا آتش شعله ور شود

  . بهِل تامرگ خر و جو بو

بگذار تا الاغ ازجو خوردن زياد بميرد ، درمواردي كه نصايح 
اشخاص درمورد كسيكه فعل بدي را انجام مي دهد به نتيجه 
نمي رسد وآن شخص همچنان آن كاررا انجام مي دهد ازاين 
ضرب المثل استفاده مي كنند يعني بگذار تا بوسيله همان كار 

 متنبه يا ازبين برود

 بگذاريد تا بروم BEHLIN TA BERAM بهِلين تا بِرمَ

 BE ABOLFARZ بِه اَبولْفَرز

قديمترها كه خواندن ونوشتن ) عليه السلام(به حضرت ابوالفضل 
را نميدانستند آن چيزي كه مي شنيدند تلفظ مي كردند بنده 
خودم شاهد نيت كردن نماز چندپيرزن وپيرمرد بوده ام كه 

  بجاي مي آورم مي گفتند ) نماز فريضه (بجاي صلي فرضاً 
 ...   صلي فرزند 

 به دل خوش ، به شادي ، دراصل دعايي است BEH DELKHASHI بِه دلـْخشَي

 بگذار BEHL بهِلْ

 بگير ، بيابگير BEYAH بِيه

يبِي BEYAY بيايي ، كلمه تأكيدي براي آمدن يعني حتماً بيا 

 بيائيد ، كلمه تأكيدي براي آمدن يعني حتماً بيائيد BEYAY بِيين

بِيبو BEYOB وب هم مي گويندبشو ، و 

ِرش ِبي BEYAE RESH 
چرخش كن ، مثل گوشت ياچيزهاي كه درچرخ گوشت ، چرخ 

 مي شوند

بـِيو BEYO بيا 

بِيو ايتَي BEYO EITAY ِبيا اينطرف ، بير هم مي گويند واي و 

بِيبسِم ِ االله و BEYO BESMELLAH 
بفرما ميل كن ، موقع صرف غذا اگر كسي وارد شود بااين 

 تعارف به نشستن برسر سفره اش مي كننداصطلاح 

بِيو ك يس BEYO SAY KO هم مي گويند ل كيبيا نگاه كن، بيو س 
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 BA با

كسانيكه آرايشگروبعضاً (حرف پيشوندي كه قبل از اسم دلاكان 
بكار مي رفت و نشانه احترام به    )ختنه كردن نيزانجام مي دادند
 مانند با طالب.آنان بود

رَ هبا   BABRAH بـ

لنگررا بابره مي گويند البته اين كلمه باكش وقوس هاي زيادي مواجه 
بوده زيرا گروهي اظهار مي داشتند كه بابره طناب متصل به لنگراست 
وگروهي ديگر مي گفتند خود لنگر ميباشد ولي با تماس تلفني كه 

داشتم جاي  )ناخدا شعباني(بايكي ازناخداهاي محترم هنديجاني
هرگونه ترديد را با بيان شيوايي كه داشت برطرف ساخت وبند لنگر 

 را امُار معرفي كرد كه در حروف الف آورده شده است

 BA KHARD با خـَرد
پيچيد، البته قسمتي از مردم براي بيان پيچدن ازاين كلمه 

 استفاده مي كنند

 باهم ، باهمديگر BA YAK با يك

 BABELOYI يي وبابلَ

در فرهنگ عاميانه مردم براين باورند كه در رودخانه ، حيواني 
جهات شبيه به انسان است يعني  ةزندگي ميكند كه از هم

داراي سر و دو دست و دوپا و همچنين زندگي خانوادگي همسر 
و شوهر كه بچه هايي نيز براي آنها ذكر شده است به اين حيوان 

) بنده يا نوكر آب(عربي عبد الماي يي و به ودر گويش ما  بابلَ
  وي نيز مي گويندومي گويند، بابلَ

 

 باتوهستم ، همراه توهستم BATOM باتمُ

 باتوهست ، منظورش توئي ، باتوكاردارد BATONE باتنُِ

بات BAT همراه تو ، باتو 

 همراه شما BATON باتون

 . باتونخََشمُ بي تونيگرمُ جا

لوي هم هستند دودوست ياخواهروبرادري كه تا په كنايه از
ووقتي كه دورازهم شدند ، دلتنگ هم  درحال درگيري ودعوايند

 مي شوند

 BATIMAN باتيمان
شركت پيمانكاري در قديم بود كه به نام مدير آن كه شخصي 

 بنام باتيمان قليچ بود نام برده مي شد

 باشما هستم ، منظورم شمائيدباخودتان هستم ،  BA KHOTONOM باخوُتونُم

 رقصيد BAKHT باخْت 

مْباخس BAKHSOM نان باگت ، نان شيرمال رانيز مي گويند 

 رقصيدن BAKHTAN باختنَ
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 BAD باد
دردهايي سرگردان كه معمولاً دردوران كهنسالي درناحيه زانو، 

 كمر ومفاصل ايجاد مي شود

هي باد BADEYAH  درست مي كنندكاسه اي كه درآن تليت 

ـنه  . بادهوا ايكَپـ
به كسي كه مدتها بيكاراست ودرآمدي ( بادهواقورت مي دهد 

 )ندارد ميگويند بادهوا قورت مي دهد 

 BADE BERZ باد بِرزْ
بادگرم وسوزناك ، اين بادازشمال مي وزد وظهر خيلي خشك، 

 گرم وسوزنده است

ه شـ  هشرتزايمان بگيرد ميگويند بادگزني كه درد  BAD GERTESHEH بادگرتـ

 BARET EIDOM بارِت ايدم
ازاين محله بيرونت مي كنم ، اصطلاحي تهديدي است كه 

 ازآن استفاده ميشود مابين دوهم محله اي درمشاجرات

 باريد BARES بارسِ

 دشسقط  اش بارش رفت ، يعني بچه BARESH RAH بارشِ ره

 فن ، قلــِق BART بار ت

 بازار دمِ پو زتِه
BAZAR DAME 

POZETEH 
 خانه ات نزديك بازار است ، نزديك بازار زندگي مي كني

 BAZYAR بازيار

نوعي كارگر كشاورزي است كه ازهنگام كاشت تا برداشت براي 
صاحب اصلي زراعت كارمي كند ومعمولاً درپايان سال زراعي 

 مزد خودراطبق قرارداد به گندم دريافت مي كند

 BASKET باسكت

سبد ، واحدشمارش وفروش صيدماهي وميگو دربين صيادان ، 
 انگليسيلنج داران وقايق داران ميباشد اين كلمه نيز اززبان 

 واردگويش ماشده است

 BASHAH باشَه
  نام پرنده است شكاري كه معمولاً مرغهاي خانگي را شكار

 مي كند 

 بااوهستم ، همراه اوهستم BASHOM باشُم

باش BASH همراه او ، بااو 

 همراه آنها BASHON باشون

 BAGH باغ
  كه چند بوته گل ويك درخت دارد باغ  ايمعمولاً به باغچه 

 !!!مي گويند

 باغَل بلَندو
BAGHAL 

BOLANDO 

مي باشد كه ازسمت هنديجان ازروستاهاي توابع هنديجان 
ميررحمان واقع  يآقَمرقد ودرمسير ) غرب(جنوبي روبه قبله 

 شده است



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

�٠ 

 

بافَه BAFAH 
مجموعه خوشه هاي دروشده كه دردست كشاورز بصورت يك 

 دسته درميĤيد

 باقلا BAGHLAH باقـْـلَه

 باقلاي پوست نگرفته BAGHLAY SEHAH باقْليَ سهه

 لپه باقلا BAGHLEH TORNIDEH باقله تُرْنيده

 BAL بال
يعني لبه يا كناره قالي، حاشيه چيزي لبه ، كناره ، مثلاً بال قالي 

 ..مثل چادرزنان ، فرش و

تو َبالي BALAY TO پشت بام 

 بال درآورده
BAL DAR 

AVORDEH 

به فرد متكبري كه بدون رعايت حقوق ديگران وباخودبرتربيني 
 كارش راانجام مي دهد

ـرد  پروازكرد BAL KERD بال كـ

 ، كسي كه ازلحاظ توان ازديگري سرتر باشدبالا زورت  BALACHAGHET بالا چاقت

 بالادست ، كسي كه قدرت بيشتري دارد BALA ZOR بالا زور

 BALAKHONAH بالاخونه
، به تك اتاقي كه بالاي ساختمان مي ساختندنيزبالا پشت بام

  خونه ميگفتند
 با من است ؟ منظورش من هستم ؟ ، بامن كاردارد ؟  BAMONEH بامنه

بام BAM همراه من ، بامن 

 BAMANEH همان با
  با ما است ، باما كاردارد ، منظورش ما هستيم ، با ايمانه هم  

 مي گويند

 BAMANI ماني با
باماهستي ؟،  باماكارداري؟ ، منظورت ماهستيم؟ ، باايماني هم 

 مي گويند

 همراه ما BAMON بامون

 با من هستي؟ ، همراهم هستي؟ BAMI بامي

 با اوست ، منظورش اوست ، بااوكاردارد BAVONEH باو نه

 پرنده ، باينده هم مي گويند BAHENDAH باهندْه

اصيل من ) بايِنده(باهنده 
 دوم كه افُتا پروبال نيزَنه

. 

وقتي درتورصياد ) پرندگاني شبيه عقاب وشاهين (پرنده اصيل 
شخصي اصيل گير مي افتند پروبال زيادي نمي زنند كنايه از 

ومتشخص ميباشد كه اگر مبتلا به گرفتاري يا سختي شد همه 
جا داد وبيداد نمي كندو به قول معروف شلوغش نمي كند 

 واميدش فقط به خدا ست

مباي BAYOM بادام 
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ت كه واگَخْبرده ، پليده و
 هنكَيشْا دندونْ

. 
ازبدشانسي كنايه = شانس كه نباشد فالوده نيز دندان مي شكند 

 وبدبياري است

 درخشندگي دارد ،  معادل لغت بليك بليك  BARGH EIZANEH برق ايزَنه

 بزسفيد پيشاني BOZ CHAL بز  چال

 بز سفيد رنگ BOZ SHKARI بز شكـَري

 بز خاكستري رنگ BOZ TAL بز طال

 بزحنايي رنگ ، بز عطرَه هم مي گويند BOZ ADANI بز عداني

 بز سياه رنگي كه كمرش سفيد باشد BOZ KEMARI بز كمري 

بز گَرْ همه گَرْ ايكُنه يلَيگ . 

بزمريض  همه گله رامريض مي كند كنايه از وجود شخص  
ناسالم وفاسد خصوصاً دربين جوانان است كه احتمال دارد 

 ديگرجوانان راآلوده وفاسدكند

 بز بدون شاخ BOZ HOL بز هل

نون  بزكه اجلش بگرده ،
 چيپونَ ايخَره

. 
جلش فرارسدنانهاي چوپان گله راميخوردكنايه ازاينكه بزكه ا

 .شود مي مشكل برايتپاازگليم خودفروگذاشتن باعث ايجاد

 »روستاي خودم«مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  BOZI بزي

رزِ ميبو ت BO TERZE MI بوي سوختن مو 

كبو س BO SEK ،بوي ماندگي بوي زفِر ، بوي بد 

هبه ايدور BORAH EIDEH 

ي سخره كنند به صدااگر بخواهند شخصي را م(صداي گوساله 
كلفت داشتن ازاين اصطلاح استفاده مي شود مثلاً مي گويند 

 )مثل گاه بوره ايدا

وطاهريب BOOTAHERI 

ازروستاهاي توابع هنديجان مي باشد كه بعد ازهنديجان جنوبي 
البته پاسگاه آن معروف است ودرجوارپاسگاه درمسيرديلم است 

 چند خانوارنيز ساكن ميباشند

ومب BOM آن تيز است) جلو وعقب(نوعي لنج كه سينه وتفر 

هبچِن ونَت BONAT CHENEH بهانه ات چيست ؟، براي چه چيز بهانه گيري مي كني؟ 

هبوي BOYAH چراغ دريايي 

بوي BOUY وا « ،معادل تلفظن موي يعني اي واي بروز درتهران» ا!!! 

 قسمي است كه با اشاره به نان ادا مي شود BEH EI ZATE KHODA به اي ذات خدا

 بود BI بي

 بي چشم ورو BI O TEYAH تيهوبي اَ
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بي بو ايگه بو بو، بو دارم 
وايگه ب وب 

. 
پدر، كنايه بي پدر مي گويد پدر پدر، پدر دارهم مي گويد پدر 

 ازاينكه همه درد وغم دارند وكسي بدون غم وجود ندارد

 لات وولگرد BI PA بي پا

 BI SEFAT بي صفَت

بي ارزش ، بي جنمَ ، نوعي توهين وفحش است به كسي كه 
ارزش ندارد ، يا غيرت فاميل ونزديكان خودراندارد وبه فاميل 

 واطرافيان كم توجه است اطلاق مي شود

 بي مزه BI TOM طـُومبي 

 BI GHEZA BELA بي قضا بِلا

دعاي خيري است كه معمولاً هنگام بدرقه مسافر مي گويند 
يعني انشاء االله به صحت وسلامت وبدون بلا وگرفتاري به 

 مسافرت بروي وبرگردي

 BIVERRAH بي وِره
بي اندازه ، ازحدگذشتن خارج از حدمجاز ، به انسان ژوليده 

 و بي عرضه نيز مي گويند ولاابالي

 BI HAMAH CHI بي همه چي

نوعي فحش محترمانه است ولي معناي سنگيني دارد يعني 
طرف مقابل را فاقد هر گونه شئونات انساني وشخصيتي تلقي 

 مي كند

 BIPERMAH بيپِرمْه

نوعي شيريني نعنايي كه بصورت قرص دربسته بندي هايي 
البته الآن هم موجود است ( خاص درمغازه ها فروخته مي شد

بيشتر  ،كه بصورت رنگارنگ وبزرگتر دربسته بندي هاي جديد
وگناوه موجود است و طعم ومزه درته لنجي ها ومغازه هاي ديلم 

باعث خنكي فضاي دهان مي شود درضمن اين كلمه مارك آن 
  )نوعي شيريني قديمي نيز مي باشد

 بود BID بيد

 بودند BIDEN بيدن

 مجبورش كرد ، راهي برايش نگذاشت BIRAHSH KERD بيرهَش كرد

بيـس BIS 

چوب زيرين ومحكم لنج ، اولين چوبي كه براي ساخت لنج 
بكاربرده مي شود اين چوب بسيار محكم ، يكپارچه وباتوجه به 

دراز مي باشد ولي اين درازي بايد به گونه اي باشد  ،طول لنج
) سينه ، ميان وتفر(ت مساوي كه بتوان لنج را به سه قسم

 .تقسيم نمود ودراصل اين چوب حكم شاسي لنج رادارد
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بيعهوپوس خَرد يه بري . 

  بيعاري را باپوست خورده است ، درنهايت تنبلي وبيعاري ادا
مي شود ، حيايه بي پوس خَرده نيز مي گويند كه كنايه  

 ازنهايت بي شرمي وبي حيايي كسي است

 تيرآهن BIM بيم

 )يك تصميم شخصي وتكي(بيا نگذار، بيا مانع شو BEYO NAHLEH بيونهَله

 )يك تصميم دستجمعي(بيا نگذاريم ، بيا مانع شويم  BEYO NAHLIM بيونهَليم

 )يك تصميم دستجمعي(بيائيد نگذاريم ، بيائيد مانع شويم  BEYOYIN  NAHLIM بيويين نهَليم

 )يك تصميم دستجمعي(بيائيد نگذاريد ، بيائيد مانع شويد BEYOYIN  NAHLIN بيويين نهَلين

 وصله پينه كردن PATA PAROU پت پرو

 )سربدون روسري وبرهنه= سرپتي(خالي، برهنه  PATI پتي

خشَْهپ PAKHSHAH مگس 

 PAKHSHAHKOSH پخشَْه كُش
 ....ومگس كش پلاستيكي ، به حشره كش هاي مثلاً پيف پاف 

 نيز گفته مي شود

 بي عرضه ، خونسردوبي تفاوت PAKHMAH پخمْه

 PADOM پــدَ م

به خاك ياسدي كه درزمان آبياري زمينهاي كشاورزي جهت 
  پدم گفته ) ايجاد مي كنند(تغيير مسيرآب درجوي مي ريزند

 مي شود

 PARAK پرَك
،پِرَك هم ترس ، جا خوردن ، زهره ، پركَمُ ره يعني ترسيدم 

 تلفظ ميشود

 ، جاخوردترسيد PARAKESH RAH پركَش ره

 شاخ وبرگ  PARO PISH پرُ پيش

 گوشه روسري زنان پير PARE MAYNA پرِ مينا

 گوشه ، لبه ، پرشِال يعني گوشه شال ، لبه شال PAR پرْ

 پروانه PAR PAROK پرْ پرُوك

 هاپروانه  PAR PAROKAL پرْ پرُوكَل

م رْ سـ  آردي كه به خمير مي زنند تابه دست نچسبد PARSOM پـ

 پرچين ، خاربالاي ديوار PARZ پرْز

 PARRO پرُّو
روفو كردن ، وصله ، به سامان كردن يك موضوع مسئله 

 نيز معنا مي دهد) ش برخطاوسرپ(سه گيري . دارراگويند

 افشانده ، به آدم آشفته وپريشان هم مي گويند برآشفته ،برگ PAROW SHANIDAH پراشَُنيده
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 بعضي شهرستانها خُرفه مي گويند نوعي سبزي خوردني،پرپهن ، PARPIN پرپين

 PARVAND پرو نْد
جهت هرس ياچيدن خارك وخرما ، كمربندي كه كشاورز

 دوركمرخود ودورتادورنخل مي بندد وبالاي آن مي رود

 پريروز PARIG پريگ

 پريروز عصر PARIG PASIN پسينپريگ 

 PASSARI پسري
به روز بعدازپس فردا مي گويندپسري درمواردي هم پرين س

 تلفظ مي شود

سسِ پپ PASE PAS س هم مي گويندعقب عقب ، پساپ 

 حياط خلوت ، حياط پشت PAS SEROEI پس  سرويي

 احساس خفگي دراثر گريه زياد PASTASAH پس تاسه

 پس فردا PAS SOBA پس صبا

 PASKAL پس كال

  محصولي كه بعداز وقت طبيعي ومعمول كاشت ، كاشته 
مقابل معني پيش كال كه قبل ازوقت طبيعي ومعمول مي شود

 كاشت ، اقدام به كاشتن محصولات خود مي كنند

 ،به جاي خلوت وبدون تردد نيز معنا ميدهد كوچه بن بست PASKANGI پسـكـَنْگي

 پاشنه پا PASAY PA پسي پا

س ازبال  بعدازآن ، پشت سركسي حرف زدن PASAZBAL پـ

 عصر PASIN پسين

 نزديك غروب PASIN TANG پسين تَنگ

 ازاوزان قديم ، معادل هشت كيلوگرم PASHTIR پشْتير

شْمپلو و PASHMOLO رموپشمالو ، پ 

 PALO POS پلُ پوس
به آدم لاغر هم مي گويند يه گوشت وپوست ، گوشت نامرغوب 

 كم پلُ پوسيه

 PAL پلْ
موهاي گيس شده ، موهاي بافته شده دردوطرف يا پشت سر 

 بانوان  

 پروار ، چاق ، پرگوشت PALVAR پلوار

 پنبه PAMBAH پمبه

 پنبه اي ، جنس پنبه ، ساخته شده ازپنبه  PAMBAEI پمبيي

 پمپ دستي ، تلمبه هوا PAMP پمپ



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

�� 

 

 PAND پنْد

عزادار، سياه پوش ، پاي بند به پوشيدن لباس مشكي تايكسال 
  كه زنان ودختران وبستگان نزديك خانواده متوفي به تن 

 نندمي ك

ْندپو PANDOW ورم 

 ها ، روزهاي پنجشنبهپنجشنبه  PANSHAMBEDAL پنشْمَبِدل

 خوشه ، خوشه بزرگ درخت خرما PANG پنْگ

 گيج ، سردرگم PAHOU پهو

 پرهيز PAHRIZ پهريز

 پهلو PAHLI پهلي

 پهلو به پهلو PAHLI VA PAHLI پهلي و پهلي

 PAHLIM پهليم

پهلويم ، قسمت هاي طرفين بدن كه معمولاً هنگام ناراحتي 
درد ميكند اين توضيحات بخاطر اين است كه پهلويم به ،كليه 

معناي دركنارم نيست ودرگويش ما براي رساندن آن معني از 
  استفاده ) كنارش(تَيش) كنارت(تَيت ) كنارم (كلمه تَيم 

 مي شود ، پهليت يعني پهلويت ، پهليش يعني پهلويش

 . پهناشَه قدَه درازاش كرد
كرد ، كنايه ) لشطو(به اندازه درازيش را) عرضش(پهنايش 

 استازكتك كاري شديد

 شودميوپشِتو شنيده پس چرا،البته اين لغت سريع تلفظ ميشود PAH ESHTO وپه اشْتَ

 . و مرگه ؟په خَ

پس به خواب مرگ رفته اي؟ باكنايه به كسيكه خوابش سنگين  
  است وباسروصدا وفريادهاي زياد در اطرافش ، بيدار

 گفته ميشودنمي شود 

 PAHN PAHNAK پهن پهنَك
زماني كه در ضمن راه رفتن به هر علتي پاها را بيش از حد 

 مي گويند چِه پهن پهنكَ رو ايرَيمعمول باز كنند

يپ PAY گويندبه  آب كم عمق مي 

 پاي برهنه PAY PATI پي  پتي

 PAY BOWGHI پي بو قي

دنبال ‹‹ رااگربخواهيم به فارسي برگردانيم مي شود اين كلمه 
كه اصطلاحي بي معني است اما درزبان ما بيان اين جمله ›› باقي

ما باانجام دادن اين عمل : تقريباً نزديك به اين مضمون است كه 
مثلاً اگََه سعيده بامون ببريم ، پي  ديگربه هيچ كاري نمي رسيم

را ) ينجا شخصي غير معتبر است كه ا(بو قيم يعني اگرسعيد 
  همراه خود ببريم ديگرهيچ كاري رانمي توانيم انجام دهيم 
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 به دنبال گله PAY GELAH  پي گلَه

 سرِ دل ، روي شكم ، مزاحم ، سربار PAYLAK پيلَك

 دنبال، پشت سر ، پيسر هم مي گويند PAYSAR پيسر

 ژوليده POKHOLO و لُوپخَ

 بخاري ، البته ازاين كلمه درقديم استفاده مي شد POKHORI ريوپخَ

 PORET KERDENEH پرِت كردنه
تورابرعليه وضد كسي تحريك كرده اند ، درگوشت خوانده اند ، 

 تحريكت كرده اند

 لبريز، خيلي پر PORTAPOR پرْ تا پرْ

 )ازحالش سؤال كن= پرس فلاني رابكن (سؤال ، پرسش  PORS پرس

پرسِ قاطر كردن بوت كيه 
 گفت ديم اسبِه، 

. 

ازقاطر پرسيدن پدرت كيست ؟ گفت مادرم اسب است ، به  
كسانيكه سعي دارند ويژگيهاي خوب خودرا آشكار وويژگيهاي 

 بد خودرا بپوشانند اطلاق ميشود

پرسِ كَلوُ ايكُني  چندْم 
 مايِه؟

. 
ازديوانه مي پرسي كه چندم ماه است ؟ كنايه از نظر خواهي از  

 ميباشد )به شرايط (نادان وداشتن مشاور ناآگاه

س  پرسيد PORSES پرسـ

 نمايان شدن قارچ اززير زمين POROK پـُروك

 گل بازي  ، پر ياپوچ POR YA PIK پرياپيك

 معنا مي دهدخفه شو ، كوفت وزهرمار نيز  PORIKMON پريكمْون

 عاقبت، پيامد ، پسارا هم مي گويند POSARA پسارآ

 POSYAR پسيار
نگهدار، پشت وپناه ، كسي كه به سفر برود مي گويند خدا 

 پسيارت بو ، پسِيار و تسيارهم ميگويند

 پشت قباله ، مهريه POSH GHOVALAH پش قُوالَه

يون  پشتي ، متكا POSHTION پشْتـ

 پيشاني POSHTIK پشْتيك

 پيشاني بند ، تارك POSHTIK BAND پشْتيك بند

پشت خوركونمَ 
 نَيده) خوركِورم(

. 

  خوري كه از جنوب وارد شهر(پشت خوركور را نديده است 
ادامه دارد و )  6درامتدادفاز( مي شود وتاحوالي دانشگاه آزاد ماهشهر 

ته كه در بين نام گرفخوركور ا به پايان ميرسد  به همين علت آنج
كنايه از كسي است كه تاكنون به )تلفظ ميشود عموم مردم خوركون 

 هيچ مسافرتي نرفته وپايش راازشهر بيرون نگذاشته است 
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هْغـُلم  ، اوج شرجي وگرماگرم ونفس گير POGHOLMAH پـ

غَ  قفل اسب ، زنجير، دست بند مجرم، غل وزنجير POGHOW وپـ

 آماسورم ،  POF پف

 .شش ، همراه باجگردرقصابي ها فروخته مي شود POFI پفي

 POLE SELAT پلِ سلات

پل صراط ، همانطور كه در جايي ديگراشاره كردم باتوجه به 
كلمات سواد نداشتند ازشنيده ها ي خود، اينكه قديمي ها عمدتاً

 را ادا مي كردند لذا پل صراط رابه اشتباه پل سلات مي گفتند

 آبكش كردن POLONIDAN نيدن وپلَ

نـْترون  شلوار ، پاترون هم مي گويند PONTERON پـ

پتيل و POTIL بزرگ ، پاتيل ديگ 

 هجمه ، گارد حمله گرفتن  ومترصد يك فرصت مناسب PORES پورِس

 بيني POZ پوز

 دماغه ، جلو POZAH پوزه

كم ِوزشپ POZESH MOK  اشاره به شخصي(دلخور، روي ترش كرده( 

 ماسك POZBAND پوز بند

 POZ FER پوز فرْ
به كسي كه بيني اش روبه بالا است بنحوي كه درون سوراخهاي 

 بيني اش پيداباشد پوزفر مي گويند

كوز مپ POZ MOK  اخموبودن -دلخوربودن 

كوسپ POSAK 
جا سنگي درتيركمون ، قطعه اي چرمي است كه به لاستيك 

 تيركمون وصل ميشود وسنگ رادرآن مي گذارندهاي 

 ، قايم كردنپنهان كردن  POSHANIDAN پوشَنيدن

 POKES پوكس
تركيد ، انفجار، منفجرشد، به ترقه ، بمب وحتي تركيدن 

 بادكنك نيز اطلاق مي شود

 صداي ناميزان موتورسكليت ، معادل ريپ زدن درخودرو PET PET EIKEH پِت پِت ايكه

رتْه  PET NAGERTEH پِت نَگـ
هنوز خوب نشده ، به بيماري كه هنوز دربستر بيماري است 

 ونياز به درمان دارد

 ولگرد PETYARAH پـِتـْياره

 هرس كردن درخت ، وجين كردن زمين اطلاق مي شود PEKHTAR پـِخْتار

 پريشب PERANDOSH پِرَ ندْوش

 گم شدن ، دربدرشدن PERAH پـِرَه
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مزپِرَي PERAYMOZ ز نيز اي،نوعي اجاق نفتي آشپزخانه، چراغ تلمبهمرَيگويندميف 

 بار، مرتبه ، دفعه، نوبت PER پِرْ

 PERPER پِرْ پِرْ
اين بال بال زدن ، هنگام جان دادن مرغ دراثر بريدن سرش 

 كلمه استفاده ميشود

پِرْ تـَك PERTAK پشه 

 پرتاب PERGH پِرْ غ

 پرتابي PERGHI پِرغْي

 پراند ، اززبانش دررفت PERNID پِرْنيد

ش كپِرت PERTESH KO ش كن هم مي گويندپرتابش كن ، پرغ 

 قطعه قطعه ، تيكه تيكه PERZAL PERZAL پِرزال پِرزال

 دوسال گذشته PERYAR پِريار

 پسته PESAH پسِه

ونَكِپس PESONAK پستانك 

نـْگَه  PESHENGAH پشِـ
آبي كه ...ترشح قطرات آب ، ترشح مايعاتي مانندآب،روغن داغ و 

 .از تكان دادن يك چيز تر به كسي يا جايي پاشيده شود

 پخش PESHK پـِشـْك

پِرَه  ْپِشك PESHK O PERAH متفرق 

ل پپشِكومسري مال الي  و
 ، چومه بده گلمَ رهت

. 

، جواني چوپان روبه  حكايتي است شبيه به داستان موسي وشبان
شخصي متوجه ميشود وبه  بارت را مي خواند،قبله ايستاده واين ع

خوانم ، آنشخص ه ميكني؟ جوان چوپان گفت نماز ميگويد چاو مي
گفت اشتباه ميخواني وقصد داشت حمد وسوره وكلاً نمازرايادش 

ن گفت راستش را بخواهي من كه بدهد درنهايت جوان چوپا
كلمه رايادبگيرم وبخوانم تازه اگريادبگيرم  توانم اين همهنمي

شوند ، شمابه من كاري خوانم تمام گله ام درصحرا پخش ميوب
 نداشته باش من باخداي خودم كنار مي آيم

 PEKEN پكِن

كاسه نمد ، همان پكِينگ است كه اززبان انگليسي وارد گويش 
ماشده است ، دراصطلاحات لنج نوعي طناب به هم بافته شده 

 است كه دورشافت مي پيچند تاآب وارد لنج نشود  

 َيكپِلوت  پلاستيك PLOSTIK سـ

 كثيف PELESHT پـِلشْت

 گاونر PEL پِلْ
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 PELKAH پِلكْـَـه

كمي ازسطح (ازاصطلاحات كشاورزي ، نشانه اي كه باگل زمين 
  درست ميكنند وبعنوان شاخص استفاده ) زمين بالاتر

 )بورمهمانند تَ(مي كنند

 گيره سر PELKAYTAH پـِلـْكـَيتَه

پِلكْ مهيو PELKE MOHI فلس ماهي 

پلاِچ PELACH پيله وسمج 

 PELGH پِلـقْ
مثل = گويند مثَ كرم من هم پِلقْ ايخرن لول خوردن ، مثلاً مي 

 كرم درهم مي لولند

 PELAYTI تييپِلَ
پليت كلمه اي است كه از زبان انگليسي وارد گويش ما شده 

 است وبه معناي ورق آهني ميباشد  

  معناي ريش ريش كردن وتكه تكه كردن به  PELISH PELISH پِليش پِليش

 آرد وشيرمانند فرني ، پِليلوُ نيز مي گويندغذايي شامل  PELILAH پِليلَه

 پناه ، پنهان ، پناه گرفتن وجاي امن هم معني مي دهد PENAH پـِنـَه

 چنگ PENJ پِنْج

 چنگ زدن  ، زخمي كردن بواسطه چنگ زدن به صورت PENJ OKHERENJ جنْپــِنجْ و خــِرِ

 دروازه درفوتبالمتري  12پنالتي ، ضربه اي درفاصله  PENARTI پِنار تي

 چنگ PENG پِنگ

 چنگ زدن شديد PENGE RENG پِنگ رِنگ

 . دي دس گُلُوود ،پهِه
رادادي دست گربه ؟ يعني چيز باارزشي ) چربي گوشت(پيه 

 .يستكه اصلاً لايق  آن ن گذاشتيرادراختيار كسي 

پِه PEH پيه ، چربي موجود درگوشت حيوان 

 پريد PEHRES پهِرِس

س  پيچيد PITES پِيـتـ

ش بده  بپيچان PITESH BEDEH پِيـتـ

 تشنج PIRONI پِيروني

 بچه هوو PIZA پـِيزا

پِيـش PISH ف نيز مي گويندبرگ درخت نخل ، صح 

 سه شب پيش PISH PERANDOSH پِيش پِرَندْوش

 دنشان دهبلند شدن برروي انگشتان پا كه خودرابلندقد  PABOLANDAKI پا بلَند كي
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 PA BIL پا بيل
كه نياز است باپا به بيل فشار كشاورزي جاهايي درزمين 

 را پابيل كردن ميگويندتابيشتردرزمين فرورودآورد

 عقب نشيني كرد)مورديكه درحال پيگيري آن بود(ازادعاي خود PA PAS KASHID پا پس كشيد

 بعدازبيماري مردد بودن ، آهسته راه رفتن PA PA KERDAN پا پا كردن

پا قدمِ عروسم ، توره برده 
 خروسم

. 

پاقدم  عروسم ، شغال برده خروسم ، كنايه از بديمني شخصي 
البته درباورهاي عاميانه  وگرنه پاقدم شخص ارتباطي به خسارت 

 وزيان ديدن ندارد

 PABANAH پابنَه
گندم ابزاري چوبي مورد استفاده هنگام درو و انتقال بافه هاي 

 .گذاشتندمي كه زير چوبهاي اطراف بنه)جخون زار(خرمنزار   به

ش  PA BEKASHESH پابكِـَشـ

بر روي ( بچه كوچك را جهت ادرار كردن از پشت ران بلندكرده
و بربالاي سنگ توالت مي گيرند تا ) دوكف دست مي نشانند

 بچه كارش رابكندبه اين عمل پاكشيدن مي گويند

 پابرهنه PAPATI پاپتي

 PAPASAK پاپسك
عقب كشيدن، مردد بودن ، دست كشيدن ازكاري كه درحال 

 انجام آن بوده

 خودت كارهاي خودت راانجام بده ومنت كسي رابردوش نكش . پات بكِش منت نكَش

 پايت رابردار ، يعني تندتر بيا ، گامت راتندتربردار PATA VARDA پات وردا

 سال گذشته PAR پار

پاريو PARYO زراعت آبي 

 بزنر PAZAN پازن

 ازاصطلاحات كشاورزي ، چوبي كه زير تيغه خيش قراردارد PASAHL پاسهل

 منظورشان ازپاشلك ، كلاغ استكلاغ ، البته بعضي ازنقاط  PASHALAK پاشَلَك

 . پاش ري پوسِ خيارهِ

مثل پوست موز اگرزير پا (پايش برروي پوست خياراست
كنايه از ) قرارگيردباعث ليز وسر خوردن شخص مي شود

موقعيت سست و درحال تغيير شخصي است كه داراي 
 مسئوليت ويا رياست جايي رادارد 

) ميرَي(پاش مي سيخه 
 تَنيرِه

. 
جثه تنور است ، به كسي كه ازلحاظ ) ميله(پايش مثل سيخ يا

 وهيكل لاغروضعيف است گفته مي شود

 جوراب PAKASH پاكَش
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 PAKAYT پاكَيت

پاكت ، پاكت نامه ،  به كيسه هاي كاغذي كه درقديم ، بجاي 
مي گذاشتند نيز ...  پلاستيك هاي فعلي درآن ميوه ، آجيل و
 پاكَيت مي گفتند

 كوه پايه ، پاچه كوه نيز مي گويند PA KOH پاكُه

 سوراخهاي داخل چاه PAGELAH پاگلَه

 PAMAMBARI پاممبري

يااشخاص معيني كه قبل ازبه  كه معمولاً به شخصپا منبري،
مديحه سرايي ميكردنديابه عبارتي مجلس آنها رفتن واعظ،منبر

   ،گفته ميشودكردند تاواعظ روضه اش راشروع كندراآماده مي

 ركاب دوچرخه PAYEDON پايدِون

 تكپPOK  پوك

يلي كه سي مو نَوتْپوشه ج
ب شنوايخمُ سرسگ م 

. 

ديگي كه براي من نجوشد اگر سرسگ هم درآن باشد به حال 
من فرقي ندارد يعني من كه دراين كار هيچ سهمي ندارم ، 

 نتيجه اش نيز برايم مهم نيست

 پريد ، گارد حمله گرفتن نيز معنا مي دهد PORES پورِس

 سربكِش ، مايعات را سركشيدن POZESH KON پوزِ ش كن

پوزشِ ك POZESH KE سركشيد ، نوشيدن مايعات 

 POZESFID پوزاسفيد
مي باشد كه ازسمت هنديجان ازروستاهاي توابع هنديجان 

 بطرفش مي روند ) غرب(شمالي روبه قبله

 رختخواب ، پوشاك براي خواب POSHEN پوشن

 رختخوابهايتان ، پوشاك هاي خوابتان POSHENALETON پوشنَلتوُن

 رختخوابهايشان ، پوشاك هاي خوابشان POSHENALESHON پوشنَلشوُن

 رختخوابهايمان ، پوشاك هاي خوابمان POSHENALEMON پوشنَلمون

 منفجر كرد، تركاند POKANID پوكَنيد

په وليد POLIDAH پالوده، فالوده 

ـه هم مي گويندكلمه اي كه  PI YAH پي يه  تعجب را مي رساند ، پـ

 پيچ ، ازاين كلمه كمتراستفاده مي شود PIT پيت

 وصله وپينه زدن به پارچه ، رفو كردن PITAPARO پيت پرو

 بازي محلي ، هفت سنگ هم مي گويند PITO پيتوُ

 گردآب PITENOW پيتنو

 پيچيد PICHES پيچِس
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 پيدنك نيز مي گويندپونه ، بعضي نقاط  PIDEN پيدنْ

 امام زاده ياسيدي كه گنبدوبارگاه داشته باشد PIR پير

 ، پيرهن هم تلفظ ميشود مصغر پيراهن است PIRAN پيرنَ

 پوسيده PISANIDAH پيسنيده

 سياه وسفيد PISAH پيسه

هسپيس PISESEH پوسيده شده 

سپيس PISES پوسيد 

 پاي كسي گذاشتنزيرپازدن ، پا بين  PISPA پيسپا

 بشقاب PISHGHAB پيشْقاب

 سه روز پيش PISH PARIG پيش پريگ

 سه شب پيش PISH PERANDOSH پيش پِرَ ندْوش

 سه سال گذشته PISH PERYAR پيش پِريار

 زيرشكم PISHKONORON رونوپيش كـُنَ

 محصولي كه اول شروع فصل كاشت ، كاشته مي شود PISH KAL پيش كال

 پيچ گوشتي PISH GOSHTI گوشتيپيش 

 پوچ ، توخالي PIK پيك

 پول PIL پيل

پيلَ بِني ري سنگ ، 
 ايكُنه وسنگ اَ

. 
پول راروي سنگ بگذاري ، سنگ راآب ميكند ، كنايه از حل 

 مشكلات بوسيله پول است

 پول دوست PILAKI پيلكَي

 PIL EIROFEH ايروفه پيلْ
خيلي خوب است ، پول  )مالي(پول جارو مي كند ، وضعش 

 جمع مي كند

پخشَه  پيل ري پيل اياي
ري تيدرد ه ي 

. 

پول روي پول مياد مگس روي چشم درد كنايه ازاينكه آدم فقير 
 دردسرهاي بيشتري دارد ومرتب درگير مشكل تازه اي است

 نيز ميگويند..... ،مال ري مال اياي 

 PIM پيم
پين ، به فلزات يا اشياء ميله مانندي كه براي ربط دوچيز 

 پيم بند ساعت: مثل ، گفته ميشوداستفاده مي شود 

هپينـْج PINJAH  پنجه - انگشت 

پــناري PINAR ازاوزان قديم ، معادل يك كيلوگرم 

 انگولك ، دستكاري درچيزي كه اطلاعي ازآن ندارد PINJALI پينجلي
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 ناني محلي ، نوعي نان ضخيم تنوري  TABDON تَبدون

 TAPAH NEHADEH تَپه نهاده

با  ه ،، مدفوع كرد) ل به روي خواننده عزيزوباعرض پوزشگُ(
كنايه به بچه اي كه درشلوار خودش كثيفي كرده اين اصطلاح 

 گفته مي شود 

 قايم شدم TAPESOM تَپسِم

 قايم شدن TAPESEN تـَپسِنْ

تَپِس TAPES  قايم شد 

 قايم شدي ؟ پنهان شدي؟ TAPESI تَپسِي

 تَپِش كرد نشس
TAPESH KERDO 

NESHES 

آرام وقرار گرفت ونشست ، جاخوش كرد ونشست ، معمولاً 
درمواقعي كه بخواهند كسي را سفارش به آرام نشستن وعدم 
دخالت درمسئله اي بكنند  ازاين اصطلاح استفاده مي كنند 

 مثلاً مي گويند تَپِش كن بشين 

تَپ TAP 
گفته )شانه نشده(به موي كثيف وژوليده كه شانه درونش نرود 

 ميشود

 قايم باشك TAP TAPEKAN تَپ تَپكان

 TAP TAPO تَپ تَپو

بختك ، معمولاً موقعي كه انسان روي كمر خوابيده احتمال دارد 
حالت خفگي واحساس اينكه كسي روي سينه اش نشسته بهش 

دست دهدبه اين حالت مي گويند تپ تپو گرتهش 

 وجادادنتپاندن ، به زورپر كردن  TAPNIDAN تَپنيدن

 كسيكه لكنت زبان دارد TATELAS تَتلاس

 صاف ، هموار ، مسطح ، البته به تختخواب هم تخت مي گويند TAKHT تخَْت

 دارد هم گهواره چوبي ، اين نوع گهواره دستشويي TAKHTAH تخَْتَه

 TAKHSIR تخَسْير
تقصير ، اين كلمه هم مشمول كلماتي است كه دراثر نداشتن 

 اينگونه تلفظ ميكردند سواد

 ، قسمتي ازمردم ازاين كلمه استفاده ميكنند ازپشت سر افتادن TRAH PESANDAR تَرَه پسِنْـد ر

 TARES تَرسِ
  توانست ، دربعضي نقاط حرف اضافه ك را نيز اضافه مي كنند

  )كِتَرس ( 

مِتَرس TARESOM توانستم 

 توانستي؟ TARESI? تَرسِي؟

سم  ترسيدم TARSESOM تَرسْـ

سي  ترسيدي؟ TARSESI تَرسْـ
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سيم  ترسيديم TARSESIM تَرسْـ

 به آدم بلند وباريك گفته مي شود  TARKAHEI تَركَْه اي

 TARRAZAH تـَـرّ ازه
  چوب بست هاي افقي كه روي هر گايم قرار 

 )ازاصطلاحات لنج ميباشد(مي گيرد

س  ترسيد TARSES تَرسـ

هتَزْب TAZBAH تسبيح 

 آتيش را روشن كن  TASHA GAL KON كُن تَش گـَلْ

 TASHAKI تشََكي
اطلاق )درمواقعي(ني مزاج ،به شروروشارلاتان نيزعصباآتشي ،

 شودمي

 TASHALA KOR KON تشََلَ كوركُن
آتش ها را خاموش كن ، اختلافات رابه پايان برسان ، مشكل 

 راحل كن

 TESHO DID تَش ديد

كَرُ ديد هم مي گويند كه البته درمعني اين آتش ودود ، 
اصطلاح آتش حذف مي شود ومعناي مه ودود مي دهد وكنايه 

 از عدم ديد وروشنايي است

 رعدوبرق TASHE BARGH تَشِ برق

 دامن زدن به معركه ودعوا TASHE PISH تَشِ پيش

 كنايه ازگراني اجناس دربازار TASHE SORKH تَشِ سرخ

 تَم تشكور تم اما ديددنَي
 كرد

. 

درباره افرادي كه هيچ . آتشت را نديدم ، اما دودت كورم كرد 
سودي به ديگران نمي رسانند وفقط باعث آزار واذيت وزيان 

مرابه خيرتواميد « مترادف با اين موضوع . ديگران مي باشند
 »نيست شرمرسان 

 كه درتابستان مي وزدبادبسيارگرم ، بادسوزاني  TASH BAD تَش باد

 كنايه از عطش وگرمايي بودن شخص ميباشد . تـَش من مازشه

 TASHRIF تشَْريف

متقابلاً به كساني كه ) به رسم يادبود(به هدايايي كه عروس،  
برايش هديه آورده اند مي دهد نظير جوراب زنانه ومردانه ، 

، به اتمام ميهماني كه دستمال ونقل وشريني تشريف ميگويند
ازطرف ميهمان اعلام ميشود كه قصد دارد برود البته فقط كلمه 

تشريف بصورت مجزا گفته ميشود يعني ميزبان ميگويد 
 ...ميگويد بااجازه شما وميهمان هم » تشريف«

 آماده كردن تنور براي پخت نان TASH TANIR تَش تَنير

 براي پخت نان آماده كردن تاوه TASH TAVAH تَش تاوه
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 گواهينامه TASDIGH تصَديق

تكَـُلَك TAKOLAK محل نگهداري نمك ، تاپوي كوچك 

 TAKOL تكَُلْ

ي خانگي كوتاه ، سيلوهاي كوتاهي كه ازقسمت بالاي آن سيلو
را خارج ميكنند واين سيلو ... مواد خوراكي مانند آرد ونمك و

نميشود، مخصوص آرد ونمك است وگندم وجودرآن نگهداري 
 تاپو

تكَُل پرووبيد تكَُلكَ پر 
 نوَوبيد

. 

تاپوي بزرگ پرشد ، تاپوي كوچك پر نشد ، وقتي برسر سفره 
بزرگترها سير شوند ولي بچة شكمويي هنوز مشغول ،غذا 

 خوردن غذا باشد به كنايه ازاين ضرب المثل استفاده مي شود

 تعارف كردن TAKE TAROF تكَ تارف

دو َتك TAKE DOW دوندگي 

 ازشدت سرما كاسته شد TAKE SARMA ESHKAS تكَ سرما اشْكَس

 تمام وابستگان ، طايفه  TAKE TAYFAH تكَ طَيفَه

ه  فضله ومدفوع الاغ وگاو ، پهِِن TAKAH تكََّـ

 TAKAH CHINI تكََّه چيني

درقديم كه ) باعرض معذرت(جمع آوري سوخت حيواني 
گازشهري نبود ، نفت وديگر مشتقات آن هم به سختي بدست 

مي آمد يا گران بود مردم براي پخت وپز از پهِنِ بعضي 
  ازحيوانات استفاده مي كردند كه به اين عمل تكه چيني 
: مي گفتند ، ضرب المثلي هم دراين ارتباط وجود دارد كه 

يعني از ..... ي كه موتكََّه چين هوبيدم گايل رهتن من رو ازوقت
وقتي كه نوبت جمع آوري پهنِ ، به من رسيد گاوها كارشان 
رادردر رودخانه يا جوي آب انجام مي دادند كنايه ازبدشانسي 

 وبدبياري شخص ميباشد

 تكاتكي ، برخي ، انگشت شماري TAKATOK تكَاتوك

 TALIT تَليت
وقتي نان بوسيله مايعي ازقبيل خورشت ، شير وياهرچيز تريد ، 

 ديگر خيس وآماده خوردن شود راتليت مي گويند

كُو  تنباكو TAMBAKO تمَبـ

 هم به معناي تنبل است هم نوعي تفنگ دست ساز قديمي TAMBAL تمَبل

ه  كيپ شده ، بسته TAMBAH تمَبـ

 تعيين محدوده زمينعلامت گذاري با خاك براي  TAMBOR تمَبور

 تونگو، تَمسا هم مي گويند TAMDA تمَدا
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رَك  ادا - شكلك  TAMRAK تمَـ

 تونگو ، تَمدا هم مي گويند TAMSA تمَسا

 پر ، لبريز ، مالامال TANDAH تَندْه

 طنابي كه دور كمر اسب ياالاغ مي بندند TANGH تَنْگ

 TANGARAH تَنْگاره
وتنگ وباريك ،ازاين كلمه خيلي كم كوچه ، كوچه پرپيچ 

 استفاده ميشود

 تَنْگارِه دي شهَريب
TANGAREH DAY 

SHAHRIB 

كوچه پرپيچ وتنگ مادرشهريب ، اين كوچه درخيابان امام فعلي 
است كه ازجنب مغازه مرحوم حاج علي نساجي به بازار 

 .هم ميگويند تَنْگارِه دي شهَري ،دستفروشان مي رسد

 TANGASAH تَنْگاسه

طنابي پهن جهت باربري بافته از موي بز ، دراصطلاحات لنج نيز 
قرارمي گيرد » وارد«معنايي متفاوت دارد زيرا به چوبي كه روي 

 تنگاسه مي گويند

 تنور TANIR تَنير

 TANIR DON تَنيردون

جلو وبعضاً طرفين آن مكان  كهمحوطه اي سرپوشيده است 
بازاست وعلاوه برتنورچند چاله نيز درزمين حفركرده اند كه به 

 تمام اين محوطه تنيردون مي گويند

 TANIRI تَنيري
تنوري ، به نان ياچيز ديگري كه درتنور پخته شود مي گويند 

 مثلاً نونش تَنيريهِ

 TOWTIYAH توَ تيه
اين كلمه درزماني كه بچه مي خواهد اولين قدم هاي  

 خودرابردار ادا ميشود، تازه راه افتادن كودك

 تب حصبه TOW GAPO توَ گَپو

 TOPO توَپو

سيلوي خانگي بلند ، سيلوهاي بلندي كه براي نگهداري 
جووگندم مي ساختند ودرقسمت پائين آن دربهاي پنجره 

بتوانند به مقداري كه نياز دارند مانندي تعبيه مي كردند كه 
 برداشت كنند

 تب TOW توَو

 تب ولرز TOWO LARZ توَو لَرز

 تابستان TAVOSON توَوسِون

 تابستانها TOWESONAL توَوسِونَل
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 . توَوشِ تُنده

تبش بالاست ، كنايه از نهايت اشتياق شخصي براي رسيدن به 
مراد ومقصود مرادش كه ازخود بروز مي دهد حال آن 

 درامرازدواج باشد يا خريد وسيله وياهركارديگر

 تلخ TAHL تهَلْ

 طعم ، مزه، طوُم هم مي گويند TAHM تهَم

 TAH LENJI تَه لنجي

به اجناسي كه گمرك بدون دريافت گمركي به لنجي كه 
  ازسفرآمده ، ميدهدته لنجي مي گويند كه سالهاي اخير 

نام درمنطقه ما درامر فروشندگي مغازه هاي فراواني بااين 
 فعاليت دارند

تَي TAY پيش 

تَه  TAY BOW RAHTAH تيَ بو رهـ

بروي ، نفريني است به بچه ) فوت كرده(يعني پيش پدرت كه 
  يتيم كه فضول وناآرام است وتعبير ديگري ازاين اصطلاح 

مي شود كه وقتي بخواهند ازكسي تعريف كنند همراه باناراحتي 
وتاحدودي بابي تفاوتي ازآن استفاده مي كنند مثلاً تيَ بو رهتَه 

) تيَ بو رهتَه(اُوضيَ خيابونَ منْ هم رخِت يعني فلان كس 
اوضاع خيابان را به هم ريخت ، تاحدودي نيز هم معني با 

 ميباشد) كه درحروف ميم شرح داده شده (اصطلاح ميشيم 

 TAY BOWT تيَ بوت

اما درابراز بي » پيش پدرت«معني تحت اللفظي  آن ميشود 
تفاوتي نسبت به فعلي كه شخص مورد نظرت انجام داده وعواقب 

 آن فقط متوجه خودش ميباشد يعني به من هيچ ربطي ندارد

 TAY BOWSH تيَ بوش

اما درابراز بي » پيش پدرش«معني تحت اللفظي  آن ميشود 
بدست آمده ايراد ميگردد يعني به جهنم تفاوتي نسبت به نتيجه 

 ، مشكل خودش است

 TAY BOWM تيَ بوم

اما درابراز بي » پيش پدرم«معني تحت اللفظي  آن ميشود 
تفاوتي نسبت به موضوعي كه به وقوع پيوسته يا قراراست 

درآينده انجام شود ، به معناي خوبش شد وحقش بود نيز تعبير 
 مي شود

 پيش توباشد ، نزد توباشد TAY TO BO تيَ توُ بو

 پيش تو TAY TO تيَ تو

 پيش من TAY MO تيَ مو

 پيش آنها ، تيَ ونال هم مي گويند TAY VONA تيَ ونا
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 پيش او TAY VO تيَ وو

ت  پيش تو TAYT تَيـ

توُن  پيش شما TAYTON تَيـ

 پهلوته ؟ ، نزد تواست؟ TAYTEH تَيته

 پهلوشه ، نزد اوست TAY SHEH تَيشه

ش  كنارش ، پهلوش TAYSH تَيـ

شون  پيش آنها TAYSHON تَيـ

ل  )چوبي(عمود ياپايه برق TAYL تَيـ

ـلَپ  TAYLAP تَيـ

مقياسي درمقدار، اندازه ،يك مشت ، معمولاً مقدار مشخصي 
نيست مثلاً يه مشت ، حال باتوجه به بزرگ وكوچكي اندازه 

 نيز متفاوت استدستها اين تيلپ 

ـم  پهلوي من ، پيش من TAYM تَيـ

 TAYM تَيم
مصغر شده تايم است  ، ومعناي ديگرآن يعني پهلوي من ، 

 نزديك من

مون  پيش ما TAYMON تَيـ

نا  تنها TAYNA تَيـ

تُپ TOP قطره 

تُپ تُپ TOP TOP قطره قطره 

 TOP TOPI تُپ تُپي

نامنظم برروي سطحي ، لباسي براي بيان رنگهايي كه بصورت 
ازاين اصطلاح  بكاررفته وياحتي موجودي شبيه پلنگ يازرافه

  .استفاده مي كنند به معناي گُل گُلي نيز ميباشد

 TOPLAH تُپالَه

آغشته ) براي اينكه ازهم نپاشد(با كاه زيادتاپاله،خشت،گل را
 كه بعدها) ببدون قال(ودرقطعه هايي كج ومعوج درست مي كردند

ل وشمايلي به اين خشت هادادند حدودي شكبوسيله قالب چوبي تا
د شباهت اين خشت ها شاي.ربناسازي ازآنهااستفاده ميكردنددرامو

 .نيز عامل اين نامگذاري بوده باشدبه پهِنِ گاو

 . تُپالَه بهزِه گالَه
تاپاله بهتر از كلوخ گلي است ، دربيان مقايسه بين بد 

 وبدترميباشد 

 گويندق، ناراحت و به آدم زيرك نيز ميبداخلاطان،شرور،شيناقلا ، TOKHS تخُْس

كتخُْم TOKHMAK  تخمه 



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

�٩ 

 

تُرَو تُرَو TOROW TOROW  نيز رَوت رَوگويندميتلو خوران ، راه رفتني شبيه به افراد مست ، ت 

تُرُپ TOROP 
نوعي تاول يا جوش زيرپوستي ، به ورم كردن جاي نيش 

 نيز مي گويندحشرات 

 تُرش TORSH تُرشُ

تُرُوكَه TOROKAH 

  گلي كه به محض خروج قارچ اززمين مقداري ازسطح برآمده 
پروكه (مي شود كه همان هم باعث مي شود مردم قارچ راببينند 

 )نيز مي گويند

 رد پا TORE PA تـُرِ پا

 آن را مي غلتاند TORESH EIDEH تُرشِ ايده

 معناي رد ونشان وهم معناي غلت خوردن ميباشدهم به  TOR تُرْ

 TORBAH تُرْ به
توبره ، كيسه ايي بافته شده جهت حمل بار كم و دادن غذا به 

 چارپايان

 تربچه TORBIZAH تُرْ بيزهَ

 TORTOREBASH تُرْ تُرَه باش

نوعي گل بازي ، گلي رابه شكل يك كاسه درمي آورند وبا زدن 
دو نوعي ردوصدايي نيز ايجادميكيمي تركقسمت بازآن به زمين 

 .بازي محسوب مي شد

 گيسوان ، موي سر TORNAH تُرْ نَه

 تربچه TORB تُرْب

 قل خورد TORKHARD تـُر خَرد

 پوست كنده حبوبات لپه شده مانند باقلا و نخود TORNIDAH تـُرنيده

 TOSLAH تسُلَه

پهِنِ خرواسب ، تكََّه پهِنِ گاو وگوساله ، پشِكل پهِنِ بز و   
گوسفنداست تُپالَه پهِنِ گاو آغشته با كاه  و تكََّه پِهنِ خشك 

 )باعرض پوزش(شده گاو است 

 TOSHMAL تـُـشـْمال
ساز ودهل ، ازسازهاي مختص عشاير لر ميباشد كه درمنطقه ما 

 نيز مي گويندنيز زياداستقبال مي شود ساز خطير 

نَلَت ُتف TOFO NALAT لَنَت هم مي گويند ُبدوبيراه به كسي گفتن تف 

و لَتَو نهي ُتف . 
براين لعنت براو ، كنايه از بد وبدتربودن دونفر ) آب دهان(تفُ 

 )سگ بِرارِتوره(مانند سگ زرد برادرشغال است 

تُفـْكَه TOFKAH آب دهان 

 سرهم بندي شده ، سست TOFKAEE تُفـْكَه اي
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تُك TOK چكِه ، قطره 

 تپه TOL تُلْ

 آثار باستاني واقع درصحراي اطراف ماهشهر TOL KAFERON تُلْ كافرون

 تلْف نيز مي گويند) معمولاً به تفاله چاي مي گويند(تفاله  TOLF تُلْف

 انكار و خودرامبرا نشان دادن ، مخالف اعتراف كردن TOLK تُلْك

 TOLIN O JORIN و جرينتُلين 
نمايشي خنده دار بوده كه درقديم توسط دومرد اجرا مي شده ، 

 .تُلين يعني شكم گنده ، جرين هم يعني گوژپشت 

 . تمُبكشون كارِه

يعني درحال تمبك زدن هستند به كنايه درمورد خانواده هايي 
مشاجره ودعوا دارند )درون منزل (كه هميشه بين خودشان 

 وسروصدايشان درمحله پخش مي شود ، كاربرد دارد

به  تپه كوچك TOMBAH تمُـ

تمُاتَه TOMATAH گوجه 

 TOMBON KHEFTI تمُبون خفتي
شلوار زنان پير ، شلوار گشادي بود كه زنان مي پوشيدند وبلندي 

 آن تامچ پا مي رسيد وقسمت پائين آن خفت داربود

تمُب TOMB  ، ه هم مي گويندبرآمدگي زمينبُتپه كوچك ، تم 

تُنَم TONAM توهم 

تُنَه TONAH تورا 

تُنُك TONOK رقت ، نازكي ، كم پشتي مو 

وْو تُندب TONDO BO سريع باش ، عجله كن ، تندهوبو هم مي گويند 

 پارچ آب TONG تُنْگ

 شلوار كوتاه ، شلوارك TONBON KOLO تُنبون كُلُو

 تابوت  TOW BOT بوت وتَ

 TOWSI وسيتَ
استامبولي ، ظرفي فلزي كه درآن سيمان ياگچ ساختماني را 

 درست مي كنند چينكو نيز مي گويند

 اتاق پذيرايي ، بزرگترين درمنزل TOU MAJLESI توُ مجلسي

 توپ TOPAH توُپه

 اتاق كوچك TOTOVAK توُتوُك

 آشپزخانه TOGOWZI توُگَـو زي

توُلَه TOLAH 
كه ايام بهاربصورت خودرو داراي برگهايي پهن نوعي سبزي،

 )درفارسي رايج پنيرك گفته ميشود.(هاي كشاورزي مي رويددرزمين
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 ساقه نازك)پنيرك (توله  TOLAY GHAB ESHKAN توُليَ قاب اشكنَ

 اتاق TOO توُو

 تبر TOVAR توُور

 TOWIT ويتوتَ
مي گذاردند وبه بازو يا تعويذ ، اين دعا را درون پارچه سبزي 

 گردن بچه آويزان مي كنند

 TEHIN تحين
، قسمتي ازمردم ماهشهر درقديم ازاين ) مأخوذ از عربي(تنور 

 كلمه استفاده مي كردند

خْ خْ تـ  TEKH TEKH.… ...تـ

هشداري به بچه جهت نخوردن چيز كثيف ، يا بيرون آوردن 
كامل ياممانعت اين كلمه تا خروج ) بعد ازخوردن(ازدهانش 

 ازخوردن كودك ادامه داده ميشود

ـرَ كــسم  تركيدم TERAKESOM تـ

 تراكتور TERAKTOL ترَ كـْتُلْ

 تركيد TERAKES تركَس

 TERAKESHT تركَشْت
به صداي افتادن چيزي برروي زمين وشكستن استخوان گفته 

 مي شود

 ترنجبين TERANJAVI ترَنجْوي

 TERZANID ترْزنيد
  حرارت دادن رويه وسطح چيزي با آتش ، وسوختن مو را نيز

 مي گويند 

 TERAT ترات
حركت يورتمه وتند رفتن حيوان مثلاً مي گويند ترات بست يا 

 ترات بس

 تراشيد TERASHT تراشت

 بوي سوختن مو TERZ ترز

 موهايش راسوزاند TERZANIDESH ترزنيدش

 موهايش سوخت TERZES ترزسِ

 TERKAN TERKAN تركان تركان
ضربان (اصطلاحي كه قديمي ها براي اعلام طپش تند قلبشان 

 بكار ميبردند) قلب

 ترازو TEROZIN زينوترَ

 سرويس ، يك سرويس مثلاً يه تريپ ماسه TERIP تريپ

 TERISKO تريسكو
آموزشگاه فني حرفه اي شركت نفت ، ترِنسكو صحيح آن است 

 كه كلمه اي انگليسي است 
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ريكت TERIK    چراغ  ، لامپ 

ريتكيو TERYOKI 
البته مردم منطقه ما به رنگ قهوه اي تريوكي مي گويند اما 

 درجاي خودش نيز به معتاد گفته مي شود 

 TEZIK تزيك
مي گويند مثلاً ) خياربالنگ(خيار سبزتُرد ، نازك ، معمولاً به 

 عجب بالنگَل تزيكي بيد

 تشنگي ، عطش TESHNAHI تشْنَهي

 تشنگي درحدهلاك شدن TESHNAY LAHK تشْنيَ  لَهك

 TESHASHAH تشاشَه
واضافه ادويه جات ) رخ نان(نوعي غذا كه بااضافات اطراف نان 

 درست ميكنند

رْت  تگرگ TEGHERT تغـ

فَر  TEFAR تـ
عقب لنج وقايق ، لنج به سه قسمت تقسيم مي شود كه يك 

 سوم عقب آن را تفَر مي گويند

 گاهي اوقات ، بعضي مواقع ، تُفاقي هم مي گويند TEFAGHI تفاقي

سـَه  TEKESAH تكـ
به شخصي كه خيلي ازلحاظ قيافه لاغر ونحيف شده است گفته 

 ، فرورفته نيز معنا ميشودمي شود

سكت TEKES  فرورفت 

 TEKNIDOMESH تكْنيدمش
تكانش دادم ، به عمل خارج كردن گردوخاك درون جنس هاي 

 پارچه اي مانند فرش وپتووغيره گفته مي شود

 تكيه TEKKI تكِّي

 تكاندن ،  فروكردن هم معنا مي دهد TEKNIDAN تكنيدن

 تكيه گاهت TEKIT تكيت

 گاهتانتكيه  TEKITON تكيتون

 تكيه گاهش TEKISH تكيش

 تكيه گاهشان TEKISHON تكيشون

 تكيه گاهم TEKIM تكيم

 تكيه گاهمان TEKIMON تكيمون

 بسيار خُنك ، اين كلمه زياد قدمت ندارد  TEGHARI تگَري

 گوينداي ريختن آشغالها ، تلگدون نيزميتُل خاكروبه ، محلي بر TELAKDON تلكَْـدون

يس لـ  خيس TELIS تـ

چ ـلْـف  تفاله چاي TELFE CHOHI هيوتـ
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لـْقَنيد  له كرد TELGHANID تـ

 له شده TELGHANIDAH تلْقَنيده

مسلـْق  له شدم TELGESOM تـ

سلـْق  له شد TELGHES تـ

لْنيد  ماساژ داد TELNID تـ

 TELLASHA EIDOM تلَّه ش ايدم
  )طلبكاري اورا(دهم البته بدهي اش يعني تاوانش را مي 

 مي پردازم نيز معني ميدهد 

لاگَهت TELAGHAH ازروستاهاي توابع هنديجان مي باشد 

 فيت درايارموتلَ
TELOFITA DAR 

EIYAROM 
 تلافي مي كنم يا مي گويند تلوفيش درايارم

 TELISH تليش
تليش تليش (پارچه ، تراشه  -تكه اي ازهرچيزي مثل چوب 

 )يعني تكه تكه ، پاره پاره 

 TELISHAH تليشَه

تيكه اي جداشده از چيزي ، حال آن چيز چوب باشد يا آهن 
، به تيكه هاي ريز جداشده ازدستگاه تراشكاري نيز يافلزي ديگر

 اطلاق ميشود

 تلفن TELIFON تليفون

 TEMARGHES تمرگْس
است هم به معناي  نشستنهم به معناي با تحقيروخشونت 
 است خوابيدنباتحقير وخشونت 

منْ  تومان TEMEN تـ

 شورت ، شلوارك هم معنا مي دهد TENEKAH تنكَه

 چاق وخوش آب ورنگ وسرحال TENGHE RENGH تنگْ رِنْگ

سم نْگـ  پريدم TENGESOM تـ

س نْگـ  پريد TENGES تـ

 زبان كوچك  TENGHEL تنْگل

لَه نـْگـ  TENGELAH تـ
پريدن ، حركت بالاوپائين پريدن كه درجشن وپايكوبي 

 بعضااًنجام ميدهند

نـْگوت لَه نـْگـ  تـ
TENGELAH 

TENGOW 
 ورجه ووروجه ، پايكوبي

وِر  ازخستگي دراز كشيدن TEVER تـ

 TEYAT NADAROM تيت ندارم
دوست ندارم ببينمت ، ازت بدم مي آيد نشانه انزجار وناراحتي 

 ازديداركسي

ش بِلْ  چشماش باز ، كنايه از كسي كه زل زده به كسي ديگر TEYASH BEL تيـ
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 . تيش ره من كَليَ سرِش
چشمش رفت بالاي سرش قرارگرفت ، كسي كه حيرت زده شود 

 »ازتعجب شاخ درآورد« ازديدن چيزي ياكاري ، مترادف با 

 گويند به شخص چشم هيز مي TEYASH SIK تيش سك

 )اشك آلود(چشمان خيس  TEYAL TAR تيلْ تر

ل بايميت  چشمان بادامي ات TEYAL BAYOMIT تيـ

يل تـَرُ م  چشمهاي خيسم ، چشمان اشك آلودم TEYAL TAROM تـ

 . تيم روشن

يعني چشمم روشن ، وقتي كسي انتظار عمل ناشايستي را 
ديدار ازاين اصطلاح ازكسي نداشته باشد به كنايه دراولين 

 استفاده مي كند يعني ازتوانتظار ارتكاب اين عمل را نداشتم

سفيد ه ميتبيدو . 

يعني چشمم سفيد شد ، كنايه از انتظار طولاني وبيهوده ، 
برداشتي از زمان طولاني حضرت يعقوب عليه السلام كه منتظر 

چشمانش وچشم به راه حضرت يوسف عليه السلام بود تااينكه 
 سفيد شد وبينايي اش را ازدست داد

ه  چشم TEYAH تيـ

ه تَنْگ  حسودچشم تنگ ، TEYAH TANG تيـ

 تيه تيه كردن
TEYAH TEYAH 

KERDAN 

چشم چشم كردن ، بانگاه به دنبال چيزي گشتن ، منتظر 
 رسيدن مسافر، چشم به راه بودن

 آفتابقبل ازغروب  TEYAH ROZI تيه روزي

ه سفيد  گستاخ ، حرف نشنو ، پررو TEYAH SAFID تيـ

ه الْق  TEYAH ELGH تيـ
بدچشم ، پررو ، البته اين كلمه را خطاب به دختري كه اين 

 خصوصيات راداشته باشد ميگويند

 چشم بسته ، غافل TEYAH BASAH تيه بسه

 حسادت ، چشم وهم چشمي TEYAH BAINAKI تيه بينكَي

ه درده  چشم درديده ، پر رو ، بي حيا TEYAH DERDAH تيـ

ه سور  چشم شور TEYAH SOR تيـ

ه نَپـِشكَْنيده  تيـ
TEYAH 

NAPESHKANIDEH 
 چشم بازنكرده

 چشمانم TEYALOM تيلمُ

 چشمانت TEYALET تيلت

 چشمانش TEYALESH تيلش
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 TEYAR تيار
مرتب كردن بوته هاي خربزه منظم كردن ، دركشاورزي به 

 وهندوانه مثلاً ميگويندتيارشون كرديم

 نقش درآوردن ، تئاتر TEYART تيارت

 TA تا
البته اين كلمه دوحرفي معناي زيادي دارد ازجمله گذر 

 ...ازرودخانه ، براي اعلام فاصله ، خم كردن ، براي اعلام زمان و

 !تا توانسته خورده  TA TARESEH KHARDEH تا تَرسِه خَرْده

تا سرمُ دمِ خشْت لحد 
م نيرَيبخَِرِه ياد 

. 
مرام وزبان حال شخص ( يعني تاموقع مرگ هم ازيادم نمي رود 

 را مي رساند ) كينه اي

 مخزن يامنبع آب TANKI تا نكْي

ِتاايتَرس TA EITARES تا مي توانست ، تا تَرسِ به معناي تا توانست ميباشد 

 طاقت نمي آورد ، تحمل نمي كند TAB NEYAREH نيارهِِتاب 

 بلوك  TABOK تابوك

 عمو TATAH تاتَه

 TAKHCHAH تاخچْه
طاقچه ، اين لغت هم مشمول لغاتي مي شود كه قديمي ها 

 اشتباه تلفظ مي كردند زطريق خواندنبلحاظ شنيدن ونه ا

 تعارف TAROF تارف

 . تارف اومد نوَمد دارِه

رابه دنبال ) پذيرش يا عدم پذيرش(تعارف كردن آمدن يانيامدن 
دارد ، درمواردي كه شخصي تعارف بيش از اندازه مي كند 

درحاليكه آمادگي پذيرائي ازميهمان را نيز ندارد ودراين بين نيز 
پيش آمده كه آن شخص تعارف را پذيرفته و خودتان بقيه اش 

 را تجسم كنيد

 جلوي ساختمانسركش  TARMAH تارمه

 TASAH تاسه
گريه شديد همراه باقطع نفس وتيرگي رنگ صورت ، حالت 

 خفگي دراثر گريه شديد به اين وضعيت مي گويند پس تاسه ره

تاش TASH 

قطعه زميني صاف بغل رودخانه ، اين قطعه زمين بلحاظ اينكه 
جات ياسبزيجاتي كه درآن  صيفي ،چسبيده به رودخانه است 

 كارند ديگر نياز به آبياري نداردمي 

 فرد ، مفرد ، تاك هم مي گويند ، سقف هم معنا مي دهد TAGH تاق

 ترقه TAGHAK تاقَك

 انگشت شمار، عده محدوديتكاتكي ، TAKE TOKI تاك تو كي
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 ردشدن ازرودخانه TAKERDAN تاكردن

 TAL تال
ازاين كلمه تار ، به يك تار موي مي گويند البته قديمي ها 

 استفاده ميكردند

 نَني ، سرد سن اُو دتام
 گرمش نيفهَمي

. 
 سردي ياگرمي آن رامتوجه نمي شوي تادرون آب دست نگذاري

 به اين منظور كه تجربه به واسطه آزمايش حاصل مي شود

 تا تمام نشده ، تا به پايان نرسيده TA NAVARAHSEH تانوَرهسه

هتاو TAVAH 
، ابزار فلزي مانند ديش كه روي آتش مي گذارند و بر روي تابه 

 مي پزند ...و سطح برجسته آن انواع نان مانند نان تيري ، بل بل

 . تو ديه دسِ دلمُ نَزَه
را تشديد ) ناراحتي ام(توديگر دست به دلم نزن ، يعني زخمم 

 نكن يا به يادم نياور، وقتي كسي ازرفتار شخصي دلي پر دارد

 اختلاف وفرق گذاشتن درمال خود وديگران TO VO MOEI يتو و موئ

د ريتوجاخوُتو 
TO JA KHOTA 

DOWRI 

يعني احترام تو به جاي خودش محفوظ ، توجاي خودت راداري 
 است

 شُغال TORAH توره

موگُف ُتوگف TOGHOF MO GHOF تو گفت من گفت ، بحث وگفتگو همراه باناراحتي 

 TO MADOUN تومدون

  نام مجهول خوراكي است كه شخصي كه آهسته ومخفيانه
  مي جود درپاسخ سؤال كنجكاوانه كودك كه مي پرسد چه 

 »تومدون ايخَرمُ«مي خوري ؟ به آن كودك ميگويد 

كم  TITEMAK تيتـ

نوعي پرنده ، ديدمك نيز مي گويند وطبق باور مردم قديم اين 
ديد شروع مي كرد به سروصدا پرنده وقتي درشب ، دزدي را مي 

 وباصدايي كه ازخود درمي آورد مي گفت ديدمت ديدمت

نَك  نيشگون TITANAK تيـتـ

 چوب باريكي كه مثل وردنه كار پهن كردن نان راانجام مي دهد TIRAK تيرَك

 TIRAH تيرَه

نژاد ، نوع ، به شاخه هاي مختلف يك طايفه هم تيرَه مي گويند، 
هم به معناي طايفه وقبيله ، اجداد ومتعلقات خانوادگي تيرِ تبار 

 يك شخص اطلاق مي شود

 TIROM KERD تيرُ م كرد
ازاين  ،معناي بطرفم پرت كرد وهم معناي تحريكم كرد هم

 اصطلاح برداشت ميشود
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 TIRET KERD تيرِت كرد
ازاين  ،هم  معناي بطرفت پرت كرد وهم معناي تحريكت كرد

 اصطلاح برداشت ميشود

 TIRESH KERD تيرشِ كرد
ازاين  ،هم  معناي بطرفش پرت كرد وهم معناي تحريكش كرد

 اصطلاح برداشت ميشود

 پرتابش كن ، پرغش كن هم مي گويند TIRESH KON تيرشِ كُن

 ، اورا تحريك كردم به طرف اوپرتاب كردم TIRESH KERDOM تيرشِ كردم

 چوب سورمه دان TIRMAH تيرمْه

 )نفريني است (باگلوله آتشين كشته شوي . تير سرخ بخَِري

 پرتاب كردن TIR KERDAN تير كردن

 ضربه اي با پا به پشت كسي ، تي پا هم مي گويند TIRPA تيرپا

 گلوله بازي ، تيله بازي TIRMALAH تيرمالَه

تيـزْ لَه TIZLAH  بخصوص الاغپريدن ، جفتك زدن حيوانات 

تيس TIS پرنده اي كوچك 

 TISHTAR تيشـْتَر
باشد تيشتر  ماه تايك سال 6بينبه بزغاله اي كه سن آن 

 گويندمي

 TIGHESHT تيغشْت
يعني اشعه هاي  وتيغشْت افَتَ) مثل تيغ(تابش واشعه اذيت كننده

 تيغ مانند وآزار دهنده آفتاب ، دراوج گرماي ظهر تابستان

 طوفان TIFON تيفوُن

 بهم زدن  خاك ، زير و رو  كردن خاك TIFKAH تيـفكَْه

 خاك رازيرورو كرد ، پخش كردن خاك همراه باجستجو TIFKANID تيفكَنيد

 TIK تيــك

بيشتر درمورد رشد گياه ياسبزي اززمين بكار مي رود شبيه 
وعموماً به ديگررويش ها نيز اطلاق  )جوانه زدن(معني ليچ 

 ميشود حتي به رويش موي سروصورت مردان بعد از تيغ زدن

 دي هم مي گويندولقمه ، كَ TIKAH تيكَه

تيلَك TILAK 

نشاء كاري ، درزمينهاي كشاورزي بعدازپاشيدن بذر مثلاً پياز ، 
وقتي مقداري رشد كرد معمولاً بعضي قسمت ها خيلي پرپشت 

جاها تُنك رشد مي كنند كه عمل انتقال وسبك كردن وبعضي 
 جاهاي پرپشت به جاهاي كم پشت راتيلك زدن ميگويند

 TILAH تيلَه

توله ، به تنهايي براي جوجه مرغ به كار مي رود و براي ديگر 
، تيله )بچه گربه( و لُحيوانات با ذكر نام آنها مانند تيله گُ

 استفاده ميشود...  و) بچه سگ (سگ
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 جوجه هاي رنگي كارخانه اي TILAH PAMBAEE تيـلَه پمبه اي

 توله سگ TIYLAH SAG تيـلَه سگ

 TILAH KERD تيلَه كرد
  )بيشتر حيوانات حرام گوشت (به بچه زائيدن حيوانات 

 تيلَه نهاد نيزتلفظ ميشود، مي گويند

 توله گربه TIYLAH GOLO تيـلَه گـُلُو

 بذر، تخم TIM تيم

 محل نگهداري بذر  TIMDON تيمدون

 به اين پرنده فرِه مي گويند منطقه ماتيهو ، مردم عرب زبان  TIHI تيهي

 SOUB ثوب

لباس توري شكل و بلند و پهني است كه اغلب به رنگ سياه و 
شود كه تا نيمه ساق پا و تا مچ دست را  روي نفنوف پوشيده مي

جومه بلندو يا جومه . خورد ميپوشاند و از پشت گردن گره  مي
  دراز نيز ميگفتند

تج JAT علوفه ، يونجه 

 ، هنوز ، فوقش)ازنظر زماني(تازه  JAKH جخْ

 JAKHT جخْت

كيدي است وبه اين معني أت اين اصطلاح،  باوجوديكهاضافه براين، 
  باشد كه چيزي رابه چيز ديگري اضافه كنيم ، جختي هم نمي

مثلاً ما رهتيم  متضاد صبروشكيبايي نيز معناشده است،  گويندمي
شركت گاز جختْ، قَبضمَ بامون برده بيدم كاري سيمون نكَرديعني 

به شركت گاز رفتيم ) به واسطه مشكلي كه درقبض گازبوده (
اصل قبض هم همراه خودبرده بوديم بازهم كاري برايمان باوجوديكه و

 )مشكلمان حل نشد(انجام ندادند

 به قسمتي ازبرش نان كه ازيك لقمه بيشتر باشد گفته مي شود JARAY NON جرَي نون

 JAR EIDEH جرْ ايده
  براي بيان درد ناحيه شكم ودلپيچه ازاين اصطلاح استفاده 

 شودمي

 دعوا، جنگ ، جدال، كشمكش JAR جرّ

 JARADAH جراده
نوعي حشره ازخانواده سوسك ، داراي پوستي خيلي براق 

 كه اگردرآب بيفتد زيرآب نيز شنا ميكند ،وخوشرنگ 

 كسيكه بسيار عصبي است ومدام درحال بحث ومشاجره است JARJARO جرجرو

 شهرشهيدچمران -جراحي JAROWHI حيوجرَ

 JAZB جزْب

اينها گفته  به اتصال محكم وكنارهم چوب يا سقف كاذب وامثال
مي شود البته مثل خيلي كلمات ديگر ازاين كلمه نيز خيلي كم 

 استفاده مي شود
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 مرتب ، صفت مكان مرتب  JAEMO JOR جعم جور

 JAFT جفْت
پوسته بلوط كه بعدازآسياب بصورت پودردرمي آورند وجنبه 

 دارويي دارد

ب كجديو JAK BOWDI 
خالي كردن بار خود بوسيله  كمپرسي ، اين نوع كمپرسي قادربه

 جك ميباشد

 JALD جلْد
هم به معناي بي درنگ وسريع است و هم به كبوتر خانگي 

 ودست آموزگفته ميشود

 برو) سريع(تند JALDI BERAH جلدْي بِرَه

 سريع بلندشو، زود بلندشو JALDI VARI جلدْي وري

 جايي براي فروشخريدار بزوميش ، بردن گله ازجاي به  JALAB جلاّب

 جمع وجور كردن ، مرتب كردن JAMO JIL جم جيل

 جنب ، سمت JAMB جمب

س  جنگيد JANGES جنگـ

 فوري ، سريع   JANGHI جنگي

 JOWLI جو لي
تورفلزي ، بيشترازاين تور دورقفس ولانه مرغها وپرندگان 

 استفاده ميشود

جورِ خرنيتَرِه پي كُرَّه خرَه 
 ايشكنه 

. 

زورش به خر نمي رسد ، پاي كره خر را مي شكند ، تلافي كاري 
را ازكسي كه مقصر نيست درآوردن ، قدرت برخورد با مقصر 

 رانداشتن وتلافي آن راازنزديكانش درآوردن 

 بااوراندارمحريفش نمي شوم ، توان مقابله  JOWRESH NITAROM جورشِ نيترمُ

 جاروب JOROF جوروف

 ملوان ، كارگر لنج ، جاشوُ نيز مي گويند JAWSHOU جوشُو

 JAVON جون

  توخالي (هاون بزرگ چوبي ، اين هاون كه ازتنه درخت كه
درست مي شود وبراي آسياب كردن خيلي ازغلات ) مي كنند

 يي داردآوحبوبات كار

وش جرشِ ايخَرِه ايگه چار
 نيتَرمُ

. 
مي گويد توان بلند )  ءبه اندازه آن شي(به اندازه اش مي خورد 

 كردنش را ندارم

 جوان چالاكي است JAVONE ZELLIYEH جوونِ زلِّيِه

جووني تاپيري ، پيري 
 تاكيَ ؟

. 

تا جواني مي گويي تا پير شوم حال كه پيرشده اي مي خواهي 
واستفاده اخُروي نكردن بگويي تاچه موقع ؟ دربيان گذر عمر 
 ازآن ميباشد
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 جعبه JAHBAH جهبه

 پيچ خورد ، به پيچ خوردگي اعضاي بدن بيشتر اطلاق مي شود JAHRES جهرِس

 JAHL جهل

حالتي كه بعدازسربسرگذاشتن بچه كوچك به اودست مي دهد 
خودبه هم، عصبانيت خودرا نشان )ودندانهاي (كه بافشردن فك 

 ميدهد

لوُل  نوعي مرغ دريايي حلال گوشت JAHLOL جهـ

 عصباني شدن JAHL KARDAN جهل كردن

 عصبي ، كسي كه زود عصباني ميشود JAHL JAHLOU جهلْ جهلُو

 )منظور مكان وشهر هاي ديدني است(جاهاي خوب  JAYAL KHOB جيل خوب

 JAYAL NAKHOB جيل نخَوب

هاوشهرهايي است كه جاذبه هاي منظور مكان (جاهاي بد 
ديدني نداردوبدآب وهواست وبه جاهايي كه افراد شرور ومعتاد 

 )زيادرفت وآمدميكنندنيز اطلاق مي شود

 . جي شكُرشِ بوقيِه

جاي شكر كردن دارد ، يعني مي بايست براي موضوع ياحادثه 
اتفاق افتاده شكروسپاسگزاري ازخداوند رابجا آورد زيراامكان 

 داشت بدترازاين مي شد

 JOT جت
قصد چيزي كردن ، حركت ومعطوف شدن به نقطه ياهدفي 

 خاص

 خونزار به معني خرمنزار استخرمن گندم ياجو ، جJOKHON  جخُونْ

 هاله ماه JOKHONE MAH جخُون مه

 جرأت ، البته ازاين كلمه قديمي ترها استفاده مي كنند JORYAT جرْ يت

 قوزدار JORIN جرين

 پيدايش كردم ، آن را پيدا كردم JOSTOMESH جستمُش

 پيدايش كردي ، آن راپيدا كردي JOSTISH جستيش

غـْلَهج JOGHLAH يارو ، فلاني ، البته به نوجوان خام وسبكسر نيز گفته مي شود 

 نوجوانان  JOGHLEYAL جغْليل

 JOFTAK جفْتَك
لگد حيواناتي نظير الاغ ، اسب وقاطركه باهردوپا به عقب پرتاب 

 مي كنند ، كنايه از خودداري ازانجام كاري 

 دونفر كه هميشه وهمه جا با همديگرهستند JOFTE JAMO جفْت جمو

فْنَهج JOFNAH جاي نان 

 ، پالان(!) زين ولباس الاغ  JOL جلْ
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 لباسها JOLKOL جلـْكُلْ

لَّتج JOLAT 

وسيله اي كه باپارچه بصورت دايره ساخته مي شود ودرموقع 
چسباندن نان درتنور ، نان رابرروي آن پهن مي كنندوبه تنور 

 مي چسبانند

 JOLLAH جلَّه
زنبيل ، اين زنبيل بدون دسته است كه معمولاً خرما درون آن 

 درخت نخل ساخته مي شود) برگ(مي چينند واز صحف

 JOL POSH پوشجل 

اين اصطلاح درمواقعي كه كسي درزمستان لباس زيادي تن 
خود يابچه اش كرده باشد ادا مي شود، آماده كاري شدن وجل 

 برروي حيوان گذاشتن نيزمعني مي دهد

 لباسهاي تنت JOLKOLET جل كُلت

 . جليِه كه من مليِه

سوار است كه برروي شانه ياپشت آن ) پالان الاغ (جلي است 
كنايه از مسئوليت وعواقب كار شخص خاصي است كه متوجه 

 را تيكسي باشد حال آنكس چه تمايل به پذيرفتن اين مسئول
داشته باشد چه تمايل نداشته باشد خواهي نخواهي اين 

 مسئوليت متوجه اوست

ملو  دوقلو ، جملون هم مي گويند JOMOLO جـ

سمج JOMES تكان خورد ، جنبيد 

نيد  جنباند JOMNID جمـ

بيدهوجرگ وَنم 
JONAMARGH 

VOBIDAH 

جوانمرگ شده ، البته درمقام نفرين ادا مي شود ولي بيشتر 
مواقع نيز به شوخي بعداز مشاهده كاربزرگي از كودكي اين 

 اصطلاح را بكار مي برند   

 جوجه تيغي JOLAH جولَه

هومج JOMAH  پيراهن 

 لباس زنان لر JOMAH GHER GHERI جومه قرقري

  JONEVAR جونور
وبه ) انگل (عموماً به معناي جانورميباشد ، به كرم شكم ومعده 

 آدمهاي نااهل نيز گفته مي شود

 خوشگل ، زيبا JOHON جهون

 JER جِر
حالتي عصبي ، جِري يعني كسي كه ازموضوعي بسيار عصباني 

 است

 صداي زمين خوردن سكه يافلز JERENGHESHT جِرِنْگشت

 عصباني مزاج ، جرُّو هم مي گويند JEROU جِرُّو
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 خشمگين  JERRI جِرّي

 JERIT جِريت
  چوب خشك ، به بدن كوفته وغير منعطف نيز خشك جريت 

 مي گويند

جِريكَه JERIKAH 
هم به نوعي درد درناحيه كمر گفته مي شود وهم به حبوبات  

 ديرپز اطلاق مي شود

 JEZILAH جِزيلَه
نوعي كباب گوشت كه لابلاي  گوشت ازچربي دنبه (چنجه 

 )استفاده مي كنند

 ژست ، قيافه گرفتن ، جسِت هم مي گويند JES جِس

 ژست نگير ، قيافه نگير JEST NAGHER جسِت نَگر

 JEGH جِغ

به كسيكه هميشه وبدون برنامه غذا مي خورد مي گويند جِغ 
هم اطلاق مي شود كه باعث گرسنه شدن داره البته به انگل 

 شخص مي شود وبعضي ها جِق نيز مي گويند

 انگل ، جقْ نيز مي گويند JEGH جِقْ

 JELAB جِلَب
كارآيي » جنسش«حقه باز  ، موذي ، متقلب ، معمولاً با پيشوند 

 دارد مثلاً فلوني جِنسش جِلَبِه يعني فلاني حقه باز است 

 JELEGH JELEGH جِلغ جِلغ
  صداي بهم خوردن مايعات، جِلق ولِق يل جِلق جِلق نيز 

 مي گويند

 JELEGH O VELEGH جِلقُ ولِقْ

صداي تكان خوردن آب ، درمواقعي كه فردي باكودكي به 
شوخي دعوا مي كند وكشتي مي گيرد مي گويندبچه را اينقدر 

 تكون نده صدي جِلق ولقشه دراُوردي 

ند  لباس ، جِلْ كُل هم مي گويند JELBAND جِلْبـ

 جنباند ، تكان داد، تكان شديد وپي درپي  JELJANID جـِلـْجنيد

 تكانش داد ، اوراتكان شديدي داد ، اورا شديداً جنباند JELJANIDESH جـِلـْجنيدش

 جليقه JELISGHAH جِليسقَه

 )اوج گرماي ظهر(حرارت ، شدت ، تابش ، جِنگ ظهر  JENGH جِنْگ

 JENGER جِنْگر
باچنگالهاي چوبي كه روزهاي بادي  اي ازآلات كشاورزي ، وسيله

 .جهت جداكردن جو ياگندم ازكاه استفاده مي شود

 JENG JENGO جِنگْ جِنْگُو
نوعي اسباب بازي كه باتكان دادن آن صدايي خارج مي شود كه 

 .گريه رامتوجه خود مي كند وساكت مي شودكودك درحال 
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هجِناي JENAYAH 

چوبدستي ، گُرز ، چماق ، اين كلمه ازعربي وارد گويش ماشده 
ازاين كلمه استفاده مي كنند  ،است البته قسمتي ازمردم 

 وبيشتر لفظ كلمه چماق كاربرد دارد 

 وحيله گربدجنس ، بدرفتار ، بدكردار  JENSESH JELAB جِنسش جِلَب

 به جهنم ، كنايه از اينكه كاري كه نبايد مي شد ، شد JEHANNAM جهِنَّم

 JEHAZ جهِاز

اسم عام لنج چوبي است كه هركدام ازانواع آن بسته به نوع 
ساخت ، اسم خاص خودرادارد البته بعضي ها نيز براين باورند 

 كه به لنج هاي بادباني جهِاز گفته مي شود

لوم جِيك JIKAMALO 

دونوع گياه ازخانواده سير ، جيك را كه شبيه تره است مثل 
سبزي استفاده مي كنند اما ملوُ نوعي سبزي خودرو زمستانه هم 

آن رابين خمير  ،خانواده سير كه با خرد كردن و چاشني زدن
  از آن درست» بلبل ملو«قرار داده و نوعي نان محلي به نام 

 )نوعي پيتزاي محلي(مي كنند 

 رختخواب JA جا

 آرام باش ، فضولي نكن JA BEGHERET جابِگرتِ

 JA BAD NARI جابدنَري
به كسي كه مي خواهد به مراسم سوگواري برود يابرگشته گفته 

 مي شود

 JAPAS جاپاس
زاپاس ،اسپير هم مي گويند كه البته اززبان انگليسي وارد گويش 

 ماشده است

 جاي تو JAT جات

 طويله JAKHOR جاخور

 جاي او JASH جاش

 ژاكت JAKAYT جاكَيت

 رختخواب ، جارختخوابي هم معنا مي دهد JAGHAH جاگَه

 جاگير شدن ، مستقر شدن JAGHER HOBIDAN جاگرْ هوبيدن

 شيشه JAM جام

 جاي من JAM جام

 ژاندارم JANDAR جاندار

 ژاندارمري  JANDARMARI جاندارمري

 جاماندهبه  JAVAR جاوار
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 . جاوارِ تَش خَكشْتَرِه
جاي آتش خاكستر مي ماند كنايه از اشخاصي كه والديني خوب 

 وموجه داشته اند ولي فرزنداني ناخلف وبد شده اند

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  JABRABAD جبرآباد

 شود جن زده ، به كسيكه زياد جنب وجوش دارد نيز گفته مي JEN ZASHEH جن زشه

 زمان بريدن جو JO BORON جو برون

 جويي است دردرياي ماهشهر JO BI HI جو بي هي

 JO PARVARESH جو پرورش
جويي است دردرياي ماهشهر، دهانه جوي بي هي وجوي سيفي 

 را جوي پرورش مي گويند

 آب راه باريك JO JOVAK جو جو ك

 ماهشهرجويي است دردرياي  JO SATOWRI و ريجو ستَ

 جويي است دردرياي ماهشهر JO SANGI جو سنگي

جو سفيي JO SAYFI جويي است دردرياي ماهشهر 

 JOW GHANDOMI جو گندمي

به مردان ميانسالي كه موهاي سرشان تقريباً به يك نسبت سفيد 
وسياه هستند مي گويند ميلش جو گندميه يعني موهاي سرش 

 سياه وسفيداست

 JOBOR جوبر

اعم از سبزي وگياهاني (اصطلاحي دركشاورزي به معني لايروبي 
  را جوبر ) كه درجوي روئيده است يا گل ولاي ته نشين شده

 مي گويند 

ججيمو JOJIM رواندازي بافته شده از پشم 

 جوشاندن JOSHANIDAN جوشَنيدن

 جوشيد JOSHES جوشس

 وعصباني استتند مزاج است  ، زود خشم  JOSHIYEH جوشيِه

 JOGH جوغْ

جوي آب، البته دربافت قديم شهر ، زمانيكه ازسيستم فاضلاب 
اينچ  6و4شهري خبري نبود ، فاضلاب منازل بوسيله لوله هاي 

  به جوي هاي آبي كه شهرداري جدول كشي نموده بود 
 جوغ ميگفتند ، مي ريخت كه به آن جويها 

 ابريشمي بافنده جاجيم وعبا بانخ JOLAHAR جولهَر

 لباس چين دار JOMAY PARPAROKI جومي پرپروكي

 جان سالم بدر بردن JONA DAR KERDAN جونَ دركردن

 خيلي صميمي وعزيز JON JONI جون جوني
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 JON KHOT جون خوت

، البته درمواقعي نيز براي رساندن عدم زود  به جان خودت قسم
  باوري شخص مستمع نيز ادا ميشود مثلاً شخصي درمورد 

مسئله اي صحبت ميكند كه شنونده از كذب بودن آن مطلع است لذا 
آه جون خوت توگفتي مو « درپايان صحبت هاي گوينده با اين جمله 

يعني آره جان خودت توگفتي ومن باوركردم البته » هم باوركردم
معناي اصطلاح تغيير نمي كند ولي خواستم عرض كنم كه درچنين 

   جملاتي نيز استفاده دارد

 . جون و اجَلمَ نيدِه 
نيز نمي دهد كنايه ازخسيس ) عليه السلام(جان به عزرائيل 

 بودن است

 JI BAND KHISH جي بند خيش
ازاصطلاحات كشاورزي ، دوعدد چوب است كه برگردن الاغها 

 ياگاوهايي كه قراراست باآنها شخم بزنند قرارمي گيرد

 يقه ، گريبان JIT جيت

 گريه ، گريه باصداي بلند JIRAH جيرَه

 باشد اين روستا عليا وسفلي داردازروستاهاي توابع هنديجان مي JIRI جيري

 جيغ JIGH جيق

 JIKAK جيكاك

سمبل نيرنگ ودغل بازي ، كمتركسي از شركت نفتي ها قديم 
ازكسي جيكاك را درمواقعي كه سياست منفي ميباشد كه كلمه 

رابكارنبرده ) خيلي جيكاكي(ببيند و جمله  مهلي جيكاكي 
باشدامابصورت خلاصه بايدگفت ويليام جيكاك سرهنگي انگليسي 

كه نماد وسمبل نيرنگ بوده كه بعلت مسلط بودن به زبان  تباربود
ازسادگي مردم قديم سوء استفاده نمود ! فارسي ، عربي وبختياري 

  ي الكتريكي بوده به هركس ضربه اي وبا عصايي كه مجهز به پيل
خدا مي شد  ةمي زد وشوك برقي باعث رعشه ولرزه دربدن آن بند

وريش مصنوعي نسوز خودرا به ،توانساني بد ومنفوري : مي گفت 
دفعات آتش مي زد وچون مشتعل نمي شد دست آويز محكمي جهت 
حقانيت خود به مردم عوام دردست داشت وبعدها حتي عمامه مشكي 

       نسوزي به سرمي كرد وبعدازهرسخنراني عمامه خودرادرآتش 
مي انداخت وسيد واقعي بودن خودرابا اين مضمون كه عمامه سيد 

پايه خودرادربين مردم لذاروزبه روز ،ثابت ميكردنمي سوزد اصيل
مذهبي والبته زودباورقديم محكم ومحكمترمي كرد وشعرمعروفي 

اززبان اين فرددغل باز ومكار به گويش بختياري مانده بااين مضمون  
البته بلحاظ ارتباط ،نفت ملي سي چِنته  دلته ، توكه مهرعلي من: 

 نطقه ما باصنعت نفت اين كلمه را آورده امتنگاتنگ مردم شهروم



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

٧� 

 

 ، جِلَقدْون هم ميگويند چينه دان مرغ JILAGHDON جيلَقدون

ُجيلم JILOM درو 

 دست زدن ، كف زدن ، چپ هم مي گويند CHAPAK چپك

 CHAPAH چپه
بسته ، يك بسته ، به بسته اي نان ودرمواردي نيز به بسته هاي 

 ميشود گفتهاسكناس نيز 

هپچ CHAPAH له شده 

 راه كج ، بيراهه   CHAPE RAH چپِ ره

پِ ريــپه  گفته مي شود) بدخط(درهم ، قاطي وبه دست خط خيلي زشت CHAPE RIPAH چـ

 له شده وداغون CHAPECHOL چپـِچول

 CHAP KERD چپ كرد
تصادفي كه باعث واژگوني آن وسيله واژگون شدن وسيله نقليه،

 شود

نيدن  چپاندن ، له كردن وخراب كردن نيز معني مي دهد CHPNIDAN چپـ

 CHAP RAS چپ راس

نوعي درو كردن كه ساقه هاي گندم را بصورت چپ وراست 
دردست ميگرفتند، چپ راس هم به معناي مشت هاي پي درپي 

 درصورت كسي زدن است

 چپ دست CHAP KOL چپ كـُـل

 چريد CHARD چرْد

 دوچرخه ، به نوعي پرنده شكاري نيز گفته مي شود CHARKH چرخ

 قرقره نخ CHARKHAK چرخَك

س  چرخيد CHARKHES چرخـ

 الاغ سياه CHARMAH چرمه

سبِس  چسبيد CHASBES چـ

 CHAFIYAH چفيه

شود تا از  اي است كه روي سر گذاشته مي نوعي سربند و نام پارچه
سادات از . برابر آفتاب و شن محافظت كندسر، چشم و دهان افراد در 

هاي سفيد خالي يا  از رنگ) عوام(هاي سياه يا سبز و ديگر افراد  رنگ
همچنين ممكن است چفيه را روي . كنند سفيد و سياه استفاده مي

كوفيه نيز . سر نبندند و دور گردن بسته شود يا روي شانه قرار گيرد
 ماشده است گفته مي شود وازگويش عربي وارد زبان

 CHAGHAH چقَه

صداي شكستن ، يابه صدايي كه دراثر فشاردادن انگشتان دست 
وپا براي رفع خستگي به بدن وارد مي كنند ، ايجاد مي شود نيز 

 چقه مي گويند 
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كُل  دست زدن CHAKOL چـ

 چانه، فك ، كچَِه هم مي گويند CHAKAH چكَّه

 CHAKNIDAN چكنيدن

معني چكاندن ماشه تفنگ نيست بيشتر درمورد چكاندن ، اما به 
: اگركسي راچشم بزنند مي گويند (چشم زخم كاربرد دارد 

 )چكنيدش

 CHALOM چلوُم
، ازاين كلمه استفاده دستهاي چرب ، معمولاً بخشي ازمناطق 

 كنندمي

مچ CHAM 
زمين قابل كشت نزديك رودخانه ، زميني كه درداخل پيچ 

 رودخانه واقع شده

 مي باشد ازروستاهاي توابع هنديجان CHAM TANGH چم تَنگ

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  CHAM TANGHO چم تَنگو

 مي باشد  ازروستاهاي توابع هنديجان  CHAM KHARNO چم خَرنو

 CHAM KHELAF چم خلَف
مي باشدچم خلف عيسي وشهر ازروستاهاي توابع هنديجان 

 اين روستا ميباشد زهره نام هاي ديگر

 ازروستاهاي توابع هنديجان چم رحمون هم مي گويند CHAM RAHMAN چم رحمان

 CHAM SHOWBOUN بونوچم شَ
ت هنديجان جنوبي باشد كه ازسمميتوابع هنديجان ازروستاهاي 

 ميررحمان واقع شده است يودرمسير آقَ)غرب(روبه قبله 

 مي باشد توابع هنديجانازروستاهاي  CHAM KONAR چم كُنار

 ازروستاهاي توابع هنديجان مي باشد CHAM KALGHAH چم گَلْگَه

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  CHAM MORAD چم مراد

 چند چند ؟ CHAN CHAN چنْ چنْ

 CHANDAL چندْ لْ
تيرچوبي ، معمولاً درساخت وسازهاي قديم بجاي تيرآهن 

 استفاده مي شد

 چهاردست وپاراه رفتن CHANGAPEL چنْگـَپِل

وچ CHOW خبر ، شايعه 

و انداختن  شايعه كردن CHOW ENDAKHTAN چـ

 چرب كردن ، مالش با مواد روغني نيز معني مي دهد CHOWR چور

 CHOWSHI چوشي
چاووشي ، موقع بدرقه حاجي به سفرحج چاووشي خوانان ابياتي 

 رامي خوانند

تچ CHOT تيكه چوب ريزي كه دردست وپاي انسان مي رود 
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ـدار  CHODAR چـ

  كهبه كسي  ،فرار كند دكه نتوان،بستن پاي ماكيان به هم 
، مرغ ياخروسي كه فضول باشند  نيزگفته ميشودآهسته راه برود

بوسيله تيكه بندي ازوسط بدنش ، دوپايش رابهم مي بندند 
بنحوي كه فقط قادر باشد راه برود واگرخواست بدود پايش 

 زمين بخورد لذا رفته رفتهزيادباز نمي شود وباعث ميگردد
 وآرام ميشود كندميفضوليش فروكش 

 CHOR چــُر
اش ازگنجشك بزرگتراست پرنده اي است حلال گوشت كه جثه 

 اي سبز گندمهبراي ازبين بردن خوشه وبسيار مضر، 

 سرازير شدن مايعات ، چير هم مي گويند CHOR چرْ

ـرداغ  CHORDAGH چـ
خرما هارا تميز ) معمولاً خانم(محلي كه درآن توسط چندكارگر

 وبسته بندي مي كنند

 ويار ، چِفتْر نيز مي گويند CHOFTOR چفْتُر

 ضربه به زانو CHOFK چفْك

 بستن ، قفل كردن CHOFT KERDAN چفت كردن

 CHOGHAH چقَّه
عبايي بافته شده ازپشم كه بندي برروي آن جهت تزئين آويزان 
 شده ، دوخت آن باعباي معمولي وعباي روحانيون متفاوت است

 CHOLOS چلوُس
كه براي سوختن خوب نيست ودود چوب نيم سوخته ، چوبي 

 مي كند

 حجوم  وواردشدن غير منتظره به داخل منزل ياجايي ديگر CHOLNIDAN چلنيدن

 چغندر CHONDOR چندْر

 دوبهم زن CHOSHOKHNAK چو شخُـْنَك

 CHO KOZON چو كوُزون
جويدن چوب ، به زمان قحطي ياايامي كه كشاورزان هيچ نوع 

 برداشت ندارنداطلاق مي شودمحصولي رادرحال 

 چوبي ، چوغي هم مي گويند CHOEE چوئي

 چوب بست ، داربست چوبي CHO BAS چوبس

 كائوچو، چوبي سبك براي بستن سربطري CHOPAMBAH چوپمبه

 CHOPA چوپا
نوعي موتورسكليت ، درقديم بلحاظ قوي بودن اين موتورسكليت 

 كردندهنگام قاچاق ازآن استفاده مي 

چرنيدو CHORNID چرانيد 
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 CHO SEGHAR چوسگار

البته منحصر به چوب نيست زيرا با (چوب سيگار، چوبي توخالي 
وعمدتاً متفاوتي  كه به شكلهاي) فلزات مختلف نيز ساخته مي شود 

تزئيني ساخته مي شود وسيگاريها معتقدند كه تاحدودي جرِم ودود 
ريه انسان نمي شود ولي  وواردسيگار را به خودجذب مي كند 
عوارضي به  :گفته اندنكرده اند و پزشكان صحت اين مسئله راتائيد

زيرا جرِم ورسوبات سيگارهاي قبلي باعث جذب  درمراتب بدتردرپي دا
انواع ميكرب هاميشود كه توسط سيگارهاي بعدي وارد ريه انسان 

  گرددمي

وعچ CHOE نيز مي گويند عتعجب كردن ، چ 

 غارت شده ، داغون CHOL چولْ

چهيو CHOW HI چاي 

 كبريت ، كربيت هم گفته مي شود CHEBRIT چـِبريت

 چي بود؟ CHEBI چـِـبي

 كف زدن ، دست زدن ، چپك هم مي گويند CHEPAK چِپك

 ازلحاظ صورت ، زشت ويك چشم CHEPAL چـِپلْ

وچِپ CHEPAOW غارت ، تاراج ، چاپيدن 

 CHETEH چِته
چه مشكلي داري ؟ چه اتفاقي برايت افتاده است ، گاهي هم به 

 )ازلحاظ مالي(طعنه يعني وضعت خوب است

 برزنت ، چادر CHETRI چـِتْري

 چِرَقُ پروق
CHERAGHO 

POROGH 

درقديم بعداززايمان خانم زائو ، يكي اززنها اورامشتمال مي كرد 
 كه به اين عمل چرق پروق مي گفتند

 تيكه هاي چوب وهيزم براي سوختن CHERO CHO چِرُ چو

 صدازدن ، بانگ CHER چـِرْ

 سائيده شدن ، خراش پوست CHERVESAN چـِرْوسِنْ

 ِچـِرْوس CHERVES سائيده شد ، خراشيده شد ، بصورت سطحي زخمي شدن 

 CHRGHO چِرقُو
چركو ، كسيكه ازلحاظ بهداشتي وضعيت درستي ندارد، البته 

 .قسمتي ازمردم ماهشهر ازاين كلمه استفاده مي كنند 

 كثيف ، چركين CHERKO چـِركو

 چشِمْه چشِمْه
CHESHMAH 

CHESHMAH 
 سوراخ سوراخ ، مشَبك

 چگونه CHETAHR چـِطهَر

 بز نر CHEGHAL چـِغَلْ
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 ويار ، هوس زنان باردار CHEFTER CHIDAN چِفْترچيدن

 ساو د سي دا هچِقَ
 ايكني 

. 
كنايه ازتعلل كردن درانجام (چقدراين دست وآن دست مي كني
 )كاري

 چقدر ، چـِغْـده نيز مي گويند CHEGHDAH چـِقدْه

 آويزان شدن CHELEB چـِلّب

 صداي پا دردرون كفش خيس يا صداي پا درزمين گل آلود CHELEGH CHELEGH چِلقْ چِلقْ

 )زيربغل( بغل ، زِر چِلْ  CHEL چـِلْ

 CHELCHELAVAH چـِلچْلاِوه
كه جهت  ،ي خوشبوومعطرياهگياهي است خوشبو ، داراي دانه 

 درمان سرماخوردگي وسينه درد نيز استفاده ميشود

چـِلـْوير CHELVORI پارچه نخي سفيد 

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  CHEL MANI چِل مني

 CHELAB چـِلاب

گيره مانند از جنس طلا يا نقره است كه به اي  سنجاق ، وسيله
روي سر  را)درحروف شين شرح داده شده است(له يوسيله آن شَ

تر در آن نگيني معمولاً  و براي زيبايي بيش نگه مي داردمحكم 
 . برند اي به كار مي فيروزه

 كوتوله ، مردكوتاه قد CHELMERDAK چـِلمردك

چِنمُ ايبِهو CHENOM EIYOBEH  ازكسي سؤال مي شود(چه نسبتي بامن دارد( 

چِنمُ ايبيو CHENOM EIYOBI  ازخود شخص سؤال مي شود(چه نسبتي بامن داري( 

 اينچنين CHENO چـِنُو

 چه نسبتي باتودارد؟ CHENE TONEH چنِِ تُنه

 )ازكسي سؤال مي شود(چه نسبتي بامن دارد  CHENE MONEH چنِِ منه

 )ازخود شخص سؤال مي شود(چه نسبتي بامن داري  CHENE MONI چنِِ مني

 چه نسبتي بااو داري؟ CHENE VONI چنِِ وني

تچـِن CHENET چه چيزت؟ 

ت ايچِنبِهو CHENET EIYOBEH  چه نسبتي باتودارد ؟ 

 چه چيزي كم دارد CHENESH KAMEH چـِنش كمَه

ش ايچِنبِهو 
CHENESH 

EIYOBEH 
 بااو دارد؟چه نسبتي 

ش ايچِنبيو CHENESH EIYOBI چه نسبتي بااو داري؟ 

 )ازخود شخص سؤال مي شود(چه نسبتي بامن داري  CHENEMI چِنمي
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نه  اينچنين است CHENENEH چِنـ

 چيه ؟ ، ماجرا چيست ؟ CHENEH چِنه

 چيستان ، چيست چيست؟ CHENH CHENEH چِنه چِنه

 CHENGO CHESH چِنگْ چِش
وقتي رنگ نوك وچشم كبوتري يك رنگ باشد اين اصطلاح 

 عنوان مي گردد

 CHEH FOYDAH چـِه فـُيـده
چه فايده اي دارد ، چه نتيجه اي دارد؟ درمقام نااميدي استفاده 

 مي شود

 چي شده CHEH VOBIDEH چِه وبيده

 CHEHREH چهِرِه
، درموقع خاصي ازسال شروع به ! قيچي آرايش گوسفندان 

 اصلاح پشم هاي گوسفندان مي كنند بوسيله قيچي به نام چهره

 ماسه زار CHITALON چـِيتَلوُن

چـِيتَه CHITAH 
و طي فرآيندي شيربه  ميكنند مقداركمي ماست به شيراضافه

 ماست تبديل مي شود

 دهان ، اين كلمه  خيلي كم استفاده مي شود CHIL چـِيلْ

 CHINOVI ويوچـِينَ

ترساندن بچه ازاين كلمه استفاده مي كردند كه مراد به منظور 
همان چيني هايي بودند كه باكشتي هاي اقيانوس پيما به ايران 
 وبنادر ماهشهر مي آمدند، به آدم هاي زشت نيز اطلاق مي شد

 چادره سركرد
CHADORAH SAR 

KERD 
 چادر را به سركرد ، آماده شد 

 توان بلند كردنش را نداره ، ازعهده اش برنمي آيد CHARASH NITAREH چارش نيتَرهِ

 چاره اي نمي كرد ، جوابگو نبود CHAREH NIKEH چاره نيكه

 . چاري كمُش نيتَرهِ
راندارد كنايه از انسان )شكمبارگي (توانايي جلوگيري از پرخوري 

 شكمو 

 چرانيدن CHARNIDAN چار نيدن

 محدوده ، قالبچهارچوب ،  CHARCHOW چارچو

 CHARZONI چار زوني

به طوريكه زانوها درراست وچپ (چهارزانو ، نوعي نشستن 
قرارگرفته وپاي راست زير زانوي چپ وپاي چپ زير زانوي 

 نهايت ادب ونزاكت)راست مي رود

دار نيز مي گويند -چهارگوشه ، دورتا دور  CHAR MODOR چار مدور  چارمـ

 CHARLO چارلـُو
،روشن كردن ، براي وسايل موتوري مثل موتوردريايي ،  استارت

 لنج ، ماشين وموتورسكليت



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

٨٢ 

 

چاركره  ي يخر نيترَه پ
 خر ايشكنه

. 

حريف الاغ نميشه پاي بچه الاغ را مي شكند، وقتي كسي تلافي 
ظلم واجحافي كه بهش شده را سركسي ديگر درمي آورد ازاين 

درحروف جيم ...(نيتره بعضي ها جورخَر مثل استفاده مي شود
 را بجاي چاري خَر نيتره آورده اند) شرح داده شده است

 ناهار CHAS چاس

 CHAKLIT چاكلـَيت

شكلات ، به احتمال قوي نام خارجي شكلاتي بوده كه دربين 
عوام همه شكلاتها را چاكليت مي گفته اند مثل مارك تايد 

 ..كاغذي وبرروي پودررختشويي ياكلنيكس برروي دستمال 

 CHALAL چالَلْ
نيز چال مي گويند كه با لام ...چاله ها ، به لانه مورچه وموش و

 جمع بسته ميشود

 CHALAH چالَه

منقل زميني ، درزمين گودي حفر و هيزم درونش مي ريختند 
وسپس آتش مي زدند ،بعدازفروكش كردن آتش ودود، ظرف غذا 

 كردندياكتري راروي آن مي گذاشتندواستفاده مي 

 سوراخ مورچه CHLE MOR چالِ مور

 CHAVEIEH چاوِيه

دراندازه هاي متفاوت ) ميخ پيچ هاي بلند(پيچ مهره هاي بلند
به  )درحروف ب شرح داده شده(»بيس«كه جهت نگه داشتن 

) درحروف شين شرح داده شده( »شَلمون « چوب هاي 
 رودبكارمي

 راخاموش كنچراغها  CHERAGHAL KOR KON چراغَلَ كوركُن

 چراغ دستي  CHERAGH LAYT چراغ لَيت

چسب اُ هو CHASB OHO چسب مايع ، مثل چسب رازي 

 چوب خيزران CHO KHAYZARON چو خيزَرون

چنيدنرو CHORNIDAN چراندن 

چلانو CHOLAN 
گونه اي گياه خودرو كه معمولاً لابلاي ني ها ودرتالاب وبركه ها 

 مي رويد

چكوهي ناز CHOHI NAZOK چاي كم رنگ 

چه مس بشكَيِه چه 
 صداش بِياي

. 

مس چه بشكند چه صداي شكستن ازآن بلند شود يعني كسي 
اگرچه صحت نداشته (كه درمعرض تهمت ياشايعه اي قرارگرفت 

، ودرمعرض كارانجام آبروي آن شخص ريخته مي شود ولي)باشد
 شده قرارگرفتن نيز معنا ميدهد

 مالدار  CHI DAR چي دار
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 CHIBAL چيبال

كائوچوئي نسبتاً بزرگ كه اول وآخر تورماهيگيري مي بندند كه 
هم توررابالاي آب نگه دارد وهم علامتي براي مشخص بودن 

يال استفاده مي شودمكان تورباشد ودر صيدماهي بصورت ح 

 چوپان CHIPON چيپون

 ماسه بادي CHIT چيت

 دانه يازمين عمل نوك زدن مرغ به CHINAH چينَه

 چيدن CHINDAN چيندن

بح HAB قرص 

 صاف روبه بالا HATAKI حتـَكي

 حجامت HAJOMAT حجومت

 حرفهاي مادرته   HARFALE DAYTEH حرفَْلِ ديته

 حرفهايي كه مي زني HARFALI KEH EIZANI حرفَْلي كه ايزَني

سيت  حسود HASIT حـ

 مردم شريف جمعي ازمردم ، HAZRAT حضـْرات

 يقه اش راگرفت HAGHASHA GHERT حقَش گرْت

 وشَه دردحقيَ خُ
HAGHAY KHOSH 

DERD 
 يقه خودش را پاره كرد

 گريبان ، يقه HAGHGHAH حقَّه

 قرعه كشي HAGHGHA حقّا

 حمله ور شد ، حمله كرد ، پريد به طرفش HALM AVORD حلمْ آورد

 HALAL BIDI حلال بيدي

حلاليت طلبيدن ، معمولاً درسفرهايي معنوي نظير سفرحج 
وسفر عتبات وقديمترها حتي زيارت مشهدالرضا عليه السلام به 
بستگان ، دوستان وآشنايان سرمي زدند وازآنها طلب حلاليت 

 مي كردند

 . حلال حروم نيكُنه
پاي بند نبودن به  دستورات شرعي ، مقيد نبودن به رعايت 

 حلال وحرام

 خمير ، ازاين كلمه بيشتر درروستا ها استفاده ميشود HAMIR حمير

 مايه خمير HAMIRAK حميرَك 

 حاجي ها  HOWJEYAL حوجيل

 باعجله HOWLAKI حولَكي

ليت ايوحه؟بِو ?HOLIT EIYOBEH مي فهمي ؟ ، متوجه ميشوي؟ ، درك ميكني؟ 
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 HAYSO BAYS حيس بيس
ودار ، درآن حال ، مثلاً مي گويند من حيس  بحبوبه ، درگير

 .....يعني همزمان بارفت وآمدما ... بيسِ رفت واومدما 

 حجله  HAYLAH حيلَه

وشِْت  شدت -براثر HAYVESHT حيـ

 HAYAL حيالْ

صيدماهي بوسيله تور كه دراين روش كل تور را دروسط آب 
كه درعمق وروبه بالا دريا يارودخانه رها مي كنند وماهيهايي 

 شنا ميكنند صيد مي شوند

 سل رظرف آب از جنس گHOBANAH  حبانهَ

 آش كارده ، نوعي سوپ مقوي  HORAH حرَّه

يسح يسح HOSAY HOSAY 

اين اصطلاح كه شايد به معني حسين حسين باشد درمواقعي 
  وكلافه شده ايراد شخصي بسيار اذيت كه كسي ازدست 

 شودمي

 محافظت HOFAT حفات

 نام شخص ، مصغر حيدر HOVAYDER حو يدر

جيحو HOWJI حاجي 

شاحو HOSHA طويله ، حصاري كه حيوانات در آن نگهداري مي شوند 

حشو HOUSH 

آوايي است كه براي نگه داشتن الاغ استفاده مي شود بااين 
درزبان انگليسي به معناي ساكت ، آرام ،  hushتوضيح كه 

خاموش وصدادرنياوردن است وقتي اين كلمه رابافاصله وممتد 
 مي ايستدظ كنند اين حيوان ازحركت بازتلف

وطهح HOTEH محوطه 

 خانه ، منزل HONAH حونَه

 . حساب حساب ككُا برادر

 حساب وكتاب بجاي خود برادري هم بجاي خود بيا بنشين باهم
وقتي شخصي درموقع تسويه حساب شروع به  و حساب كنيم

 .تعارف كند اين ضرب المثل ايراد مي گردد 

له  چادرعربي زنان HELEH حـ

 . حلَّه بف حلَّه نداره

عباباف خودش عبانداردكنايه ازاينكه هركسي پيشه وحرفه اي 
دارد اگردرخانه خودش براي وسيله اي كه استاد تعمير آن است 

 مشكلي پيش آيد درتعميرآن تعلل مي كند

 HENA حنا
همان حنا است كه بعضي ازمناطق با كسره حا تلفظ مي كنند ، 

 خيلي قديمترها خندْه يا خندْه مي گفتند
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 . حناش درازِه

كنايه از روده دراز ، وراج  وپرحرف وبه آدم خونسرد وپرحوصله 
نيز ميگويندالبته نه ازجنبه صبر ، بلكه ازجنبه خونسرد بودن 

 وبي تفاوتي 

 HAZERI حاضري
غذايي كه نياز به پختن ندارد وبه سرعت آماده مي شودنظير 

 ...ماست وخيار ، خياروگوجه وپنير و 

 HALATI حالَتي

كسي كه ازحالت عادي خارج مي شود وبيشتر به كسانيكه 
بيماري صرع دارند وحالت تشنج وسفتي عضلات به آنها دست 

 ميدهد حالتي مي گويند 

كات  ماجرا ، احوال HALEKAT حالـ

حرف ايزنن به معنا اَ نه 
 فهماخري بِ

. 

حرف را بامعنا مي زنند اگرخر نيستي بفهم ، درمواردي كه براي 
فهماندن اشتباه شخصي بصورت كنايه حرفي را مي زنند 

 واومتوجه نمي شود 

حرف گفتم و عامم ، عامم 
گفت و خالمَ ، خالمَ گفت 

 و عالَم

. 

حرفي رابه عمه ام گفتم ، عمه ام به خاله ام گفت ، خاله ام هم 
كنايه از اينكه اگر راز خود رابراي يكنفر (مردم گفت به تمام 

لا ميشودبازگو كردي ، رفته رفته دربين همه پخش وبرم ( 

حرف خُتـَه اونجو بشِْنفُ 
 كه حرف همسادتَه ايگن

. 

به . حرف خودت راآنجا بشنو كه حرف همسايه ات را مي گويند 
شايد اين منظور كه اگركسي غيبت شخصي را نزد تومي كند 

 غيبت تورا نيز درجايي ديگر بكند

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  HOSAYN ABAD حسين آباد

حجو HOJ حاجي ، مثلاً حوج علي كه منظور حاجي علي ميباشد 

حليش كنو HOLISH KON متوجه اش كن ، توجيه كردن ، فهماندن 

 خانه ات آباد، دلت خوشدعايي است وبه معناي  HONAT ODOON حونَت اُودون

 نفريني است وبه معناي خانه ات خراب ، خيرنبيني HONAT NAH ODOON حونَت نَه اُودون

 . وحونَة همه كَلُ
اعمالي  وادهخونه همه ديوانه ، اگر از دويا چندنفراعضاي يك خان

 غير معقول سربزند اين جمله درموردشان اطلاق مي شود

 انسان مهمان نوازصفت  HONAH DAR حونَه دار

 خانه خراب كن HONAH VAR KAN حونَه ور كَن

خَپولَك KHAPOLAK 
با سبزي خودرويي به نام نان سامبوسه ، اين نان شبيه به نوعي 

 )نان كوچك شكم پر( گُت گُتودرست مي شود



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

٨� 

 

 KHARAKI خَركَي
بصورت مجزا به افرادي قوي هيكل اطلاق مي شود كه 

 بيشترازقدرت ونيروي بدني وكمترازفكر خود استفاده مي كنند 

 يفُرخُتمُ ايسو نوُب ُخَرم
 گامه 

. 
كنايه  الاغم را فروختم ، حالا ديگه نوبت فروختن گاوم ميباشد ، 

 پشت سرهم ميباشدبدشانسي از 

 خورد KHARD خَرْد

 خوردني ، خوراك ، غذا KHARDANI خَرْدني

 خورده است  KHARDEH خَرْده

 KHARDISH خَرْديش
  به طعنه به كسي گفته مي شود كه چيزي را بدون هيچ 
 نتيجه اي ازدست داده ومصرف كرده است يعني خورديش؟

 نوعي درختچه باگلهايي صورتي وسفيدخرزهره ،  KHARZAHLAH خَرْزهلهَ

 KHARA خَرا

كسي كه مي تواند بخورد ، معمولاً به كودكي كه ازشير بريده 
) يعني غذا خورشده (شده وغذا مي خورد مي گويند خَرا هوبيده 

  وبصورت مجزا به كسي كه خورد وخوراكش خوب است خَرا 
 مي گويند

 ثروتمند ، متمول ، داراي پول زياد KHAR PIL خَرپيل

 هزينه كردن درمراسمي ، غذا دادنهزينه ، خرج دادن يعني  KHARJ خَرج

 خَرج بكِشَن
KHARJA 

BEKASHEN 

هزينه پرداخت كنند ، البته اين اصطلاح بيشتر دروليمه دادن 
 كاربرد دارد

 KHAZAMAH خَزامه
ازلوازم وزيورآلات خانم ها ، قطعه اي زينتي ازجنس طلا كه به 

 يك طرف بيني نوعروس وصل ميشود

هَخس KHSAH هسته 

 KHASAH GALAK خسَه گالَك
نوعي بازي قديمي ومحلي است كه ابزار آن هسته خرما وحفر 

 كوچك درزمين است) كال(چند گود

خَس KHAS استخوان 

 مادرزن ومادرشوهر KHASSI خسَي

 KHASAF خسَاف

ياهمان برگ درخت ) پيش(به سبدي ساخته شده از صحف 
درموقعي كه پراز خرما باشد، نخل گفته ميشود كه البته آن سبد 

رتَِيلي ووقتي خالي است خسَاف گفته مي شود ، خلف خرما هم 
 مي گويند
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خسَي ايگه چه پرخَرِه ، 
 ميره ايگه چه كم خَرِه

. 
مادرشوهر مي گويد چقدر غذامي خوره ، شوهرش مي گويد 

 چقدر غذا كم مي خوري ، معادل يك بام ودوهوا

 نوش جانش ، گواراي وجودش KHASHE HALALESH خَشِ حلالش

 KHASH DAHS خَش دهس
خوش دست ، به وسيله نقليه اي كه هنگام رانندگي باآن ،راحت 

 باشند 

 نازكشيدن KHASHBASH خشَْباش

 خوش تر، سرحال تر KHASHTAR خشَـْتَر

 نهايت خوشي ولذت ، خوش خوشان KHASH KHASHAK خشَْخشََك

 خرت وپرت ونخاله ، خشخْمُام هم مي گويند KHASHKHOMAM خشَْخمُام

 خوبي، خوشي KHASHI خشَي

 ، خوبي اش راخوشي اش را  KHASHISHAH خشَيشَه

 سازودهل زدن درمراسم عزاداري مخصوصاً عزاداري جوان ناكام KATIR CHAP خطَير چپ

 درآن تردد مي شودخاكي كردن ، كنايه از جاده خاكي كه زياد  KHAKALON خكَـَلُون

 گردوخاكي KHAKEKHOL خكَ خـُل

نشَْتَه َخك KHAKE NASHTAH خاك نرم 

 آغشته به خاك ، خُل خُلي يعني آغشته به خاكستر KHAKEKHOLI خكَخُلي

 خاكستر KHAKESHTAR خكَشْتَر

خَك KHAK خاك 

 خم شو KHALOW BOU خَلوَ بو

 خمش كن  KHALESH KON خَلش كنُ

پِليت هخَل KHALEH PLIT كج ومعوج ، خميده 

 كج KHAL خَلْ

 كج شده KHOL VOBIDEH خَلْ وبيده

 دولا دولا راه رفتن ، خميده راه رفتن ، دزدانه راه رفتن KHALKHALAKONI خَلخَْلكَوني

 خلوت KHALFAT خَلْفَت

خَلكَْه KHALKAH النگو ، اين كلمه  خيلي كم استفاده مي شود 

 خروار KHALVAR خَلوْار

 كپك نان وخراب شدن مواد غذاييبوكردن وگندزدن چيزي ،  KHAMEKAH خمَكَه

هباسَخم KHAMBASAH بوي بد گرفته وگنديدن مواد غذايي كپك زده ، 

مسْخَند KHANDESOM خنديدم 



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

٨٨ 

 

سْخَند KHANDES خنديد 

 خنديدي؟ KHANDESI خَندْسي

 مايه تمسخر KHANDEZAR خَنده زار

 به خواب نمي روم ، خواب نمي روم KHOW NIBAROM خوَ نيبرمُ

ووروو َوخور KHO VORVORO خواب بدديدن ، كابوس 

 خوابت كرد ، البته به معني گولت زد ياگمراهت كردهم مي باشد KHOWT KERD خوَت كرد

ت نيايَخو KHOWT NIYAY خوابت نمياد 

َخو يدريو KHOU DEYORI  بين خواب وبيداري 

 خارش ، خاراندن KHORNIDAN خوَرنيدن

 خوابيد KHOSID خوَسيد

 خوابيده KHOSIDEH خوَسيده

 خوابش برد KHOWSH BORD خوَش برد

 باشدمعني گولش زدياگمراهش كردهم مي خوابش كرد ، البته به KHOWSH KERD خوَش كرد

 فرشقالي ،  KHOLIN خوَلين

 خوابم كرد ، البته به معني گولم زد ياگمراهم كردهم مي باشد KHOWM KERD خوَم كرد

 خوابانيدم ، من راخواباند KHOWNIDOM خوَنيدم

 خوابانيدت ، توراخواباند KHOWNIDET خوَنيدت

 خوابانيدش ، اوراخواباند KHOWNIDESH خوَنيدش

 آلودخوابالو ، خواب  KHOUVALOU خوَولو

 خواهر KHAHAR خهَر

 خواهرشوهر KHAHAR MIRAH خهَر ميرَه

 )گونه اي فحش ونفرين(خير نديده  KHAYR NAYDAH خَير نَيده

 ني ، چوب ني  KHAYZAROUN خَيزَرون

 KHAYT خَيط

براي ماهيگيري كه باتوجه به نوع  ي استريسمان نايلوني محكم
نصب كنند ضخامت هاي متفاوتي  به آنقصد دارندكه قلابي 

را براي  60و  40ط خَيدارم آنجائيكه بنده به خاطر وتادارد كه 
را براي  200تا 120شانك برروي قلاب شانكي وماهي صيد 

برروي قلابهاي ... صيد ماهيهايي نظير هامور وسبيتي وسنگسر و
 بزرگتري نصب مي كرديم 

خَيرخَِش KHAYRE KHASH به سلامتي 
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 مي باشد كه مخروبه شده استابع هنديجان ازروستاهاي تو KHAYT خَيط

 خودت را تكان بده ، حركتي بكن   KHOTA BOJOMN خُت بجِمن

خوُت خُت KHOTA KHOT  خود بخود ، عملي غيرارادي ازكسي سرزدن 

َخُتم KHOTAM خودت هم ، خودت نيز 

خُت KHOT خودت 

 KHOT KHOTAK خُت خُتَك
ادعايش مي شود ومنم منم مي كندبه او مي گويند خُت كسيكه 

ت ايَخُتكبهو 

 ،  يتي ، خُت اومهخُت ر
يخَش اوم َكسي نگ 

. 

خودت رفتي ، خودت آمدي ، هيچكس به تونگفت خوش آمدي  
كنايه ازافرادي كه خودسرانه دست بكاري مي زنند ونبايد انتظار 

 تشكروحمايت ازجانب ديگران راداشته باشند

 خدُوئيش ايخي
KHODOEISHA 

EIKHI 

  مطابق دستور خدا مي خواهي ، آنطور كه خدا دستورداده 
قصد دارد اقرار به بيان حقيقتي  مي خواهي ، معمولاً كسيكه

 ازاين اصطلاح استفاده مي كندنمايد

خُرَه KHORAH خروپف 

 خورد وخمير شدن ، آسيب جدي برداشتن، له ولورده شدن KHORDE KHOMAM خُرْدخمُام

 داغون ، خورد وخمير KHORDEBARD خُرد  برد

خشَُم KHOSHAM خودش هم ، خودش نيز 

خشَُه KHOSHAH خودش را 

 خودش راخلاص كردرا راحت كرد ، خودش را رها كرد ،خودش  KHOSHAH VARAND خشَُه ورنْد

خُشِ خُش KHOSHE KHOSH خودبه خود ، سرخود ، كسي كه خودسرانه كاري رابكند 

 KHOSHKAH خشُكَْه
خرج ياهزينه اي را بصورت نقدي به كسي دادن مثلاً خرج 
 وهزينه عروسي را بصورت نقدي به خانواده عروس دادن 

 ساده لوح ، عقب افتاده KHOLE CHEL خُلِ چِلْ

 آتش زير خاك KHOL خُلْ

 چيزي رازير زغال پختن KHOL PAZ خُل پز

خُوم ُخم KHOMA KHOM  خود بخود ، عملي غيرارادي ازكسي سرزدن 

 اصطلاحي رمانتيك به معني خودم راگم كردم KHOMA LOW KERDOM خمُ لوَ كردم

 KHOMAKI خمُكي
متعلق به من ،دست پروده من ،درمواقع تحقير كسي نيزبكار 

 رودمي

مُخم KHOMAM خودم هم ، خودم نيز 
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مُخم KHOMOM خودم هستم 

 پخمه ، بي عرضه KHOMOL خمُول

خُم KHOM خودم 

 KHOM KHOMAKI  خمُ خُمكي

منم منم كردن ، معني خودماني هم مي دهد ولي درمشاجرات 
اگرعنوان شد مهلي خمُ خُمكي ايكني يعني زياد منم منم مي 

 !كني 

خمُ بميرمُ ، هواخواهم 
 نميره

. 
ارزش دوست درنشان دادن . خودم بميرم اما هوادارم نميرد 

 خوب بكار ميرود

 KHOMATAH خمُاتَه

ميله تيز فلزي بلندي است كه بندي به آن وصل است وهنگام 
درگوش آنها رد مي كنند ) سفره ماهي حلال(صيد ماهي پله

ويكي يكي درون آن بند مي روند كه ازدست صياد ليز نخورند 
 )خمَاتَه نيز مي گويند(وبيفتد

وخمُام KHOMAMOW پخمه 

 KHOMRAY SHOLI خمُرَي شُلي

مردم هرساله  ،قبل از ورود ايزوگام به بازار، سال پيش ين چند
باكاه قاطي  ،خاك شيرين ازصحرا مي آوردند  ،يادوسالي يكبار

متر درست 4متردر4مي كردند واين كاهگل را بصورت يك دايره 
مي بستند تا چند روز ، سپس باپا درآن آب به آن و دمي كردن

گشتند تا خوب گل وكاه باهم قاطي شودبعد برروي پشت مي 
 بام برده واندود ميكردند

 كه نان را برروي آن پهن ميكنند) دايره(تخته اي است مدور KHONCHAK خُنچْك

 خواند KHOND خُنْد

 خواب KHOW وخَ

 KHOW وخَ
هم به معناي خوب وقبول وتصديق است وهم به معناي خواب 

 ميباشد

 خوابيدم KHOSIDOM وسيدمخَ

 خوابيدي KHOSIDI وسيديخَ

 خوابيدن KHOSIDAN وسيدنخَ

ايكَشه ، دنْگُرو اُو  و وخوَ خَ
 ايكشَه

. 
به دنبال دارد ، دانه هاي حبوبات نيز  يخواب ، خوابيدن بيشتر

 آب رابه خود ميكشند ، كنايه از پيامد امور ميباشد

 KHOVAHER خوُاهر
درياي آرام گفته مي شود ، به هواي آرام ومطبوع نيز اطلاق به 

 مي شود خوُار نيز مي گويند
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 KHOTA BETEKN خوُت بِتكْن

خودت را بتكان ، هم به معناي تكاندن وتميز كردن لباس به تن 
هم درمواقعي كه جهت خريد وسيله اي ياچيزي ازهرچه پس  ،

كْنيد يعني هرچه انداز داشته استفاده كند مي گويند خُش ت
 را خرج ومصرف كرد) پول(داشت ونداشت 

 خودتون KHOTON خوُتوُن

 KHOTI VASH خوُتي وش

كاربرد اين اصطلاح كه بيشترجنبه تحريكي خودتي از او ،  
درمواقعي كه شخصي دشمن خود ياكسي دردعواي فيزيكي دارد 

كه يه خورده حسابي بااودارد را جايي تنها گير بياورد شخص 
  اين اصطلاح رابكارميبرد البته ،ثالثي درجهت تحريك 

كاربرد هاي ديگري باتوجه به موقعيت ومكان دارد مثلاً موقع 
تعمير يا ساخت چيزي درجهت تهييج شخصي كه 

 ح استفاده مي شود ميخواهدكاركند ازاين اصطلا

 پاره گداخته وسرخ شده آتش هيزم ، آتيش قرمزوبدون شعله ذغال KHORONG خوُر نْگ

خوُرج KHORJ 

) برزنت(خورجين ، كسيه اي كه بصورت جفتي باجنس پارچه ضخيم 
ساخته ميشودوجهت حمل جنس برروي موتوسكليت يادوچرخه 

 استفاده ميشود

 ريزكوچك ،  KHORDELOU خوُردلو

 خودشان KHOSHON خوُشوُن

 خودمان KHOMON خوُمون

 اعتراف كرد KHOH GHERT خُه گرْت

 ختكَ اول خايه
KHETAKE AVAL 

KHAYAH 
 جوجه مرغي كه براي اولين بار بخواهد تخم بگذارد

چ  سبك ولوس KHECH خـ

 خدمت KHEZMAT خذمْت

رتگ ِّرشخ KHERESH GHERT 
، يقه اش را گرفت ، بصورت مجزا تلفظ شدن گلويش را گرفت 

 يعني غافلگير ياگرفتارشد

رِتخ KHERET 

ارك انگور يا خدرموردنحوه چيدن چنگ زدن ، معمولاً 
يعني  »رديمكش ترِخ« ياديگرميوه هاي خوشه اي، ميگويند
 ازخوشه اين ميوه هارا اينكه بصورت دفعه اي تعداد زيادي

رد ت كرِگويند خناموزون مي زند مييا كسي كه حرف  ،چيديم
ت ازنوع تمبك است كه صدايي سواي ريتم رِكه منظور همان خ

 آن ساز دارد
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 KHEREF KHONAH خرِف خونه

درتپه هاي اطراف روستاهاي غوله وبزي جايي وجود دارد كه 
بصورت طبيعي داراي غارهايي كم عمق ميباشد وپيرمردهايي كه 
سنشان خيلي بالا مي رفته وبلحاظ هوشياري درپائينترين سطح 

بنحوي كه موجبات اذيت وآزار )خرِف زده (ممكن مي رسيدند 
آنها را !!!!!! هم نمي مردند خانواده ها را فراهم مي كردند وازطرفي

بامقداري غذا دراين غارها مي گذاشتند تا يابوسيله درندگان يا به 
واسطه گرسنگي وتشنگي هلاك شوند البته شخصاً ازهيچكس 

نشنيده ام كه مثلاً باپدربزرگ يا ابااجدادش اين كاررا كرده باشند 
 ولي اطراف سد گتوند سوراخهايي شبيه به غار دروسط كوه ها
درست كرده بودند كه راهنماي كوهنوردي ما مي گفت بخاطر 

پيرمردان ياپيرزناني كه وبالشان بودند را دراين ،كوچ دامداران 
بامقداري آب وغذا رها ميكردند ومي رفتند ) غارها(سوراخها 

وتابرگشتشان صددرصد تلف شده بودند زيرا اگر آذوقه اشان تمام 
پائين بيايند به هرحال منطقه  مي شد نمي توانستند ازاين بلندي

 خرِف خونه به اين خاطر اسم گرفته است  

 چنگ به صورت كسي زدن KHERENJ خرِنج

 ، يقهگلو ، گردن KHER خرْ

 آشغال ، چيزهاي به دردنخور KHRKHEMAM خرخْمام

 خرت وپرت ووسايل بي استفاده KHERZEL PERZEL خرْزلِ پِرْزِلْ

 به گردنت مي افتداميگيردياخرخره ات ريقه ات رامي گيرد، KHERETA EIGEREH خرِّت ايگرِه

سف  قوطي مچاله شده KHESAFES خسـ

 فاق شلوار KHESHTAK خشـْتَك

 KHESHTI خشْتي

هم به پيراهن  وازخشت ساخته شده به ديوارياساختماني كه هم 
باشد،گفته ) مربع مربع (يالباسي كه نقوش آن چهارگوشه 

 شود درضمن به اين لباس ها چارخونه هم مي گويندمي

 غافلگيرش كن KHEFTESH KON خفْتش كنُ

 گره اي كه به طناب مي زنند KHEFT خفت

 چيورسواكننده، هKHELAGH  خلَقْ

 مخلوط ، قاطي KHELT خلـْط

 مخلوط گندم وجو ، گندم نامرغوب  KHELTAK خلطَْك
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 KHEN خن

ديگري  ،درقسمت هاي زيرين لنج كه يكي درسينهانبارلنج ، 
جايي كه موتورلنج  دردارد ونيز ردرميان وبعدي درتفَر لنج قرا

كه واقع شده ، خنِ جداگانه اي مخصوص موتور تعبيه شده است 
وقايق نيز به به همه آنها خن گفته مي شود، البته دركشتي 

 انبارها خن مي گويند

 شراره آتش KHENJ خنجْ

 حنا ، ازاين كلمه كمتراستفاده مي شود، خندْه هم مي گفتند KHENDEH خندْه

 KHENJIRAH خنجيرَه

محل قرارگرفتن پروانه پمپ آب كشاورزي كه بعدازروشن شدن 
پمپ ، آب را ازرودخانه مكش مي كند ونيز دراصطلاحات 

دريايي به پمپ تخليه آب لنج كه به كمك موتورلنج درهنگام 
 گفته مي شود خنزيرَه نيز ميگويند ،روشن بودن كارمي كند 

 شخم KHISH خيش

 خون KHIN خين

 خون لخته شده KHIN GELENDEH گلندْهخين 

 كسي كه قصد آزارو اذيت مردم راداشته باشد KHARAH خا ره

 KHAB خاب
خاب (خوب ، به معناي تائيد كلام طرف مقابل كه معمولاً باتكرار

 تلفظ مي شود) خاب

كخار KHARAK خرماي نارس وزرد 

 KHARAK KAVIR ويرخارك كَ

گياه درماني ، نوعي داروي گياهي كه درروستاهاي اطراف 
مي رويد وبوته اي بسيار پرخار دارد كه وهنديجان ماهشهر 

وتنگ  دستگاه گوارشازميوه آن جهت درمان برخي ازبيماريهاي 
 استفاده مي شود) آسم(نفس

 خاريد KHARES خارسِ

 KHARESHTER خارشِْتر
است كه اينگونه درگويش ما  )خارشتر(خارشتر ، همان خاراشُتُر

 تلفظ مي شود

 KHAR PA DERAR خارپا درار

ا كه دهانش خرطومي شكل است وقديمي ه ،گونه اي حشره 
درپايشان را اين حشره براين اعتقاد بودند كه خارهاي فرورفته 
 !بيرون مي آورد

 قبرستان ،  خَهكسون هم مي گويند KHAKESON خاكسون
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لي خانَخان ايبخشه 
 نيبخشه

. 

لي نمي بخشد ، گاهي اتفاق مي افتد كه خان مي بخشد خان
ازمقام بالاتردستوري صادرمي شود ولي بخش مربوطه صدورآن 
  دستوررا مقرون به صرفه ندانسته واجراي آن را به مصلحت 

 .....دراين مواقع مي گويندخان ايبخشه نمي داند

 . خايه خرْ ، خايه فروش
 متحمل فروشنده اي كه نتيجه كاسبي او يا سودي ندارد يابه 

 مي گويند فلوني خايه خر خايه فروشه مي شودزيان 

 نشخوار KHAYESHT خايشِت

 املت  KHAYAH TEMATAH خايه تماتَه

َخايه ريزك KHAYAH RIZAK تخم مرغ وپياز داغ 

 يعني كجا به سلامتي؟ ، ها كجا ؟ KHODA BERAT خدا بِرات

 دعايي است يعني خدا تورا نگه دارد ، خدا حفظت كند KHODA BEHLET خدا بهِلت

خدا خره ديد كه شاخش 
 ندَا

. 

كسيكه ازلحاظ وضعيت ،خداوند ، خرراديد كه بهش شاخ نداد
جسمي يا موقعيت اجتماعي درجايگاه پائيني است ولي آدم 

 بدسرشت وپليدي است 

 خدا سر شاهده
KHODA SAR 

SHAHEDEH 

خداي بالاي سر شاهداست ، گونه اي قسم ، شاهد بودن خدا ، 
 دربيان صحت ودرستي كلام ، خدا بسِر شاهده هم مي گويند

 خسته نباشي  ، خدا قوت بدهد KHODA GHOUVAT خدا قوُوت

 نفريني است يعني خدا توراازروي زمين بردارد ، بميري  KHODA NAHLET خدا نهَلت

خداتاهمبر نكنه همسر 
 نيكنه

. 

دررابطه با زن وشوهري كه خوشبختند واز هرلحاظ باهم  
شبيه بهم اخلاقي  نظردرتفاهم وصميميت زندگي مي كنند واز

 هستند يعني هردو خوش اخلاق هستند

بار يا باره  ه ايارنِ تيَخرَ
 خر يايبرنِ تَ

. 
خيلي بعضي ها كه كوته فكرند وبراي حل مسئله اي 

 بكارمي رود درموردشان خودرامتحمل زحمت مي كنند اين مثل

بِرون د خرَتهري بخَِي . 
يعني كاربه كار كسي نداشته باش ، الاغت راسوارشو وخرما بخور

 وكارخودت رابكن 

 . رِه نخريده اوسارشِ بسهخَ

هنوز الاغ نخريده ولي افسارش رابسته است كنايه از كسانيكه هنوز 
ومدام كاري نكرده اند ولي درذهن خود مقدماتي را فراهم كرده 

 گويندخره نخريده آخورش بسه نيز ميصحبتش را پيش مي كشد، 

 . !سار رنگي وخر پير و اَ
كسيكه مناسب با سن وسالش لباس = خرپيرو افسار رنگي 

 نپوشد  
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 KHARE CHARMAH خر چرمه
الاغي است دورنگ كه رنگ غالب آن خاكستري است وناحيه 

 زير شكمش سفيد رنگ است

 الاغ مايل به خاكستري KHARE DIVAH خر ديوه

 KHARE RAMAH خر رمه
گيري بااسب كه نوعي الاغ است كه مناسب است براي جفت 

 قاطر زائيده مي شود

 الاغ سياه رنگ  KHARE SOHRAH خر سهرَه

خر سزو KHARE SOWZ الاغ سفيد رنگ 

 الاغي خاكي رنگ كمي متمايل به قهوه اي روشن KHARE GHAZAH خر گَزَه

 . خر ني غيرِ خرِ كاجمال
كسيكه شيء يا وسيلة كسي !خري بجز خر كا جمال نيست ؟ 

 ديگر رابه اشتباه بردارد 

 خربزه KHARBIZEH خربيزه

 الاغ كوتوله  GHADI خرگدَي

خرمايي كه توخَردي 
 خسَش من جيب منه

. 

قهار بودن . خرمايي كه توخوردي هسته اش درجيب من است 
و مطلع بودن به مكر وحيلة طرف مقابلش يعني  فرد را ميرساند

 من ميدانم قصد ونيت تو درمورد اين مسئله چيست

 KHOROSAK خروسك
به هم  است كه صداي فرد بيمار تغييرميكند و هم نوعي بيماري

 گفته ميشود خروس جوان

ضَخزيوري سر س KHEZAYRI SAR SOZ  پرنده اي است حلال گوشت ازخانواده مرغابي 

 رامشير KHALF ABAD ف آبادلْخَ

 قلقلك KHANDAKHOLI خندخُولي

 جويده KHOEIDAH ئيده وخَ

خوبِت هبيدو KHOBET HOBID حقت بود، خوب بلايي سرت اومد 

 خوب مي گويي ، حقيقت را مي گويي KHOB EIGHI خوب ايگي

 خوب نگاهش كن KHOB SAYLESH KON خوب سيلش كنُ

 خودت KHOT وتخُ

 KHOR خور
  به پيشرفتگي هاي آب دريا درون ساحل خور گفته

 مي شودوتوسط ماهيگيران وافرادي قديمي نامگذاري شده اند 

 KHOREKOR خوركِور
خوري كه ازوسط ماهشهر مي گذرد وبلحاظ اينكه درماهشهر 
 تمام مي شود بنام كور اسم گرفته ، خوركون نيز تلفظ مي شود

 خوري است دردرياي ماهشهر KHOR BIHAD خور بي حد
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ف كارخور تَي  KHOR TAYF KAR خوري است دردرياي ماهشهر 

 خوري است دردرياي ماهشهر KHOR DARVISH خور درويش

جاهدينخور س KHOR SEJAHEDIN خوري است دردرياي ماهشهر 

مايليخور س KHORE SEMAYELI خوري است درمسير بندرصادراتي 

 خور سه لنگه اي
KHOR SHE 

LENGAEE 
 خوري است دردرياي ماهشهر

 خوري است دردرياي ماهشهر KHOR SHOLI خور شُلي

 خوري است درمسير بندرصادراتي KHORE ASHIR خور عشير

 خوري است دردرياي ماهشهر KHOR ABDOL KARIMI خور عبدالكريمي

يوفيخور م KHOR MAYOFI خوري است دردرياي ماهشهر 

رَيسخور مم KHOR  MORAYMOS خوري است دردرياي ماهشهر 

نَخوراحمد ستي KHOR AHMAD SENAYT خوري نرسيده به اسكله غزاله 

 خوري درجوارجاده اي كه منتهي مي شود به پتروشيمي بندرامام KHOREJAAFARI خورجعفري

 خداوخورقبرنَ
KHOR GHABRE 

NOKHODA 
 خوري است دردرياي ماهشهر

 GHEZALEH غزالهخورواسكله 
ازاول جاده هنديجان سمت راست راه خاكي وجود دارد كه به 

 اين اسكله وخور مي رسد

 خودش KHOSH وشخُ

 خودم KHOM مخُ

َخوني  لْگَهلْگَه مخوتون م
يو اينجو چاستَه كن بعدبِ

 بخَِر

. 
يعني توي خونه خودتون يه ته بندي بكن وبعدبيا اينجا ناهارت 

 رابخور

 خيابان امام شمالي KHEYBON JANGAL خيابون جنگَل

 ، خيابان سرازيري نيز مي گويند! خيابان سعيدي  KHEYABON SARAZIRI خيابون سرَزيري

 خيارسبز KHIAR BALENG خيار بالنگ

َركخيار ت KHIAR TERAK خيارچمبر 

 هندوانه KHEYAR SARD خيار سرد

 خربزهانواع  KHEYAR GARM خيار گرم

 هندوانه ابوجهل ، بسيارتلخ است KHEYAR GORGO خيارگُرگوُ



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

٩٧ 

 

 KHAYRE KHASH خيرِ خَش

به خوشحالي ، به سلامتي ، درمواردي هم معني طعنه زدن دارد 
اينجا (يعني خيرخَش= مثلاً ميگويندخيرِ خَش كُرمُم بام بيد 

 همراهم بود  هم پسرم)طعنه ميباشد

 مصلحت صلاح ، KHAIRIYAT خيرِيت

ُخيزم KHIZOM هيزم 

 خيسانده شده KHISANIDAH خيسنيده

 شدن)خيس(سرتاپا تَر KHISE TELIS خيسِ تليس

 خيس خورد؟ ، خيسانده شد؟ KHISESAK خيسسك

سخيس KHISES خيس خورد ، خيسانده شد 

 KHISH خيش
گاو آهن ، الآن بصورت ديسك به تراكتور مي بندند وزمين را 

 زنند همان عمليات شخم زدن ميباشدشخم مي 

خيشي كه جوممه نيكنه 
 نو چه ايتيَ رو چه اُوتيَ رو

 )ديگي كه براي من نجوشد ميخوام سرسگ توش باشه(معادل  .

 خون KHIN خين

 KHINOM NEHAT خينمُ نهات
خونم به گردنت ، گونه اي التماس وتاحدودي نيز جنبه تهديدي 

 كاري كه مي خواهد بكند وگوشزد نسبت به پيامد

 خونت KHINET خينت

 KHINET NEHAM خينت نهام
خونت به گردنم ، تقريباً درجائي كه كسي مسئوليت كاري 

 رابخواهد بعهده بگيرد ازاين اصطلاح استفاده مي كند

 خونش KHINESH خينش

 خينش نهاته
KHINESH 

NEHATEH 
 خونش به گردن توست

 خون آلود ، خوني KHIN KHINI خين خيني

 خون ريزي ، به قرباني كردن نيز مي گويند  KHIN RIZI خين ريزي

 خوش برخورد ، خونگرم ، باعاطفه ، بامهر ومحبت KHIN GHARM خين گرم

 خونين KHINCHAL خينچال

 د نوَنمُ چبكُنُم
DA NOWNOM 

CHOBKONOM 
 ديگر نمي دانم چكار بكنم 

 گيج DANG د نْگ

رَه د  امروزه را انجام مي داد GPSقطب نما ،  اين وسيله كار DAYRAH يـ
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 DAKHSIR دخسْير
ازاوزان قديم ، معادل شانزده كيلوگرم ، بعضي نقاط معادل هفده 

 كيلوگرم نيز ذكرشده است

 خواهر DADI ددي

 خواهرت DADIT دديت

 خواهرم DADIM دديم

 خواهرانت DADI YALET ددي يلت

 خواهرش DADISH دديش

 درب را قفل كن DARA CHEFT KON در چِفْت كنُ

 مرا بيرون كرد ، اخراجم كرد DARESH KERD درم كرد

 تورا بيرون كرد؟ ، اخراجت كرد؟ DARESH KERD درِت كرد

 اورا بيرون كرد ، اخراجش كرد DARESH KERD درشِ كرد

 دروچي نيز مي گويندپنجره ،  DARBACHI در بچي

 خارج شو ، بيابيرون DAR BEYO در بِيو

  به يك بسته ده تايي كبريت مي گويند DARZAN در زنْ

 درگاه ، دروازه ، درب DARGAH در گَه

 كامل متلاشي ، ازهم پاشيده ، چيزي نزديك به نابودي DARVO DAGHMOUN در و داغمْون

 ظرف وظروف DARFO DOL درف دول

 فوراَ ، آني DAR JA درجا

ردد DARD نفريني است مانند كوفت، زهرمار، مرض 

سن وشونم ردد DARD MENESHON VAS همه بيمار شدند ، همه مبتلا به بيماري شدند 

 دربدر ، آواره DAR VA DAR درودر

 DARVAZAH دروازه
به دالان بزرگ ومسقفي كه در ورودي منزل بنا مي شد دروازه  

 مي گفتند

كسد DASAK سركارگذاشتن ، كسي رادنبال نخودسياه فرستادن 

شلسد DASALESH دستهايش 

 مجموعه ي كليدها در يك حلقه يا بند، دسته كليد DASAH KELIL دسه كليلْ

 دسته هاون DASAH HAVON دسه هون

 )بشوي(دست وصورتت رابشور DASO RITA BESHOR دس ريت بشِور

 براي شما جبران كنم) جشن عروسي(يعني درمراسم شادي . دسِ حيلَت بِگرمُ

 اورا لو داد، كاري كرد كه اورادستگيركنند ، جاي اورا نشان داد DASESH DA دسش دا
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كارايكنه ت شسش دي
 هرسايتَ

. 

كند ، چشمش مي ترسد ، شخصي كه از مشاهده  دستش كار مي
  كاري وحشت مي كندولي وقتي شروع بكار مي كند

  مي بيند خيلي زودترازچيزي كه فكرش را مي كرد وازآن  
 مي ترسيد به پايان رسيد

دسش من عرب عجم 
 گيره

. 
ي باهم پيش ميĤيد اين درمواقعي كه براي شخصي چندگرفتار
 مثل بكارميرود

 ، دست كم حداقل DASEKAM دسكَم

 ناهمواري راه و جاده ، دست انداز DASENDAZ دسندْاز

 دستها ، دست وپا DAS PELENGH دس پِلنْگ

تنگپِل سد DAS PELENGHETA دست وپايت را 

 دستكاري درچيزي ياكاري بدون آشنايي به آن DAS PELGHONI دس پِلْقوُني

نَكپِلْق سد DASPELGHENAK 
دستكاري ، خرابكاري هم معني مي دهد كه اگردرغذا باشد كه 

 حال بهم زدن هم معني مي شود

 احوالپرسي ، دست دادن DAS TEMANA دس تمنا

 شنا ، حركت كرال درشنا DAS MALAH دس ملحَه

 دست بردار DAS VARDA دس وردا

 وريدستفروشي ، پيله  DASFOROSHI دسفُرُوشي

كَشسد DASKASH دستكش 

رَكگسد DASGERAK دستگيره 

رَكگسد DASGERAK 
ازاصطلاحات كشاورزي ، چوب دستگيره مانندي است كه زير تيغه 

 گيردميقرار ) غير مكانيكي(وسيله شخم زن ازنوع گاوآهن 

 دستمزد ، حق الزحمه DASMOZ دسمز

نماز  وضو DAS NEMAZ دسـ

 ازروي عمد ، تعمداً، به عمد DASSA دسا

 )سفره ماهي حلال(اصطلاحي است براي صيد ماهي پله DASESHKAN دس اشكَْن

 مُر بِيو خمس نماز بِگد
 بخَِه

. 

وضو بگير بيا خودم راهم بخور ، معمولاً بچه اي كه خيلي پرخور 
است وهرچه مي خورد سير نمي شود ، پدرومادرش اين اصطلاح 

 او مي گويندرا به 

 بادست به دنبال چيزي گشتن DASPELO دسپِلو

 DASKASH دسكَش
  پاك كردن برنج وحبوبات را نيز دسكش كردن ،دستكش 

 مي گويند
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 DASHT دشْت
فروش اول كاسب، نخستين پول دريافتي كاسب ، البته اين 

 اصطلاح زيادقدمت ندارد 

 DAGHA دقّا

كه قايم شده اند بايد قبل  محلي در قايم باشك است كه كساني
ازشخصي كه دنبالشان مي گردد خودرابه اين مكان برسانند 

 وكلمه دقارابگويند

كد DAK لرز 

 مشكلات عديده ، خيلي زحمت كشيدن وسختي ديدن درزندگي DEK ANDAR DEKA دك اندردكا

گد DAGH مدام ، پشت سر هم 

 ومرافعهدعوا  DALO KHAYJO دلوُ خَيجو

 DALLAH دلَّه
  كيلوئي روغن نباتي  18ظرف حلبي ، درقديم به حلب 

 مي گفتند

 به باد  DAME BAD دمِ باد

 جلوي درب ، جلوي درب منزل DAME DAR دمِ در

ه ايمِ دروازديبِه ببندي اما و
 دمِ دهون مردم نه

. 

  درب دروازه را مي شود بست اما جلوي زبان مردم را
نمي شودگرفت ، اينجا روايتي به ذهنم آمد كه خالي ازلطف  

) عليه السلام (نيست بازگو كنم مي گويند حضرت موسي 
رفته ) عليه السلام(درمسافرتي كه به اتفاق برادرش حضرت هارون 

 ،در آن سفر برادرش مرحوم شد وازدنيا رفت هنگام برگشتن،بود
اطراينكه درحكومت مي گفتند كه موسي بخ) بني اسرائيل(قومش

شريكي نداشته باشدبرادرش راكشته ، لذا اين حرف خيلي براي 
سنگين وغير قابل تحمل بودازاينرو به ) عليه السلام(حضرت موسي 

خداوند عرض كرد پروردگارا باتمام زخم زبانهاي قومم وبهانه 
وكنارآمدم ولي اين حرفشان خيلي برروي من  هايشان مدارا كردم

واكنون ازتومي خواهم كه من رااززخم زبان مردم  تأثير گذاشته
خداوند فرمود اي موسي من اين دعا رادرمورد  لذامصون كني 

خودم هم مستجاب نكرده ام ومنِ خدا هم مردم درموردم به ناحق 
حرف مي زنند بعضي ها براي من فرزند قائلند بعضي ها من را 

شان فرزند پسر فقير مي دانند وخودشان را غني ، بعضي براي خود
 ....وبراي من فرزند دختر قائلند و
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 دمِ ديد دادمون
 DAME DID 

DADEMON  

رابست ، معمولاً وقتي ماشين ياموتورسكليتي كه بعلت  به دود ما
نقص فني ازاگزوزش دود غليظ خارج مي شود ومبادرت به 
سبقت مي كند وسيله نقليه اي كه ازش سبقت مي گيرند 

پائين باشد مي گويند دم ديد دادمون يش اگرشيشه ها 
س ديگري ودرمواقعي كه كسي پائين دست باد نشسته باشد وكَ

بالاي باد آتش روشن كند ودود متصاعد شده بطرف آن شخص 
 دبرود بازهم اين اصطلاح رابكارمي بر

مِ هددادن و DAME HO DADAN هو كردن ، رسوا كردن 

 DAMESHT دمشْت

  حال وهوا ،تغييرات جوي ، روزهاي اول تغيير فصل مثلاً 
شت هوا عوض هممي گويند ده وه(بيدسردي ايخَرِه ) ووبيد و =

گرما (يعني آب وهوا از گرمي افتاده ودرحال سرد شدن است 
 دمشْت هم ميگويند ) آخرين زورهايش را مي زند 

 نوك آن باريك و دراز استنوعي انبردست كه  DAM BOWRIK دم بوريك

 پوشاندن سروصورت بادستمال ياچفيه DAMBOKAH دمبوكَه

 DAMPOR دمپر
اسلحه هايي كه از ته لوله پر  نوعي اسلحه دست ساز قديمي ، به

 شوندمي

 دهانه كوچك پائين تنور DAMLAH دملَه

 صبح) موقع وهنگام(همزمان نزديك صبح ، دم دم صبح ،  DAM DAMAKALE SOB دم دمكَلِ صب

 باران بسيار شديد DAM MASHKI دم مشكي

 DANDESH NARM دندْش نَرم
دنده اش نرم ، يعني حقش بود يا بعبارتي يعني مجبوراست كه 

 اين كاررا انجام دهد

 DANGH دنْگ
حيران وآشفته ، سرگشته وگيج ، خوَو دنگ يعني گيج خواب 

 وخواب سنگين

 DANGH O FANGH  وفَنْگدنگْ 
مقدمه چيني فراوان ، طول وتفصيل ، تشريفات زياد ، اين كلمه 

 زياد قدمت ندارد

 سرگرداني ،مهلت ، وعده ومهلت دروغين دادن DAVAL دولْ

ود DOW نوبت 

 DOW AKHARI دو آخري

درگلوله بازي اگرطرفي چندگلوله خودرامي باخت براي بارآخر 
ديگر بازي كنند كه اگربارآخر هم باخت، ديگه  نيز بايد يك بار

 گلوله آخريش رانيز مي داد ومي رفت

 بدو بدو ، دوان دوان DOW DOWAKAN دو دووكان
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 بشقاب DOWRI دو ري

 حواست به من هست؟ مواظبم هستي DOWRIM دو ريم

 درشلوغي به پا شده DOW SHOLMAH دو شُلمْه

 ، ازاين كلمه  كمتر استفاده مي شودپيرزن  DOLO دو لُو

 DORAH BEGHERIM دوره بِگريم

دايره بگيريم ، معمولاً براي انجام رقص هاي محلي مثل دستمال 
بازي ازاين اصطلاح استفاده مي كردند ضمن اينكه بطور مجزا 

 يعني رقصيدن 

 دورشِ گرتن
DORESHA 

GHERTEN 

واجبار قراردادن كسي براي دوراو راگرفتند ، يعني تحت فشار 
 انجام كاري

 تشك DORSHAK دور شَك

 دور واطرافش ، پيرامونش DORO MODORESH دور و مدورِش

 داروها ، درمان كردن DORI DEVA دوري دوا

 نوعي حلوا بوده كه بعد اززايمان به زائو مي دادند DOWRI ZADANON دوري زاد نون

 DOW SHE دوسه

، البته ازاين تخته كه ) داربست(تخته اي مورداستفاده دربنايي 
هنگام پهلوگرفتن لنج ، يك سرش رابرروي اسكله وسرديگرش 

جهت رفتن ازاسكله به درون ورا برروي ديواره لنج قرار ميدهند 
 لنج يا بالعكس ، ياازلنجي به لنج ديگر نيزاستفاده ميشود

 ديل نيز مي گويند عروس دريايي ، بعضي ها DOWL دول

 DOWLATI دولَتي
صدقه سري ، مسبب انجام اين كار ، مؤثر درشدن اين كار ، به 

 بخاطروجوداو ، به واسطه وجود او ،يمنِ وجود اين شخص

 ميشودعروسي ، ازاين كلمه بيشتر درروستا ها استفاده  DAVATI و تيدا

 نام شخص مصغر داوود DOVOT دووت

 دويد DOWES دووِس

 دويدين DOVESAN دووسِن

 دويدم DOWESOM دووسِم

 دويدي DOWESI دووسِي

 سرانجام، آخر سر، آخر كاري DAHSE AKHER دهسِ آخر

 استفاده نشده دست نخورده DAHS NAKHARDAH دهس نخََرْده

شُمهد DAHSHOM 
مي شود  گونه اي علف محلي وخوردني ، گُرت ودرشم نيز گفته

 وخودرو است
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يد DAY مادر 

روْكُند يد DAY KONDORO 
بزله گو ، اصطلاحي است كه درموردكسي كه زود درجواب 

 هرموردي ميتواند في البداهه حرفي بزند گفته مي شود

 مادرها ، مادران DAY YAL دي يل

 مادرت DAYT ديت

 مادرتان DAYTON ديتوُن

 مادرته؟ ، مادرت هست؟ DAYTEH ديته

 نوعي خرماكه خشك ميشودوبراي مدتها قابل استفاده است DAYRI ديري

 مادرش DAYSH ديش

 مادرشان DAYSHON ديشوُن

 مادرشه؟ ، مادرش هست؟ DAYSHEH ديشه

ديش گ دا كُربون تيل 
 بايميت ، گ دا بايم ايخُم

. 

باداميت بشوم ، گفت مادرقربان چشمان : مادرش گفت 
مادربادام مي خواهم ، كنايه از بهانه گيري كودكان ميباشد كه 

 هرچه برايشان تهيه كني باز بهانه چيز ديگري را مي گيرند

 مادرم DAYM ديم

 مادرمان DAYMON ديمون

 مادرمه ، مادرم هست DAYMEH ديمه

ز د DOZ دزد 

ل  DOSHBOL د شـْبـ
بناگوش ، هرنوع غده اي كه درجايي ازبدن ظاهر شود تورم غده 

 وباچشم قابل رؤيت باشد

 دكان ، مغازه DOKON د كوُن

 سكوي جلوي اتاق DOKONI د كوُني

 دوبرابر ، البته بصورت طعنه ادا مي شود دگُلّان نيز مي گويند DOGOLLAH د گـُلَّه

هْگم د DIGMAH دكمه ، ديگمه نيز مي گويند 

 كه بربدن وصورت مي زند) آكنه(دانه هايي چركي ياشبيه جوش DONG د نْگ

 حليم بدون گوشت ، وبه حليم نيم پخته نيز اطلاق مي شود DONGOROH د نْگُروه

 دانه انار ، ناردنگ نيز مي گويند DONG ANAR د نگ انار

 مشكوك ، ترديد ودودلي DOBEH SHAK دبِه شَك

 دوشيدن شير گاو وگوسفندعمل  DOKHT دخْت

 )شيرگاو ، گوسفند يابز( شيرش را دوشيدم  DOKHTOMESH دخْتمُش
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 رادوشيدي؟) گاوياگوسفند يابز(شير  DOKHTISH دخْتيش

 خاك دور لانه مورچه DORSAH درسه

 دزدان ، دزدها DOZAL دزل

 دزدي ، سرقت DOZI دزي

 عمليا ت ازهم بازكردن وحلاجي پشم  DOSHKANIDAN دشـْكَنيدن

 فحش ، دشنام DOSHMON دشْمون

دشْمون جومي كسيه 
 سيلا نيكنه

. 
بيان اينكه فحش وناسزا (فحش پيراهن كسي را سوراخ نمي كند

 )هيچگونه آسيبي به كسي كه مورد فحش قرارگرفته نمي رساند

 شكنحاضر جوابي ، جواب دندان  DOGHORMOCHI دغوُرمچي

 DOGHLAH دقـْلَه

درست مي كرد  شكل رتيلي كوچكه بسته اي كه بابرگ نخل ب
وحاوي مقداري خرماي اعلا  بود كه به عنوان هديه براي كسي 

 مي برند دقلَك نيز گفته مي شود

 مغازه دار، دكان دار DOKONDAR دكوُنْدار

 دم ، ديم هم مي گويند DOMB دمب

 دنبال DOMBAL دمبال

 ميوه نارس DONGHOLO دنْگُلو

 DONGH BOR دنگْ بر

گوشه چشمشان در مي آيد بوسيله ) گُل مژه(كساني كه دانه اي
شخصي كه به اصطلاح محلي مي گويند بهره دارد برروي هفت 

الم نشرح (يك بار سوره انشراح ) برروي هردانه گندم(دانه گندم 
گندم را دراستكاني  هاي را مي خواند و آن دانه...) لك صدرك 

 آنكه تانصف ازآب پاك وزلال پرشده است مي اندازد بعداز 
شخصي كه اين مشكل رادارد مقداري ازآب را مي نوشد وبقيه 
رابرروي چشم گُل مژه دار خود مي مالد كه فرداي آن روز رفته 

 رفته كمتر ودرنهايت ناپديد مي شود

 دربدن ، آبله مرغاندانه هاي ريز ريز  DONG ANJIR دنگ انجير

 دوغ DOO دو

شْندمود DOWOMANDESH ش هم مي گويندندمدوماً ، ثانياً ، دوي 

 DOWA SORKHO دوا سرْخُو

داروي قرمز ، معمولاً درمواقع سوختگي ازاين دارو كه بصورت 
مايع قرمز رنگ رقيقي ميباشد برروي سوختگي مي ريختند كه 

 بسيار كارايي داشت ، پرمنگناتدربهبودي و سوزش آن 



 حومه ماهشهر،هنديجان وروستاهاياصطلاحات ،لغات وضرب المثل هاي گويش مردم  ناصر نظارات

 

١٠� 

 

 كمربند چرمي DOVAL دوال

 صحرا ، بيابان DOHA دوحه

 خواهر DODO دودو

 DODOGHARI دودوگري
،وظايف مشخص يك خواهردرقبال خواهرديگرش  خواهري

 يابرادرش

 ديشب DOSH دوش

 شيره خرما DOSHO ودوشَ

 كمد DOLAB دولاب

 تورماهيگيري DOOM دوم

 پائين DOMEN دومن

 پائينش DOMENESH دومنش

 داماد DOMA دوما

 مخلفات موجود درخورشت DONGARAH دونگاره

 اورابزنم ، بزنمش DOHMESH دهمش

بِك د DEBEK 
مثلاً آغشته شدن پوست ( چسبنده ، چسبناك شدن پوست بدن
 )به موادشيرين

 نيز اطلاق مي شود زبر ، گَس وبه آدم بدگل DEBR د بر

 DE DO DO د دو دو
دو خواهر ، دددي هم مي گويند، دو دودو ، و دوددي هم تلفظ 

 مي شود

 ميانسال DEKARAH د كاره

هِش سيوسل د DELESH SIVESEH دلش رفته ، كسي را بيش ازحد منتظر گذاشتن 

 خم شدن اشياء فلزي DELOW د لُّو

 خاراطراف خوشه گندم DEHA د هه

 گلي كه بعدازآب سيل بجامي ماند DEHLAH د هلَه

 ديگه ، ديگر DEYAH د يه

 بيدار DEYAR د يار

 دبه روغني رويي DIGOL د يگول

 نه خوب نه بد ، دپلْپلو هم مي گويند DEPALOU دپلو

 به ياري ات سخت نياز دارم دستم به دامنت DEKHILET دخيلت
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 DERAH درّه

نوعي گياه كه حاشيه جويهاي كشاورزي ورودخانه ها برروي 
بوته اي پرخار مي رويد وبعدازجداكردن ازبوته كه سعي مي شود 

 ميل ميكنندو،آب پز  سپسبرگهاي بدون خارونرم آن راجداكنند

 وسيع ، بي سروته ، درندْشت هم تلفظ ميشود DERANDASH درندْش

 DERAH  SHOTORI دره شُتُري

درحال مقابل روستاي بزي كه ) تپه هاي(دره اي است دركوها 
حاضر توسط دولت به سدي مبدل شده است كه آب زيادي را 

 درخود ذخيره ميكند

سيرد DERAIS آرايش ورسيدن به سروصورت ولباس شيك پوشيدن 

 درو كردن DERAYN درين

 درو كردم DERAYNDOM دريندم

 DEREAH درعِه
لباس ضخيم وبلند زنان درقديم البته بعضي ازمادران كنوني 

 هنوز ازاين لباسها استفاده مي كنند

 تاب خوردن ، چرخش بي هدف DEREVER درِوِر

ايخَرِه رد DER E KHAREH برمي گردد ، دورمي زند 

 دور زد ، برگشت DER KHAH در خَه

 تاب خوردن ودورزدنگشتن ،  DER DADAN در دادن

 دريا DERYAH در يه

 DERYAHAK در يهك
  مي باشد ديريهك هم تلفظ ازروستاهاي توابع هنديجان 
 شودمي

 ، در بخَِه هم تلفظ ميشودتاب بخور DER BEKHAR دربخَِر

 پاره DERDAH درده

 پاره اش كردي؟ DERDISH درديش

 دربياور DERAR درار

 درازاي رودخانه ، يعني درمسيرساحل رودخانه حركت كردن DERAZ ROO رودراز 

 بشكه بزرگ DERAM درام

ردد DERD پاره شد 

ردو DEROW دربيا ، بيا بيرون ، خارج شو ، پياده شو 

ورشد DEROWSH درفش 
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 DESHDASHAH دشْداشَه

داراي دوخت مخصوصي است و به صورت لباس بلند و راحت كه 
باشد و مردان  يكسره و تا مچ پا است و معمولاً به رنگ سفيد مي

و خليجي يا اماراتي ) دار يقه(در دو نوع عراقي . پوشند آن را مي
 وازگويش عربي وارد زبان ماشده است. وجود دارد) بدون يقه(

 نخ DESHKAH دشكَْه

 چرخ دنده عقبي كه زنجير روي آن سوارمي شود DESHLI دشْلي

 سلام برسان DEA BERASON بِرسَون دعا

 DEEIDON دعيدون
  مردم قديم دعيدون) ازماه هاي قمري(به ماه ربيع الثاني 

 مي گفتند 

 درز ، شكاف DEGHAZ دغَزْ

 عقده خودراسركسي خالي كردن  DEGHE DELI دقِ دلي

كَلَّهد DEKALAH بلغور جوياگندم 

 DEK EIKHAH دك ايخَه

مي لرزيد وهم به كسيكه درراه رفتن تعادل ندارد هم به معناي 
ودفعتاً به سمتي متمايل مي شود اين اصطلاح استفاده مي شود  

 ، دك ايزَه هم ميگويند

 DEGHARI دگَري

گونه اي صحبت كردن شبيه به زرگري بااين تفاوت كه در 
زرگري حرف ز بين حروف تلفظ مي شود مثلاً براي گفتن سلام 

سزلِزام گفته ميشود ولي در دگَري حرف گ مابين درزرگري 
 حروف بكارمي رود كه سلام ميشودسگلگام

گَهد DEGHAH ديگه ، ديگر 

 كردي ودلُ كمُمونَ اَ
DELO KOMEMONA 

OW KERDI 

معمولاً به كسي كه بد رانندگي مي كند وماشين ياموتورسكليت 
  سرنشينان كه اذيترا دردست اندازها وچاله چوله ها ميزند 

 مي شوند ازاين اصطلاح استفاده مي كنند 

هبار نيد ُلمد DELOM BAR NIDEH يعني تحمل ديدن ندارم 

 دلم گرفته ، دلم تنگ شده DELOM BOH KERD دلمُ به كرد

 دلمُ بارنيده سيل كُنمُ
DELAM BAR NIDEH 

SAYL KONOM 
 نگاه كنمدلم طاقت ديدن نداره ، نمي توانم 

 دلمُ پِرپِر ايكنه سيش
DELOM PER PER 

EIKONEH SISH 
 دوست دارم اوراببينم ، دلم برايش پر مي زند
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 دلمُ تَش ايزَنه
DELOM TASH 

EIZANEH 

معمولاً بيماري كه سوزش معده (هم به معناي دلم آتش گرفته 
وهم به معناي عطش وتشنگي شديد است ودرمواقعي كه ) دارد

بواسطه ناراحتي ويا عدم انتظار كاري از كسي به درد دل آدم 
 مي آيد ازاين اصطلاح استفاده مي كنند

 دلم آرام نمي گيرد  DELOM JA NIGHEREH دلمُ جانيگرِه

 دلم قبول نمي كند، نمي توان بپذيرم DELOM NIVARDAREH دلمُ نيوردارِه

 روي كمر خوابيدن DELE BALA دلِ بالا

 رهتنَ ندارمدلِ 
DELE RAHTAN 

NADAROM 
 ميلي به رفتن ندارم ، دل رفتن ندارم ، نمي خواهم بروم

 دلت بِنه دلدْون
DELETA BENEH 

DELDON 
 مطمئن باش ، خيالت راحت باشد، نگران نباش ، راحت باش

 DELET OW ودلت اَ

دلت آب، اين اصطلاح را بيشتر دختربچه هاي كوچكي كه 
رفيقش، (دوستشووالدينشان برايش اسباب بازي خريده اند 

  كه ازخصوصيات دختر(ندارد درجهت تفاخر ) همبازي اش
 استفاده مي كنند) بچه هاست

ت خين بلو ، اَدم ميرو ه
ت بِوبچ 

. 

دلت خون باشد ، امير هم بچه ات باشد ، وقتي مشكلي داشته  
باشي وشخص ديگري ازفاميل يانزديكانت مشكلي برمشكلات 

 توبيفزايد اين مثل بكارمي رود

ش ايخلن ه خَدرشِ م
 رلَ زاره بدِهخَ

. 

دوست دارد الاغش درميان ديگرالاغها صدايش به عرعر بلند 
مي خواهد هم رديف ديگران كه بدون داشتن توانايي باشد ، 

 دركاري را دارند ، باشد كافي تجربه ومهارت

 ) زنگوله(صداي زنگ  DELENGHO DELENGH دلنگْ دلنْگ

 دلخوشي ، شادي DELKHASHI دلْ خَشي

 شكاك ، حساس ، مردد بودن ، وسواس بودن DELDOSHOWAKI دلْ دوشوَوكي

 DEL KOLOFT دلْ كُلُفت
پرطاقت  ، خونسرد، كسيكه دربرابرناملايمات ومرگ عزيزانش  

 واكنش زيادي ازخود نشان نمي دهد

 دل نمي گذارم ، يعني دلم نمي آيد ، دلم قبول نمي كند DEL NINOM دلْ نينُم

 DEL NINEH دلْ نينه
دل نمي گذارد ، يعني دلش نمي آيد ، دلش قبول نمي كند ، 

 دل نمي كند

 DEL NINI دلْ نيني
دل نمي گذاري، يعني دلت نمي آيد ، دلت قبول نمي كند ، دل 

 نمي كني

 DELTI KHAS خاساي دلْت
، البته سريع تلفظ كردن اين لغت باعث  دلت مي خواست

 ميشود كه دلْتيخاس نوشته شود
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 DELKHEYARAK دلخْيارك
دردي كه درناحيه اطراف ناف شروع مي شود وبه اصطلاح محلي 

 يِه ش افتاگويند دلخياركمي 

 دلخوني ، دردسر ، باعث آزار واذيت DELKHINI دلخْيني

 DELSHI KHAS يخاسا دلْش
، البته سريع تلفظ كردن اين لغت باعث  دلش مي خواست

 ميشود كه دلْشيخاس نوشته شود

 DELGHOT دلْگُت

خونسرد ، سهل انگار ، كسيكه درناملايمات زندگي زياد ازخود 
نشان نمي دهد البته نه به ) درخور مسئله بوجودآمده (واكنش 

 معناي آرامش داشتن 

 حرفهايي كه به دل نمي نشيند DELMEGARI دلمْگَري

لشت  حال بهم زن DELMELESHT دلمْـ

 DELMI KHAS يخاسا دلمْ
، البته سريع تلفظ كردن اين لغت باعث ميشود  دلم مي خواست

 كه دلمْيخاس نوشته شود

 دلداري ، وعده اميدواري ، دعوت به آرامش DELVADAHI دلوْادهي

 DELVAZ دلوْاز
وروبه  ،نورگيراينكه وسيع ، جا دار ، دلباز، به خانه بزرگ و  

 گفته مي شود باشد آفتاب

 مي گويندخميده ، دلوُ هم  DELLA دلّا

 DELLAGH دلّاغ
جوراب ، قسمتي ازمردم ماهشهر درقديم ازاين كلمه استفاده 

 مي كردند

 دارد معناي جمله يعني دل مقابل دل استمعادل مثلَ دل به دل راه  . دل بينيَ دله

 DELE MOH دل موح
  وسط نخل ) به پيش ياصحف يا همان برگ ( قلب نخل 

 مي گويند

 خواستگاري DELALAEI دلالَه اي

 دلخواه ، عمدي   DEL BEKHOHI هيودلبخَِ

 DELKHASHKONAK دلخَشكُْنَك
مايه دلخوشي اندك، آن چه بي پايه ولي مايه ي خرسندي 

 است، گول زنك

 گفته مي شود) ازماه هاي قمري (به ماه جمادي الثاني  DEMOLIDOUN دموليدون

 دندان DENDON دندْون

 كُروچه دندْون
 DENDON 

KOROCHAH 

سائيدن دندان به همديگر به هنگام خشم يادرخواب ، دندون 
 كُريچه هم ميگويند
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 DENDONI دندْوني

ازحالت طبيعي كمي بزرگتر ) جلويش(كسيكه دندان هاي نيش 
است كه باعث شده لب هايش به راحتي به هم نرسد 

 وبيشترمواقع دهانش بهمين علت بازاست

 آويزان DENDELOWIZ دندْلوُويز

 دندوني ، كسيكه دندانهاي جلوش بزرگه DENDON BOL دندْون بلْ

 DENGANID دنْگَنيد
پاشيدن وريزش مايعي ازسوراخي ، درمورد عمل ادرار كردن 

 كودك نيزاطلاق مي شود

نْگد ْنگد DENGHE DENGH صداي برخورد دوفلز به هم 

 DENDONAK دندونَك
  دوايي گرم شبيه به شله كه معمولاً زنان پس از زيمان ميل 

 مي كنند

 دندانش را درآورد ، دندانش را كشيد   DENDONESHA KAND دندونش كَند

درمونش  ،دندون درد
 كشيد نه

. 
، درمانش كشيدن است ، درمورد  )دندان خراب(دندان درد

 دست شستن ازكاري است كه ديگر ثمري ندارد

 DENDON SA دندون سا
دندان ساب ، چوبي ازدرخت گردو بوده كه باآن داندان ها 

 راسفيد ميكرده اند

 DEVA دوا
نوعي غذا كه با دوغ ، برنج ، سير وشويد درست مي كنند 

 )درماهشهر(

 DEVA دوا

وقتي بوسيله حرارت آتش بخواهند كره حيواني را به روغن 
دوا يا ( تبديل كنند رسوب ته مانده  آن را) روغن خَش( محلي 

يانان ) دوبره (كه برروي ماست كيسه اي ) بن دوا مي گويند 
 ) درهنديجان (مي مالند وميل مي كنند وبسيار مقوي است

 DEVAKHONAH دواخونَه
  هم دواخونهو)درمانگاه (ترها به بهداري داروخانه ، قديم 

 مي گفتند 

 اورا بزن ، بزنش DEHSH دهش

 DEHMOLA دهملا

ازروستاهاي توابع هنديجان  مي باشد اين روستا بزرگ وكوچك 
دارد كه بوسيله رودخانه زهره ازهم جدا هستند واولين سه راهي 

سه ازسمت ماهشهر به طرف هنديجان به دهملا بزرگ ودومين 
درجاده هنديجان ) روستاي چم خلف وروستاي دريهك(راهي  

 ميرسد) كوچك (به سمت دهملا كوشكو 

 DEHNO دهنو
مي باشد كه بعد ازهنديجان جنوبي  ازروستاهاي توابع هنديجان

 درمسيرديلم است 
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 دهان ، چيل هم به همين معنا است DEHON دهون

 بالاخره آمدمديگه آمدم ،  DEYAH OMAM وممديه اُ

 ديگرتوان راه رفتن ندارم ، ديگرتوان انجام كارندارم DEYAH PA NADAROM ديه پا ندارم

 سرشناس ، معروف DEYARAH دياره

 مادر، مامان ، وقتي كسي مادرش راصدا مي زند DA دا

  DA KOR SI CHENT BID دا كُر سي چِنت بيد

ودركليپي نيز به مدتي است به شوخي اين جمله ادا مي شود 
شخصي چيني مي گفتند كه تلفظ كند يعني مادر پسر براي 

، ولي ريشه اين اصطلاح برميگردد به خانواده هايي كه چي توبود
ازخداوند طلب فرزند پسر مي كنند ودربزرگي اگربچة ناخلفي 

 شد اين نهيب را به خود مي زنند كه دا كُرسي چِنت بي

رمُزيتَم ، نه آدمِ رُو نيتَدا م . 

مادرمن نمي توانم چون مثل آدمهاي قديم نيستم ، كنايه از 
باتجربه بودن وازلحاظ جسمي قوي تر بودن مردم درزمان قديم 

 .است

 به دنيا آمد DA VAS دا وس

 داده بودم ، به من داده بود DADA BIDOM داده بيدم

 فرياد مي زدم ، داد مي زدم DAD EIZAM داد ايزَم

 مادربزرگ DADA دادا

تِدادوبس DADO BESAT دادوستد 

 قد وقواره ، قيافه ، ظاهر DAR دار

كون دارد DARODOKON م ودستگاه ، اسباب رفاه وآسايشد 

 حواسم بهت است ، مواظبت هستم DAREMET دارمت

 هيكلش ، قيافه اش DARESH دارشِ

دار دكردهكاري را پر سر و صدا شروع  . هادهكون ن 

 دوباره ، دوارتهَ نيز مي گويند DARTAH دارتَه

 كُركُري خواندن واذيت كردن DAR DAR داردار

وشداشته ب DASHTAH BOSH مواظبش باش 

ومداشته ب DASHTAH BOM مواظبم باش 

 ازهم پاشيدن ،بشدت خراب شدن ، پريشان شدن  DAGHMON داغْمون

 گذارمرغ بزرگ تخم  DAYAGON دايگون

 دائم ، دايمي درگويش ما به معناي رسمي است DAYOM دايم
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 . دختر جوهه كُر گَنمُ
كنايه ازرشد وقد كشيدن سريع دختران است ورشد كُند پسران 

 ، جو رشدي به مراتب سريعترازگندم دارد

درختي كه بارايده گالَه 
 ايخَرِه

. 
اگركسي كنايه ازاينكه (درختي كه بار مي دهد سنگ مي خورد

 مردم درباره او بعضاً حرف هاي خلاف واقع مي زنند )مطرح شود

درد خمُ بارِ خمُه درد يِنمَ 
 اومده ريش

. 

درمواقعي كه شخصي نگران كسي است وخودش نيز مشكلات 
زيادي دارد بصورت درد دل اين جمله را ادا مي كند يعني 

ومشكل مشكل ودرد خودم برروي دوشم  سنگيني مي كند درد 
 هم اضافه آن شده است) اين كَس(

م ، ثخال درد ، خَلوار اياي
ايرَي 

. 
به تدريج (مي آيد وبه مثقال ) يه دفعه اي وزياد(درد به خروار 

 مي رود) كمكم و

 DARVAZAH دروازه

يي درست درمنازل قديمي چسبيده به درب ورودي منزل راهرو
بلندترساخته ميشد ازسطح زمين مي كردند كه ازدوطرف كمي 

 چاي خوردن بودباصفايي براي پذيرايي ازميهمان ومحل وتابستانها

 بادست جستجوي چيزي درتاريكي DAS PELO دس پِلو

 اصطلاحاً درمورد كسي گفته ميشود كه فيس وافاده دارد DAS NABENO دس نَبِنو

 و اذيت كننده باشد پيلهدل خون كردن كسي،شخصي كه بسيار  DEL KHIN KONAK دل خين كُنَك

پ هدنيا چبيدهو 
DONYA CHAP 

HOBIDEH 
 ، دنيا چپ ووبيده هم مي گويند دنيا وارونه شده

 DOUN دون
مرحله ، موقع مشخص مثلاً مي گويند دون پسين گايه بدِوش 

 عصر گاورا بدوش) موقع مشخص(يعني هنگام 

 وني مي گوينددرنماز را دوزنشستن شبيه به حالت تشهد  DO ZONI دو زوني

 DOBORAH دوبرَّه

دوغ بريده شده ، بعدازاينكه دوغ را برروي شعله مي جوشند به 
محض جوش خوردن آن راازروي شعله برمي دارند ، مي گذارند 
تاببرد ودركيسه اي مي گذارند تاآبش كامل برود كه بامواد لبني 

 كشك درست مي كنند) دوبره(باقيمانده دركيسه

 دوست DOS دوس

دوس ياد ما كُنه اَ و يه  
 گردو پيكي بووِه

. 

،به باشددوست به ياد ماباشد اگربه يك گردوي پوچ وبدون مغز 
اين معني كه هدف درهديه دادن به ياد دوست خودبودن است 

 نه نوع وميزان هديه

 ازاوزان قديم ، معادل چهاركيلوگرم DOSIR دوسير

 قندپهلو ، درفارسي ديشْلمه مي گويند ، دشُلمْه نيزتلفظ ميشود DOSHELMAH دوشلمْه
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 نوعي كبوترچاهي ، بين كبوتربازان ارزشي ندارد DOSHI دوشي

 DOKORAE PA دوكُرِ پا
، نشستن برروي دوپا ، طوري كه كف هردوپابرروي زمين باشد

 چمباتمه

 كوچكفوتبال خياباني باميله هاي  DOGOLKOSHKO كووشْدوگُل كُ

 گچساران ، دوگُنبزون نيز مي گويند DOGONBODON دوگُنبدون

 DOL دول

  ساخته ) پوست بزياميش(پارچ آب ، اين پارچ بوسيله چرم 
مي شود وبوسيله سه چوب بصورت مثلث دراطراف آن مهار 
 ميشود كه ازيكي ازچوبها براي دسته آن استفاده مي شود

 دامادت DOMAT دومات

 دامادش DOMASH دوماش

 دامادم DOMAM دومام

ي  ازاوزان قديم ، معادل دوكيلوگرم DONIMAY دونيمـ

 DOVAY CHEREIZ دووي چِريز
پرنده اي است حلال گوشت كه دركنارتالاب زندگي مي كند 

 وپرهاي آن متشكل ازسه رنگ مشكي، قرمز وسفيد است

 دويدنشان DOVESANESHOUN دووسِنشون

 پيداست ، ديده مي شود به معناي بيدار هم ميباشد DEYAREH ديارهِ

 دود DID ديد

 DID O DAM ديد ودم
مجلسي كه درآن قليان كشيده شود ، دود ترياك ،شيره 

 ...،سيگار،چپق و

 DIR دير
دور ، هم به معناي مسافت طولاني است هم به معني باتأخير 

 رسيدن است 

 دير وزود DIROZI ديرُو زي

 DIR A GHOSHET گوشتدير اَ 
  بلا ازشما به دور باشد ، شما مبتلا نشويد، دورازجانت ، 

 هم ميگويند يگوش اَدير

 ازدور ، دورادور DIRADIR ديرادير

 ديروقت ، دير موقع DIRMEJAL ديرمجال

 ديروز عصر DIG PASIN ديگ پسين

 DIGHBAR ديگبر
كوچكتر وازديگ ) پاتيل(تيلوازپ لبه داردو ديگي متوسط كه

 معمولي بزرگتراست ، ديگبري هم مي گويند

ديم DIM مد 
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 دم بريده كنايه از آدم زرنگ و ناقلا، بدجنس DIM BORIDAH ديم بريده

 مقتدر، پولدار ، كسي كه پشتيبان قوي دارد DIM KOLOFT ديم كُلُفت

 DIMBELE DIMBO ديمبِلِ ديمبو
، صداي بزن و )تمبك(دمبكزدن ورقصيدن،صداي دايره و 

 بكوب

 DINESHT دينشْت
به دانه هاي سفيدش زاج يازاغ  دانه هاي سياه دراسفند ،

 گويندمي

 ديندْي چه ايگَردي؟
DINDAY CHEH 

EIGHARDI 
 دنبال چه مي گردي؟

يديند DINDAY دنبال 

 عقب ، ديمدا هم مي گويند DINDA ديندا

 دنبالش DINDASH دينداش

ديندئيتو DIDOEIT بعدي ، بعديت ، ديمدوئيت نيز مي گويند 

 . ديواركوتاهتر ازمو نَيدي
كاري راناخواسته به او تحميل بتواني من كسي كه  غيرازيعني 

 ، زورت به من تنها رسيد نديدي،  كني 

 RAG ر گ
،يك رديف كشت شده به وسيله خيش اصطلاحي دركشاورزي

 دستي

 خرما درظرف وتزئين آن باحلواي رقيقچيدن  RANGINAK ر نْگينك

 رفت RAH ر ه

ي ر RAY يه يعني تمايل ندارد تمايل ، نه رش 

 نام شخص ، مصغر رجب RAJOU رجو

 رختخواب RAKHTEKHO ورخْتخَ

 رقصيد RAGHSES رقصـص

 رگهايش RAGHALESH رگَلش

گر . 
بصورت مجزا يعني اصل ونسب وبه معناي نسبت فاميلي است 

 مثلاً مي گويند رگ ريشَـش و فُلوني ايرسَه ،،ريشه ، خون 

 باغيرت ، تعصبي RAGH DAR رگ دار

 راه راه  RAGH RAGHI رگ رگي

 رگ به رگ شدن RAG RI RAG رگ ري رگ

 RAGH SAFID رگ سفيد
مي باشد كه بعد ازهنديجان جنوبي ازروستاهاي توابع هنديجان 

 درمسيرديلم است 

 رگ نخاع RAG MAZEH رگ مازه
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 ماه رمضان ، بعضي ها هم رِمدون تلفظ مي كردند RAMAZON رمضون

 RAMALIK رمليك
، درآخرپائيز ونزديك به زمستان ميوه اش  ناركوهيميوه كُ

 ميرسد 

 تراشيدن ، رنده كردن RANDAN رندن

 راه انداختن ، كارسازي كردن ROW DADAN رو دادن

 اطلاق مي شود) به رنگ لباسهايي كه خط خطي باشد( راه راه  RORIYI رو رويي

 حركت كن ROW KON رو كنُ

يضي اوربيو ROZI EIYOBI ويراضي مي ش 

 روانه ، فرستادنبدرقه ، RONAH رونـَه

وور ROW 
رديف ، سطر ، درقديم به سطر هاي نوشته شده يا مانده يك 

 ميگفتند وور) تكليف(مشق 

 روانه ات كنم ، تورا راهي كنم ، اجازه ات بدهم بروي ROHIT KONOM روهيت كُنم

 روانه اش كن ، اورا راهي كن ، اجازه بده برود ROHISH KON روهيش كنُ

 روانه ام كن ، مرا راهي كن ، اجازه بده بروم ROHIM KON روهيم كنُ

 رهت بكَِش بِرَه
RAHTA BEKASH 

BERAH 

درمواقعي كه بخواهند به مشاجره يا بحثي فيصله بدهند ازاين 
 جمله استفاده مي كنند يعني راهت رابكش وبرو 

 RAHTOMEH رهتمُه 

تفريحي (رفته ام ، وقتي كسي ازويژگي هاي شهري يا محلي 
صحبتي مي كند وفرد مقابل آنجا راديده باشد ازاين ) ،زيارتي

 لغت استفاده مي كند

 رفتند RAHTEN رهتن

 رفتي RAHTI رهتي

 رفتيم RAHTIM رهتيم

 رفته ايم RAHTIMEH رهتيمه

 رفتيد RAHTIN رهتين

 رفته ايد RAHTINEH رهتينه

هه روار RAHVARAH 

كسيكه ازراه مي رسد ومشغول كاري مي شود ، تازه از سفري  
ياجايي رسيده وبه كار ديگري پرداخته ، به محض رسيدن ازراه ، 

 مستقيم جايي رفتن ياكاري كردن

 RAH OU DONYA ره اُو دنيا
بيشتر معناي بيهوش شدن مي دهد ، ولي درارتباط با خواب 

 وفوت هم كاربرد دارد
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 راهنما RAH BELAD ره بِلدَ

 . ره باليَ ممبر

بصورت كنايه اي به كسي كه خيلي پرحرف است واگرشروع به 
صحبت كرد بسادگي دست برنمي دارد اطلاق مي شود البته 

 صحبت هاي بي اساس وبعضاً غيبت كسي راكردن 

 رفت بيرون ، بيرون رفت RAH DAR ره در

ه ده واز جادرازر . 
هم دراز ، درمواقعي كه شخصي ازبودن  راه باز است جاده

 درجايي شكايت دارد

 ROCHES ر چـِس
هم به معني شكافتن پارچه هم به كسيكه دراثر ترس وا برود 

 گفته مي شود، فروريختن هم معنا كرده اند

 لبه ، به لبه هاي نان نيز رخ نون مي گويند ROKH ر خ

 هاي دندان اطلاق مي شودرديف ، صف ، بيشتر به رديف  ROFK ر فــك

 مشت ، من يه رنجي يعني به اندازه يك مشت RONJ ر نجْ

 فراريش داد ROWANDESH ر واندش

چر ROCH 
راه باريك ، مسيري باريك درميان گل و لاي بعد از باران ، رِچ 

 هم ميگويند

چر ROCH 
درهم پيچيدن خيط ماهيگيري ،كاموا وياهرنخ ديگري ولي 

 بيشتر درمورد خيط ماهيگيري كاربرد دارد

در ROD د پادنبال ، ر 

 تخم شپش ROSHK رشْك

 رشد ROSHT رشت

 جارو كرده ، جاروشده ROFTAH رفْتَه

 صف بسته ، به رديف ROGHAT رقـات

كر ROK 
زير شاخه )جهت جلوگيري ازشكستن (چوبي كه بعنوان حائل 

 سنگين شده درخت مي گذارند

شنيدمر ROMNIDESH خرابش كرد 

 رودخانه ROO رو

 ROHI روحي
رويي ، فلز روي ، نوعي فلز است كه بلحاظ سبكي درقديم 

 بيشترظروف ازاين جنس بودند

 ROGH روق
ليز ، درموردي كه مثلاً كچلي يك نفررا بااغراق بخواهنداعلام 

 ميگن سرش روق روقه. كنند
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سمهر ROHMES خراب شد -آوارشد 

 لاستيك ياكش ، ازاجزاي تيركمون هم ميباشد REBAN رِبنْ

 ميگو REBYON رِبيون

 RETAYLI رتَِيلي

ياهمان برگ درخت ) پيش(به سبدي ساخته شده از صحف 
نخل گفته ميشود كه البته آن سبد درموقعي كه خالي 

ازخرماست خسَاف ووقتي خرمادرون آن گذاشتندرتيلي گفته 
 خلف خرما هم مي گويندمي شود ، 

رِح REH اسهال گاو 

 REKHT رخِْت

ريخت ، البته هم معناي ريزش دارد هم معناي ريخت وقيافه 
مثلاً درمقام انزجار ازكسي مي گويند نبوهه من رخِتتَه ، يعني 

 خيلي بدشكل وقيافه اي

 ريخته اند REKHTENEH رخِْتنه

ه  ريخته REKHTEH رخِـْتـ

 خشك ، معمولاً به هواي خشك اطلاق مي شود  REZG رِزگ

ِرس RES 
) پنگ خارك(به خوشه خوشه هايي كه دركنار هم خوشه اصلي 

 رادرست كرده است يه رسِِ خارك مي گويند 

 رزق RESGH رسِق

 RESHEN رشِنْ

اين ... جيره نقدي ، شامل بعضي اقلام مانند نخودولوبيا وآرد و
است كه ازلغات انگليسي وارد زبان ماه كلمه ازسري كلماتي 

 رشِن خونه ميگفتند راشده است وبه محل توزيع آن

 تره شاهي RESHD رشِاد

 راضي ، مايل  REZA رضِا

ترقِْب REGHBAT رغبت ، تمايل 

رِك REK 
سرحال ، سرپا ، به بيماري كه بهبود پيدا كرده يا پيرمردوپيرزني 

 كارهاي خودش را انجام مي دهدكه سرحال وسرپاست وخودش 

 موريانه REMIZ رمِيز

 RENGH رِنگْ
طوق فلزي دايره اي شكل كه لاستيك دوچرخه ( رينگ 

 )وموتورسكليت روي آن سوار مي شود 

 به اندازه ، فيت ، مناسب ، رنِگْ رِنگْ يعني مساوي وبه اندازه RENGH رِنگْ

 نخورده وكمي رشد كرده استگندم وجوئي كه باران  RENGHAL رِنگال
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 صورت RI رِي

ميرِي ت RITAYAM روي چشمم ، به چشم 

 روسياه شده ، آبرورفته ورسوا REY SHE VOBIDAH رِي سه وبيده

 روبرو ، رودر رو RI VA RI رِي و رِي

 RI VAZIRI رِي وزيري
ري و زري . ناني محلي ، باخمير وپياز وادويه درست مي شود 

 ميگويندهم 

 عمليات رفع پارگي تور ماهيگيري REYABAH رِيابه

رِيت RIT لخت ، بيشتر درمورد درآوردن پرهاي پرنده ها استفاده مي شود 

رِيت REYT صورتت ، صورت شما 

 رويت سياه RIT SEH رِيت سه

 ته ريش، ريش پروفسوري RISH BOZI رِيش بزي

 پرازچروك است ، كنايه ازعبوس وبداخلاقصورتش  RISH KER رِيش كرْ

 ميلگرد RAT رات

 جونه هم مي گويندرازيانه ، گياهي است دارويي، روRAJONAH  راجونَه

 براستي ، واقعي ، حقيقي RASAKI راسكي

 بلندشو RASAOWB راسوب

 بلندشده RASO BIDEH راس بيده

راس RAS  دهدوصاف هم معنا ميمستقيم،  صحيح ،حقيقت ،درست ،راست 

 راست دست RAS KOL راس كُل

 بلند نشوي ، نفريني است ، راس نهَوبي هم تلفظ مي شود RAS NAVOBI راس نوَوبي

 كسي كه خيلي ضعيف ، لاغر ومردني شده است RAGHE RIGH RAHTAH راقِ رِيقْ رهتهَ

راقش رهنده  ،ه تكسي كه بسيار لاغر و ضعيف شده  . ريقش م 

 RAM SAYD رام سيد

خلاف جهت ومسير خود رانندگي كردن درايران وخيلي 
  كشورهاي ديگرمسير رانندگي سمت راست است كه اگر

  راننده اي درمسير سمت چپ رانندگي كند اصطلاحاً مي گويند  
انگليسي وارد گويش ما شده  اززبان رام سيد رفته البته اين كلمه

 است 

 رانندگي RANANDAYI رانَنديي

 مي باشدماهشهر  ازروستاهاي توابع RAHIM ABAD رحيم آباد
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رنگ ريم ببين، حالِ دلمْه 
 نَپرس

. 

اشاره به قضاوت باطني . رنگ ورويم راببين احوال دلم رانپرس 
  رنگ رخساره خبر: ازروي شواهدظاهري است معادل 

 دهدازسرضمير مي

َن ريش نورنگ مرنگ درصورتش نماند ، كنايه از ترسيدن بيش ازحد ميباشد  . سادي 

 رامهرمز ROMEZ رومزْ

 ROD رود
، ازاين كلمه بيشتر درمواقعي كه حادثه اي براي فرزند فرزند

 استفاده ميشودكسي اتفاق بيفتد ياخدايي نكرده فوت كرده باشد

 ايروزي پا جفْنَه 
ROZAY PA 

JOFNAEI 

اين اصطلاح  به كودكاني كه براي خودي نشان دادن درماه 
رمضان به هركس كه مي رسيدند مي گفتند ماهم روزه ايم با 

 كنايه وخنده ايراد مي شد

روزِروشن خوُشَه خوُش 
 ه بِرَيركُلوُايخَرِه شُو ايخو

 دزي

. 

درپاي ديگرش اين پايش ( درروشنايي روز خود به خود سرسم 
) گير مي كند يا به پستي بلندي هاي زمين برخورد مي كند

، كنايه از ! بااين وجود قصد دارد شب كه شد برود براي دزدي 
 ناشي بودن وعدم مهارت وداشتن ادعاي زياد

 روزيه خوُت بو
ROZYEH KHOT 

BOVEH 

انشاء االله براي شما هم اتفاق بيفتد معمولاً جواب كسي كه 
 ميهمانانش ميباشد» زيارت قبول«به جمله اززيارت برگشته 

روغن خَش ROGHAN KHASH روغن حيواني ، روغن خوموني هم گفته مي شود 

 نوعي گياه باگل هاي زردرنگ كه ايام بهاردرصحرا مي رويد ROGHAN DOZAK روغن د ز ك

روغن داغ ودهسش تكُ 
 نيكُنه

. 

روغن داغ ازدستش چكه نمي كند دربيان نهايت خساست 
يكنفر،  كلمه تكُ ، كه به معني قطره اي درحال چكيدن 

ميباشد را بعضي ها تك تلفظ مي كنند كه هردودرزبان ما جا 
 افتاده است وفرقي باهم ندارند

 ROFAK ASAK روفـَك آسـك
  پارچه زير سنگ آسياب دستي ، به آدم شلخته نيز گفته 

 مي شود

رنة خيشو RONAIE KHISH 
ازاصطلاحات كشاورزي ، دوعدد چوب كه دسرك خيش روي گ

آن سوار ميشود وحكم دوستون نگهدارنده دسرك راداردگ 

هروو ROVAH 

روباه روباه ، بعضي ها هم توره مي گويند اما توره به اشتباه 
خوانده مي شود دراصل منظور ازتوره شغال است ولي دربين 

داستانهاي كليله دمنه يا متل هاي قصد بازگوكردن اگر ،عموم
 ازتاته توره استفاده ميكنند وهبجاي رو راداشته باشندقديمي 
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 بالا ، روي ، بالاي ، مثل ري يخچال RI ري

 هوبيدهصورت ، رخ ، سيما ، مثل ري سه  RI ري

 مثل سيم ري بزن تا وام بِدنمُخواهش ،درخواست ،واسطه قراردادن، RI ري

 روبنده RI BORGHAH ري برقَْه

 به مناسبتي صورت يكديگررا بوسيدن RI BOSI ري بوسي

 RIPELOU ري پِلو
وقتي مي خواهند ازبالاي ... موادي مثل نخود ، لوبيا ، برنج ، تخمه و

 گويند ري پلِو كُنشمي) جداكنند(اين مواد دانه درشتها را جمع كنند 

 برروي چشمانم ، به چشم  RI TEYALOM ري تيلمُ

وورسيري د RI DARVOSI رو درواسي ، رودربايستي 

 سنگيني معده  RI DEL ري دل

 به درخواست كسي جواب مثبت دادن  RI KASIYAH GERTAN كسَيه گرتْنَ ري

 خواهش نكن ، رونزن  RI NAZAN ري نَزنَ

 درخواستت را قبول نمي كند ، خواهشت رانمي پذيرد RITA NIGHEREH ريت نيگرهِ

ريت RIT ركنده ، لخت ، عريان ، بي پوششپ 

 بِه هم مي گويندوريت ايرويت مي شود؟،خجالت نميكشي،  RIT HI ريت هي

سريس RISES ريخت ، ريختن ، ريزسِ هم مي گويند 

 درخواستش راقبول نمي كند ، خواهشش را نمي پذيرد RISHA NIGHEREH ريش نيگرهِ

 درخواستم راقبول كن ، خواهشم رابپذير  RIMA BEGHER ريم بِگر

 درخواستم راقبول نكرد ، خواهشم رانپذيرفت   RIMA NAGHERT ريم نَگرتْ

ونريم RIMON 
با وهم به معني پوشاندن بدن  باشدمي هم به معني صورتمان 

 )رويمان را باپتو بگيريم (ريمونَ با پتو بِگريممثلاً،پتو يا امثال آن

 زدش ZASH ز ش

 شوداستفاده مي بزنند راسركوفتكوفت ، درمواردي كه بخواهند كسي  ZAGHNABOT ز قْنَبوت

 زنها ، زنْگَل نيز مي گويند ZANAL ز نَلْ

 يعني زن دايي ولومصغر زن هZANOLO  ز نوَلُو

 كاه گل بالاي ساختمان ZANBAK ز نْبك

 زنجير ZANJIL ز نجْيل

َنْگُلك ز ZANGOLAK زنگوله 

 زنگ ، زنگوله ZANGOL ز نْگلُْ

 گندمنوعي علف هرزشبيه به خوشه  ZANGOL GIYAH ز نگُل گياه
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 زهره ، جرأت ZAHLAH ز هلهَ

 خارج شده ، بيرون رفته   ZADEH DAR زده در

 تقليد ، ادا ، تمسخر ZARB زرب

 يرقان ، زردي ZARDEYON زرديون

 فز ZAF ضعف ، زاف هم مي گويند كه به همين معنا است 

 قناعت ZAFT زفْت

 ZALLAGHI زلَّقـي
مي باشد كه بعد ازهنديجان جنوبي ازروستاهاي توابع هنديجان 

 درمسيرديلم است 

 زنبيل ZAMBIL زمبيل

 زمينها ZAMINAL زمينَل

 آن زن ZANAKO زنكَو

 زعفران ZAHFAROUN زهفَرون

 جرأت نمي كند ZAHLAH NIKONEH زهلَه نيكُنه

 ترسيد ZAHLASH RAH زهـلَش ره

 ترسيدم ZAHLAM RAH زهـلمَ ره

يز ZAY زدي ؟ 

ب زريي ZOBAYRI الاغ سفيد 

 لجاجت ، لج ، زت بسه يعني لج كرده زِت بسه هم مي گويند ZOT ز ت

 جرزدن ، دبه درآوردن ZOGHOLI زغُلي

 تاريك ، تاريكي ، سياهي ZOLOMAT زلمُات

ـبسه  بستهزبان مصغر  ZOMBASAH زمـ

 ZOUD زود

زود ) روغن خَش يا روغن خوموني(به فرآيند توليدروغن حيواني
گرفتن گفته ميشودكه ابتدا ماست رادوغ كرده وكره آن را بوسيله 

ودرچندمرحله كه مقدار قابل توجهي كره ،استخراج ) مشكدو(مشك 
آرد بوداده ، وكمي نمك ، برروي شود ، بامقداري زردچوبه وجمع 

تا بصورت كاملاً مايع شود  قرارميدهندحرارت وشعله ملايم آتش 
د را وورسوباتي كه ازصافي رد نمي ش ندسپس آن را ازصافي ميگذران

مي گويند كه بسيار خوشمزه ) درحروف دال شرح داده شده(بن دوا
غني كه ومقوي است وبوسيله ماليدن برروي نان ميل مي شود ورو

ازصافي ردشده ، بعداز گذشت زماني كوتاه منجمد ميشود كه هم 
اكنون در ظروف شيشه اي ودرقديم درون ظروف سفالي نگهداري 

 كه به آن روغن خَش ياروغن خوموني گفته ميشودميكردند
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 زانو ZONI زوني

نـْدي  استراحت ZEMANDI زِ مـ

 ZEBON ZADOM زِبون زدم
و هم به معناي قبول كردم ، گفتم وبه هم به معناي چشيدم 

 زبان آوردم

 شفاهي ZEBONI زِبوني 

 وقت بين صبح وظهر ZEHA زحِه

 زرنگ ، باهوش ZERENGH زِرِنگْ

 زيري ، پائيني ZERI زِريِ

ِزر ZER زير 

 اززبان كسي حرف كشيدن ZER PA KASHAKI زِر پا كشَكَي

 حرفي يا موضوعي را ازشخصي بدست آوردن با زيركي ، ZER PA KASHI زِر پا كشَي

 ZER PA NESHINI زِر پا نشيني
زير پانشستن به اين معني كه كسي را وادار به انجام كاري 

 اختلاف بين دوشخص يا گروه ميباشد منظورايجادكندكه 

 چيزي زير تكيه ات است ؟ ZER TEKITEH? زِر تكيته ؟

 تكيه اش مي باشدزير  ZER TEKISHEH زِر تكيشه

 زير تكيه گاه من است  ZER TEKIMEH زِر تكيمه

شَلو زِرير ZER SHALVORI شلوار راحتي ، پيژامه 

 زير گل ، به جهنم ZER GEL زِر گلْ

وو ري زِر ZERVORI زيررو كردن 

 مخفي كاري ، زير زيركي ZER JOLAKI زِرجلكَي

 ، مخفيانه  زيرزيركي ZERZERAKI زِرزِركي

 ZER POZI زِر پوزي

نوعي حلوا كه بعد ( اگربعد اززايمان زن زائو كاسه دوري زادنون 
را به او مي دادند كه بخورد واگردرآن ) اززايمان به زائو مي دهند

مكان زني نازا ، وجود داشت ، باقيمانده آن حلوا را به نيت بچه 
وبعضاً نيز چون اعتقاد دارشدن آن زنِ نازا به او مي دادندتا بخورد 

 داشتند نتيجه مي گرفتند

 غذا و ناني كه زير خاكستر داغ مي گذاشتند تا پخته شود ZERKHOLI زِر خُلي

 ZERIBAH زِريــبه
،  دورآن كشيده اند تا پرچيني دور يا قطعه زميني كه ديوار

 جاليز ، حصار
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 ZEFR زفِْر

خاص ماهي تندي وتيزي  بوي ماهي كلمه اي دربيان بوي 
كه ناخوشي ) بوي زهم گوشت(درمقابل اصطلاح  فارسي رايج 

 بوي گوشت را ميرساندزفِر نيز براي ماهي كاربرد دارد

 زولبيا ZELAIBI زلَِيبي

 زرنگ ، سرحال ZELO PEL زلُِ پِلْ

 ZEL زلِْ
آن  شده خشك به نوعي گياه خاردار ، وسط آن خوردني است و
 خارزرد گفته مي شود

 چالاك ، زرنگ ZELL زلِّ

 ZELAL زلاِل
به سايباني كه درشناورهاي دريايي جهت حفاظت ازباران 

 ياآفتاب نصب ميكنندزلاِل گفته مي شود

 خسته ZEMAND زمِند

ي زِنـْد ZENDAY زندگي 

 خام ، نپخته ZENDAH زِندْه

 زِندْه زِندْه خَرْدش
 ZENDAH ZENDAH 

KHARDESH 
 خورد ، نپخته آن راخوردراآن خام خام 

يْونزِندم ZENDAYIMON تمام زندگي ما ، زندگيمان 

 زندگان ZENDEYAL زِندْيلْ

 . زِندي تو ومردي مو

زنده بودن تو ومردن من، كاربرد اين مثل درمواقعي است كه 
شخصي كاري را انجام مي دهد وآن كار عواقب خوبي ندارد اما 

نيست لذا شخص موعظه گر ازروي دلسوزي اصلاًموعظه پذير 
وهشدار اين مثل رابكارمي برد كه درآينده متوجه مي شوي كه 

 چه اشتباهي مرتكب شده اي

كيسه قرض مك ،  وزِنَ
كردي ، خرج مقرض ك 

. 

ازافراد تازه به دوران رسيده قرض مكن ، اگر قرض كردي خرج 
  زيرا امكان دارد خيلي سريع مطالبه پول تازه قرض نكن

 داده اش رابكند   

 زائيد ZAD زاد

 كوتاه شده زاير ، زيارت رفته ، مثل زارسلطان ZAR زار

 ZAR زار

جن زدگي ، حالتي شبيه تشنج كه طبق باور واعتقاد قديمي ها 
جن يا موجودات ديگري مسبب اين حالت شده اند ومزرتي به 

 داراي زار مي گويندشخص 

 بانگ الاغ ZARAH زاره
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 خيلي تُرش ، بيان تُرش وتيز چيزي خوردني ZAGH زاغ

 اسفند ZAGHO GHOSHAR زاغُ قشُار

 زحمت ولِ ايكشَه
ZAHMATE VEL 

EIKASHEH 
 زحمت بيهوده مي كشد

زشت خمُ بهزِ قشنگ 
 مردم

. 

البته كاربرد اين مثل درمورد دختر خودي است يعني دختر 
زشت خودي بهتر ازدختر قشنگ مردم است ريشه اين مثل 
برمي گردد به زمان قديم كه بحث مشكلات ازدواج فاميلي 
واثرات سوء آن كه كودكان ناقص الخلقه وبيماريهاي ژنتيكي 

لذا آن  نداشت وجودپيامد اكثر اين ازدواج ها بود، دربين عوام 
  موقع خانواده ها باتعصب خاص خود ازدواجهاي تحميلي برپا 

برچيده شده مي كردند اما اين مسائل درزمان كنوني ديگر
 واگرباشد خيلي كم است واينكه بهترشده يا بدتر، االله اعلم 

 يلَزنَ كدَخدا كردن ، چِ
 زمسون پشم ميشلَ بريد

. 

كار را به زن دادند از روي بي اطلاعي چله زمستان    اختيار
دستور داد پشم گوسفندان را بريدند ،كنايه از اينكه هر كسي را 
بهر كاري ساختند ، يا اينكه سپردن كار به افراد فاقد صلاحيت و 

 .بي تجربه نتيجه خوبي ندارد

 ZAN O ZAN KHAS زن خواس زن و
خواستگاري هم معنا مي دهد ، ازدواج كردن ، وصلت كردن ، 

 ازطايفه يا خانواده اي زن گرفتن وزن دادن ، وصلت

 گروه زنان ودختران ZAN O ZIL زن وزيل

 شهرك شهيد رجايي ZANJIR زنجير

 زنها ZANGAL زنـگـَل

 تلاشت را بكن ZORET BEZAN زورِت بِزنَ

 ZONIT زونيت
زانويش ، زونييلمون زانويت ، زونيم يعني زانويم و زونيش يعني 

 نيز به معناي زانوهايمان ميباشد

 زونيم هرس نداره
ZONIM HERS 

NADAREH 
 زانوهايم حس ندارد ، توان حركت ندارم ، بسيارخسته ام

 زود ZI زي

 زودباش ، سريعتر آماده شو، بجنب ، زي هوبو هم مي گويند ZI YOBOU زي يوبو

 جيوه ZIBAGH زيبقْ

 قديم ، زمان قديم ZITAR زيترَ

 درقديم ، قديمترها ZITARAL زيتَرلَ
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 زيتكَ(زيتَه( ZITAH(ZITAK) 
پرنده اي است ، وبراي ريز وكوچك نماياندن شخصي كه 
 بخواهند ازلحاظ جثه ريز وكوچك معرفي كنند بكارمي رود

 نعلبكي ZIRESTEKAN زيراستكان

 گويندجوجه تيغي ، جوله هم مي  ZIZO زيــزو

 ZILO زيـــلو
اين اصطلاح دربين عوام به معني نوعي زير اندازاست اما 

 دراصطلاحات دريايي به مستراح لنج اطلاق مي شود

 زنت ، همسرت ZINAT زينتَ

َزينش ZINASH زنش ، همسرش 

 زنم ، همسرم ZINAM زينمَ

 زن ، همسر ZINAH زينه

 SAHN سحن

آن هم درروستاهاي حومه  ،مردمالبته قسمتي از سيني بزرگ،
د وبيشتر به سيني بزرگ مجمعه كردنستفاده ميازاين كلمه ا

 گويند مي

 SADDAH سده

سد ، مانع ، سكو، ماهشهر ازنادرشهرهايي است كه خورهايي 
ازدريا به درون آن وارد شده اند كه مبين آن خوركور كه 

ديگري هاي  منشعب شده ازخورموسي است ودر گذشته ، شاخه
هايي  يكي از شاخه. اند هم در شهر وجودداشته كه از بين رفته

كه هنوز (اي بوده كه از خور اصلي شهر  كه از بين رفته شاخه
هاي باهنر و چمران  شروع و به تقاطع خيابان) موجود است

 .گفتند شدكه مردم بومي به ان سده  مي كنوني ختم مي

 و دم جداشده ،  بي ارزش ، به درد نخورسر  SARO DIM KANDAH سرُ ديم كَنده

سرمُ بشِكنَ ، نرخمُه 
 نشَكَن

. 
، يعني از لحاظ فيزيكي آسيب  سرم را بشكن اما نرخم رانشكن

 به من برسان اما ازلحاظ وجهه اجتماعي جايگاهم راپائين نياور

 SAROMA KHARD سرمُ خَرْد
بامن صحبت ازبس با من صحبت كرد سرگيجه گرفتم ، زياد 

 كرد ، خسته ام كرد ، كلافه ام كرد ، سرمُ برد هم مي گويند

رترمُ سا گس SAROM SA GERT مسرسام گرفت 

 SARE سرِ
بخاطر ، بعلت ، به رو يا بالاي چيزي هم مي گويندمعناي كنار 

 )كناررودخانه(هم مي دهد مثل كه بگويند سرِ رو 

 سرِ پيلكَ دلُم
SARE PAYLAKE 

DELOM 
 برروي دلم ، روي شكمم ،كنايه از سربار و مزاحم نيز ميباشد

 )تپه هاي كوچك= تُل (بالاي تپه ها  SARE TOLAL سرِ تُلَلْ
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ورِ رس SARE ROW هنگام راه رفتندرحال راه رفتن ،  

 سرموقع مناسب ، مترصد بدست آوردن موقعيت خوب SARE FERSENG سنگسرِ فرْ

 SARE GHOL گُلسرِ 
گلاب به روت ، وقتي صحبت از چيز كثيفي باشد جهت احترام 

 به شنونده ومخاطب ازاين اصطلاح استفاده مي شود

 دهدل قائم ، روي يك پهلو هم معنا ميبه شكل عمودي ، به شك SARE NAR سرِ نَر

 SARETA KHARD سرِت خَرْد
باتو صحبت كرد ، ازبس با تو صحبت كرد سرگيجه گرفتي ، زياد 

 خسته ات كرد ، كلافه ات كرد،سرِت برد هم مي گويند

رِته سناَ دوم SARET ADOMENEH 

اصطلاح با كلمه اي  ري ، سرت اگر پائينه ، البته ايناگر سربه زي
مي بايست كامل شود مثلاً مي شود گفت سرِت اَ دومنه ايگن 

 يتيمي يعني سرت اگرپائين باشد مي گويند يتيمي 

 SARE KHAR سرخَِر
  مزاحم ، به ورود شخصي كه باعث تشنج وناراحتي درجايي 

 خَر اومه مي شود ميگويند سرِ

رخَِس  به معني اصلاح صورت، شش تيغهسراستخوان ، تااستخوان ،  SARE KHAS سـ

 . سرِدسِ خيري ورسي
خطاب به زائو گفته مي شود يعني زايمان خوب وبي خطري 
 داشته باشي ، يااگربه بيمار گفته شود يعني خدا شفايت دهد

 سرازيري ، شيب SAREZIRI سرِزيري

 SARESHA KHARD سرشِ خَرْد
صحبت كرد سرگيجه گرفت ، زياد بااو صحبت كرد ، ازبس با او 

 خسته اش كرد ، كلافه اش كرد،سرشِ برد هم مي گويند

 مردن ، سرش را روي زمين گذاشت  . سرشِ زمين نها

 سرشام، اول شب SARE SHOM سرشِوم

هسامي رِوار و  همه چيز راازدست داده ام SAR VARVAYSAMEH سـ

 روي هم ، قراردادن دوچيز برروي هم  SARE YAK سرِيك

 روي هم هستند ، برروي هم قراردارند  SARE YAK سرِيكن

 بومادران ، گياهي است دارويي SARBERENJAS سرْ بِرِ نجْاس

 SARPOZNAZADAH سرْ پوز نَزَده
كسي كه تربيت نشده ، جانگرفته ،بي تربيت ، معني لفظي يعني 

 برروي بيني نزده 

 به چشم ، برروي چشمانم SAR TEIYALOM سرْ تيلُم

 سرباربودن SARDELAKI سرْ د لكَي
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ر كَنَكرْ وس SARVARKANAK 

اكبوتر ، بدون سرجداكردن ازپرنده ، معمولاً درشكار گنجشك ي
كنند البته ازلحاظ شرعي جاي اشكال چاقو سرآن راجدامي

اين عمل سر وركنك به ) جعه شودبه توضيح المسائل مرا(است
 گويندمي

 SAR KETAB سركْتاب

اشخاصي هستند كه با رياضت هايي كه قبلاً انجام داده اند 
درامردعا نويسي ، مشخص كردن مكان وسيله ياچيزي كه به 

باگرفتن پول به راسرقت رفته ياگمُ شده وازاين دست كارها 
ام ولي د ، شخصاً برخورد نداشته ردنكاعلام ميمراجعه كنندگان 

 شنيده ام كه دربعضي موارد نتيجه گرفته اند االله اعلم

رر نيدسريو SAR NIDERORI سر درنمي آوري ، نمي فهمي ، متوجه نمي شوي 

 سر درنمي آورم ، نمي فهمم ، متوجه نمي شوم SAR NIDERAROM سر نيدراروم

 متوجه نمي شودسر درنمي آورد ، نمي فهمد ،  SAR NIDERAREH سر نيدرارِه

 ه سرگذاشتن ، نزاع لفظي ، مخالفت كردنببگو مگو ، سر SAR O NAR سر و نَر

رپسييو SAR POYI 

ا اين كلمه به گروهي ازافراد كه درمراسم مختلف مانند عروسي ي
و كنند، موقع صرف ناهار ياشام ازمدعوين پذيرايي ميفاتحه 

 )بصورت داوطلبانهالبته (كنند كمك مي ،درسفرهدرچيدن غذا ها
دن مدعوين يا صاحب مراسم به آنها دراواسط يااواخر غذا خور

 كه سرپويي يل بشِينن غذاشونه بخَِرِنتعارف مي كنند

 باشد اين روستا عليا وسفلي داردازروستاهاي توابع هنديجان مي SAR KHERAH سرخرَّه 

 پي برد ، فهميد ، سردآورد SARDARAVORD وردآسردر

ردسردس SARDE SORD بدون گرمي وحرارت ، سرد و بي احساس ، سوت وكور 

 تسليت گفتن به كسي، طلب شفا براي بيمار نيز معنا مي دهد SAR SELAMATI سرسلامتي

 دهد ، بيخيال شدهره اي نيست ، كاراساسي انجام نميبه فكر چا SAR NIBANDEH سرنيبنده

 زمان پيري ، هنگام پيري SARONE PIRI سرونِ پيري

سريه پا ايويسه صدتا قسم 
 ايخَرِه

. 
دراينجا منظور قسم دروغ (يعني قسم خوردن  برايش مهم نيست

 ، يك جا صدقسم راباهم مي خورد)است

ـطـَه  سطح صاف بالاي لنج SATAH سـ

 بار، دفعه ، نوبت SAFAR سفَر

 سقف SAFGH سفْق

قزْ  آدامس SAGHEZ سـ
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قَّـو  SAGHAOW سـ
عطش ، افرادي مبتلا به نوعي بيماري مي شوند كه هرچه آب 
 .مي خورند سير نمي شوند ومدام عطش دارند وتشنه هستند 

 سگ توسگ SAGSAGALAH سگ سگـَلَه

 سگ باسواره ، سگ همراه سواره ، سگ دنبال سواره SAG PAY SEVAR سگ پي سوار

 ساده ، سبك عقل SALE SADAH سلِ ساده

لَّهس SALLAH سبد 

وبمس SAMBOW  بو هم مي گويندمسياه پوست ، سياه تراز سبزه ، سياه س 

 SAMACH سماچ
) عقب (آن تيز وتفر) جلو (لنج ماهيگيري ، نوعي لنج كه سينه 

 آن پهن است

 سنگ ها SANGHAL سنـْگَل

 SANGHE GHEZA سنگ قضا

درقديم ازجانب فروشندگان رعايت مي شد يكي از مواردي كه 
وزن كردن جداگانه ظرفي كه مشتري براي آوردن جنسش 
همراه خود آورده بود كه هموزن آن ظرف دركفه مقابل ترازو 
سنگ قضا را مي گذاشتند بعد جنس تقاضا شده را درون آن 

را كنارسنگ قضا ميگذاشتند ) كيلو(ظرف مي ريختند ووزنه 
دادند اما متأسفانه اكنون اين مورد منسوخ وتحويل مشتري مي 

شده وشخصاً از شيريني فروشي كه درجعبه ضخيم مقوايي 
شيريني هاي خودرا قرارمي داد شنيدم كه بخشي ازسود ما 

 !درهمين جعبه هاست

 سبز SOWZ سـوز

 نام شخص ، مصغر سبزعلي SOZALI سـوز لي

 سبزي SOZI سـوزي

 سبزه SOZINAH سوزينَه

 ، سامانمرز SOWMON سومون

 آفتاب درابر نشستن SAVAD BORIDAN سوادبريدن

 تبحر ، واردبودن SAHRESHTAH سـهرشِته

 مسخره كردن كسي ) پشت سرش(جوك ساختن درمورد كسي  SAHFAH سهفَه

 SAHL سهل
ياهمان تيغه خيش ) آهن(ازاصطلاحات كشاورزي ، قطعه فلزي
 مي باشد

 SAHMARON سهمرون
نوعي خرما ، زماني كه خارك است زياد خوب نيست امام 

 خرماي خوشمزه اي دارد
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كيـِدس SAYEDAK پرستو 

 ه نيز مي گويندلَبِ هسار ، بعضي نقاط سSAY TOSK  سي تسُك

ك يس SAY KO نگاه كن ، باتوهستم نيز معنا مي دهد 

فُو  مصغر سيف االهنام شخص ،  SAYFO سيـ

 نگاه SAYIL سيل

 نگاه كن -ببين  SAIL KON سيل كُن

 كُت ، اين كلمه كمتر ادا مي شود SOTRAH ستْرَه

 سوخت ، داغ ديدن نيز معني مي دهد SOKHT سخْت

 سوخته SOKHTAH سخْتَه

 سرب SOROP ســـُرُ پ

 ليز كرد SOR KHARD سرْ خَرْد

 لات ، قرتيولگرد،  SORTI سر تي

 SORKHESH KERD سرخش كرد

) پختن(معني تنبيه كردن است، ولي درسرخ كردن  دراينجا به
وردرنگ كردن درمونيز رايج  ، طبق زبان فارسيگوشتي مواد

  استكتك كاري وتنبيه گويش مامنظورشود اما درمي استفاده

 SORDOBORD سرد برد
يا شليك تيري با فاصله خيلي نزديك  ءدرمواقعي كه دو شي

 ازهدف بگذرد ازاين اصطلاح استفاده مي شود

 سرسُره ، سرسره بازي SORSORAKAN سرسركَان

 SORNIDAN سرنيدن
.... پاك كردن ، بيشتر در مورد تميز كردن بيني بچه هايي كه 

 سرازيرند گفته مي شود

سس SOS  سست ، بيحال 

 SOS KERD سس كرد

ه خبر ناگواري رابه كسي بدهند سست كرد ، درمواقعي ك
بنده خدا تا اشْنُفت سس كرد ونشَس ري  :ميدهند،ميگويند

يعني بنده خدا تااين خبررا شنيد سست كرد ونشست ( زمين 
 )روي زمين

 سكان ، فرمان SEKON سكُون

 SOKAR سكار

كه آلات دهانه نوعي صيد ماهي مشابه آلات است با اين تفاوت 
خور ياجوي رابصورت دائم وبراي صيد ماهي زبيدي درتابستان 
وميگو درزمستان ميبندند ولي درروش سكار خور ياجوي براي 

 صيد ماهي هاي مختلف بصورت موقتي بسته مي شود
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 SOLABAH سلابه
دار ، به صليب كشيدن ، به حلقه اي كه قصابها گوشت را به آن 

 گفته مي شود آويزان ميكنند نيز

 پاشنه پا SOMB سمب

 كودحيواني SOMAT سمات

 آدم چاق، كلفت وبدشكل ، سندْرمه نيز مي گويند SONDORMAH سندْرمه

ت  ختنه كردن ، خنه كردن هم ميگفتند SONNAT سنَّـ

 ازروستاهاي توابع هنديجان مي باشد SOWAYRAH سويرَه

 سوماً، ثالثاً ، سيمندش هم مي گويند SOWOMANDESH سومندش

سو مس SOMES دزدانه رفتن 

 كسيكه سواراست ، معمولاً به راكب اسب والاغ مي گفتند SOVARAH سواره

وارِت هسهوبيد SEVARET HIBIDEH 
بيده هم وتوراتحت كنترل دارد ،سوارِت و برتومسلط شده است ،

 گويندمي

وارشِ هسموبيد SEVARESH HIBIDOM 
  بيدم هم واوراتحت كنترل دارم ، سوارشِ و براومسلط شدم ،

 گويندمي

وارشِ هسهوبيد SEVARESH HIBIDEH 
بيده هم واوراتحت كنترل دارد ، سوارشِ و براومسلط شده است ،

 گويندمي

 سو ونورچشمانم SO TEYALOM سوتيلُم

 ونورچشمانتسو  SO TEYALET سوتيلت

 سو ونورچشمانش SO TEYALESH سوتيلش

 شور SOR سور

 شورش كرد ، شورش رادرآورد هم معنا مي دهد SORESH KERD سورشِ كرد

 شوري اش ، شوري آن  SORISH سوريش

 زني نيز مي گويندونوعي اسلحه دست ساز قديمي، شَ SOZANI سوز ني

ومس SOOM درصبح وشب هاي خيلي سرد زمستان يخ زدن آبهاي سطحي 

ه  تلفظ ميكردندسه ، قديمي ها درتلفظ عدد سه كسره را ضمه  SOH سـ

رُو  سرخك SOHRO سهـ

 سركرد ، ليز خورد ، روي زمين ياسطح ديگري ليز خورد SOHRES سهرِس

 زمين شوره زار SEBAGH سبقْ

قي بـ  شوره زار SEBAGHI سـ

پيتَه  جستجو ، دنبال چيزي گشتن SEPITAH سـ
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 SEJOWFI سجوفي

مي باشد كه ازسمت هنديجان شمالي روبه از توابع هنديجان 
بطرفش مي روند وپاسگاهي است كه الآن هم داير ) غرب(قبله

 وبرقراراست

 ريل قطار ، اين كلمه اززبان انگليسي به گويش ماواردشده است SECHAH سچه

 جلثقه هم مي گويند جليقه ، SEDAYRI سديري

 SERAYDAN سرَيدان
آشپزخانه ، اتاقكي كوچك است كه قديم ازجنس چوب ولي اكنون 
 بلحاظ ايمني ازفلز ساخته مي شود وپخت وپز لنج درآن انجام ميشود

 خانه، حياط خانه SERA سرا

 كشيدن پا برروي زمين هنگام راه رفتن SERKE SERK سرك سرك

 SERISHOM سريشـُم

ها ن كاغذ استفاده مي شود ودر عطاريپودري است كه درچسباند
موجود مي باشد به اشتباه بعضي مواقع شريس ياشريسم نيز 

 ، به آدم پيله وسمج نيز اطلاق ميشودتلفظ ميشود

فوُر  )سپور(رفتگر ، كارگرهاي شريف ومحترم شهرداري  SEFOR سـ

 SEFERTAS سفرتْاس

قديم (ي افرادكه جهت حمل غذا) سه تيكه (قسمتي ظرفي سه 
كه شركت  براي كارگران رستوران نداشت، كارگران بااين وسيله 

 ، سپِرتاس هم مي گفتند  ) غذاي خودرا سركار مي بردند 

 سقط ، حيوان حرام گوشتي كه مرده باشد  SEGHAT سقَت

 مايه دردسر ، سربار SEGHE DEL سقِّ دلْ

 صندلي ، البته اين كلمه خيلي كم استفاده مي شود SEKAMLI سكمَلي

كَه  قيافه ، شكل ، شمايل ، شباهت SEKAH سـ

 سكان ، فرمان ، سكوُن نيز مي گويند SEKON سكُون

كن كس SEKE NEK سربه سر گذاشتن 

 تحريكش نكن ، دستش نزن SEKESH NADEH سكش نده

ـگـُلَّه  برابر، بيشترازحد انتظار ، سگلاُن هم مي گويندسه  SOGOLAH سـ

گار  سيگار SEGAR سـ

فگارِ ل  SEGAR LEF سـ

نوعي سيگار كه توتون وكاغذ آن جداگانه درجعبه اي فروخته 
مي شد كه فرد سيگاري خودش مقداري توتون را لاي كاغذ 

د وبا آب دهان آن كاغذ را بهم مخصوص سيگارقرارمي دا
چسباند وشروع به استعمال مي كرد، شايد خنده دارباشد ولي مي

باوركنيد كارهركس نبود وتخصصش بيشتردرانحصار پيرمردهاي 
 قديمي بود ، سگارلفُ هم تلفظ مي شود 
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 لخُت وبي لباس SELAYT سلَيت

لند  سيلندر SELEND سـ

 SEL سلْ

روغن كوسه ياديگرماهيان غير خوراكي كه تخته لنج رابه آن 
آغشته ميكنند ، اين روغن قهوه اي رنگ وبسياربدبو است اما 

  ازتخته درمقابل پوسيدگي و هرآسيب ديگري محافظت 
 مي كندالبته اين روغن جلاي خاصي به لنج ميدهد

هلْي  SELYAH سـ
مناطق دوم پرغي نيز تورماهيگيري پرتابي ، اين توردربعضي 
 گفته مي شود

 سمنو SEMANI سمني

منْت  سيمان ، اين لغت اززبان انگليسي وارد گويش ماشده است SEMENT سـ

 سيماني SEMENTI سمنْتي

مير  سمور SEMIR سـ

 مصغر اسماعيل ، نام شخص ، سميلو واسمال نيز مي گويند SEMAEIN سماعين

نْدليق  سنگدان SENDELIGH سـ

ندْونَه  هندوانه نارس وخراب SENDONAH سـ

 جستجو ، كنكاش ، سپيتَه هم مي گويند SENGHE BO سنگْ بو

 دمروخوابيدن  SENGELAFOT سنْگلـَفوت

نـْگار  SENGAR سـ
همراه ، همسفر ، دراصطلاح دريايي همراه شدن دويا چند لنج 

 سنگار ميگويند،همباهم رادرسفر 

 اصرار بركاري، مصر ، برروي موردي پافشاري كردن SEVER سوِر

 كشان كشان SEVERSEVER سـوِر سـوِر

ه تَر  بدتر ، وضعيت بدترسياهتر، SEHTAR سـ

 يك سوم ،ثلث SHE YAK سه يك

 سائيدن SAESAN سائسن

 همه وقت ، هرلحظه SATE SI DAMON سات سي دمون

 لحظه اي ، دمدمي مزاج  SAT SOWTI سات سو تي

 SARAH ساره
ميخ كوبي شده وازجنس ساج ، كه صندوق چوبي ، 

 وازهندوستان وارد ايران مي شد

 SAZ KHATIR ساز خـَطير
ساز ودهل ، ازسازهاي مختص عشاير لر ميباشد كه درمنطقه 

 تشُمال نيز مي گويند، زياداستقبال مي شود ماازآن
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 سالم ، تندرست SALOM سالُم

 سال قحطي ، سال كمبود موادغذايي SALE TANGH سالِ تَنْگ

 سالي كه ملخ آمده ، دهه ي چهل SALE KOLOYI سالِ كُلُّيي

 سالي دوازده ماه ، هميشه ، درهمه مدت  SAL BEH 12MAH سال به دووزه ماه

 .كنايه ازانجام كاري درفاصله زماني زياد ميباشد SAL TA MAH سال تاماه

سالفَه SALFAH تعريف كردن ، صفحه گذاشتن هم معني كرده اند 

 كودك SAVA ساوا

سساه SAHES سائيده شد 

 . سايش بي تيرايزَنه
سايه اش را باتير ميزند كنايه از نهايت خصومت ودشمني نسبت 

 به كسي است

 SAYAH MATO سايه متو
نوعي بازي قديمي كه شبهاي مهتابي انجام مي شد وابزار خاصي 

 نياز نداشت 

 سايه عصر SAYAY PASIN سايي پسين

سرِ بي دردسرَه ، نده 
 ودردسر

. 

، معادل مي ) گرفتاري(را نده به دردسر) سردرد(سر بي درد سر
  ناراحتمُ كه راحتمُ يا سري كه درد نمي كند دستمال 

 نصيحت كردن درعدم دخالت بيجا نمي بندند،

 SARE GOL سرِ گــُل

گلاب به رويت ، اگر دربين جملات اشاره به كلمه اي شود كه 
دور ازشأن طرف مقابل باشد يا جنبه بي احترامي داشته باشد 

 ازاين اصطلاح استفاده مي شود

 SAR KOZ سر كـُـوز

ازدواج مجددي داشته باشد ، زني كه شوهراولش بميرد ، بعد
  وشوهر دومش نيز به هرعلتي بميرد اين زن سركوز خطاب 

 شود مي

 . سرخرتراشون
موهاي سرش راكوتاه كرده گفته  جهت تمسخر به كسيكه تازه
 شودمي

 استفاده مي شد قديمي سفيدآب ، درآرايش زنان SAFID OW وسفيد اَ

ه ريسگو SAGE HOWRI سگ هار 

 ونداشت ، ايگيروسِ سگ ب
 كه موتاتمَه ايخُم

. 
. سگ پدرنداشت ، گريه مي كرد كه من عمويم رامي خواهم 

 اشاره به ادعاي بيجاي بعضي افراد 

 . سگ برار توره

كه ازلحاظ شغال است درجايگاه توهين به دونفرسگ برادر
شود ،يعني يكي ازيكي يدي وبدي شبيه هم هستند اطلاق ميپل

 بدتر
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 . سفيد ندارِه سه، سگ 
سگ سياه وسفيد ندارد كنايه از همساني دو نفر كه درجنبه 

 منفي باهم هيچ فرقي ندارند وهردو ظالم هستند

سگ صحاب خوشَه 
 نيشناسه

. 
سگ صاحب خودش را نمي شناسد كنايه از شلوغي وازدحام 

 جمعيت ميباشد

 . سنگ گُت نشونيَ نَزَدنه

است كنايه ) رسيدنبه هدف ن(نزدن سنگ بزرگ نشانه به هدف 
كاري خارج ازظرفيت وتوانايي كسي است، عدم از انجام دادن 

 فراهم كردن شرايط ودرنظرگرفتن هدفي بزرگ

سباتو SOBAT سايبان يااتاقك درست شده از شاخ وبرگ درختان 

سداو SODA جوش شيرين 

 شورش كرده ، شورش را درآورده  SORESH KERDEH سورشِ كرده

 شوره زار ، شوركه هم مي گويند SOREKAH سوركَِه

 سوراخ ، سيلا هم مي گويند SOLA سولا

 ازاوزان قديم ، معادل بيست وچهار كيلوگرم SHE PASHTIR سه پشتير

سه پناري SHE PINAR ازاوزان قديم ، معادل سه كيلوگرم 

تَي سه چار SE CHARTAY  تايي ، سه چهارنفريسه چهار 

 ازاوزان قديم ، معادل چهل وهشت كيلوگرم SHE DAKHSIR سه دخسير

 گرم 375ازاوزان قديم ، معادل  SHE NESBAKI سه نســْبكي

 براي SI سي

 براي شهرت ، به خاطر اسم دركردن SI ESM سي اسم

 براي تو SI TOW سي تو

 براي چي مي خواهيد؟ SI CHENETONEH سي چِنتوُنه

 براي چي مي خواهي ؟ SI CHENETEH سي چِنته

 براي چي مي خواهند؟ SI CHENESHONEH سي چِنشوُنه

 براي چي مي خواهد ؟ SI CHENESHEH سي چِنشه

 براي چي مي خواهيم؟ SI CHENEMONEH سي چِنمونه

 براي چي مي خواهم ؟ SI CHENEMEH سي چِنمه

 پس براي چه ؟ SI CHEH PAH سي چه په
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 . سي چه زورم بدِم التماس

براي چه توانم را صرف التماس كردن بكنم ، كنايه از انجام  
ندادن كاري كه تبعات سوئي دارد ودرآينده براي مبرا كردن 

خود مي بايست دست به دامن شخص مقابل شد وكلي التماس 
 كرد مترادف سري كه درد نمي كند دستمال نمي بندند

 سي خوَلي نبيدن اَريزَه
SI KHOLI NABIDAN 

ARIZAH 

براي اينكه كاري انجام شده باشد ، براي احتمالات ، براي حفظ 
 ظاهر

 براي خودتان، براي شما SIKHOTON سي خوُتوُن

 براي خودمان SIKHOMON سي خوُمون

رْني  براي دوريال پول SI DE GHERNI سي د قـ

 سي دوي دردلشون
SI DEVAY 

DARDALESHON 
 براي درمان بيماريهايشان

 براي شما است SISHOMANEH شمُانهسي 

 سي شاهي معادل يك ونيم ريال SI SHOYI ييوسي شَ

 براي افاده ، براي خودنمايي SI FIS سي فيس

ور بخون ، سي كُ سي كَرْ
 بِرخَص

. 
براي ناشنوا بخوان وبراي نابينا برقص ، كنايه از عبث وبيهوده 

 كاري را انجام دادن است

 براي زمان پيري و ازكارافتادگي ، براي زمان كهنسالي SI KORO PIRI سي كورپيري

وسي م SI MO براي من 

 براي ما است؟ SI MANEH سي مانه

 SI NOM NEHAD سي نُوم نهاد

باشد مي براي گذاشتن نام ، البته اين معني تحت الفظي اصطلاح
دهد ولي درمواقعي كه كسي بخواهد كاري دور ازانتظار را انجام 

مي گويد سي نوُم نهاد هم كه هوبيده مو اي كار ايكُنمُ ، براي 
 اينكه درس عبرتي براي ديگران شود نيز معني مي دهد

سي هم ي SI HAM YO براي همين ، به همين دليل ، به همين علت 

سيت SIT براي تو 

 برايت مي گويم ، البته كلمه ، كلمه تهديدي است  SIT EIGOM سيت ايگُم

ن  برايت نمي گذارند ، حق رابه تو نمي دهند SIT NINEN سيت نينـ

 براي شما SITON سيتون

 SIRE SHENOW سيرِ شنُو
يعني ازبس شنا كرده ديگرخسته شده است ، اشباع شدن 

 زياد خوابيده = ووديگرنيز معنا مي دهد مثلاً سيرخَِازهرچيز 
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 سورمه SIRMAH سيرمْه

 SIRMOK سيرموك
اصطلاحي است كه براي تشبيه كسي كه بسيار چاق شده است 

 استفاده ميشود ومي گويند فلوني مي سيرموكيه

 سوزن ، براي آمپول هم استفاده مي شود SIZAN سيزنَ

 كسيكه آمپول مي زند ، تزريقاتي SIZAN ZAN سيزنَ زن

 شيشه اي كه محتوي نفت است SISAK سيسك

سيش SISH برايش 

 بندرگاهي كوچك وقديمي درماهشهر SIF سيف

 گريه همراه باسكسكه شديد ، سكسكه بعدازگريه SIKANIDAN سيكَنيدن

 سيكَه و دل برده
SIKAH VA DEL 

BORDEH 
 ازبس گريه كرده ديگر نايي برايش نمانده

 سنگ پهن SILAK سيلـَك

 سوراخ سوراخ ، سيلا پيلا نيز مي گويند SILA SILA سيلا سيلا

 برايم ،براي من SIM سيم

 SIM SOROP سيم سرُپ
  گفتهخانه ، زمين وملك نيز  قطعي.رسمي سند  بهپلمب و

 مي شود 

 براي ما SIMON سيمون

 SINAH سينَه
  دراصطلاحات دريايي به قسمت جلويي لنج يا قايق سينه 

 يك سوم جلوي لنجمي گويند ، 

 SINAH KANDAH سينَه كَنده
نفس زنان ، كسيكه باشتاب وسرزده وحالت نفس نفس زنان 

 خودرابه جايي برساند 

 SINAH VAR AFTO وسينَه ور افَتَ

سينه درمقابل آفتاب ، قديم ترها ظهرهاي زمستان تا عصر تكيه 
به ديوارهايي مي دادند كه مستقيماً در مقابل تابش نور خورشيد 

 بود و به اصطلاح كنوني آفتاب مي گرفتند 

سيـوِ س SIVES دلش رفت 

 صداي سيلي كه به گوش كسي زده مي شود SHATARAGH شَتَرَق

شَرْ تَو SHARTO پس ازباران آفتاب 

 )ماسه خيلي نرم(ماسه بادي  SHARTAH شــَرْتـَه

 . شَر اياي ، زنگُل نهاشه

شر مي آيد وزنگوله به گردنش آويزان است ، وقتي شخص 
يااشخاص شروري در جايي مقابل كسي حاضر شوند ياموجبات 

، وبالاخره درنارضايتي ازديدن  كنندكسي را فراهم آزارواذيت 
 كسي كاربرد دارد
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 خجالتي SHARMO شـَرمو

 منظور ماه شعبان است  ، ماه بدو بدو هم مي گفتند SHAEBON شَعبون

 SHAGH شَق
بلكه سرپا وعمود معني ) چپ وراست(راست ، نه به معني سمت

 مي دهد

 SHAGH شـَق
به ترَك ديوار هم  وراست ، برخورد دوگلوله دربازي گلوله بازي 

 مي گويندشَق 

 SHAGHE BELES شَقِ بِلس

ابزار اين بازي فقط گلوله ) بدون كال ( نوعي گلوله بازي است
شيشه اي است كه يا بايد گلوله حريف را مورد اصابت قرارداد يا 

 اددرفاصله حداكثر يك وجبي گلوله حريف ، گلوله خودرا قرارد

 ولايگل  SHAKO SHOL شكَ شُلْ

 تكان نخورد SHAK NAKHAH شكَ نخََه

تان  زن شرور ، شارلاتان SHALETAN شَلـ

شَلْ شََلَك SHAL SHALAK لنگ لنگان 

 SHALMON شـَلْـمون

چوب هاي منحني وخميده شبيه به دنده بدن انسان كه ديواره 
) درحروف با شرح داده شده( لنج راتشكيل مي دهندكه ازبيس
 لنج امتداددارندتا بلندي ديواره 

 SHALABAH شلاَبه
جمع كردن تورماهيگيري توسط دونفر ، ازآب دريا به داخل  

 قايق يا لنج راشلابه مي گويند

 ، به زن شرور وشارلاتان نيز ميگويند شلوارك SHALITAH شَليتَه

وبَل شمبَشم 
SHAMBAL 

SHAMBOW 

زدن  ورج وورجه وبازي بچه ها برروي رختخواب ها ، بهم
 وريخت وپاش

وبَشم SHAMBO غرق شدن درچيزي ، خرابكاري هم معني مي دهد 

 شنبه ، شَنْبدِ هم مي گويند SHAMBEH شمَبِه

لي  پاركينگ ماشين ، گاراژ SHAMLI شـــَمـ

 SHANATAH شَناتَه
بنديا همان توري كه به كبوتر ياپرنده اي كه جهت صيد پرنده 

 گفته مي شودبحري مي بندند شناته 

شَنبدِ كار، شَنبدِ بار، شَنبدِ 
 بيگ و حونَه نيار

. 
برگزاري مراسم ( شنبه كار، شنبه بار، شنبه عروس به خانه نياور 

 )ازدواج درروز شنبه مرسوم ومناسب نيست

 شاپرك ، خفاش SHOPARAK شوَ پرَك

 ساتور SHOWTOL شوَ توُل
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 شب تاصبح SHOW TA SOB شوَ تاصب

 SHO KHOS وسشوَ خَ
شب دردشت خوابيدن ، اين اصطلاح درايام تعطيلات نوروز كه 

 )بيتوته كردن(درصحراي ماهشهر چادرمي زنند استفاده مي شود

 شب قيرگون ، شب تاريك SHOW GHIL شوَ قيل

 SHO KOR شوَ كور
شب كور، گونه اي بيماري است كه شخص مبتلا ، شبها كم بينا 

 ميشوديا نابينا 

 نوعي مرغ دريايي حرام گوشت شالوُ هم ميگويند SHOLO شوَ لُو

 شوَ وش گشَته
SHOVASH 

GHASHTEH 

بعضي افراد درشرايطي قرار مي گيرند كه اصلاً متوجه موقعيت 
را درشب تشخيص مكاني خود نيستند تا بتوانند مسير مقصد 

گشَته ، شته يا شووشِ مي گويند شووش گَدهند، به اين حالت 
وهروقت كسي بخواهد اوج سردرگمي وگيج شدن خود را 
درمسئله اي يا پيداكردن آدرسي اظهار كند ازاين اصطلاح 

 استفاده مي كند

 شبانه SHOVAKI شوَ وكي

و ر َوشو SHOWO ROO شب وروز 

 شب حنابندان SHOW HANA RAZON شوَحنا رزون

 شبدر ، نام گياهي است SHODAR شوَدر

 عنتر ، ميمون SHODI شوَدي

 شَروه خواني درعزا ومصيبت SHOWRAH KHONI شوَره خوني

 SHO ROZAK شوَروزك
  شب عاشورا ، شب رابه صبح رساندن به ياد امام حسين 
 عليه السلام ويارانش دركربلا وحضوردرحسينيه ها وتكايا

 شب سياه SHOSOHON شَوسهون

 مهتابيشب  SHOW MAH شَومه

 شب SHOW شوَو

 SHAHRE GOL شهَرگُِلْ
اظهارتعجب ازديدن ياشنيدن موردي كه بيش ازاندازه 

 انتظارباشدو

 به سختي كتكش زد SHAHIDESH KERD شهَيدش كرد

 استارت موتور دريايي SHAYRAGH شـَيراغ
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 SHAYTONAK شَيطونَك

ها شيطونك ناي شيطان كه درقديم مردم اعتقادداشتنداجنه وازاب
درحمام ، نخلستان ها ومخروبه ها حضور دارند وبعضاً باعث 

 آزارواذيت انسانهاميشوند

 . شَيطونكَلش ديرشِن
درحال شوخي  وقتي مشاهده كنند آدم بداخلاق يا فضولي

 وخوش وبِش باكسي است مي گويند الآن شيطونكلش ديرشن

 SHAYLAH شَيلَّه

براي پوشش موهاي خود  نوعي روسري است كه زنان از آن
كنند و جنس آن از ابريشم يا نخ خالص است و در  استفاده مي

دو نوع تابستاني كه پارچه آن نازك است و زمستاني كه به 
وازگويش عربي وارد زبان .صورت ضخيم بافته شده وجود دارند
 ماشده است

ـگون  SHOBGON شُبـ
بسته اي جهت حمل گندم ،جو يا هرچيز ديگر مترادف با 

 بسكون 

شُتُرَ گُتن ديت كُرآوِرده يا 
 بو دختر، گفت كُر آوِرده
 يادختر مو بارم بارمه

. 

به شتر گفتند مادرت پسر به دنيا آورد يا دختر گفت اگرپسربه 
دنيا آورده باشد يادختر به حال من هيچ فرقي نمي كند زيرا 
همان بارقبلي بر پشت من است ، كنايه از روزمرگي وتغيير 

 نكردن اوضاع واحوال مردم است

 SHOTESH KONIM شُتش كُنيم

از گردن خود ساقط (يعني از گردن خودمان برطرفش كنيم
البته اين اصطلاح درمورد ميهماني رفتن كاربرد دارد مثلاً ) كنيم

خودبه شهر ديگري كسي براي عيادت ياميهماني ازشهرستان 
يل ياآشناي ديگري نيز دارد كه رفته كه درشهر مقصد فام

بايست درآينده به او نيز سر بزند لذا بعد از ميهماني يا عيادت مي
 شنمَ شُتفُلوني و َم تيشخص اول به همراهانش مي گويد تابِرَي
كنيم يعني تابرويم به ميهماني ياعيادت فلاني واورا نيز رد كنيم 

 نخواهيم درآينده باز براي عيادت او به اين شهر بيائيمكه 

شُح SHOH است پهن گاو ، همان رِح 

سُشخ SHOKHES بهم ريخت ، خراب شد 

 قاطي كرد ، به هم زد SHOKHESH DA شخُش دا

 بهم خورد SHOKH KHARD شخُْ خَرْد

 بهم ريخت ، بهم زد SHOKHNID شخُْنيد

 بهم زدن  SHOKHNIDAN شخُْنيدن
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 SHOKHNIDOMESH شخُْنيدمش
عمل شيرين كردن ( مهمش زدم ، خرابش كردم، شيرينش كرد

 )چاي ياديگرمايعات باقاشق

 SHOKHNIDESH شخُْنيدش
عمل شيرين كردن (همش زد ، خرابش كرد، شيرينش كرد 

 )چاي ياديگرمايعات باقاشق

 SHOKHNIDISH شخُْنيديش
عمل شيرين ( يشيرينش كردهمش زدي ، خرابش كردي، 

 )كردن چاي ياديگرمايعات باقاشق

 مي گويند نيزدرهم ريخته وپريشان ، به موهاي ژوليده  SHOKHAL POKHALO شخُالْ پخالُو

 SHOSHO شُشُو

شپشو ، قديم كه وضع نظافت ونداشتن حمام خانگي ، بعلت 
عمدتاخًانم ها بعلت داشتن (ضعيف بود اشخاصي  ،كمبود آب
سرشان شپش مي زد كه اين اصطلاح به كسي كه ) موهاي بلند

 شپش درسرش پيدا ميشد اطلاق مي گرديد  

شُش SHOSH شپش 

 SHOSHTOMESH ششُْتمُش
معني شستن ظرف يالباس مي دهداما درگويش ما شستمش ، 

 )  خفيف وتحقيركردن كسي(بارش كردم  يعني كلي حرف

 نام شخص ، مصغرشگراله SHOGO شُگُو

 SHOLAH JEGHARI شُلَه جِگَري

آش جگر، اين آش طبق عقايد قديمي ها اگر چهلم ميتي درسه 
ماه قمري واقع شود مي بايست خانواده متوفي اين شله رادرست 

رجب فوت كرده كل  29يعني كسيكه وبين همسايگان توزيع كنند
روزازماه رمضان كه سپري شود چهلم آن  10يا 9ماه شعبان و 

 ميت فرا ميرسد كه مي بايست شلُه جگري درست كنند  

 شله اي كه ازگندم نيمه درست مي شود SHOLAH DEKALAH شـُلـَه دكــَلـَه

 گل SHOL شُلْ

شُلْ شُلَك SHOL SHOLAK 
حرارت مي بيند ناني محلي ، باخمير خيلي نرم برروي تابه كمي 

 .وباماليدن شيره خرما برروي آن ميل مي شود )پخته مي شود (

 گل گلي ، گل آلود،آغْشته به گل SHOL SHOLI شُلْ شُلي

 سوت SHOT شوُت

 SHOSHT شُوشْت
  شش ، قديمي ها درتلفظ عدد شش معمولاً اينگونه تلفظ

 مي كردندشوش هم ميگفتند 

شوُك SHOOK جغد 

 شامم SHOMOM شُومم

 شامت SHOMET شُومت
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 شامش SHOMESH شُومش

شوُم SHOM شام 

زَه  شانزده SHOMZAH شُومـ

 شخم SHOHM شُهم

 SHEPALAGH شپلَق
وقتي بخواهند سيلي زدن را تعريف كنند مي گويند شپلَق زه 

 زد به صورتش من ريش يعني باسيلي

رَه رَه شـ  پاره پاره ، شُرَه شُرَه هم مي گويند SHERAH SHERAH شـ

 پاره كردن SHER O DER شرُ در

رِوِر  چرنديات SHERE VER شـ

 شركت ها SHERKATAL شركَْتَل

 SHERRAH شرَّه
  ورريخته و نامرتب ، به شخص دستپاچه هم اطلاقبسيار

 شودمي 

 شوربا نيز مي گويند سوپ ، SHERVA شروا

غَند  گوساله جوان SHEGHAND شـ

غـْلَك  مسخره SHEGHLAK شـ

 به باغي كه بصورت ديم آبياري مي شود شكرته مي گويند SHEKARTAH شـِكـَرتـَه

 هم گفته مي شود) صيد(آهو ، بچه آهو، به شكار SHEKAL شكال

لَ  چوبي كه با آب رودخانه مي آيد SHELOEE ييوشـ

لنْگ  ميباشدشيلنگ ، به معناي قدم بلند نيز  SHELENG شـ

 SHELAL شلال

  درمواقعي نيز معناي تنبيه شديد ) موي صاف(صاف ، لخَت 
مي دهد مثلاً ميگويند فلانيه شلال كردن يعني بدجوري كتك 

 خورده ، راست وكشيده نيز معنا مي دهد

 براي دست وپااصطلاحي است  SHELENG PELENG شلنگ پِلنگ

 دگوني بزرگي كه ظرفيتي چندبرابر گوني هاي معمولي رادار SHELIF شليف

نـَيل  شنل SHENAYL شـ

 ، شُنوَ هم تلفظ ميشودشنا، آب تني SHENO وشنَ

 قلوه سنگ SHENGEL شنْگل

 خيلي باز، پارگي زياد SHEVAHLAH شـو هلَه

 شويد ، شوِد هم گفته مي شود  SHEVET شوِت

 طولاني ودراز SHEVER DERAZ شـوِردراز
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 پاره شد ، پارگي زياد SHEHRES شـهـرِس

 شوهركرد، ازدواج كرد SHI KERD شي كرْد

 SHA OMAY وميشا اُ
خوش آمدي ، درقديم براي استقبال يا بدرقه ازاين اصطلاح 

 استفاد ميكردند

 . ايرمُنهشاخش كپرَه 
چيزي بزند وآن راخراب سي كه بابي موالاتي وبي دقتي به ك

 ....باتمسخربه اومي گويند شاخشياواژگون كند 

 شاه داماد SHADOMA شادوما

 SHARTI شارتي
اتصالي دوسيم برق كه جرقه بزند ، اين كلمه اززبان انگليسي 

 وارد گويش ماشده است

 ، اساسشالوده، بنيان  SHALDAH شالدْه

 شالا مباركش بو
SHALAH 

MOBARAKESH BO 

انشا ء االله مباركش باشد ، بخشي ازبيت هاي شعري است كه 
 مدعوين درجشن عروسي درجواب خواننده مي گويند

 شانس SHAMS شامس

 SHAH ABDOLLAH شاه عبداالله

مي باشد كه بعد ازهنديجان جنوبي ازروستاهاي توابع هنديجان 
شاه عبداالله (درمسيرديلم است ومرقد وبارگاه امامزاده جليل القدر

دراين روستا قراردارد و درنقطه صفر مرز استان ) عليه السلام
 خوزستان واستان بوشهر واقع شده است 

 شايد SHAYAT شايت

 شايدهم ، شايدم هم مي گويند SHAYATAM شايتمَ

 ويواش ايرِه ، اما شَشتر 
و ايرِهور 

. 

اشاره به يك جريان  شتر آهسته مي رود ، اما شب وروز مي رود،
رهرو آنست كه پيوسته : هميشگي دارد معادل ويكنواخت 

 وآهسته رود

 نوعي شلوار زنانه SHALVAR PARPARI شلوار پرپري

 شب شما بخير، شب بخير SHOW TAH KHAYR تَه خير وشَ

 SHOFER شوفر
راننده ، البته بيشتر به رانندگان ماشين هاي سنگين مثل  

 ويندكمپرسي يااتوبوس مي گ

 شانه ،كتف SHON ونشُ

 شوهركرده ، زن متأهل SHI KERDAH شي كرده

 ، شيتك هم مي گويند اسهال SHIT شيت

 ديوانه SHITI شيتي
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 پرنده اي است حلال گوشت ازخانواده مرغابي SHIJ شيج

 مهره سي وچهارم تسبيح SHIKHAK شيخَك

 . شــيـخ دوكـُـون
كنايه ازجنسي كه درمغازه گذاشته شده ولي مشتري (شيخ مغازه 

 )ندارد 

 عادت ، آموخته ، زورگو  SHIRAK شيرَك

شيرَك هبيدنو SHIRAK HOBIDAN 

گستاخ شدن به چيزي ، مستولي شدن و تحت كنترل خود 
،شيركَ ووبيدن هم  غير اخلاقي وظلم كردندرآوردن البته بصورت 

 ميگويند

شيرِ زِك SHIRE ZEK شيربعداززيمان گوسفند ياگاو 

 بزرگ طايفه ، شجاع طايفه SHIRE TAYFAH شيرطَِيفَه

 فه ، هختشَه سونهشير د
 ماس ايكُنه

. 

شيرگرم دهانش راسوخته ، فوت ماست مي كند ، دربيان طلب 
استمداد (همدستان يا مشابه كسي كه به اوظلم كرده استمداد از 

 )ازهمجنس ظالم

ر هُشير گهدبيو SHIR GOHR HOBID  ر  ، )شيرخراب شد(شير بريدُشير گهوبيدو 

 SHIRBABORON شيربا برون
درزمان بله برون شيربها بريدن ، تعيين شيربها ، حق شير ،
 مادرعروس بدهندمبلغي راشرط مي كنند بعنوان حق شير به 

 زياد شيرين SHIRIN JEGHAK شيرين جِقَك

دينبِ شيش SHISH BEDIN شوهرش بدهيد ، عروسش كنيد 

شـيـفَت SHIFAT زشت ، صفتي براي انسان زشت رو و مسخره  

 شكر SHIKAR شيكَر

 غذاي نذري SHILON شيلون

 عطسه  SABR صبر

 SAHRA صحرا
رفته وبعضي ها هم به كسي قديمي ها به كسي كه دستشويي 

 كه بيرون ازمنزل رفته مي گفتند رفته صحرا

قيل  بدگل ، كسي كه غير قابل تحمل باشد SAGHIL صـ

 SALVATESH KON صلواتش كن

يعني پاكش كن ، اگرجايي ازبدن انسان ياوسيله اي با نجاساتي 
نجس شده باشد باسه بار آب ... ازقبيل خون ، ادرار ، شراب و

كشيدن آن را پاك مي كنند كه دراصطلاح محلي مي گويند 
 صلوات شد

 صندوق SANDIGH صندْيق

 درگوشه اي ازخانه درست ميشودسايه باني كه جهت استفاده انبار SOBAT صوبات
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بينَش  صبح آن روز SOBAYNASH صـ

بِ گَهص SOBE GAH صبحگاه ، شفق 

 فردا SOBA صبا

 صبح شمابخير، صبح بخير SOBATAH KHAYR صباتَه خير

 فرداصبح SEBA SOB صباصب

 صلح SOL صلْ

 صاحب ، مالك SEHAB صحاب

يدص SEDAY صداي 

 صداي كيست SEDAY KEYEH صدي كيه

فـَرَك در  SEFARAKA DAR صـ

درغروب آفتاب آخرين روز ماه صفر بوسيله تيكه پارچه اي بي 
درست مي كردند وآتش مي زدند ) عمرَك(استفاده عروسكي 

ودراتاق هاي منزل مي چرخاندند ومراسم صفرك دررااجرا 
 ميكردند

 مشورت كردن ، نظرخواستن SELAH MASHVERAT صلاح مشورت

 مصلحت نمي دانم ، به مصلحت نيست SELAH NIBINOM صلاح نيبينمُ

 كارفرما، صاحب كار SABKAR صابكار

 SAHAB ABAD صاحب آباد
  مي باشد صاب آباد هم تلفظ ازروستاهاي توابع هنديجان 

 مي شود

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  SALAHAK صالحك

صل علي محمد ، دخترمُ 
 و ، واويلا دوموميرشَ اُ

ت ، كُرمُ وزينَش اوميومدق 

. 

اللهم صل علي محمد و آل محمد ، دخترم وشوهرش آمد ، 
معادل يك بام آمد ، ) زنش(واويلا ومصيبت كه پسرم وهمسرش 

ودوهوا در ضرب المثل فارسي  وبيانگر مشاجره ، جنگ وستيز 
 .ديرينه عروس ومادرشوهر ميباشد

 ZARBAH ضَرْبه
ردا ف(هواي طوفاني ، موقع طوفان ، ماهيگيران مي گويند مثلاً

درياضربي( 

ري كه بَطحيايوش ا . 
جوري كه بويش مي آيد ، طوري كه از ظواهر امرپيداست ، 

 ازقرارمعلوم

 TAVASH طوَاش
ماهي هاي صيد شده ) قاچاقي(به لنج هايي كه بصورت غيرمجاز 

 طَواش ميگويندخودرا براي فروش به كشورهاي خارجي مي برند

 طعنه TAHNAH طهَنَه
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 طايفه TAYFAH طَيفَه

لَّه  تاوان ، بدهكاري TELAH طـ

 ايوان مسقف  TARMAH طارمه

 دير كرد ، تأخير داشتن TOL DA طول دا

 بستن چهارپايان بوسيله طنابي به ميخ طويله TAVILAH KERDAN طويله كردن

 مي باشدع هنديجان ازروستاهاي تواب ZOLM ABAD ظلم آباد

 ظهر گرما ، وسط ظهر ZOHR JERENG ظهرجِرِنْگ

 ABA) ABAYAH( )عبا(عبايه 

پوشند و بر خلاف چادرهاي رايج در  پوششي است كه زنان مي
هايي وجود دارد كه دست به  هاي عبا بريدگي بازار ، طرفين شانه

آيد تا در صورت وزش باد عبا به آساني از  راحتي از آن بيرون مي
 وارد زبان ماشده استوازگويش عربي .تن پوشنده آن جدا نشود

 نام شخص ، مصغر عبدالمحمد ABDEMAMAD عبدممد

 بي تلكف ، خودماني ، بي شيله پيله ATAB OTOB عتَب عتوُب

 ASABAH عصابه

پارچه سياه رنگي است از جنس ابريشم يا كتان كه زنان 
در اين حالت شيله . پيچند ميانسال و پيرزنان دور سر خود مي

در بالاي سر و زير عصابه قرار ) شين شرح داده شدهدرحروف (
در مراسم عزاداري نيز اغلب زنان از آن استفاده . گيرد مي

كنند و براي نشان دادن تألم روحي خود روي عصابه مقداري  مي
بزرگي يا كوچكي عصابه به چند عامل بستگي . مالند گل مي
و علويه سن ، قشر اجتماعي : اين عوامل عبارتند از . دارد

تر باشد يا  بدين معنا كه هر چه سن زن بيش. بودن زن) سيده(
باشد به ) شيوخ يا سادات(متعلق به طبقه اجتماعي بالاتري 

شود و در حقيقت بزرگي عصابه  دورهاي عصابه افزوده مي
عصابه هم مي گويند . نماينگر منزلت اجتماعي صاحب ان است

 وازگويش عربي وارد زبان ماشده است

َلمه(علامع( ALAM(ALAMAH) راهنماي دريايي ، مانند علامه خلو )علامت كج( 

 نتيجه غيرمنتظره ، ريسك  ALELOYI ييوعللَ

 درست بنشين  ALD BESHIN علـْدبشِين

 ALLAM علّام
علامت دريايي ، چوب يا هرشيء ديگري كه  صيادان جهت 

 .مشخص كردن مسير خود، برروي خشكي مي زنند
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 ALIDAD عليداد

نوعي بازي قديمي است كه گروهي مي نشستند ويك سر طناب 
مي گرفتند وسرديگر طناب در دست رئيس گروه ) چند نفري(را 

كه سرپا بود قرارداشت وگروهي به همان تعداد با اغفال كردن 
رئيس گروه نفرات نشسته رابه باد كتك مي گرفتند وتا جايي 

طول طناب بود ازبدن رئيس گروه كه محدوده مانورش بسته به 
نرسيده باشد بازي ) كتك زننده(به هركدام ازگروه نفرات سرپا 

 ادامه داشت 

 درفكرش نيست ، برايش مهم نيست AYNE KHEYALESH NI عينِ خيالش ني

 آباد ، پابرجا  OMAR عمار

ينَكعو OYNAK عينك 

عووم OWMO منظوربرادرپدراست،تاتَه ، معني عمو ميدهد اما )پدرشوهر(عمو 

 دلت آب ، چزاندن ENDE DELI عند دلي

 AGHOLAH عاگوُلَه
زمين هاي زراعي  است كه درشمال شرق شهر بندرامام خميني 

 واقع شده است ، آگوله هم نوشته شده است )سربندركنوني(

 علاء الدين ، بخاري نفتي ALADIN عالادين

تعام AMAT عمه ات 

شعام AMASH  اشعمه 

معام AMAM عمه ام 

 عمه AMAH عامه

وموزاع OWMO ZA عموزاده 

باع ABA نام شخص ، مصغر عباس 

 مردم قديم عيد مي گفتند) ازماه هاي قمري(به ماه ربيع الاول  EID عيد

ّهَغچ GHACHAH 
درتيركمون بعنوان دسته  ، 7وشاخه ، دوشاخ ، چوبي شبيه عددد

 شوداستفاده مي

 ازاو سبقت گرفت ، خاك بهش داد GHARESH DA ش داغـَرِ 

 گردوخاك فصلي GHAREH BAD غَرِه باد

 GHAR RAS KERD غَرْ راس كرد

معمولاً به موتورسكليت ياماشيني كه . بلند كرد ) خاك(گردوغبار
يه غري (باسرعت مي رود مي گويند ) بيابان(در زمين خاكي 

  قسمتي ازمردم ، ازاين اصطلاح استفاده  البته) راس كرد 
 مي كنند

 شلوغ كاري ، سروصدا GHARGHASHAH غَرغْـَشَه
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 پارو GHARAFAH غـَرافَه

 با ابعادي بزرگ جهت بيختن گندم وجو) صافي(نوعي اَلكَ  GHARBIL غَربيل

 آدامس ، سقز GHAZAH غَزَه

 كندرتلخ GAZEH TAHLAK غَزَه تهَلَك

 چفيه اي بازمينه سفيد ونقش آبي يا زمينه سفيد ونقش قرمز GHATRAH غطَْرَه

غَلَه GHALAH به زمين كشاورزي كه درآن گندم يا جو كاشته باشند 

 GHALAH BARO غَلَه برو

نوعي مورچه بزرگ كه در حمل گندم خيلي سريع وتوانا عمل 
مي كند ، مور سوار نيز اطلاق مي شود زيرا پاهاي بلند آن 

 چنين مي نماياند كه بر چيزي سواراست

غَو غَلْت GHALTE GHOW 

درمواقعي كه بي خوابي سروقت (اينوروآنورشدن دررختخواب 
كسي بياد دررختخواب زياد اين دست وآندست مي شود كه 

 )اصطلاحاً غلت غو گفته ميشود

 دورخودش مي پيچد GALT EZANEH غـَلْت ايزَنه

 غمناكآواز  GHAMONAH غـَمونَه

 GHOSI غوَ صي

پرنده اي باپرهاي مشكي وبالهاي كوچك كه بسيار سريع است 
وهمچنين غواص ماهري است اما بلحاظ بالهاي كوچكش 

 زياددرپريدن موفق نيست

ضغَي GHAYZ قهر 

 GHOB RAFTAN غُب رفتن
ازخود بي خود شدن ، شبيه به كما رفتن ،طوريكه اصلاً متوجه  

 دورواطراف خود نباشد

 GHOBR غـُبر
غبار ، خاكي كه البته نوعي آفت است وبرروي محصول نخل 

 وباعث خرابي آن ميگرددمينشيند

شَه  ، صبح خيلي زود شفق GHOBSHAH غُبـ

غُپ GHOP لفرورفتن درگ 

غُچ GHOCH  ،ازاين كلمه كمتر استفاده ميشودچاق 

 اعتراض زيرزيركي وغيرعلني GHORODOR غـُرُ در

 GHOWROWBI وبيغُرَ
مي باشد كه ازسمت هنديجان ازروستاهاي توابع هنديجان 

 بطرفش مي روند ) غرب(شمالي روبه قبله

 ژرف ، عميق ، گُر نيز مي گويند GHOR غُرْ
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 GHORBATI غُرْ بتي

بشدت ني حاشيه شهر سكني مي گرفتند كه چادرنشيناقبلاً 
وبصورت سنتي آهنگري )متمايل به سياه پوست (سبزينه بودند

به آنها غربتي ،مي ساختند.. وچيزهايي ازقبيل داس وچاقوو
ميگفتند وهركس كه بلحاظ شكل وقيافه مانند آنها باشد نيز 
 غربتي اطلاق ميشود وكمي هم شلوغ وشروربودند كه اگراين

 خصلت دركسي باشد بازهم ميگويند فلوني مي غربتيله

 ، بكْرَه نيز مي گويند نخ قرقره GHORGHOROK غُرْ غـُرُك

 ظهر 12ساعت  GHORE ZOHR غُرِّ ظهر

 رعد وبرق GHORTERAGH غُرتراق

غُرت GHORT ًغُرتي داره يعني داراي سبيلي كلفت است لِسبيلَچاق،كلفت،مثلا 

 سروصدا وشلوغي GHORDOHAH غُردوهه

 خروس GHOROS غُروس

 نان شخص ، مصغر غلام GHOLO غـُلُو

هب  بدبختي ، بيچارگي ، نكبت GHEBAH غـ

 َرمغ GHERAM صداي افتادن چيزي ازبلندي 

بِش  صداي مهيب وبلند، گرمِبِش هم مي گويند GHERAMBESH غرمَـ

 چرخيدن ، تابيدن GHER غرْ

 آت وآشغال GHERGHENDAL غرغْنـْـدال

 جاي خيلي شلوغ وآشغال داني وبهم ريخته GHEZHAHDON غژَه دون

ن س ضَب مـ  اصطلاحي براي سرزنش كسي GHEZAB MEN SARESH شرِغـ

نـْگـَه  GHENGAH  غـ

اين صدا فقط درسر يك (نوعي صدا كه درگوش شنيده مي شود
حتي شخصي كه نزديكش  ، يعنيشخص شنيده مي شود 

 چيزي شبيه به توهم)ايستاده ، آن صدا رانمي شنود

 دويدن ، ازاين كلمه كمتر استفاده ميشود GHIR غيرْ

 تسمه پمپ آب GHAYESH غا يِش

 پنيرك نخل    GHAP MOH غاپِ موح

 قارچ GHARCH غارچ

 قارچ سمي GHARCH SAGI غارچ سگي

 گرم 21معادل ازاوزان قديم ،  GHAZ غاز

 جمله اي خبري واغراق آميز به معني سوراخ سوراخش كرد GHARBILESH KERD غربيلش كرد
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 . غريبه غريبه
چندبار تكرار براي بيرون كردن حيواني كه به  با اين كلمه را

 اشتباه وارد حياط آنها شده ادا مي كردند

 بي كس وكار ، يتيم GHORAH غوره

 قوري GHORI ـوريغـُ

 GHOFASH VASEH وفَش وسهغُ
،كاري كسيكه تصميم نادرست درهنگام ناراحتي بگيرد

 بادستپاچگي انجام دادن 

 )اجنه(خانواده جن ها موجودي از GHOLAK غولَك

 GHOLAH غولَه
 بالايي(مي باشداين روستا باليَابع هنديجان ازروستاهاي تو

 دارد)  ياسفلي پائين(ودومن) ياعليا

 نام شخص ، مصغر فتح اله FATELA فَتلا

 به عمل نيامده FATIR فَتير

 FARD فَرد

جدا ، به شروع زندگي مشترك زوجين درمنزل مستقل از 
خانواده پدري خود نيز فَرد زندگي كردن گفته مي شود 

  دادن نيز اطلاق ميشود طلاقعمل  به همچنينو

 FARDESHON KERDOM فَردشون كردم
  دردعوا اطلاق ميانجي كردن دوياچندنفر دايشان كردم،بهج

 مي شود

 FASIL فـَسيل
به ديواركوتاهي كه بالاي ساختمانهاي قديم بكار (نرده ،  پرچين 

 )مي بردند فسيل گفته مي شود

 FASL فصَل

به نشستي كه درجهت مرتفع نمودن سوء تفاهم يا درگيري 
وحتي تعيين ديه ياهرغرامت ديگري بين شيوخ وبزرگان يك 
طايفه با طايفه اي ديگرصورت ميگيرد فصَل گفته مي شودكه 

معمولاً طرف پردازنده غرامت همراه خود ازسادات محترم 
سيد  وسرشناس چند نفري را مي آورد كه آن اجتماع به احترام

، بخشي از ديه يا مورد غرامت راببخشند واين كلمه نيز ازگويش 
 عربي وارد زبان ماشده است  

 چراغ نفتي FAWNOS فوَ نُوس

 دشنام دادن ، فحش دادن FOSHO FAZIYAT فوَش فَزيت

 فهميد FAHMES فهَمس

 فروشي FOROKHTANI فـُرخُـْتَني

 اسباب بازي بچگانه ، فرفرَك هم مي گويندفرفره ، نوعي  FORFOROK فُرفُروك

 بديمن ، نحس FOGHORAT فُگُرات
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 خسيس ، نحس ونداروگدا نيز معني مي دهد FOGR فُگْر

 موجبات بدبختي خودش رافراهم كرده FOGHRISH GHASHTEH فُگْريش گشَته

  ، فلان كَسفلاني FOLNA KAS فُلنَ كَس

 . فُلوني كفَنَه درد

بيماري كه  درموردفلاني كفن راپاره كرد يعني ازمرگ رهيد ، 
درشُرُف مرگ قرارگرفته ولي رفته رفته شفا پيدا مي كند اين 

 اصطلاح بكار مي رود 

فُلونيه بگو خيشاونديت 
 رسيد

. 
يعني به فلاني بگو توقع چنين نوعي گله مندي وشكايت است، 

 كاري را ازشما نداشتم

 فايده ، سود FOYDAH فُيده

چ  باز FECH فـ

 FEDOUVAH فدوه
ت سلامت باشد، فدوه نيز ربه فدايت ، فداي سرت ، س

 گويندالبته اين كلمه نيز ازگويش عربي وارد زبان ماشده استمي

 شراره آتش FERENGEH TASH فرِنگه تـَش

 استيعني بوي چيزي درحد زياد درمحيط پخش  FER EIZANEH ايزَ نهفرْ

 فرداشب FERDESHOW وفرْدشَ

رزف FERZ چابك ، سريع 

رفـرو  موي پيچيده ، مجعد FERFERO فـ

هر و ركف FER KE VO RAH پر زد ورفت ، پرواز كرد ورفت 

 FERMON BARAK فرمون برَك
فرمانبر ، اصطلاح تحقيري درمورد كسيكه درجايي فرمان بالا 

 دستي را ميبرد

 كسي كه بيخودي شلوغ مي كند FEZAKI فزكَي

 FES FES فس فس
به كسيكه اين دست وآندست مي كند وخيلي باتعلل كاري 

 فس فس ايكنيه قراانجام مي دهد مي گويند چِ

قْ  كسي كه طاقت انجام كاري راندارد FEGH فـ

س  دررفت FEKES فكـ

گر  فكر FEGR فـ

لـَتف FELAT بدجنس ، زيرك 

ت  باز شده FELET فلـ
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 FEL فلْ

خوردني كه باخرمادرست ميشود ، براي درست كردن اين 
درحروف كاف (خوردني ،مقداري خرماي بدون هسته راباكَلخُْنگ

درحروف جيم شرح (مخلوط نموده ودرجون) شرح داده شده
 مي كوبندوفل درست ميكنند) داده شده

 نام شخص ، فرامرز FELAMARZ فلامرز

يرْ كف FIRKO بيني ات راخالي كن 

 پودررختشويي FABR فابر

 فاتحه ، مراسم ختم FATAH فاتَه

 شكاف FAGH فاق

جه  وسيله اي نيزه مانند كه درشكار بعضي ماهيها استفاده ميشود FALEJAH فالـ

 پيراهن مردانه ، زير پيراهن ، مأخوذ از زبان عربي  FANILAH فانيلهَ

 ساكت ، بي سروصدا FAGHIR فقير

فلـَكي هبيدنو FALAKI HOBIDAN دردشديد داشتن 

 FOTBAL فوتبال

فوت و لوْ ، انتهاي لوله پمپ آب كه دركف رودخانه قراردارد 
وبوسيله توري كه به آن وصل شده مانع كشيدن آشغال درون 

 لوله وپمپ مي شود را فوتبال مي گويند 

 اززبان انگليسي وارد گويش ما شده استاندازه ، اين كلمه  FIT فيت

 سوت ،سوتك FITAK فيتَك

 به اندازه ات است FITETEH فيتته

 به اندازه اش است FITESHEH فيتشه

 به اندازه ام است FITEMEH فيتمه

 سبكسر، ناپخته FIT FITO فيت فيتو

 FIROZABAD فيروزآباد
نام ديگر اين روستا مي باشد شهرنو ازروستاهاي توابع هنديجان 

 است

كفيزِر FIZERAK جوشهاي عفوني وچركي 

 قسمت ابتدايي ساز تشُمالها كه صدا توليد مي كند FIGHAK فيقَك

 لاف FIGHE BAD فيقِ باد

 سوت FIKAH فيكَه

 ، قپان نوع ترازوي جهت وزن اجسام سنگين GHAPON قَپونْ

 آدم شكمو GHAPITAN قَپيتان
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 باشد گذركنزرودخانه ياجويي كه روبرويت مي، يعني ابه آب بزن GHADE O BEZAH بِزَه وقدَاَ

قَد GHAD برخورد ، تصادف 

 كمر باريك GHAD BORIK قدَ بوريك

 كمربند ، قَلْ بند وقَرْ بند نيز مي گويند GHAD BAND قدَ بند

 GHASIL قسَيل
خوراك براي )قبل ازنمايان شدن خوشه (ساقه سبز جو

 چهارپايان

 سيلي ، كشيده هم مي گويند GHAFA قَفّا

 GHAL GHAL قَلْ قَلْ
دم ماهشهر ازاين كلمه استفاده تيكه تيكه، البته قسمتي ازمر

 كنند وبيشتر كَلْ كَلْ راتلفظ مي كنند كه به همين معنا است مي

قَم GHAM قيف 

 گويندلي نيز مي لين وغوَوفرش ، قَ -قالي GHOLI قوَ لي

سوَقو GHOSO نام شخص ، مصغر قاسم 

 GHOR قُرْ
ولي  بزرگتر است وزيرسينه اش )كوكر(نوعي پرنده ، مثل كبك 

 سياه رنگ است

 گلو ، ناي GHORGHORI قُرقُري

 GHOFNID قُفْنيد
كه بخشي ازمردم ) و به معني سرفه كرد(همان كفنيد است 

 ماهشهر اينگونه تلفظ مي كنند

 GHOFAKI قُفَّكي
اين اصطلاح درگلوله بازي ، هنگاميكه گلوله را بافاصله دور 

 مستقيم وسط كال پرتاب مي كردند،بكار مي رفت

 رابط دوسر زنجير ، درزنجير موتورسكليت ودوچرخه وجوددارد GHOFLAK ZANJIL قُفلكَ زنجيل

قُلُپ GHOLOP يك جرعه آب يه گُلُپ هم مي گويند 

 قفل GHOLF قُلْف

 چشم پيچ دار ، لوچ ، چپلْ هم مي گويند GHOLOCH قُلوچ

 GHOMARAH قمُاره
كيوسك ، دكه ، دراصطلاحات دريايي به اتاق مخصوص 

 .استراحت ناخدا ومحل نگهداري تجهيزات لنج اطلاق مي شود 

 پارچه GHOMASH قمُــاش

 قنداق GHOMAT قمُاط

 كنترات GHONTERAT قُنـْترات

هرْقُند GHONDORAH كفش 

 باطري GHOVVAH قـُوه
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 هدف ، نشانه GHEDAR قدر

رِ آسمون  GHER ASAMON قـ
خيلي بالا ، معمولاً وقتي كبوترها زياد اوج مي گيرند اين كلمه 

 .استفاده ميشود

 اندازه ، شكيل GHERT قرْت

وم رسسيق GHESAM ROWSI سوگند واقعي خوردن قسم دادن ، 

شَوق GHESHOW 
شانه اي با دندنه هاي فلزي كه جهت شانه كردن يال ودم 
 احشام ،تميز كردن ودرمواقعي خاراندن آنها استفاده مي شود

 GHESHAR قشار
دريا  شورسنگهاي تيز دريايي ، اين سنگهابراثر رسوب آب 
 دبرروي اشياء ثابت درون آب تشكيل مي شو

 درنياد ، البته الآن خيلي كم ازاين كلمه استفاده مي شودصدات  GHESAH NAKON قصه نكَُن

ضاش گشَته  .ياخود را در معرض خطر اندازدكسي كه كارخطرناكي انجام دهد GHEZASH GASHTEH قـ

لَپِسق GHELAPES  وارونه شد 

 وارونه شدن وافتادن چيزي GHELAPNIDAN قلَپنيدن

لـَندون  GHELANDON قـ

، نشاندن كودك برروي گردن بنحوي كه  به دوش گرفتن كسي
هردوپاي كودك دورگردن ردميشودوبرروي سينه راكب 

 قرارميگيرد

لَيـِز  زرورق GHELAYEZ قـ

 صداي افتادن چيزي درآب GHELEP قلپ

لسكـَنيد  سركشيد ، نوشيدن مايعات GHELESKANID قـ

 برآمدگي هاي پا درناحيه مچ ، قوزك پا GHABAK قا بك

م  محكم ، سفت GHAYOM قا يـ

 GHATOGH قاتُق
  غذايي كه بانان خورده مي شود به خوراكي كم هم اطلاق 

 مي شود، قاتُغ هم مي گويند

 بانگ زدن ، فرياد GHARAH قـاره

 GHARAPICH قاراپيچ
  نوعي نان شيرين ، درقطعه هاي كوچك درست 

 مي شودوشيرازيها به آن يوخه ميگويند

لنْگ  لك لك ، گونه اي غاز باگردني دراز GHAZEGHELENG قازقـ

قاش GHASH 

ده از هندوانه ياخربزه را قاچ ، معمولاً به تيكه ياقسمتي برش داده ش
داري به زمين وسيع ومحصوري دام گويند اما دراصطلاحاتقاش مي
 مي شوداطلاق كنند شبها گوسفندان رادرآن نگهداري ميكه 
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 كاغذ GHAGHEZ قاغَذ

 GHAGHEL قاقل
كه گياهي است تقريباً شورمزه وباماست ميل (همان كاكل است 

 كه بخشي ازمردم ماهشهر اينگونه تلفظ مي كنند) مي شود 

 داد و فرياد GHALO MEGHAL قالُ مقال

 دعوايم كرد ، برسرم فرياد كشيد GHALOM KERD قالمُ كرد

 بكش ، نهيبش بدهدعوايش كن ، سرش داد  GHALESH KON قالش كن

 . قبر سيد دي گدا

) نزديك روستا(اين مقبره در شمال شرقي روستاي رحيم آباد 
درامتداد لوله نفت قراردارد كه طبق اظهارات مردم ،اين سيد 

مي آيد ) مادرگدا(معروف به دي گدا ، بزرگوار درخوابِ زني 
ومحل قبر فعلي خودرا به آن زن مي گويد وبعدازكاوش وتحقيق 
صحت اين مسئله مبرهن مي شود وبرروي محل مشخص شده 
قالبي سيماني مي سازند كه مورد احترام وزيارت خيلي ازمردم 

 ميباشد

 غرب GHEBLAH قبله

 مراسمي كه درآن جهت نزول باران دعا مي كنند GHEBLAY DOA قبله ي دعا

قرض بكِن، زن بسِون ، 
 قرض ايرَي ، زن ايمونه

. 
دربيان .بگير، قرض داده مي شود ولي زن مي ماندقرض بكن زن 

   .راه افتادن كارها بوسيله وام ميباشد

 نسيه GHARZI رضيقَ

 اقوامم ، فاميل وبستگانم  GHOMALOM ملُموقَ

 اقوامت ، فاميل وبستگانت GHOMALET ملتوقَ

 اقوام ما، فاميل ما GHAMALEMON ملمونوقَ

بخَِرِه خسَتَه م اَ گوشتتَه وقَ
 وِر نيده

. 

اگرگوشت بدنت رابخورد استخوانت رادورنمي اندازد ،  فاميل
كنايه ازاينكه اگر اختلاف يادرگيري دربين فاميل پيش بيايد 

هم  خانوادگي باعث ميشودكه نسبت بهبازهم غيرت وتعصب 
  احساس وابستگي وعلاقه را درآينده بروزدهند و

 كينه هاراكناربگذارند

 نيز مي گويند يا قيتَنيد قورتش داد ، قيت نيت GHITESH DA قيتـِش دا

 قورت دادن GHIT DADAN قيت دادن

لايموت قيت GHIT LAYAMOT  بخورنمير(قوت لايموت( 

 غيرت GHIRAT قيرَت

 )صداي خروس(خروس يقوقولي قوقو GHIGHAH قيـقـَه
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 قير GHIL قيل

 آغشته به قير  GHIL GHILI قيل قيلي

ككَپ KAPAK نفس آخر، حالت جان دادن فردمحتضر، كَپِ آخر هم مي گويند 

 دهانت راببند، خفه شو KAPETA BEBAND كَپِت ببند

 دهانش KAPESH كَپِش

 خوردن چيزهاي پودري ودانه اي KAP DADAN كَپ دادن

 KAPARAL كَپرل

جنوبي روبه مي باشد كه ازسمت هنديجان از توابع هنديجان 
ميررحمان واقع شده است وقبلاً  يودرمسير آقَ) غرب(قبله 

 گرديدهپاسگاه بوده كه الآن متروكه 

 KATAH كَتَه
به بسته هاي گندم ياجو بعدازدرو كَته مي گويند به يك بسته 

 سبزي نيز همين عنوان اطلاق مي شود

 خاكش كن ، دفنش كن KETESH KON كَتش كنُ

كَت KAT 
ازاين كلمه استفاده  مرداربراي دفن زيرگل كردن ، معمولاً 

 وبكاربردن آن درمورد انسان نوعي توهين است ميشود

كَت KAT 
گودالي است درزمين كه نام جهت نگهداري گندم براي يكسال ، 

 ازفاصله دورقابل مشاهده نيست

ه  ، چكَه هم مي گويند چانه KACHAH كـَچـ

 ، اخَمْليلَه هم مي گويند  سرازير شدن آب دهان وبيني KAKHMELILAH كخَمْليلَه

كَرِه KAREH ه آلود استهوا م 

 مه KAR كَرْ

 KARSOK كـَرْ ســُوك
پرنده است مثل ديدمك كه شب هنگام درصورت مشاهده 

 سروصدا مي كند) دزد(شخصي 

 وباد آذرخش ، بارش باران همراه بارعد وبرق KARTIFAH كَرتْيفَه

 KARSI كَرسْــي
ظرفي پلاستيكي كه حكم دستشويي سيار درزمان سردي هوا 

 براي بچه رادارد
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 KARF كَرْف

پوشش دادن ، گرفتن ، اين كلمه ازاصطلاحات دريايي است ولي 
 استچيزي ويكباره به معني به دست آوردن كلي  ،دربين عوام 

صيد ماهي بوسيله تور كه دراين (ولي دراصطلاحات دريايي 
 مي برند خشكي وسرديگر را وسط آبدر ،روش يك سر تور

  وبعداز لحظاتي سري كه درآب هست رابه سر درون خشكي 
 )نيز صيد ميشود مي رساندند كه دراين بين ماهيهايي

كَرس KARS  كسر ، كم كردن 

 نشنيدن زدن ، گوش نكردنخودرابه  KAR GHOSHI كَرگوشي

 كـَس وكارم ، بستگانم KASALOM كسَلُم

تلَكس KASALET كـَس وكارت ، بستگانت 

 كـَس وكارتان ، بستگانتان KASALETON كسَلتون

شلَكس KASALESH كـَس وكارش ، بستگانش 

 كـَس وكارشان ، بستگانشان KASALESHON كسَلشون

 كـَس وكارمان ، بستگانمان KASALEMON كسَلمون

كُش كَش KASH O KOSH  اينور وآنور وبه جلو وعقب كشيدن كسي رابه اجبار كشاندن ، 

 كش شلوارقديمي KASHE TOMBON كَشِ تمُبون

 برروي زمين كشاندن KASHTOR كشَْتُرْ

 سر تا سر ، اول تا آخر KASH TA KASH كَش تا كَش

 سيلي KASHIDAH كشَيده

 بوسيله ترازو ياقُپان وزن كردن قابل وزن كردن ،  KASHIMON كشَيمون

 بي دندان KAFTAH كَفْتَه

 كفشهاي پاشنه دار KAFSHL SOMBOLAKI كَفشَْل سمبلَكي

 كفگير KAFGHER كَفْگر

 بارك االله KAFFO كَفُّو

 KALAPISAH كَلَپيسه

فشارعصبي براي چشم كه دريك حالتي ازچشم ، حالتي 
به بدن گاو  ،هاي چشم بالا مي رود وچشم سفيد مي شودسياهي

وگوسفندي كه سياه وسفيد باشد و بخش سياه آن 
  ، گل  نيزميگويند بيشترازقسمت سفيد آن باشد يابالعكس

به رنگهايي كه تقريباً به يك ميباشد ،باقله اي برخلاف كلپيسه 
 مي شودگفته  گل باقله اينسبت وتيكه تيكه پخش شده اند
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كَلَك KALAK 
منقل گلي ، بعداز درست كردن قالب اين منقل درمعرض آفتاب 

 وباد قرارمي دهند تاخشك شود وبعداستفاده مي كنند

 مصغر كربلايي علي KALALI كَلَلي

 ديوانه شده ، به سرش زده KALAH ZADEH كَلَه زده

 افتادن وملق زدن بدجور  KALAH MALAGH كَلَه ملَق

 ديوانه KALO كَلُو

 ديوانگي ، ديوانگي كردن KALO GHARI كَلوُگَري

 ظرف آب مرغي KALE MORKHI كَلِ مرخي

 KALEPERGH كَلپِرغْ
سنگ انداختن ، پرتاب كردن چيزي ، تغييرمسيرسنگ 

 دربرخوردبااطراف

 قطعه ، نيمه ، بعضي نقاط قَلْ نيز مي گويند KAL كَلْ

 ، به نصف چيزي هم مي گويند مخفف كربلايي KAL كَلْ

 ظرف آب ماكيان KAL كَلْ

 تكه تكه KAL KAL كَلْ  كَلْ

 كربلايي كاظم KAL KAZOM كَلْ كاظم

 ك است ، با پوست ، جويده وخورده مي شودنَازخانواده بِ KALKHONG كَلخُْنْگ

 خراب كردن وتيكه تيكه كردن KALGABALG كَلگْ بلْگ

 كَلْگَه خرابه
KALGHAH 

KHERABAH 

خالي از سكنه درروستاهاي وويرانه ، بيشتر به خانه هاي قديمي 
 متروك اطلاق ميشود 

 KALVANDAH كـَلـْونـده
نوعي هيزم كه جهت آتيش درست كردن بسيار خوش سوز وكم 

 دود است

 كداميك؟ KAMO كمَــُو

 كبوتر KAMOTAR كمَوتَر

 كدام يك از شما KAMOTON كمَوتوُن

 كدام يك ازآنها KAMOSHON كمَوشوُن

 كدام يك ازما KAMOMON كمَومون

 كداميك KAMOYAKI كمَويكي

 كم رو ، خجالتي  KAM RI كمَ ري

 بي اعتنايي KAM MEHALI كمَ محلي

 پشكل چسبيده به دنبه گوسفند KAMBIL كمَبيل
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 . كمَ خذمْت رسيديمه
به حضور شما رسيده ايم ،وقتي مي خواهند به كسي  ميعني ك

 ازاين اصطلاح استفاده ميشودبگويند كه او را نمي شناسند

 ، يا به واسطه بيماري يا پرهيزكردننمي خورد كسي كه زياد غذا KAM KHORAK كمَ خوراك

َوشكم KAMOSH كداميك 

 نوعي كمدلباسي KANTOR كَنـْتوُر

 بيغولهويرانه،  KANDAL كَندال

 بي شرمي ، پرحرفي وجاروجنجال KOLI GARI كوَ لي گَري

 لقمه KODI كوَدي

 KOWR كوَر
درخت بي عار ، اين درخت توسط انگليسيها درخوزستان 

 بسيار مقاوم استدربرابر كم آبي وبوشهر كاشته شده كه 

رِيكَهَكو KORIKAH گهواره 

 بادام زميني KOZO كوَزو

 نوعي كفش زنانه ودخترانه ازچرم گوسفند يابز  KOWSH كوَش

 پوشيدن كفش باحالت خم كردن پشت آن KOWSHAKI كوَشكَي

 كاشكي KOWSHKI كوَشكي

 كبك KOWGH كوَگ

 به زن ومرد شرور وبي حيا گفته مي شود KOLI  كوَلي

 گوسفند نر ، كاوه هم مي گويند KOWVAH كوَوه

 كاهو KAVI كـَـوي

كَه KAH كاه 

 بچه بز KAHRAH كهَرَه

 كنده شد KAHNES كهَنس

 شنحرف قديمي راازنوبازگوكردن براي دوبهم زني وتَ . كَه كانه وجِنگْر پيسنيده

 آبي ، اين كلمه  خيلي كم استفاده مي شود KAHLON كـَهلوُن

 كي اين اتفاق افتاد KAY CHO NO كيَ چونُو

بو نُو  كدبانو KAYBOWNO كَيـ

 قايق باجنس فايبرگلاس نوعي  KAYT كَيت

 KAIL كَيل
يعني يه (مقياسي درمقدار، اندازه ، مثلامًيگويند يه كيل بنك  

 )استكان بنك
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 سرشير KAYMAGH كَيماغ

 KAY VAR كَيوار
گفته  ) وسيله اي ساده وابتدايي جهت پرتاب سنگ (به فلاخن  

 مي شود كَيفار هم مي گويند

كُُرو KOROO آرنج 

 فرورفتن قوطي يا ظرف  KOPES كـُپـِس

 KOP KOPI كُپ كُپي
چند جا توُرفته شده باشد ، توُرفتگي فلزات مانند قوطي يا بدنه 

 ...اتومبيل و

 KOTADIM كُتـَديم
نيز اطلاق ) بدكوتاه كردن(به خراب كردن موي سر، كوتاه دم ، 

 ميشود 

 كوتاه قد وچاق KOTOL كُتُل

 KOTOMA KANDI كُتمُ كَندي
بيچاره ام كردي ، مرا نابود كردي ، به من ضرر زيادي زدي ، مرا 

 از بين بردي

ُكُتم KOTOM 
قسمت فوقاني و تحتاني برخي ميوه ها مانند خيار ، هويج وخرما 

 كه خورده نمي شود

 KOTETA KAND كُتت كَند
زيادي زد ، تورا از  بيچاره ات كرد ، تورا نابود كرد ، به تو ضرر

 بين برد

 KOTESHA KANDI كُتش كَندي
بيچاره اش كردي ، اورا نابود كردي ، به او ضرر زيادي زدي ، 

 اورا از بين بردي

 سوزن رانخ كن KOTESH KON كُتش كنُ

كُت كُت KOT KOT 

كه خيلي آسيب (تكه تكه ، ريز ريز كردن ، دردعواي دوپرنده
خوردن ميوه اي توسط مرغ ازجامانده به يا  )ديده باشند 

 وخروس مي گويند كُت كُتش كرد

ه  كنايه ، كچُه زدن يعني كنايه زدن KOCHAH كچُـ

 KOCHAH كــُچـَّه
محل استتار صياد جهت شكارپرندگان حلال گوشت نظير قاز، 

 مرغابي وغيره

 KOKHT كخُْت
را  به شدت گازگرفت ، با دندان گازگرفتن بنحوي كه جايش

 زخم كند

 جويدنبه شدت گازگرفتن ،  KOKHTAN كخُْتَنْ

 زخم خشك شده KOKHTAH كخُْتَه

ش  به شدت گازش گرفت KOKHTESH كخُْتـ

 جيرجيرك KODOK كدُ ك
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 پسرك ، آن پسر، كُرَك هم مي گويند KORAKO كُركَُو

كُرَك KORAK پسرك ، آن پسر، كُركَو هم مي گويند 

 پسرها KORAL كُرلَ

 پسرهايتان KORALETON كُرلَتوُن

 پسرهايشان KORALESHON كُرلَشُون

 پسرهايمان KORALEMON كُرلَمون

كـُرَو KOROW تاول 

 . كُرَو دلمُ پوكس
گاهي هم  -راحت شدن  -تاول دلم تركيد كنايه از آرام شدن 

 به معني به آرزوي دل رسيدن است

كُرَه KORAH  گفته مي شود... واسب و به نوزاد الاغ 

 مي باشد ازروستاهاي توابع هنديجان KORA PA كُرَه پا

كُرُك KOROK  ايامي كه مرغ برروي تخم هايش مي خوابد، كُرُچ 

 پسرم KOROM كُرمُ

 پسرت KORET كُرِت

 پسرش KORESH كُرشِ

كُرِه KOREH 
اگرپسر پسره ، وقتي ازجنسيت بچه تازه بدنياآمده سؤال كنند 

ِيا كُريه ، باشد ميگوندكُرِه 

اُ كُرَيوبادور KORAY OROBAD اسبي افسانه اي 

 پسر KOR كُرْ

ــعق  KOR BAAAAGH كُرْ بـ
يعني ديگر كافي است ، وقتي كسي باتوضيحات مكرر ويكنواخت 

 كسي راجان به لب ميكند

 پسر خواهرش هست ، خواهرزاده KOR DADISHEH كُرْ دديشه

 پسر برادرش هست ، برادرزاده KOR KOKASHEH كُرْ ككُاشه

 پسركوچكتر، پسر كوچيكه KOR KOSHKOU كُرْ كوُشْكُو

 پسربزرگتر ، پسر بزرگه KOR GHAPOU كُرْ گَپو

لي  نوعي مدل موي قديمي KORNAILI كـُرْ نـَيـ

 بدكوتاه كردن مو KORCHIN كُرچْين

 نوعي قفس گليلانه جوجه ،  KORKORI كُركُْري

 KORALI كُرَّلي
  يعني متمايل به پسرها ، البته فحشي است كه به دخترها 

 دادندمي
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 . كُرُّوش قدَ ديوارنخَرده
يعني سختي ومشقتي را هنوز تجربه ، آرنجش به ديوارنخورده 

 )سردوگرم روزگاررانچشيده(نكرده

كُر هلوو KOR HOLOW پسر دايي 

 تره KORAT كُرات

ونتكُرب KORBONET قربانت شوم 

 پسرعمو KOR TATAH كُرتاتَه

 لباسي پشمين بدون آستين براي چوپانان در زمستان KORDAK كـُردك

 KORZANGOLO كُرز نـْگـُلوُ

  رزنگلو كه بچه بروكانگروبوده ، باتوجه به نام ديگر كَشايد
  واينكه كانگرو كيسه اي جلوي بدنش جهت نگهداري است 

بچه اش دارد شايد منظور همين حيوان باشدگربه سمور  
 وگوركن نيز احتمال داده اند

 KORKORI كُركُري

  محل نگهداري مرغ وجوجه در تابستان ، برروي زمين 
محفظه اي باگل درست مي كردند وچند جاي آن را سوراخهايي 
براي هواكش آن تعبيه مي كردند و جوجه هارا براي محافظت 

 مي گذاشتندآن درازگربه 

 كرنر ، ضربه زاويه درفوتبال KORNAYIL كُرنَيل

كُروكَه KOROKAH گريه باصداي بلند ، صداي گريه بلند 

كُريشَك KORISHAK كره خر 

 كوچك ، ازاين كلمه بيشتر درروستا ها استفاده ميشود KOZROK كُزْروك

 KOSHTOM كشُْتُم

رسيدن هم معنا مي دهد اذيتم كرد ، خيلي آزارم داد ، به قتل 
ولي اگر درمحاورات روزمره ازاين كلمه استفاده شود بيشتر 

معناي بسيار اذيت شدن ازجانب كسي را مي رساند مثل كلمه 
شهَيدم كرد كه به معناي كشته شدن درراه خداست اما دربين 

 عوام يعني ضربه شديدي به من زد

 KOSHTOMESH كشُْتمُش
توضيحات ( ، او را به شدت كتك زدم  او را خيلي اذيت كردم

 )آمده است » كشُْتمُ«تكميلي درمورد اين كلمه درشرح كلمه 

هُكشُْتم KOSHTOMEH 
توضيحات تكميلي ( خيلي آزارم داده است -اذيتم كرده است 

 )آمده است » كشُْتُم«درمورد اين كلمه درشرح كلمه 

 كوچولو KOSHKO كشُكُْو

 ياخروسي كه قابل ذبح باشدمرغ  KOSHA كشُا

 كوچكترها KOSHKOTARAL كشُكوتَرَل
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 سرفه سخت وصدادار، سياه سرفه  KOFEH SIKHO كُفَه سيخُو

هكُفَه كُفش KOFAH KOFESHEH درحال سرفه كردن است، سرفه كنان 

 كوبيد   KOFT كُفْت

 كوبيدمت ، تورا راكوبيدم KOFTOMET كُفْتمُت

 كوبيدمش ، آن راكوبيدم KOFTOMESH كُفْتمُش

 كوبيدش ، آن راكوبيد KOFTESH كُفْتش

 KOFTEKO كُفْتكُو
ضرب وشتم ، كتك زدن ، مشتمال كردن كسي ، دعوا ومشاجره 

 وبزن بزن هم معنا مي دهد

 ناراحت ، عصبي KOFRI كُفْري

 سرفه كرد KOFNID كُفْنيد

 سرفه KOFFAH كُفَّه

 برادر KOKA ككُا

 برادرت KOKAT ككُات

 برادرش KOKASH ككُاش

 برادري KOKAGHARI ككُاگري

 بيسكوئيت ، نوعي كلوچه محلي KOKAL ككُال

 برادرم KOKAM ككُام

 برادرانت KOKAYALET ككُايلت

 ، قضاوت كن كلاه خودراقاضي كن KOLATA GHOZI ضيوكُلَت قَ

كُلـَو KOLOW مقنعه 

كُلَه KOLAH كلاه 

 KOLAH GIYAH كُلَه گياه
اي نيز  علفي كه دربين گندم وجو مي رويد وخوشه بدون دانه

 محسوب مي شود دارد وجزو علفهاي هرز

 گنجشك تاجدارصحرايي KOLAIT كُلَيت

ُكُلح KOLOH ملخ 

 چاق ، فربه KOLOFT كُلُفت

كُكُلم KOLOMAK وچكك كلوخ 

 تيكه اي يخ KOLOM YAKH كُلمُ يخ

 پوست تخم مرغ KOL KHAYAH كُلِ خايه

هكُل KOLEH اتاقك نگهداري مرغ وكبوتر، كُلَه هم مي گويند 
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 كُند ، به چاقوي ياچيزهاي برنده كه تيز نباشد كُلْ مي گويند KOL كُلْ

 KOL كُلْ

كوتاه ، البته بيشتر به پوشاك كوتاه گفته مي شود مثلاً يه 
بود ) پايش(شلواركوتاهي پوشيده شلواركُِلي پاش بيد يعني يك 

 كُلكَ وكُلوُ نيز تلفظ مي شود كه به همين معناست

هكُلوْاس KOLWASAH 

چرك مرده ، جاهايي ازبدن كه مدت زيادي شسته نشودوچرك 
نيز ) پوست انداخته(م خشك شده به زخ. روي هم انباشته شود

 گويندمي

 KOLOKAR كُلوكار
نگري همراه است ، مهارت كسي كه كارهايش بافكر وآينده 

 داشتن دركار

 كلوچه KOLICHAH كُليچه

 محل نگهداري مرغها در زمستان KOLIDON كـُليدون

 شكمو ، كمُين هم مي گويند KOMO كمُو

 . كمُت درد ايكرد
وقتي مي خواهند به كسي بگويند كاري ( شكمت درد مي كرد؟ 

 )اصطلاح استفاده ميكنندكه انجام داده درست نبوده است ازاين 

 شكمو KOMIN كمُين

كُم KOM شكم 

 زند،حرف هاي پخته وبزرگانه ميبه بچه اي كه با سن وسال كم  KOMPIR كمُ پير

 شكمو ، كسي كه به سختي سير مي شود KOM LONG كمُ لُنْگ

بل  به كوتاه قد چاق گفته مي شود KOMBOL كـُـمـ

 كُموا هم مي گويندكاموا ،  KOMBA كمُبا

 KOMBA كمُبا
كمباين ، ماشين پيشرفته درو كردن محصولات كشاورزي 

 نظيرگندم وجو

 خربزه سبز ونارس  KOMBIZAH كمُبيزَه

 دل پيچه KOMPICHAK كـُم پيچك

 شكم درد ، ناراحتي معده KOM DARD كمُ درد

 . كمُ درد دوري
كه مگر آزار داري؟ چرا شكم درد داري؟ مجزا به اين معني است 

 اذيت ميكني؟

 اسهال ، البته ازاين اصطلاح خيلي كم استفاده مي شود KOM ROVAK كمُ رو وك

 كجاست ؟ KONJONEH كُنجْنه

 كجائي؟ KONJONI كُنجْني
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 كجا؟ KONJOH كُنجْه

 كجايم؟ ، كجاي بدنم ؟، كجا هستم؟  KONJENOM كُنجِْنُم

 كجايم هست ؟، كجاي بدنم هست؟  KONJENOMEH كُنجِْنمُه

 كجايت؟ ، كجاي بدنت؟ KONJENET كُنجِْنت

 كجايش؟ ، كجاي بدنش؟ KONJENESH كُنجِْنش

 كنجد KONJI كُنجْي

 به عمل تقسيم آب زمين هاي كشاورزي مي گويند KONDARAK كـُنـْدارك

 نام ميوه ودرخت سدر KONAR كُنار

 KO كُو

اي است كه درپايان كلماتي كه ضمن ايراد آنها  پسوندي اشاره
اشاره به آن چيز ياشخص دارد حال آن چيز ياشخص درمقابل 

: بت كنند مثل ديد انسان باشد يا اينكه درموردش بخواهندصح
) آن موتورسكليت (، متوُركوُ ) آن دختر(دختركَوُ ،)آن پسر(كُركَوُ

 ....و) آن كتاب(، كتابكوُ 

هكـُـو KOVAH كجا ، ازاين كلمه قسمتي از مردم استفاده مي كنند 

 كجايي ، ازاين كلمه قسمتي از مردم استفاده مي كنند KOVAYI كوُيي

 KOW ووكَ

كنج آن  4بازي محلي ، دراين بازي و درمربع بزرگي كه  كو ها 
قرارگرفته اندتوسط نفراتي كه درون مربع هستند مي بايست 

اگريكي ازاين كوها توسط نفرات بيرون ازمربع محافظت شوند، 
ربوده شود با تاب دادن كو وضربه زدن ديگر كوها رامي دزدند 
وشروع مي كنند به كتكاري نفرات داخل مربع تااينكه بدن 

 داخل مربعي ها به بدن يكي ازبيرون مربعي ها برسد

 خوزستان كوچ مي كندنوعي پرنده ، اين پرنده در تابستان به  KOKAR و كَرْكَ

 انگشت كوچك دست KOLIK و ليككَ

 KOUWD ودكَ

ماهي ها كه جهت ) قسمت قسمت كردن(به تلمبار كردن يا
فروش ، درمعرض ديد خريداران قرار مي دهند وازلحاظ كمَيت 

نوعي چينش ماهي (كمي بيشتر ازكومه ميباشد كوُد ميگويند 
 )براي فروش

يُكو KOVAY  ازاين كلمه قسمتي از مردم استفاده مي كنندكجاست، 

 ناحيه صنعتي KOWATERAL لكوُاترَ

 كت KOOT كوُت

كوُتَي KOTAY كدام طرف 
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كوُخَه KOKHAH 
پناهگاهي كه درصحرا جهت صيد پرندگان شكاري نظير بحري ، 

 درآن خودرااستتار مي كنند... چرخ و 

 شهرك طالقاني KOREYAL كوُرِيلْ

 نيدكوُرچ KORCHANID 

موقع خوردن توليد صدا  غذاهايي نظيرنان خشك وپولكي كه
به تلاشي كه جهت جلوگيري ازتوليد ، معمولاً  ميكنند

 صداميشود، كُورچنيد ميگويند يعني خوردن بااحتياط ويواشكي

 KOLOGH كوُلُغ
محل نگهداري اشياء دم دستي ، اشيائي كه درطول روز بيشتر 

 ازآنها نياز مي شودبه استفاده 

 KOMAH كوُمه

) قسمت قسمت كردن(به تلمبار كردن يا، جمع شده ، انباشته
دهند ش ، درمعرض ديد خريداران قرار ميماهي ها كه جهت فرو
  كومه ميگويندميباشد نيزكوُد  ، كمترازوازلحاظ كمَيت 

 قراردادنراروبه قبله ) مرگ(فرد درحال احتضار KOH GHEBLAH كُه قبلَه

 شرق KOHBAD كهُباد

 KEPAR كپر
نوعي سايبان ، آلونكي از چوب و حصير يا شاخه هاي درختان 

 كه در تابستان برپا مي كردند 

پِس  نفسش بندآمد KEPES كـ

 پرتا پر KEP TA KEP كپ تا كپ

 KETEN كتنْ

حالت خفگي دراثر پربودن بيش ازحد شكم و درمواردي كه 
دچاريبوست شده باشد بنحويكه قادرنباشد چيزي بخورد كسي 

 »كتنمُ «اظهارميدارد كه 

 كتري KETLI كتْلي

 كنار، نزديك KER كر

رَ كَهك KERAKAH كَه هم تلفظ ميشود خنده ازته دلَرهك ، 

 )پله دم دار(نوعي ماهي حلال گوشت ازخانواده پله KERAYSHO كرَ يشو

رَبك KERAB 

تيكه چوبي به ، بعدازهرس درخت نخل از ته زائده هاي آن برگ 
جهت بالا نگه داشتن تورهاي  وسانت جدا  20بلندي تقريباً

البته درقديم اين كارصورت دردنماهيگري ازآن استفاده مي ك
مي گرفت والآن كارخانه ها درمدل وسايزهاي متفاوتي اين 

كه ديگركسي  كرَبها را باجنس كائوچو وپلاستيك مي سازند
 سروقت كرَب نمي رود
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 . كرَي زِبونت ايخي
  كنايه از كساني كه درشرح (كرايه زبانت رامي خواهي ؟ 

 )مسئله اي تعلل مي كنند 

 نزديكش KERESH كرشِ

رِن  جرثقيل KEREN كـ

 خرچنگ KERENJAL كرِنجْال

 ازآلات ساز است KERENA كرِنا

رِهك KEREH 
دمق است ،گرفته است وبه كسي كه بيماراست ناراحت است ، 

 نيزگفته ميشود

 KER كرْ
چسبيده به ، (هم به معناي چروك است وهم به معناي كنار 

 وهم به معناي دمق ، ناراحت وگرفته است) يانزديك چيزي

 ته ديگ ، كرونكَ نيز گفته اند KERBONAK كرْ بنكَ

 شانه بافندگي KERKAYT كرْ كَيت

 KERNAH كرْ نَه
كَنه ، نوعي حشره كه به پوست حيوانات مي چسبد وبه شخصي 

 كه خيلي پيله باشد نيز مي گويند

 KERKHEFLAH كرخْفْلَه
رت جاي تنگ وتاريك ، مناطقي نيز به حرفهاي بي سروته وپ

 وپلا نيز مي گويند

 نيز مي گويند ته ديگ ، كربونك ، كركر ، كرْوِنك وبنكْر KERVEN كرْونِ

 است گوشه راگرفته ، مغموم KERAH GERTEH كرَّه گرتْه

 كرايه ، كرا خونَه يعني مبلغ اجاره ، اجاره منزل KERA كرا

راخَهك KERAKHAH 

لي كه جهت نگهداري گندم وجو براي يكسال درست انباري گ  
 مي كردند واندازه آن به دلخواه خودشان بزرگ وكوچك بودالبته

ابتدا بوسيله تعبيه چند چوب وگذاشتن بوريا ياحصير دورتادورآن 
 آماده بهره برداري ميكردندودرنهايت اندود كردن اين انباررا

رو  پرچين وچروك KERKERO كــِركـ

 چين وچروك KERKEROK كركروك

 KERMAK كرمك

البته تيوپ هاي (بخشي از سوزن براي باد كردن تيوپ دوچرخه 
زيرا مدتي است كه والف تيوپ هاي دوچرخه ها مثل قديمي ، 

، به خود سوزن تيوپ ) موتورسكليت وماشين سوزني شده است 
 ، تيوپ كرمكي نيز مي گفتند

 تجسس ، كرواكوُ هم مي گويند KERVAKOVAK كرواكووك
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 خميازه ، بعضي نقاط كشكاور وكشكود نيز مي گويند KESHKOR كشكْوَر

 دستي اطلاق مي شود) شخم(به كل دستگاه خيش KESHLAH كــِشـْلـَه

 كلنگ KELAND كلَندْ

لَهك KELAH پشه بند 

 كيلو KELO كلُو

 )ساقه گندم وجو(ساقه باقيمانده گياهان درصحرا  KELOR كلوُر

 KELEPEKHTAR كلپخِتار

جستجو مابين وسايل ياچيزهايي كه قصد دورريختن آن رادارند 
به چشمشان خورد كه شايد بعدها كه براي آخرين بار اگرچيزي 

 اين جستجو را كلپخِتار مي گويندبكار آيد ، 

 ، بي ربط حرف زدن ، كَلپِرتَه نيز ميگويندهذيان وپرت وپلاگويي KELEFERDAH كلفرده

 كننديچلِ، البته ازاين كلمه قسمتي ازمردم ماهشهر استفاده مبغل ،  KEL كلْ

 KEL كلْ
كه ازحنجره بعضي زنان !! صدايي شبيه صداي سرخپوستان

 آغاز مي شود... درعروسيها شنيده مي شود وباكلللل لي لي لي و

 اخم ، تشر وبرخورد همراه با ترشرويي KELKH كلـْـخ

 كلاغ KELA كلا

 كنندميادا كلمه را  درمواقعي كه آب درگلوي كسي گيركند اين KELA…KELA كلا... كلا 

 KELI KELI كلي كلي
بادوتيكه چوب ده ، پانزده سانت وچوبي به كه ،  نوعي بازي محلي

 گويندي كنند وداركلي و چوكلي نيز ميسانت بازي م 80بلندي 

 نوك دنبه گوسفند KELIZAH كليزَه

 كليد ، كليت هم مي گويند KELIL كليل

 ارتفاع وبلندي بالاي رودخانه تا اول سطح آب KEMAR كمر

 دامان KENAR كنار

هرَه  رند ، سياستمدار KEHRAH كـ

 آدم بي عقل ونافهم KADEROM كادرم

 كارِ خيرتِون مبارك
KARE KHAYRETON 

MOBARAK 

كه خودشان حضور (اگر مردم بعد از مراسم عقد يا عروسي 
پدر ، مادر ياكسان عروس وداماد را ببينند اين جمله ) نداشته اند

 به آنها درجهت تبريك گفتن ايراد ميكنندرا 

 KARE KHOTI كارخِوُتي
ن هم كاري كه تو كردي راانجام كاري كه خودت انجام دادي ، م
 دهممي

 KARE KHOSHI كارخِوُشي
ري كه اوكردرامتقابلاً انجام من هم كا، كاري كه خودش انجام داد

 دهم مي
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 توهم كاري كه من كردم راانجام بدهكاري كه خودم انجام دادم ، KARE KHOMI كارخِوُمي

 . كارِه حضرت فيله

البته كلمه حضرت را بعضاً حرضتَ تلفظ مي (كارحضرت فيل است 
موهوم است كه ازقرارمعلوم خيلي  حضرت فيل نام شخصي) كنند 

 !قوي ونيرومند است 

 كاه گل كردن ياخشت درست كردن  KAR SHOL كار شُل

 كارنامه KARNOMAH كارنوُمه

كاري كه نه ودله ، پرشِ 
 خهَك خُله

 كاري كه ازروي ميل ورغبت نباشد ، نتيجه خوبي نيز دربرندارد  .

 KAZARON كازرون

  ازخانواده سوسكها ، درتابستان وموقع درو  پيداحشره اي 
اين آنها رابرروي كمر مي خوابانند و ي قديممي شود وبچه ها 

كازرون ملق بزن نون حلواايدمت ، چاس ملا :خواندند راميشعر
 ايدمت ، گازرون هم مي گويند

 KAZOM مظُكا

كاظم ، نام شخص ميباشد  البته چند نام ديگرهم هست كه 
با ضمه تلفظ مي شود مانند قاسم  دآنها كه كسره دارحرف سوم 

كه تلفظ مي شودقاسم ، يا جاسم كه تلفظ مي شود جاسم يا 
 غالب كه تلفظ مي شود غالُب  

 كابشن KAFSHEN كافشْن

 KAKOL كاكُل
قاقُل ياقاقل نيز تلفظ نوعي گياه خودرو كه باماست ميل مي شود

 )ماهشهرالبته قسمتي ازمردم (ميشود 

 نوعي كبوترباغي ، ياكريم وقمري نيز گفته شده KAKAYOSOF كاكايوسف

 KAL كال
سانت كه درگلوله بازي بايد  10گود ، گودي كوچك باعمق نهايتاً

 گلوله رادرآن بيندازي

 كالرپيراهن KALAR كالار

فَري ـرَه تـ  KAMRAH TEFARI كامـ

معمولاً جهت نگهداري مكاني درقسمت عقب وپائين لنج است كه 
وسايل قيمتي وعمدتاً جهت استراحت جودرحروف جيم شرح (لشو

وخدمه ازآن مكان استفاده مي شودالبته اين انبار كوچك ) داده شده
دربعضي لنج ها درقسمت سينه لنج واقع شده است كه به آن كامرَه 

ري انبار بسياركوچكي جهت نگهدا(وقفُلَك تفَر. سينه اي مي گويند 
انبار بسياركوچكي جهت (وقفُلَك سينهَ ) چيزهاي كوچك درتفَر

ميباشد ) نگهداري چيزهاي كوچك وبعضاً قيمتي درسينهَ لنج 
 )ازديگراصطلاحات دريايي ميباشد كلمات ذكرشده(

 كهنه ، علاوه برمعني كهنه وقديمي معني پارچه نيز مي دهد KANAH كانَه
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 اين كلمه اززبان انگليسي وارد گويش ماشده استبتون ،  KANKERAYT كانكرَيت

 بره نر، بِرَه كوَوه هم مي گويند KAVAH كاوه

 گويندديد برروي بند راكتاب كردن تورميعمليات انداختن تورج KETAB KERDAN كتاب كردن

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  KARIM ABAD كريم آباد

كسي كه يه ه خري نداره ي
 رزهخري ني اَ

. 

بخاطراينكه وسيله حمل ونقل زمان قديم الاغ بود بعضي ها الاغ 
ديگران رامي طلبيدند كه براي شرمنده كردن اين افراد ، اين 

،يعني كسي كه يك رأس الاغ ندارد به ضرب المثل گفته ميشد
  اندازه قيمت يك الاغ ، ارزش ندارد

به وسيده ايوكسيكه خَ
كسيكه ديارشِ كني اما 

و ، نيَخو ه ودخوشَه زبه و
 ديارشِ كني

. 

كسيكه بصورت طبيعي ومعمول خوابيده بايك بار صدا كردن بيدار 
مي شود اما كسيكه خودش رابه خواب زده هرچند بار هم كه 

والكي دست ) چشمانش رابازنمي كند(صدايش كني بيدار نميشود 
 . به دست مي شود 

 كت وشلوار KOTO PATLON كوت پاتْلُون

 كوتاه قد KOTAH KHONAH كوتاه خونَه

 كوچه ها ، كيچِيل هم مي گويند KOCHEYAL كوچِيل

 ن چه ايخي ؟گه گُتكور
يي روشن  دو تـ

. 

يعني  ،نابينا راگفتند چه مي خواهي ؟ گفت دوچشم روشن 
درموضوع پيش آمده موقعيتي براي آن شخص فراهم شده كه اصلاً 

راهم نمي كرد لذا حال كه محقق شده ازخداش هم هست فكرش 
 يعني ازته دل موافق است

 خاموشش كن KORESH KON كورشِ كن

 كتف ، شانه KOL كول

 KOL كــول
براي وزن كردن است كول  به مقدار گندمي كه پاك شده وآماده

 گويندگندمي مي

 شانه هايش KOLALESH كولَلش

 كيسه KISAN كيسنْ

 زيلو GHABAH گــَبــَه

  گونه اي خرچنگ باجثه اي بزرگ  GHABGHAB گَبگاب

 گَپ من گَپ نَيار
GHAPA MEN GHAP 

NAYAR 

صحبتي خارج از موضوع مورد بحث مطرح كردن ، موضوع 
صحبت درصحبت نياور معناي لغوي (گفتگوراعوض كردن ، 

 )اصطلاح است

 )صحبت هايش را(گَپلشَه ) صحبتهايت را(گَپلتَه صحبت هايم را، GHAPALOMA گَپلمُه
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 صحبتم بود ، درموردمن صحبت مي كرديد GHAPOM BI گَپم بي

 بزرگم كرد ، حق پدري برمن دارد GHAPOM KERD گَپم كرد

 بزرگه GHAPO گَپو

 صحبت چي بود ، درموردچه چيز صحبت مي كرديد GHAPE CHEH BI گَپِ چِه بي

 . بِزَنين گَپِ گايه

پيرمردي كه : ريشه اين اصطلاح بصورت خلاصه ازاين قراراست 
سالها قبل همسرش راازدست داده بود متوجه صحبت فرزندانش 
شد كه يكي ازآنها ميگفت تا گاومان رابفروشيم وبراي پدرمان 
زني بگيريم اما اين گفته عملي نشد وروزهاي بعد پدرشان براي 

 ي گفت گپ گايه بزنين يادآوري پيشنهاد فرزندش م

 صحبتت بود ، درموردتو صحبت مي كرديم GHAPET BI گَپِت بي

 GHAPESHA GHIT DA گَپِش قيت دا
ازروي (رابريدوخاموش شد  شحرفش راقورت داد ، ناگهان سخن

 )شرم يا ترس

 صحبتش بود ، درمورداو صحبت مي كرديم GHAPESH BI گَپِش بي

گَپ GHAP صحبت 

گَپ GHAP بزرگ 

 . گرْ، كَلُوگَپزنَ ،كَلوُ ، گوش

وهم شنونده هردو ديوانه اند ، وقتي شخصي ) گوينده (هم ناطق
كه دراجتماع همه اورا سبكسروناعاقل مي دادنند درحال صحبت 

  كردن براي دوستان يا همپيالگيهاي خود ميباشداين 
 ضرب المثل كاربرد دارد  

 زدن كمُِ خُت گَپ خُت
 دردن

 عيب خود براي ديگران گفتن مانند به خود ضربه زدن است .

 بزرگان ، گَپوهل هم مي گويند GHAPOVAL گَپوول

 نوعي لنج مخصوص باربري GHATAR گَتار

 صفتي تفضيلي به حماقت شخص وازاوصاف خر GHADOL گدَولْ

 GHAR گـَـرْ

 تيم تعقيب كننده به دنيال تيم) قايم باشك(دربازي تبتبكان 
) محل شروع بازي(رقيب مي روند كه اگر قبل از رسيدن به دقا

دست خودرابه سر آن شخص مي زنند وكلمه گَرْ را ادا مي كند 
 .كه به معني اسير كردن آن شخص وباختن اوست 

 كچل GHAR گَرْ

وسگَرْ ب GHARBOS موش صحرايي ، موش خرما وموش دوپا هم گفته اند 
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 بيشتر دربيابان  موجوداست)آفتاب پرست(گونه اي مارمولك GHARGHARAK گَرْ گراك

 روال ، شيوه ، روش GHARDAH گَرْده

 GHARDEGELILAH گَرْدگليلَه
گرد وخاك ، درمواقعي كه شلوغكاري وسروصدا ازكسي صورت 

 گيرد نيز استفاده مي شود

 گَرد GHART گَرت

 گَردي ، معتاد  GHARTI گَرتي

 روش ، طريق GHARDAH گـَـرده

 ولگرد GHARDO گَردو

 GHARGHOR گَرگوُر
  است كه مخصوص صيد نوعي تور سيمي و دايره اي شكل

 مي باشد ...وميش ماهي وهامور ،نظير سنگسر  ماهي هائي 

 )نر(الاغ سفيد GHAZAH گـَزَه

 . گَزَي نماز بر
اشاره تحقيري به كسي كه مابين سخن ديگران  مي پرد وحرف 

 ميزندبي ربط 

 كژدم ، عقرب GHAZHDIM گَژْديم

 GHASL گسَل

  طنابي است كه با آن لنج را به اسكله ، زمين يا لنجي ديگر
مي بندند ، گَلْس نيز تلفظ مي شود وبه كشيدن يك لنج توسط 

 لنجي ديگرگَسل كردن ميگويند

 گازگرفتن GHASHTAN گشَْتَن

شُگشَْتم GHASHTOMESH گازش گرفتم 

 بزرگتر GHAFTAR گَفْترَ

 بزرگترها GHAFTARAL گَفـْتَرلَ

َگَفْتَرنوبيو GHAFTAR NAVOBI 
بي هم ونشوي ، گَپ نَهوبي يا گَپ نوَنفريني است يعني بزرگتر 

 مي گويند

رده ش كـ  )سنگ تمام گذاشته(فراهم كرده ، همه چيز راآماده كرده  GHALESH KERDEH گـَلـ

 GHALEGHONDAH گَلگُندْه
خيلي بزرگ ، به كساني كه خيلي چاقند گفته ميشود و به 

 هرچيز خيلي بزرگ نيز مي شود گَلگُندْه گفت

 دسته دسته GHAL GHAL گَلْ گَلْ

 . گمَ ديوار ايزَنه
ازشدت درد ديوار راگاز مي گيرد ، براي بيان نهايت درد كشيدن 

 بكار مي رود
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گَم GHAM 
  گاز گرفتن ، معمولاً درهربارخوردن ميوه اي مثل سيب 

 مي گويند يه گمَ زد

گَم GHAM لقمه ، ازاين كلمه كمتراستفاده مي شود 

 گمَگمَوكردن
GHAMGHAMO 

KERDAN 
 بدخوردن چيزي ، حالت نيمخورده وخراب كردن

 گندم GHANOM گَنمُ

 گَنمُ بِرشِْتَه
GHANOM 

BERESHTAH 

گندم را بدون هرگونه اضافاتي برروي آتش حرارت  گندم بوداده ،
 مي دهند وميل مي كنند

 چوپان گله گاو GHOWPON گوَ پون

 گارديوم ، نام گونه اي عقرب است GHODIM گوَديم

 فرغون GHORI گوَري

گَه GHAH زود ، اول صبح 

 زودهنگام GHAHGHAMON گهَگمَون

 GHAYS گَيس
اين كلمه ازاصطلاحات متروك شده به معناي گاز است ولي 

 است وكسي ديگرازآن استفاده نمي كند

 گفت GHOTAK گُتَك

 گفته ام GHOTOMEH گُتمُه

ُگُتم GHOTOM گفتم 

 به تو گفته است GHOTETEH گُتته

تمگُت GHOTEMET گفتمت 

 به او گفته اي GHOTISHEH گُتيشه

گُت GHOT  درروستا ها استفاده ميشودبزرگ ، ازاين كلمه بيشتر 

 GHOT GHOTO گُت گُتُو
نوعي سبزي ، اين سبزي درايام بهار بصورت خودرو درحاشيه 

 .جوي هاي آب ميرويدوبه صورت آب پز استفاده مي شود

 بي قانوني ، بي قاعده ، الكي يا بدون فكر كاري را انجام دادن GHOTRAEE گُتْرَه اي

 گفتي GHOTI گُتي

 GHOJO VA FORO وفُروگجُو 
سرشان كوچك بود وخيلي وقت ،  دوتا برادربودند كه مادرزاد

 )خدارحمتشان كند(پيش فوت كردند 

 زشت GHOJIL گجُيل

 مسيرمشترك رودخانه وكوه يارودخانه وبلندي GHODAR گدُار

 گريخت ، فراركرد GHOROKHT گُرخُْت
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 GHOR گـُرْ
عميق ، عمق چاه يا رودخانه را بااين كلمه معرفي مي كنند مثلاً 

 چه گُريِه 

 GHORT گُرْت
  نوعي گياه خودرو ، اين گياه درايام بهار دراطراف ماهشهر 

 مي رويد دهشمُ نيز گفته مي شودوخوردني است

 قلوه GHORDAN گُرْدن

 پهلو GHORDAH گُرْده

 ضربه اي باكف دست به كمر GHORDAH MOSHTI گُرْده مشتي

 گرفتگي رگ گردن براثر بدخوابيدن GHORAZAK گُرازك

 زياد، پياپي وسريع نيز معني مي دهد GHORAN گُران

 شرت بلند GHORDAPA گُردپا

 سربه نيست شده GHORGOKHAR گُرگوُ خَر

رت  شعله ورشد GHOR GHERT گـُرگـ

 GHOROF گُروف
بسته يايك عدد كاموا نيزگفته مي شود يك دسته پشم و مو ، به 

 كه بصورت دايره تابيده شده باشد

هبُگس GHOSBAH 

كه )قصبه(بندري بوده است دراروندرود موسوم به دماغه گسبه
حد شمالي و شرقي آن به رود كارون و بهمن شير و حد غربي 
آن به اروندرود و جنوبي آن به خليج فارس محدود مي شده 

جنگزده است زمان جنگ تحميلي ، خيلي از مردم اين منطقه 
 درشهرستان ما ساكن شدندو

 گرسنه GHOSNAH گسُنَه

 شديداً گرسنه GHOSNAY HAROTOR گسُنيَ هار توُر

 گرسنگي GHOSNAEI گسُنَيي

 GHOSHTIN گشُْتين
كشُتي ، بعضي قسمت هاي ماهشهر وهنديجان ازاين كلمه 

 استفاده مي كنند ، كشُْتين هم مي گويند 

گُلُپ GHOLOP  لپ، گونه 

گُلُپ GHOLOP جرعه ، قُلُپ نيز گفته مي شود 

 حلوايي باخرما GHOLOFTAH گُلُفْتهَ

 گربه GHOLO گُلُو

گُلوُ سي رضِيَ خدا مشك 
 نيگره

. 
گربه براي رضاي خدا كه موش نمي گيرد ، كنايه ازكسي كه 

 براي هدفي خاص به ديگري كمك كند

 آب حباب GHOLOPAK گُلوُپك
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گُلوُپ GHLOP چراغ 

 موج تند GHOLOFAH گُلوُفَه

گُلِ سزيِهو GHOLE SOZIYEH منطقه يانقطه سرسبزي است 

 رنگ قهوه اي وسفيد وسياه GHOL BAGHLAEE گُل باقله اي

 جاي جاي GHOLGHOLAK گُل گُلَك

 شعله كشيدن وشعله ور شدن آتش GHOLARZAH گلاُرزه

 تاج مرغ وخروس  GHOLALAH گلاُلَه

 گياه كنگرنوعي گل خاردارمانند  GHOLALAH ZARI گلاُلَه زري

 يه كمي ، اندكي GHOMBAK گمُبك

 منگوله GHOMBOL گمُبول

 مثل گلي ، يه پارچه گل GHOMBEGOLI گمُبِ گُلي

بولَكُگم GHOMBOLAK 
به گهواره كودكان توپك هاي پارچه اي ورنگي وريشه ريشه كه 

 ردندآويزن مي ك

گمُبك  كم كمك GHOMGOMBAK گمُـ

 مقداركمي GHOMB گمُب

 GHONJ گُنجْ
  گونه اي زنبور ، نيش سوزناكي دارند البته عسل درست 

 ودررنگهاي زرد ، قهوه اي وزرد وقهوه اي وجوددارد نمي كنند

 گنجشك GHONJIK گُنجْيك

 كرولال GHONGAH گُنْگهَ

گُنجيك امُسالي گُنجيك 
در ك پاري 

. 
وقتي .كرديعني گنجشك امسالي گنجشك پارسالي را بيرون 

 .فردي غريبه جايي برود و خود را از صاحب آنجا محق تر بداند

 گوساله GHOWAR گوُو ر

 گوساله ها GHOVARAL گوُورل

 GHOHR گهُر
مثلاً مي گويند يه گهُر )البته مربوط به زمان (نوبت ، دفعه، بار 

 صب ايرم يه گهُرپسين يعني يك بار صبح مي رويم يكبارعصر

هليدگ GHEDAYLEH زلف موكه درصورت بيفتد 

كدگ GHEDEK نوعي بوته دريايي 

رَوگ GHEROW 
هم به معناي شرط بستن است وهم به معناي دراختيار گرفتن 
 چيزي ازكسي درقبال تعهدي كه براي بازپرداخت آن داده است
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 GHERAH KASH گرَه كش

آب پز  آنرا باز مي شودوارد سبز ي دراوايل فصل بهار كه باقلا 
مي كنند وهمراه با پوست ، نمك زده ومي خورند اين نوع 

  خوردن راگرَه كَش مي گويند

 گره ريسمان GHERAIN گرَين

 صدايي كه دراثر ضربه به كمركسي بلند مي شود GHERNBESHT گرِنْبشِْت

ت رْ تـ  تورا گرفت GHERTET گـ

ش رْ تـ  اوراگرفتگرفتش ،  GHERTESH گـ

يش رْ تـ  گرفتيش ، اورا گرفتي GHERTISH گـ

 قرص نان GHERDEH گرْده

 جم و جور GHERDE FERD گرْد فرْد

 GHERZAH گرْزه

گونه اي موش بزرگ وچندش آور كه مي گويند سوغات 
كشورهاي خارجي است كه ازطريق كشتي ها وارد بنادر ماهشهر 

 .كرده اندوازآنجا به داخل شهر نفوذ 

 GHERGEAN گرگْـَعان

پانزدهم ماه مبارك )عليه السلام(شب تولد امام حسن مجتبي
  ساله به پائين درب خانه هاي مردم 15، بچه هاي  رمضان

 مي ايستادند وگرگعان البيتكم االله خلي ليتكم مي خواندند 

 حرف نسنجيده ووراجي GHERGETAH هگرگْتَ

گرگْرخِشَي يامرگ 
 يادرويشي

. 

همه چيز  ،كسي كه ازبس درخوشي وشادي غرق شده 
رافراموش كرده وغافل ازاين است كه هميشه اين وضعيت تداوم 

 ندارد 

 روشن كردن GHERNIDAN گرْنيدن

 GHERAYEL گرايِل
واسكازين ، نوعي روغن كه درگيربكس وديفرانسيل ماشين 

 استفاده مي شود

 GHERDEH GOSHTI گرده گوشتي
، سپس درماهيتابه سرخ پخته اول درتنور،نوعي نان محلي

 دوشمي

 جمع وجور GHERDEFERD گرد فرد

 نوعي هويج GHEZAR گزَر

 درخت گز GHEZALI گزلَي

 گازوئيل GHEZAYEL گزايِلْ

شگ GHESH شت هم مي گويندهمه اش ، گ 
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 خيلي گران GHESHTE GERON گشْت گرون

 همه اش ، تمامش ،خيلي ، اين كلمه معني مبالغه اي دارد GHESHT گشْت 

 ليتري روغن موتورنيزمي گفتند 4گالن ، به بشكه  GHELAN گلنَْ

لنْگ  غلت زدن ، افتادن ، يكدفعه ازحالت تعادل خارج شدن  GHELENG گـ

 گله گاو GHELAH GAH گله گاه

 كسي كه توي دل نرود ،بدگل  GHEL SOLB گلْ سلْب

 GHELBARD گل برْد

بين (نوعي گل خاصي است كه ناحيه كشاله هاي ران كودكان 
وزير بغلها را قبل ازقنداق كردن مي ماليدند جهت ) پاها

جلوگيري از ادرارسوز شدن كه در اصل كارپودربهداشتي كنوني 
 راانجام ميداد

 GHELATAH گلاتَه

به ) درآمد لنج (ماهي  پول يا سهمي كه بابت فروش
داده ميشودكه البته درجاهاي مختلف )كارگر قايق يالنج(جاشو

بين صاحب لنج ، ناخدا وملوانان به اشكال ) درآمد(اين سهام 
وروشهاي متفاوتي باتوجه به صحبت اوليه ياانعقاد قرارداد تقسيم 

 مي شود

 گردن بند GHELOBAND گلوبند

 ازاين كلمه كمتر استفاده ميشودشرجي ،  GHELONAH گلونَه

 GHEMBERI گمبِري
وقتي دست رامشت كنيم قسمت پائين دست كه تقريباً نرم 

 معني شده استاست را به كمر كسي بزنيم اين اصطلاح 

 اصطلاحي است براي آدمهاي كوتاه قد وتُپل GHEMPEL گمپِل

 GHEMNAH گمنَه

ابتدا پياز داغ درست كرده بعد . شود گمنه از بلغور گندم تهيه مي
بعد از جوش آمدن ، گندم را كه قبلاً بو . زنند به آن آب مي

دربين عوام . كنند افزايند و مانند برنج دم مي اند به آن مي داده
 يبه كسي كه بود ونبودش هيچ تأثيري ندارد مي گويند فلوني م

فلاني مثل  گمنَيِه كه نه من عروسي ايخَرِنش نه من عزا يعني
 گمنه است كه نه درعروسي ونه درعزا استفاده نمي شود

 قطعه قطعه GHEND GHEND گندْ گنْد

 خسيس GHENAS گــِناس

گَپوتندگ GHENDE GHAPOT تيكه بزرگت ، كلمه تهديدي است 
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 GHEHAH گهه

محل نگهداري محصولات غذايي كه هواكشي نيز دارد 
شروع به درست كردن آن مي كنند وباوجوديكه ازسطح زمين 

 ولي مكان مثمرثمر گهه ، قسمت بالايي آن ميباشد

 شعله ور شد ، آتش گرفت  GHEHRES گهرِس

 گريه GHIRVAH گيروه

ِيروسگ GHIRVES گريه كرد 

 GHA BEH GHA گا بِه گا
كه دختر شون را بدهند به يك ، به اين معني ل ل به گُگُ

 خانواده را بگيرن براي پسرشون خانواده و دختر اون

 GHATOLAH گاتولَه
سطل پلاستيكي كه جاي دسته آن طنابي رامتصل مي كنند 
 تابتواند سريع به آب بيندازند وپركنند وباآن كف قايق رابشويند

ه  چاه دهانه گشاد GHACHAH گاچـ

 ،آروغآروق GHARESHT گارشِْت

 انبردست GHAZANBOR گاز نْبر

 كلوخ گلي   GHALAH گالَه

 گريه وزاري  GHALO GHIRWAH گالِ گيروه

 نوعي كفش قديمي GHALESHT گالشْت

 GHALMOGOLAK گالمْوگُلَك

  حرف وحديث زنانه ، گالموغلك نيز گفته اند كه زنان شروع 
مي كنند پشت سركسي كه درجمعشان حضور ندارد صحبت 

 مي كنندهمان غيبت است

 لاك پشت GHALAPOSHT گالاپشت

 گاومان زائيد ، يعني مشكلي برمشكلات قبلي ما اضافه شد . گامون زاد

 گاو GHAH گاه

 . گاه مرد بهرَه بهرِس

گاومرد وسهميه قطع شد كنايه از قطع شدن منبع درآمد كسي 
كه بدون انجام كارخاصي سودي عايدش مي شده بعضي ها هم 

مردي ازطايفه يافاميلي غريبه درآمده معتقدند زني كه به ازدواج 
وبعداز سالها زندگي درمنزل شوهرش ، وقتي فوت مي كند اين 

 ضرب المثل را خطاب به كَس وكار شوهرش مي گويند

 ، گهَگمَوني هم مي گويند گاهي اوقات GHAHI VAKHTAL گاهي وخْتَلْ
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 GHAYOM گايم

به چوب هاي عمودي چارچوب هايي كه درسه قسمت لنج 
قراردارد گايم گفته مي شودكه ازاين ) سينه ، ميان وتفر(

 چارچوبها درمواقعي بعنوان سايبان نيز استفاده مي كنند 

 گردن گُرازك
GHARDAN 

GHORAZAK 

گردن درد ، دراين بيماري كه به بدخوابيدن شخص ارتباط دارد 
 طبيعي وچرخشي خودرانمي تواندانجام دهدگردن حركات 

گفتنش بِندا بِندا ، گفت 
 بِندازم چه وردارم

. 

گفتند بينداز بينداز، گفت بيندازم چه بردارم ؟ ، عاقبت انديشي و 
زيرك بودن شخص را مي رساند كه چشم بسته به گفته ديگران 

داشته عمل نمي كند و عاقبت وپايان كاررا مي بيند وقدروارزش 
 هاي فعلي خودرا كه به هرحال ازهيچ بهتراست ميداند

 گل بابونه GHOL BOBINAH گل بوبِينه

 تيله بازي GHOLOLAH BOZI گلوله بوزي

بز شل ن م كم كردبزشل جلو افتادكنايه از . فتاها اُگله رموفقيت اتفاقي كسي در كاريگله ر 

 گوشهايتان GHOSHALETON گوشَلتون

 گوشهايش GHOSHALESH گوشَلش

 گوشهايشان GHOSHALESHON گوشَلشون

 گوشهايمان GHOSHALEMON گوشَلمون

 گوشها GHOSHAL گوشَلْ

 نوعي گياه تلخ GHOSH BERAH گوش بِرَه

 هزارپا GHOSH ROWAK گوش رووك

 GHOSH GHELEI گوش گلي
گوش ماهي ، طبق اعتقادات قديمي ها گوش گگردن بهي را ل 

 آويزان ميكردندتا خوب شودداشت  كسي كه گلودرد

بَگوش لمو GHOSHLAMBOW 

ل پيما نام فارسي آن است ، نوعي دوزيست است كه درمواقع گ
ل پيدا ميشودكه البته طعمه خوبي براي جزرآب دريا برروي گ

 زدن روي قلاب ماهيگيري نيز مي باشد

هيگوش مو GHOSH MOHI  ، ي است نوعي صدف درياييگوش ماهيلهمان گوش گ ، 

 گوشواره GHOSHVAR گوشـــوار

 GHOFAH وفَهگُ
تورمخروطي شكل ، اين توررا كه پشت قايق يالنج مي بندند 

 وباحركت آن شناور ماهيها راصيد مي كنند

 استخوان لگن  GHOUGH گوگ
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 GHOVAN گوون

پستان حيوان ، بيشتر به پستان گاو اطلاق مي شود كه درماه 
براي شير (آخر بارداري پستانهايش سفت وبزرگ مي شود 

 كه اصطلاحاً مي گويند گامون گوون نهاده ) دادن

 گيج ومنگ ، كسيكه حواسش سرجا نيست GHIJAL گيجال

 گريه كردم GHIRVESOM گيروسِم

 گريه كردي؟ GHIRVESI گيروسِي

 GHIZ گيز
گيج ، قسمتي ازمردم ماهشهر ازاين كلمه استفاده مي كنند 

 واكثراً همان گيج راتلفظ مي كنند

 ليوان GHILAS گيلاس

 ليوان رويي GHILAS ROHI گيلاس روحي

 L ل

علامت جمع درزبان ماهشهري ، ل اگربعدازاسم مفرد 
انگورهاالبته دربعضي = قرارگيردآنرا جمع ميكند مثل انگورل 

 بچه ها = كلمات يل اين كارآيي رادارد مثل بچيل

 LAB LABO لَب لَبو

نخودپخته شده ، ابتدا نخود هاي زود پز راتهيه كرده ومدتي 
اصطلاح بادش گرفته شود درآب مي گذارند تاخيسانده شود وبه 

سپس همراه بافلفل قرمز ، نمك وديگرچاشني ها ساعتي برروي 
اجاق مي گذارند وبعد كه خوب پخت ، ميل مي كنند البته 

 مخصوص شب هاي سرد زمستان است

لَپاچ LAPACH ولگردي 

 زبان گرفتگي LATAH لـَـتـَه

لَت LAT گوشه ، كنار 

 خسيس ، فرومايه LACHAR لچَر

كلَچ LACHAK روسري 

لـَح LAH گودي بين دوتا بلندي 

 لاغر LAR لَرْ

 بيحال ، سست LASHT لشَْت

 تنبل LASHTO LOSHT لـَشت لُـشْت

 LAFK لَفْك

موج آب ، تكان خوردن آب درظرف ، وقتي ظرفي كه حاوي 
مايعات ميباشد تكاني بخورد كه آن مايع بريزد يا تالبه آن ظرف 
 بيايد وبرگردد به آن رفت وبرگشت لَفكْ خَردن گفته ميشود 
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 خسته وبي حال LAFKAH لَفـْكَه

 شُل و ولِ ، جنبان ، سست LAGH LAGHO لَقـْْلَقو

 نوعي سبزي خودرو است لَلَرْ بندري نيز مي گويند LALAR لَلَرْ

 به معني شن وماسه !تحريف شده رمل تلفظ LAMR لمَر

 كمپرسي بدون جك، ماشين باري ، كاميون ، كاميونت LOWRI لوَري

 گُم LOW لوَو

ووَهلوبيد LOW VOBIDEH گم شده 

 هلاك LAHK لـَهك

 ازكارافتادن دست وپا LAHM لهَم

 عروسك پارچه اي ، لَيلي يك هم مي گويند LAY LI ليَ لي

 مي شود گفتهلك لك ، معمولاً به آنهائي كه قدبلندي دارند LAYLAGH لَيلَقْ

 لخت لخت ، بي لباس LOKHTE SELAYT لخُت سلَيت

 )دنبالش كن(بخورش، بپيچش ، فراري اش بده  LOFESH BEDEH لُفش بدِه

 )دنبالش كرد(خوردش، پيچاندش ، فراري اش داد  LOFESH DA لُفش دا

لُف LOF 
پيچاندن ، پيچيده شدن طناب ياهرچيز ديگر به دورپروانه لنج 

 يا قايق كه مانع حركت آن شود

 درهم پيچيدن ، قاطي شدن LOFLAFAH لُفـْلافَه

 دنبال كردن ، فراري دادن LOFNIDAN لُفـْنيدن

 )دنبالش كرد(خوردش، پيچاندش ، فراري اش داد  LOFNIDESH لُفْنيدش

لُقـد LOGHD 
ضربه اي با مشت يا = من لُقدت لُپ ، مثلاً مي گويند ايزنمُ 

 دست مي زنم به گونه ات پشت

 سمت چپ وراست داخل دهان LOGHOMAK لُقومك

 ُلم LOM هم مي گويند َق ، لملفن ، ق 

 استفاده ميشود لب ، ازاين كلمه كمتر LONJ لُنْج

 )شكمو( حريص ، چشم تنگ ، كمُ لُنگ  LONG لُنْگ

 لوبيا LOBYAH لوُبيه

 لوبيا چيتي LOBYAH CHETI  لوُبيه چِتّي

 لوبيا چشم بلبلي LOBYAH ARABI  لوُبيه عربي

لوُع LOAE نيز مي گويند تعجب كردن ، لُع 

 تفت دادن LOM DADAN لوُم دادن
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تللوُو LOWALET لبهايت 

سلوُه LOHES ده شد ، تازگي خودراازدست دادرپژم 

 سردم شد ، ازسرما لرزيدم LOHR KERDOM لهُر كردم

تبل LEBAT ت هم مي گويندَزيراندازي ازليف خرما ، لو 

 ا هشْت هم مي گويند ،گذاشت، اجازه داد، هشْت  LESHT لشْت

 همه جا رفتن ، يعني همه دنياراگشتن LESHTAK DONYA لشْتكَ دنيا

 گذاشتم، اجازه ام داد، هشْتُم و اهشْتمُ هم مي گويند LESHTOM لشْتُم

 LESHTOMESH لشْتمُش
  ا هشْتمُش هم  ،گذاشتمش، اجازه اش دادم، هشْتمُش 

 گويندمي

 اهشْتي  هم مي گويند ،گذاشتي، اجازه دادي، هشْتي  LESHTI لشْتي

 LESHTIMOUN لشْتيمون
  ا هشْتيمون هم  ،ماراگذاشتي، اجازه امان دادي، هشْتيمون 

 گويندمي

غَهل LEGHAH لگد 

 LENJ لنْج

گونه اي آب پيما است كه ازقايق بزرگتر وازكشتي كوچكتراست 
وبصورت بومي بوسيله افرادي كه مهارت درساخت اين وسيله 

روغن كوسه يا ديگرماهيهاي (سل دارند ، ازچوب هاي آغشته به 
درپروسه اي حساب شده وبا زحمت زياد ساخته ) غير خوراكي

مي شود كه نمونه هاي قديمي آن بادباني و پيشرفته هاي آن 
... ازموتورهاي ديزل بامارك هاي متنوع نظير يانمار، لستر و

 استفاده مي شود لَنج نيز تلفظ مي شود

 LEVAH لوه

ورزي ، دوعدد چوب است كه زير جي بند ازاصطلاحات كشا
الاغها ياگاوهايي كه با آنها قراراست شخم ) زير گردن(خيش 

بزنند نصب ميكنند كه درحين شخم زدن نتوانند گردنشان رابه 
 طرفين كج كنند 

 فك ،آرواره ، دندانهاي آسياب  LEVAR لوار

 اتوبوس LEVAN TOR لوان تور

 پايمال ، لگدمال LEHO LEVARDAH له لورده

 خيلي گرسنه LEHER لهِر

هامل LEHAM م نيز مي گويندبه گل نشستن قايق يالنج، لاه 

 ناحيه دنده ها را مي گويند LITE PAHLI ليت پهلي

 سبك ولوس LIKH ليخْ
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 روده LIGHARO ليغَرُو

 ضجه ، جيغ درعزاداري LIK ليك

 LIM ليم
كسي كه ظاهري آرام ومؤدب دارد ولي باطناً : ليمپنهاني ، آدم 

 )موذي است

 سبك عقل LIVAH ليوه

 LAPORT لاپرت
گزارش كسي ياچيزي را دادن ، ازكلمه انگليسي ريپورت 

 واردگويش ماشده

لات لات LAT LAT تار تار 

 لاغر، ضعيف ، مردني LAJON لاجون

 شاخه ، شاخه درخت LAKHCHAH لاخْـچه

 تن ، بدن LAR لار

 جيق ، صداي جيق وشيون زنان درعزاداري LAK O LIK لاك وليك

 LALAH لالَه
چراغ الكل سوز وبعضي نمونه ها نيز نفت سوز ، كه به اشكال 

 مختلف وتزئيني دربازار موجود است 

 ، هيچ چيزي نگفت ، صحبتي نكردمدهيچ حرفي براش نيا . مهولام تا كام سيش نَ

 لب گزيدن ، هنگام اشاره به معناي هشدار يااعلام خطر مي باشد LOW GAZAKI گـَزَكي ولَ

 كسي كه خوابش نمي برد ومرتب دررختخواب جابجا ميشود LOJAE لوجع

 تخته ، چوب LOH حولَ

 لوله آفتابه LILAH ليِلَه

 )درپهلوها(استخوان دنده  LIT ليت

 جوانه زدن LICH ليچ

 ننر وسبك لوس ، LIKH ليخ

 ، لير هم مي گويندلجن ، گل ولاي سياه رنگ وبدبو LIRAH ليرَه

 سرجايت بنشين ، آروم باش ، ليز كنُ هم مي گويند LIZ BEGHERET ليزبِگرتِ

 )چسبيده به كمر(قسمت بالايي شلوار LIFAH ليفَه

 گويندپوشال هاي تقريباً نرم اطراف كرَب هاي نخل راليف مي  LIFE MOH ليف موح

 درازي يك شخص ، پا ، پاي دراز، قد هم معنا مي دهد  LIGH ليق

 فك LIKAH ليكَه

 زوزه سگ LIKO ليكُو

 موزي ، آب زير كاه LIMAK ليمك
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 . ليمه كه زِر گليمه

كسي كه ظاهري موجه و آرام دارد اما باطناً موذي (ليم 
بلحاظ داشتن شخصيتي خلاف واقع درزير ) وبدسرشت است

ازآن : قايم است مترادف با ضرب المثل ) نوعي زير انداز (گليم 
 نترس كه هاي وهوي دارد ازآن بترس كه سربه توي دارد

 LIVI ليوي
آغوز ، شيربعداززيمان گوسفند ياگاو شير اول بعداززايمان 

 لوي هم ميگويند ،حيوان

جِتم MAJET مسجد 

 ، مجمع نيز مي گويند سيني بزرگ MAJMAH مجمه

 گهواره MAHTAK محتَك

 نام شخص ، مصغرمحمدشفيع MAHSHAFI محشَفي

 MADEBSAH مد بـسه
مخزني كه خرما درآن مي ريزند تا شيره آن رابگيرند درضمن 

 اين كلمه ريشه عربي دارد

 ممنون ، البته آدمهاي خيلي قديم اينجور تلفظ مي كردند MAD MON مدمون

 نوعي مرغابي مهاجر MASVEH مسوِه

 نام شخص ، مصغر معصومه MASOLI مسولي

 مست كرده MAS KERDEH مس كرده

شتم MASHT ر ملاتغليظ ، پ 

 مشكي كه درآن دوغ درست مي كنند MASHKEDO مشكدو

 افسرده MASHIMOR مشيمور

 MAEGHOTAH معقوتَه

درايام ماه مبارك رمضان همراه باافطار نوعي خوراكي بانشاسته ، 
مدتي است درته لنجي ها وسوپرماركت ها با  ميل مي شود

مارك هاي كاستر فروخته مي شود كه اصلاً جاي معقوته هاي 
 خودماني را نمي گيرد

 MAEKAH معكَه

بگيرد به ) بچه بازيگوشي(صداي بز ، البته وقتي گوش يادم بزرا 
  گويند معكَه ايده ، معرَه ايده هم مي صداي همراه بادرد بز

 گويندمي

هغْنايم MAGHNAYAH مقنعه 

قوُكردن    كسي كه زياد سردش شده باشد MAGHO KERDAN مـ

 مقشَْه مقشَْه
MAGHSHAH 

MAGHSHAH 

به جاي تازيانه برروي كمر گفته مي شود البته ازاين كلمه 
 قديمي ها استفاده ميكردند

قاشم MAGHASH موچين ، انبر بلند كردن زغال 
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 پمپ آب ، موتورلنج   MAKINAH مكينَه

 آبتني ، شنا MALAH ملَه

 درشت  خيلي خيارچنبر MALPINAH ملْپينهَ

 تيره ، سياه،رنگ تيره ، مشكي MALHA ملحْه

 مغلطه  ، قاطي كردن حرفها MALGHATAH ملْغَتَه

 MALAR ملار
 دوغوداراي سه پايه براي آويزان كردن مشك وابزاري چوبي 

 زدن 

 ملحفه MALAFAH ملافَه

    .آويزان ميكنندآن چوب وسط ملار كه دو طرف مشك را به  MALDOF ملدوف

 ولرم MALIL مليل

نِ كوشكو  ازاوزان قديم ، معادل شصت كيلوگرم MANE KOSHKO مـ

نِ گـَپو  MANE GAPO مـ
  يكصدوبيست كيلوگرم منِ هاشم نيز ازاوزان قديم ، معادل

 مي گويند 

 ميانجي MANJI منجْي

 نام شخص ، مصغرمحمدعلي MANDALI مندْلي

 گله گوسفند MANDAL مندْال

 زنگ فلزات MANG منْگ

نْگَكم MANGAK نوعي گياه خودرو كه مزه اي شور دارد وباماست ميل مي كنند 

 ماشين دوختمنگنه ،  MANGINEH منْگينهَ

 نام شخص ، مصغر ماشاء اله MOWSHO مو شُو

ح  منطقه اي درصحراي ماهشهر MOLEH مو لـ

موهيه كه نيخن بِگرنِ ، 
 دس ايبرنِ سي ديمش

. 

. دست مي برند براي دمش  صيدكنندماهي راكه نمي خواهند 
يعني راه فرارگذاشتن براي كسي كه نمي خواهند اورا دستگير 

 .كنند 

 موهي بِنْت نوخدُا
 MOHI BENT 

NOKHODA 

نوعي ماهي ، اين ماهي كه قيافه قشنگي دارد مي بايست مثل 
 )دخترناخدا(ماهي پله پوستش كنده واستفاده شود

هي بِياحوم MOHI BEYAH 

اين نوع ماهي بيشتر در .بياح از خانواده كفال ماهيان است ماهي
صيد ماهي بياح در فصل تابستان و . ايام تابستان صيد مي شود

 .در ماهاي مرداد و شهريور بيشتر است
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 MOHI PELAH موهي پِلَه
نوعي ماهي از خانواده ي كفشك ماهيان  ، نوعي سفره ماهي 

 است بدون دم ميباشد كه حلال وقابل اكل

 نوعي ماهي سبيل دار ، ازخانواده كوسه ها وحرام گوشت ميباشد MOHI CHAMO موهي چمو

 نوعي ماهي رودخانه اي كه نوع دريايي آن سبيتي است  MOHI CHENDAL موهي چِندال

 MOHI HALAL موهي حلال

... به تمام ماهيهاي خانواده سنگ سر، سبيدي ، شانك ، هامور و
بزرگي دارند موهي حلال مي گويند وبه اين معني  كه جثه

ماهي ... نيست كه ماهيهاي ريز مانند زوري ، بياح ، گوفك و
حرام باشند بلكه بلحاظ جثه ووزن بالاي آن ماهيها دربين 

 صيادان به ماهي حلال معروفند

 شيرماهي  MOHI KHATIRO موهي خطَيرو

روَهي خووم MOHI KHORO 

اغلب جنوبي ها با اسم ماهي خارو آشنا هستن و  ماهي خارو ،
يكي از پرطرفدارترين ماهيان،دربين مردم ميباشدلذا اكثرمردم 

بر اين باورند كه هر ماهي ،خار و تيغ بيشتري دارد مزه ي 
 .گوشت آن لذيذ تر و خوشمزه تر ميباشد

 MOHI ZABOUN موهي زبون

خوشمزه ترين ماهي ماهي زبان ، شايد بتوان گفت بهترين و 
همان . براي سرخ كردني و سوخاري شدن ماهي زبان مي باشد

طور كه از اسم اين ماهي پيداست شكل اين ماهي شبيه زبان 
رنگ يك طرف آن صورتي و طرف .است و گوشت نازكي دارد

ماهي زبان بيشتر در فصل زمستان صيد . ديگرش سفيد است
هست و به همين مي شود و در تابستان صيد اين ماهي كم 
ماهي زبان دو تا . دليل است كه تابستان قيمت بيشتري دارد

چشمش در يك سمت بدنشان قرار دارد و همان سمتي كه 
چشمان ماهي قرار گرفته رنگ بدن ماهي قرمز يا صورتي است و 

 طرف ديگرش سفيد است

 MOHI ZOBAYDI موهي زبيدي

اينكه گوشت بسيار لذيذي ماهي حلوا سفيد، اين ماهي علاوه بر 
دارد،از ظاهر بسيار زيبا و ويژگي هاي خاصي نيز دارا مي باشد 

مثلاً ضايعات پاك كردن اين .كه در ماهيان ديگر ديده نمي شود
ماهي در هر كيلو به صد گرم بيشتر نمي رسد در صورتي كه 

 ماهي هاي ديگر ضايعات بيشتري دارند

 ازخانواده بياح ، زيرو هم مي گويند نوعي ماهي MOHI ZORI موهي زوري

 جنوبي نوعي ماهي MOHI SAR RIGO موهي سرريگو
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 نوعي ماهي كه كمي پهن تراز سبيتي است MOHI SANGE SAR موهي سنگْ سر

 MOHI SOBAYTI موهي سبيتي
نوعي ماهي كه كمي باريكتر ازسنگسراست ونوع رودخانه اي آن 

 چندال است

 نوعي ماهي ، بسيار خوشمزه ولي پرخار MOHI SOBOR سبور موهي

رخـَه  ماهي قرمز رنگ رودخانه MOHI SORKHAH موهي سـ

رز  MOHI SERZ  موهي سـ
نوعي ماهي ، زمين كنَ نام ديگرش ميباشد وقليه اين ماهي 

 خوشمزه است

 MOHI SAG MOHI موهي سگ موهي
درتورماهيگري بياح صيد نوعي ماهي حرام گوشت كوچك كه 

 ميشود

هي شا نَكوم MOHI SHANAK  
كه بلحاظ شكل وقيافه مثل ماهيهاي  نوعي ماهي

 سنگسروسبيتي ميباشد ولي خيلي كوچكترازآنها 

 MOHI SHORIDAH  موهي شوريده

يكي از پرطرفدارترين و لذيذترين ماهي از نوع ماهيان 
اين ماهي معمولاً در بازار بصورت .جنوب،ماهي شوريده مي باشد
در ماه هاي بهمن و اسفند صيد .تازه و منجمد عرضه مي گردد

  اين گونه ي ماهي در بندر هاي ماهشهر و هنديجان بيشتر 
مناطق قيمت مي شود و در همان موقع از سال است كه در اين 

اين ماهي در فصل هاي ياد شده .ماهي شوريده كاهش مي يابد
 مناطق مي آيندا��  معمولا براي تخم ريزي به سواحل

 MOHI FERJALEH موهي فرجْاله

عقرب ماهي ، نام ماهي سمي است كه دردرياي ماهشهر بعضي 
  فريالَه نيز (وقتها برروي قلاب وبيشتر درتورصيد مي شود 

 )گويندمي 

 نوعي ماهي ، هنگام صيد همين صدارا ازخود درمي آورد MOHI GHORGHORO موهي قُرقُرو

 MOHI GOFAK موهي گوُفَك
نوعي ماهي ، اين ماهي با صبورازلحاظ خاربرابري مي كند ويك 

 خال سياه بغل گوششان است

 LOGHM موهي لُقْم
خوردنش حرام نوعي سفره ماهي دم دارميباشد كه نوعي ماهي ،

 است

 نوعي ماهي ، باخالهاي قهوه اي ومشكي HAMOR موهي هامور

 موهيش من اُو دياره
MOHISH MEN OW 

DEYAREH 

كنايه از زلالي وشفاف بودن آب رودخانه است يعني از بس آبش 
 زلال است ماهي ها ي درون آن پيداست 

 ماهيگير MOHIGHER موهيگر
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 MAH GHERAK مه گرَك

ماه گرفتگي ، درمواقعي كه ماه گرفتگي صورت مي گيرد به 
مادران باردار توصيه مي كنند كه به هيچ جاي شكم خود دست 

هرجا كه دست (نزنند زيرا برروي پوست بچه اشان 
درآن محل پوست تيره يا به حالت خونمردگي ) مادرقرارگرفته

 درمي آيد 

ـهر  عقد ، عروسي MAHR مـ

 ماهشهر MAHSHOR مهشوُر

 خيلي MAHLI مهلي

 مهلي دلش پرِه
MAHLI DELESH 

POREH 

خيلي ناراحت است ، خيلي غمگين است ، خيلي خشمگين 
 است

 خيلي دمق هستند ، خيلي ناراحت وگرفته هستند MAHLI KEREN مهلي كرِن

 MAHMAL مهملْ
كمدي بوده داراي آئينه ودركشاب هاي پائين آن 

 قندوشكرنگهداري ميكردند

 MAHJAR مهجر
  ضريح ، صندوق چوبي يافلزي كه برروي قبر بزرگان دين 

 مي گذارند 

 !خيلي لافي  MAHLI BADI مهلي بادي

يم MAY مثل ، درمواقع مقايسه استفاده مي شود 

 . مي بوشَه كشُتمُه
مثل اينكه پدرش را كشته ام ، كنايه از كينه ورزي وخصومت 

 شخصي ازكسي را دارد 

 فكركنم ، به نظر من MAY TAYM مي تَيم

 . مي تُركي سيت ايخوُنُم

يعني مگر تركي برايت مي خوانم، درمواردي كه حرفي را بارها 
وبارها براي كسي تكرارمي كني ولي اومتوجه نمي شود ازاين 
اصطلاح استفاده مي شود يعني من درحال بيان اين مسئله به 
زبان فارسي براي توكه فارسي زبان هستي ميباشم پس چرا 

 متوجه نمي شوي؟

 كنايه ازبلند قدي است . مي چندلَ قيت داده

 كنايه از آدم شكمو وپرخور . مي حيوون حلال گوشته

 مي دلت درد ايكنه
MAY DELET DARD 

EIKONEH 

 تحت اللفظي مگرشكمت درد مي كند ، البته اين معناي 
 اصطلاح است ولي يعني مگرمريضي ؟ چرااذيت مي كني ؟

 يعني خيلي تُرش بود MAY ZAGH BID مي زاغ بيد
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 انگاركله موچه خورده ، كنايه ازآدم پرحرف . مي سرِ مور خَرده

 خيلي خونسرد است اطلاق مي شودبه بي بخار وكسي كه  . مي شُله ي سرديه

 كنايه از آدم بداخلاق وتُرش رو . مي عمريه

 . مي ليغَرو حروميه
كنايه از شخصي زشت رو، لاغر ومردني ( مثل روده حرامي است

 )ميباشد

مي مشك اُو كشيده 
وههبيد 

. 
كنايه ازسرتاپا خيس شدن است يعني مثل موش آبكشيده شده 

 است

 يتمُمتمُ كه راحناراح . 

مگرناراحت هستم كه راحتم ، اين اصطلاح را يكي ازدوستانم 
درواكنش به پيشنهاد انجام كار پرمشغله اي كه به اومي شد، ادا 

 مي كرد

َگي َنو يندازه مدير ا . 
كسيكه فقط به ( مثل ناوداني است كه آب را دورپرتاب مي كند

 )درد غريبه ها مي خورد

 يوميموه . 

مگر هووي من هستي ، شدت حسادت كسي را مي رساند كه 
  هرچه مورد حسد انجام دهد ياداشته باشد اوهم درمقابل 

 .مي خواهدانجام دهد ياداشته باشد

شيميم MAYSHIM 

كاربرجسته وخلاف انتظارازكسي ديدن ، معمولاً قبل از كلمه 
يعني ) اوفتا منشونميشيم مثل يه شيري ( ادا ميشود) مثل(

 )كتكاري شديد (مانند يك شير افتاد وسطشان ) ميشيم (فلاني

 MAYMON ميمون
بلانسبت (بيشتر به ميهمان گفته مي شود ولي به بوزينه هم 

 گفته ميشود) ميهمانان

 روسري زنهاي مسن ، دربعضي نقاط مينارنيز گفته مي شود MAYNAH ميناه

 ميهمانان MAYMONAL ميمونَل

توُتَكم MOTOTAK 
ماهيهاي ريزي كه بعدازبرشتن برروي توري مخصوص ، 

 سوخاري وخشك شده بعد مي خورند

 MOTESH KERDEH متش كرده
خودش راجمع كرده ، كلمه مت به تنهايي يعني گرد ، مرشِ 

 كرد نيز همين معنا را مي دهد

را جـ  درياييمسيرحركت لنج دردريا ، گراد  MOJRA مـ

 مهلت ، وقت ، مجال هم مي گويند MOJAL مجال

 جانمكي كه درديوار درست مي كنند MOCHABEH مچبِه
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 MODWAR مـُدوار
پرنده اي است ازخانواده پرندگان شكاري اما بلحاظ جثه 

 ، در امرشكارپرنده بحري ازآن استفاده مي كنند شكوچك

 واعتراض وايراد گيرينجوا  MORONG DORONG مرُ نگْ در نْگ

رُوز  MOROZ مـ

برروي سطح است وقابل (محل نگهداري گندم براي يكسال 
وبه حصيري  چوبي تهيه شده از چوب نخل كه ) مشاهده 

تابستان آن را در حياط روي سكويي پهن مي كردند و روي آن 
 .مي خوابيدند نيز گفته مي شود

رْ   خودراجمع كردن MOR مـ

 MORKAH مركَْه
آهني كه برروي چاله جهت نگهداشتن كتري ياظرف غذا 

 گفته ميشودقرارميگيرد

 كسيكه زياد نق مي زند MORMORO مرمْرُو

ورْوريم MORWORI مرواريد 

 فال نيك زدن MORVA مرْوا

 )يعني دل يكي راخوردن(غرزدن ، مرَّه ودل زدن  MORRAH مرَّه

 دعوا MORAFAH مرافَه

 مرغ MORKH مرخْ

 مرخ كمُ گرْ تَه
MORKH KOM 

GHERTAH 
 مرغ شكم پر

 مردار MORDAL مردال

هسم MOSAH دسته كارد 

 مستراح ، توالت MOSTERAB مستراب

رَه  كنايه ازانسان كوتاه قد MOSRAH مسـ

 منطقه اي درصحراي ماهشهر ، مش انبر نيز گفته شده MOSHAMBAR مشمَبر

 پلاستيك دسته دار ، به كيسه فريز نيز مي گويند MOSHAMMA مشمَا

 موش MOSHK مشْك

شكـَورو  MOSHKOWRO مـ
زميني كه جاي جاي آنها بلحاظ لانه موش سوراخ سوراخ است 

 ودرزمان آبياري موجب اذيت شدن كشاورز مي شود 

  جن زده MOZARATI رتيمزَ
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 MOZIF مضيف

كه معمولاً شيوخ دروسعتي بزرگ اتاق بزرگ پذيرايي ، اتاقي 
جهت پذيرائي ازميهمانان مي سازند ومجالس حل وفصل 
  مشاجرات طايفه اي وديگرنشستها را دراين مضيف  برگزار

 مي كننداين كلمه اززبان عربي واردگويش ماشده است 

ل عـسـ  MOASAL مـ
خرماي فرآوري شده با كنجد، شيره خرما و زنجبيل ، محسل 

 نيزميگويند

 مجاني ، رايگان MOFTAKI مفْتكَي

 فال بدزدن MOFRA مفْرا

 . مفت بو ، كوفت بو
مفت باشد كوفت باشد ، دربيان معرفي افراد مفتخور افراطي 

 ازاين ضرب المثل استفاده مي شود

كم MOK 
اخمو وكسيكه بواسطه ناراحتي عضلات صورتش رامنقبض كرده 

 است

 شانه كتف ، MOL مل

 يعني شانه ها رابه نشانه بي تفاوتي بالا انداختن MOLOK ANDAKHTAN ملكُ انداختن

 مصغر ملا مثلاً به ملاعلي مي گويند ملْ علي MOL ملْ

 شانه ، سرشانه وكتف MOL ملْ

ـم لا هـ  يواش،آرام ، ملايم ، ملا يم نيز مي گويند MOLAHOM مـ

نَمم MONAM من هم 

نَهم MONAH مرا 

 غرغرو ، هميشه معترض وبهانه گير، منگارو هم مي گويند MONGORO منْگوَرو

 غر زدن MONGAH منْگَه

 كسي كه زياد غر مي زند MONG MONGO منگْ منْگُو

 ماند ، به معني كمي يا چرت خواب هم آمده است MOND مند

 ندخَمو MONDE KHOW رتچ 

 ماندي MONDI مندي

 مانديم MONDIM منديم

 مو گَپِت كردمه
MO GHAPET 

KERDOMEH 

من بزرگت كرده ام ، به معني اين نيز ميباشد كه من به تمام 
 روحيات واخلاق تو آشنا هستم

وچم MOCH ويروس وبيماري همه گير ، اپيدمي 

وحم MOH نخل 
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 گزگز بدن MORESHT مورشِْت

 كلمه  خيلي كم استفاده مي شودمهلت ، اين  MOHL مهل

 زگيل MOHMOHAK مهمهك

 مهلَت ايدانش
MOHLAT 

EIDANESH 

مي دادند ، مهل ايدانش هم  به او وقت مي دادند ، مهلت به او
 گويندمي

 داستان ، قصه METEL متلْ

 . مثَ مار وپيدنن
مثل ماروپونه هستند كنايه از عداوت وخصومت زياد بين 

 دونفرميباشد

ثَشم MESASH هم مي گويند شثمثل او ، همانند او م 

 چربي بالاي خورشت ، البته به خودخورشت هم اطلاق مي شود MERAGH مرَقْ

 بيماري شايع دربين مرغها MERENG مرِنْگ

 ترشحات عفوني چشم  MERGHA مرْ قَه

هاد ر نـ  گويندسركشيدن آشاميدني ها را  MER NEHAD  مـ

 مرد MERD مرد

 آن مرد MERDAKO مردكو

 MERDI مردي
ئين آب بوسيله آن قايق راحركت چوب بزرگي كه درسطح پا

 دهندمي

 مژه MERZENG مرزِنگْ

 نوعي پارچه نامرغوب MERIKANI مريكاني

 نظرت ، به نظرت MEZANAT مزَ نَت

 نظرش ، به نظرش MEZANASH مزَ نَش

 نظرم ، به نظرم MEZANAM مزَ نَم

 تخمين MEZANAH مزَ نَه

زِكم MEZEK بچه شپش 

 مشهدي MEZHDI مژْدي

 MESEKHNEH مسخْنه
پارچ بزرگ ، مثل پارچ بزرگ آب بوده باجنس مس كه 

 درجهيزيه دختران ميگذاشتند

 ادرار MESAH مسه

 مشهدي ها MESHADIYAL مشَدي يلْ

ـغـْرِب  غروب MEGHREB مـ
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 مك MEGH مقْ

لَمم MELAM مرهم ، پماد 

 MELORZI زيملوَر
ملاج ، قسمت جلوي جمجمه بچه كه نرم وآبكي است ورفته 

 رفته سفت مي شود

 ملاقه MELAGHAH ملقَه

 MELEGH ملقْ
كه هنوز  اي چندش آور ، مثلاً دست زدن به جوجه پرنده

 پردرنياورده

 موي ، موي كوتاه MEL ملْ

 پرمو MELMELO ملمْلُو

 MELASH ملاش
  معمولاً دردعواي بين دختران يازنان وقتي موهاي همديگررا 

 مي كشند مي گويند ميلش ملاش كرد

 MELICH MELICH مليچ مليچ
ازاين اصطلاح  اولع ، معمولاً هنگام خوردن ترشيخوردن ب

 استفاده ميشود

 تقريباً غيرارادي سرازير شودآب دهان كه  MELILAH مليلَه

 شهرك بعثت MEMKO ممكو

 داخلش است ، درونش ميباشد، درآن ميباشد MENESHEH منشه

 بكلي خرابش كردي ، داغونش كردي ، ازبينش بردي    MENESH GHASHTI منش گشَتي

ه  درون ،داخلِ  MENEH منـ

 دنيادردنيا ، داخل اين  MENEH DONYA منه دنيا

 درون ، داخل چيزي MEN منْ

ت نيامَنْ خوم MEN KHOWT NEYAM اصطلاحي رمانتيك به معني به خوابت نمي آيم 

 MEN DO PINJAH  منْ دوپينجه
كنايه ازلاغر بودن بسيار زياد شخصي است ، من يه رنجي هم 

 مي گويند

 پرازچين وچروكهدرصورتش  MEN RISH POR KEREH منْ رِيش پر كرِه

 درشكمت MEN KOMET منْ كُـمت

 درلاي دندان MEN LAY DENDON منْ ليَ دندْون

 دريك اتاق ، داخل يك اتاق MEN YAH TOU منْ يه توُو

 MENJANIDAN منجْنيدن

ولي ) اين درصورتي است كه عملي انجام شود(فشردن ، چلاندن 
پژمردگي مي دهد مثلاً آن منجنيدن به صورت طبيعي معناي 

 .گل ياگياه منجِس يعني پژمرده شد 
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 دلواپسي MENMENAH منمْنَه

 درقعر زمين MEN BONE KHAK خَك من بنِ

 . من پيل شمَبو ايزَنه
درپول مي غلتد ، كنايه ازثروت وپول زيادداشتن وخوشگذراني 

 باآن پول وثروت است

وشنيه ريكي نشسَه رومن تَ
 هايپايِ

 درتاريكي نشسته وروشني را مي پايد حواسش به همه چيز است .

 چسبيده به كسي ، نزديك كسي ، دريقه وسينه كسي رفتن MEN KHERESH من خرِّش

لِ شَون دم MEN DELE SHOW  نيمه شب ، وسط شب 

 وسط MENDEL من دلْ

 اينكه هديه اي شايسته به كسي بدهد درنظرداشتندرون دل ،  MENDELI من دلي

 دراوج آسمان MEN GHER من قرْ

ن كمُِ شَوم MEN KOME SHOW وسط شب ، دردل شب 

 سوگندي است يعني من به گردن مي گيرم ، من قبول مي كنم  MEN GHARDANOM من گَرْدنُم

 ، نمامي وبهم زدن دوارتباط  سخن چيني MENMABAYNI نييب من ما

كن يم MEN YAK درهم ، قاطي 

نجِسم MENJES چروكيد ، پژمرده شد 

 مو MI مي

لُم  موهايم MEYALAM ميـ

شل  موهايش MEYALESH ميـ

 MA GHODASHTAH ما گدُشْتَه
ماه گذشته ، البته قسمتي ازمردم ماهشهر ذال را دراين كلمه 

 دال تلفظ ميكنند

 ما اهل اهواز نيستيم MA NA MAL AHVAZIM ما نه مال اهوازيم

ماجِب MAJEB حقوق ، مواجب هم مي گويند 

 بوسيدن MACH ماچ

 MACHELAH ماچِلَه
خرجي كه ناخداي قايق يالنج براي وسيله صيادي خود هزينه 

 گازوئيل، غذا ويخ/ مي كند مانند بنزين 

 MAKHAR ماخار

وشخم زدن  رت بنديزمينهاي باران خورده يازميني كه بعدازكُ
به آن آب مي بندند تاكاملاً مرطوب ودونمه ) قبل ازبذرپاشي(

 شود وبعد بذر مي پاشند

 مهره MARAH ماره
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مارتيه ي پيدن نداره ، 
رچالش سپيدن كز ايكنهو 

. 
مارازپونه بدش مياد ، پونه كنارسوراخش سبز ميشه ، كنايه 

    است ازتنفر ونفرت كسي از شخصي ياچيزي 

مارتاصاف نَيوبِه من سيلا 
 رَيني

. 

 درمقام اخلاص. رود مارتاصاف نشود به داخل سوراخ نمي
يعني تاراستي وصداقت .رود وصداقت دردوستي انسانها بكار مي

دردوستي نداشته باشي كارهايت به سامان ونتيجه مطلوب 
 نميرسد

 مارمولك ، انبليسك نيز مي گفتند MARMELISK مارمليسك

 پشتكمر ،  MAZAH مازه

 منجمدشد  MASES ماسس

ماس MAS ماست 

ردي كاسش ماس كه خَ
ب ه زِر سرت وخَبِنسو 

. 
دربيان ماست كه خوردي كاسه اش را بگذار زير سرت وبخواب ، 

 خواب آوربودن ماست است

 ماش MASHAK ماشَك

 . ماشكي و خوت شكي
شك مي كند كه شايد كنايه از كسي كه هرچيزي بشنود 

 يابعبارتي به خود مي گيرد ومشكوك مي شودباخودش باشند 

مالِ خُوش ماله ، مالْ 
بهوالمال قي بيت 

. 

اموال ودارائي خودش مهم است ومختص خودشه اما اموال 
است ) بيت المال(ودارائي ديگران مهم نيست ومثل اموال عمومي

 .ندادن به اموال ديگران كنايه از خودبيني اقتصادي وارزش وبها

 متعلق به من است ، مال من است MALE MONEH مالِ منه

مالت بِپا همسادتَه دز 
 درنيار

 مال واموال خودت را مواظبت كن وهمسايه ات رادزد نگير .

 مالش ، ماساژ MALESHT مالشْت

همالْ تُن MAL TONEH مال تو است ، متعلق به شماست 

 مال خودتان است ، متعلق به شماست MAL KHOTONE خُوتُونِمالْ 

 مال خودشان است ، متعلق به آنهاست MAL KHOSHONE مالْ خُوشُونِ

 مال خودمان است ، متعلق به ماست MAL KHOMONE مالْ خُومونِ

همال خُت MAL KHOTEH مال خودت هست ، متعلق به خودت هست 

هُمال خش MAL KHOSHEH  خودش هست ، متعلق به خودش هستمال 

هُمال خم MAL KHOMEH مال خودم هست ، متعلق به خودم هست 
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 . مال نخََرو سي بخَِرو

به اين منظور كه افراد لئيم ازتمول . مال نخوران ازبخوران است 
وثروت خود بهره نمي برند وپس ازمرگ ، ديگران دارائي ومكنت 

كسيكه نمي خورد به كسي سهميه .آنان راتصاحب خواهند كرد
 كه مي خورد ، مي رسد

 MALEKI مالكي
مي باشد كه بعد ازهنديجان جنوبي ازروستاهاي توابع هنديجان 

 درمسيرديلم است 

مانَع MANAE هم تلفظ ميشودسرعت گير مانَه ، 

 ما ها ، جمع ما MANAL مانَل

 ماده MAYAH مايه

 هستند؟مانند تو  MESLE TONEN? مثل تـُننْ ؟

 . رَيمثل كرَب زِر او ني
مثل چوب تنه نخل زير آب نمي رود كنايه از آدم زيرك وكسي 

 كه زير بار حرف زور نمي رود

ننْ ؟  مانند من هستند؟ MESLE MONEN? مثل مـ

 مانند اين است MESLE YONEH مثل ينه

 MAKAH RAWONET مكه روونت

) مشهد مقدس(السلام  به كسيكه از زيارت امام رضا عليه
آمده بعد ازديد وبازديد ) كربلا(يازيارت امام حسين عليه السلام

حاجي (اين دعا را مي كنند يعني انشاء االله براي مكه آمدنت 
 به بازديد وزيارتت بيائيم) شدنت

 . بوملا بدنَ

درمواردي كه بخواهند كسي را ناكاركنند ازطريق تلقين غير 
، قبل از آن باهماهنگي ديگري ، موضوعي خلاف واقع را  واقع

 چندبار تكرارميكنند تا رفته رفته به باورش بيايد كه صحت دارد

 قرآن مي آموختبه دانش آموزان معلم مدرسه قديم كه  MOLA MAKTABI ملا مكتبي

 سلْ بايد دمن شهر كور
تيبِني ري ت 

. 

همرنگ جماعت ( بزاري درشهر كورها بايد دستت راروي چشمت
البته دراينجا بيشتر جنبه همدردي دارد وارتباطي با  )يوبش

گركه خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو ، :مثل معروف 
نداردزيرا اين مثل، دقيقاً مغاير با آموزه هاي ديني ماست به اين 

بخواهد براي رسوا ) مخصوصاً دراين زمانه(علت كه اگركسي 
شودبايد بيخيال خيلي از محرمات نشدن همرنگ جماعت 

 . ومعروفها گردد 

من شهر كورل يه تيه اي 
 هم پادشايه

. 
ازجهل عده اي ، (پادشاه است ددرشهركورها آنكه يك چشم دار

 )آن كه كمي عاقل است سردسته شده
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 منيژه MANIJAH منيجه

 . شدوشه بِه ايگرِم نَمو ايگُ
كنايه ازمجاب نشدن  ،آنرا بدوش ويدم نر است او ميگويمن ميگ

  آن شخص

 من بلد نيستم MO NABALADOM مو نَبلدَم

ب كنُم  من چكاركنم؟ MOCHOB KONOM موچـ

 MOH OMAR موحِ عمر

  نخل بي ثمر ، اينگونه نخل شبيه نخل خرمااست ولي ثمر 
نمي دهد ضمن اينكه گونه هاي مختلفي دارند كه نوعي ازآنها 

  بسيار رشد مي كنند وبلند مي شوند ونوعي ديگر كوچك 
 مي مانند وبه نخل تزئيني معروف هستند

 MOH AZH GAR موح اَژ گَر

  اين نوع نخل دربين مردم بسيار عزيزاست تاجايي كه سعي 
همراه باجنازه اي  مي كند دوتيكه ازچوب سبز اين نوع نخل را

بگذارند و نيز براين  درون قبركه مي خواهند دفن كنند
باورواعتقادند كه اول كسي كه اين نوع نخل راكاشت مولا 

آن دورنگ ) خارك(بوده وميوه ) عليه السلام (اميرالمؤمنين علي 
 است رنگي مابين قرمز وزرد

بس بِت موحع MOH BETE SEBEA 
شير كه البته كلمه عربي است داراي خارك به معني نخل دختر 

 قرمز رنگ) ميوه(

ويلُموح  ل KHARAK LILO  شودميبه اين اسم شناخته آن ) خارك (گونه اي نخل كه 

 خوشمزه ، بريم هم مي گويند) خارك(گونه اي نخل با ميوه  MOH BERAYMI موح بِرَيمي

 خوشمزه وپرطرفدار) خارك(گونه اي نخل باميوه  MOH BERHI موح بِرهي

 گونه اي نخل MOH HAJI MOMADI موح حاجي ممدي

 گونه اي نخل MOH KHOSI موح خوَ سي

ردموح خييو MOH KHEDROI گونه اي نخل 

 گونه اي نخل  MOH SAMARON موح سهمرون

 MOH SHEKAR موح شكَر
ه داراي خطهايي دايره اي ب) خارك (گونه اي نخل كه ميوه آن 

 ميباشدخود خارك  رنگ

 قرمز رنگ) خارك(گونه اي نخل با ميوه  MOH FERSI موح فرْ سي

 قرمز رنگ) خارك(گونه اي نخل با ميوه  MOH YOZI موح يوزي

 َرد نشُونيموركه بال درآو
 ورطرفيشه

. 
كنايه از مغرور (مورچه كه بال دارشدخيلي زود ازبين مي رود 

 )به زيردستان خود ظلم ميكندشدن از شغلي كه دارد ودرآن 
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موسوس م MOS MOS چاپلوسي وتملق غير زباني 

موكه سالَ پوئيدم ماهم 
 ايپايم

. 
من كه سال را سپري كردم ، ماه رانيز سپري مي كنم يعني من 

 انتظار بزرگتر را گذرانده ام ، انتظار كوچكتررانيز مي گذرانم

مليدو MOWLID  گفته مي شود) ازماه هاي قمري (به ماه جمادي الاول 

مدافي MIDAF داف، بعضي مناطق  پاروداف يانَييمي گويند به قاشق نيز م 

 شوهر MIRAH ميرَ ه

  ، به ماه مهرنيز ميزون گفته ميشودميزان ، ترازو MIZON  ميزون

ميشَه و پي خوش 
زمَ )دارايزنن(ايوركشَن  ، بـ

 و پي خوش

. 

. پاي خودش به دارمي كشند وبزراهم به پاي خودش ميش را به 
به اين منظور كه كسي رابجاي كسي ديگر محاكمه ويامجازات 

 .نمي گذارند ديگر گوركسي دركسي را: نمي كنند معادل فارسي

ميلُم MILOM لثه 

 MILEPA ميلپا
خلخال ، نوعي ميل بوده باجنس نقره كه به مچ پاي نوعروس 

 وصل مي شده

 سيخ تنور ، ميرَه ي تنير نيز مي گويند MILAH TANIR تَنيرميله 

َنوييميم MIMNOYI 

موميايي ، دارويي است كه معمولاً حاجيها ازمكه مي آورند 
وبعدازآب كردن وقاطي باروغن زيتون درجاهايي ازبدن مثل 

كمر، دست وپا كه كوفته شده يادرد دارد ماليده مي 
 موجود استودردونوع مالشي وخوردني شود

 )آن درب رانبسته ام(آن رانبسته ام  NABASOMESHEH نَبسمشه

 )آن درب رانبسته است(آن رانبسته است NABASESHEH نَبسشه

 )آن درب رانبسته اي؟(آن رانبسته اي؟  NABASISHEH نَبسيشه

مَنَبِلد NABELADOM بلد نيستم 

تنَبوه NABOHET نباشد تورا ، نيست شوي 

شنَبوه NABOHESH نباشد اورا ، نيست شود 

 نباشد NABOHEH نَبوهه

 نبود، نَبيد ونَبيدك هم تلفظ مي شود  NABI نَبي

 خام  NAPOKHTAH نَپخْتَه

 نپاش ، پخش نكن NAPESHKAN نَپشِكَْن

 نَپرَد ، پروازنكند NAPEHREH نَپهِرِه
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 پاك نيست NAPAKEH نَپاكه

  ، لباس به تنش نكن هم معنا مي دهد پنهانش نكن NAPOSHANESH نَپوشَنش

 نتركد NAPOKEH نـَپوكه

 NATARES نَتَرسِ
نتوانست، دربعضي نقاط حرف اضافه ك را نيز اضافه مي كنند 

كِنَتَرس 

سنَتَرس NATARSES نترسيد 

 نيستتعريفي نيست ، شايسته نيست ، قابل تمجيد  NATAHRIFIYEH نَتهَريفيه

 خسته نباشي NAKHASAH نخَسَه

 نخواب NAKHOWS نخَوَس

 نخور NAKHAH هنخََ

هَنخ NAKHEH نخواهد 

 نقشه NAKHSHAH نخَشَْه

 نقصي نديدم NAKHSI NAYDOM نخَصْي  نَيدم

 جويده نشده NAKHOEIDAH ئيدهونخََ

 خيس نخورده ، خيسانده نشده NAKHISESEH نخَيسسه

 شخص ناباب  ونادرست NADOROS ندَرس

 درنياور NADERAR ندَرار

 نذري NADRI ندَري

ـته  تمايل نداري ، به رأي ونظرت نيست NARAYTEH نـَرَيـ

ـشه  تمايل ندارد ، به رأي ونظرش نيست NARAYSHEH نـَرَيـ

ـمه  تمايل ندارم ، به رأي ونظرم نيست NARAYMEH نـَرَيـ

 NARRAH نَرَّه

كلفت ، گنده، قلچماق ، بزرگ ، زمخت ، به هيكل درشت  گردن
وبدقواره ميگويند نَرَّه خر هم مي گويند كه درآنصورت آدم 

 درشت هيكل بدقواره ونافهم معني مي دهد

 NARMAHA نَرمهه
نرمينه ، چيزي كه بالمس كردن حالت نرمي وفرورفتگي داشته 

 باشد

 NARMAH JOL نَرمه جل

ازاصطلاحات كشاورزي ، پلاس يا پارچه اي را لوله مي كنند تابه 
گردن الاغها ياگاوهايي كه قراراست درشخم زدن ازآنها استفاده 

 به گاوآهن آنها رااذيت نكند كه چوبهاي مربوطشود برسد 

 نگير ، نسَتان NASOUN نسَون
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 صبحانه ، ناشتا هم مي گويند NASHTA نشَْتا

 نشنيد NASHNOFT نشَْنُفت

 ننشين NASHI نشَي

 لعنتي NAELATI نَعلَتي

 جهالت ، ناداني NAFAHMI نَفهَمي

نَفْنوُف NAF NOF 

معمولاً زنان . پوشيدند لباس بلندي است كه زنان درقديم مي
هاي تند مانند قرمز، زرد و نارنجي استفاده  تر از رنگ جوان بيش

اي و  اي، سورمه هاي قهوه رنگكردند و زنان ميانسال و پير از  مي
 سياه آن، وازگويش عربي وارد زبان ماشده است

 قبول نيست NAGHABOLEH نَقَبوله

ِنَقَلَپه NAGHALAPEH واژگون نشود، برنگرده 

نَك NAKO نكن 

 نكوب NAKOU نكَُو

 نگفتي NAGOTI نَگُتي

 گويندنگذاشته ، بعضي نقاط نهشته نيز مي  NALESHTEH نَلشْته

 NAL BEGHOM نَلْ بِگمُ
) رازت رافاش كنم (كلمه اي تهديدي است يعني نگذاربگويم 
 نهَل بِگمُ هم ميگويند

 NAL BEGHEH نَلْ بِگه
) رازت رافاش كند (كلمه اي تهديدي است يعني نگذاربگويد 
 نهَل بِگه هم ميگويند

 بازندگي باقطرات ريز ومداوم NAME NAZ نمَِ ناز

ش  نگذارش، نذارش ، نذار NANESH نـَنـ

ه  نگذار NANEH نَنـ

 NAVAKHAYROUN نوَخَيرون

به خير نبودن ، عاقبت خوبي نداشتن ، كلمه واصطلاح نحسي 
 َشونياست وتقريباً نفرين ميباشد درجمله اينجور كاربرد دارد ن

 نوَخيرونشه يعني مبين عاقبت به خير نبودنش ميباشد

 ازروي زمين بلند نشد، نوَريسا يا نوَريساد هم مي گويند NAVARSA نوَرسا

 نفريني است يعني بلند نشوي NAVARSI نوَرسي

 تمام نكرده ام ،خلاص نشدم ، راحت نشدم ، هنوز گرفتارم NAVAHRASOM نوَهرسَم

 نايست ، برو ، حركت كن ، نوَيسك هم تلفظ مي شود NAVAYS نوَيس

 نايستاد، حركت كرد ، نوَيسادك  هم تلفظ مي شود NAVAYSAD نوَيساد
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 نمي دانم NOWNOM نوَ نُم

 اسكناس NOWT نوَت

 ناودان NOWGAH نوَگـَه

همَنو NOMAH نيامد 

همَنو NOWMAH د هم مي گويندنيامد ، نوم 

 نمي دانست ، نونسك هم مي گويند NOWNES نوَنس

 نمي دانستم NOWNESOM نوَنسم

 نمي دانستي؟ NOWNESI نوَنسي

 نه ايست ، نگه ندار ، برو ، حركت كن NAVADAR نوَادار

 نگذار بپوسد ، مانع پوسيده شدن آن بشو NAHL BEPISEH نهَل بِپيسه

 نَه آدمِ خوبيه
NAH ADAME 

KHOBEYEH 
 آدم خوبي نيست

 نيستدرست  NAH ALDEH نَه الَدْه

 نَه بابِ دلمُه
NAH BABE 

DOLOMEH 
 باب دلم نيست ، مورد پسندم نيست

 مورد پسندم نيست NAH PESANDOMEH نَه پسِندْمه

 جاي خوبي نيست NAH JAY KHOBEYEH نَه جي خوبيه

 جايش نيست ، موقع مناسبي نيست NAH JASHEH نَه جاشه

 مخصوصاً امروز NACHI EMRO نَه چي امرو

 خودش نيست NAH KHOSHEH نَه خـُشه

ه  درست نيست NAH DOROSEH نَه درسـ

 پيدانيست NAH DEYAREH نَه ديارهِ

 فكر نكنم NA MAY TAYIM نَه مي تَيم

 نَه نَر نَه مايه
NAH NAR NAH 

MAYAH 
 خواجه ، نه مرد نه زن ، خنثي

 حرف نسنجيده NAVAPALGHAR نَه وپلْغار

نَه وبِه و NAH VOBEH نشود 

 وقتش نيست NAVAGHTESHEH هنَه وقتش

 ، رفت وآمد نكن نيا نرو NAYO NARAH نَيو نَرَه

 ب هم مي گويندونشو ، نوNAYOB َ نَيوب

ينَي NAYAY 
نيايي ، كلمه تأكيدي وتاحدودي تهديدي براي نيامدن يعني 

 حتماً نيايي
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 NAYAYN نَيين
تأكيدي وتاحدودي تهديدي براي نيامدن يعني نيائيد ، كلمه 

 حتماً نيائيد

 نوعي ني باريك وكوچك است NAY JILAH نيَ جيلَه

 نديده NAYDAH نَيده

 نديدم NAYDOM نَيدم

 NAYDOM MESAT نَيدم مثَت
مثل تو نديدم البته اشاره به مرام وخصلت شخص مقابلش 

 ميباشد نَيدم مثت نيز مي گويند

 NAYOL نـَيول
پرنده اي است ازخانواده پرندگان شكاري اما بلحاظ جثه 
 كوچكتر، در امرشكارپرنده بحري ازآن استفاده مي كنند 

 ناخن NOKHOND نخُُنْد

 نوزده NORZAH نُرْ زه

 NORFIN نُرفْين
يدن بوده ونداشتن سواد شن اشتباه نفرين ، اين لغت هم مشمول

 تلفظ كنند كه آن رااينگونهباعث شده 

نُف نـُف NOFA NOF 
  افراد چاق وشكمو بعدازتحمل مدتي گرسنگي وقتي به غذا 
 مي رسند اين صدا راموقع خوردن از خود ايجاد مي كنند

 بيني ، ازاين كلمه كمتر استفاده ميشود NOFT نُفْت

 نوبت كيست ؟ NOBAY KIYEH نوُبي كيِه

 NOME KHODA نوُمِ خدا

اصطلاح درمواقعي كه بخواهند مورد بحثشان نام خدا ، اين 
كُرمُ نومِ خدا كارخوبي گيرشِ : چشم نخورد ايراد مي شود مثلاً  

 كارخوبي بدست آورده) چشم نخورد (پسرم = اوميِه 

بيار ، چوودس  نوُمِ سگ
 بِگر

. 

به دست بگير ، درمواقعي ) چماق(نام سگ را بياور بلافاصله چوب 
مطرح شدن نام دشمنش يا شخصي كه كه شخصي به محض 

بااومشكلي دارد آن شخص حاضر شود ازاين ضرب المثل كه بيشتر 
درجهت توهين به آن شخص ميباشد استفاده مي شود اما 

واقعاً حلال زاده : محترمانه اين ضرب المثل به اين صورت است كه 
 اي چون همين الآن داشتيم درمورد شما صحبت مي كرديم

نوُم NOM نام ، اسم 

ُنهئيتو NOHOEIT جلوئيت ، اولي، اوليت 

 NOHTANOHTA نهُتانهُتا
وقتي هنگام توضيح دادن مسئله اي ديگر نشود آن شخص 

 رامجاب كرد اينگونه عنوان مي شود
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 بچه اول ، نُغْري نيز مي گويند NOHRI نهُري

 جلو، نها هم مي گويند NOHA نهُا

 جلو ، پيشاپيش ، نها نها هم مي گويند جلو NOHA NOHA نهُا نهُا

 كردندنزديك ، ازاين كلمه قسمتي ازمردم ودرقديم استفاده مي NEZENGH نزِنگ

 نزديك NEZEIK نزيك

بكي  گرم 125ازاوزان قديم ، معادل  NESBAKI نسـ

 نيست NESSI نسي

 نيستي ، نمي بينمت  NESSIT نسيت

 نشسته NESHAHSEH نشهَسه

 نوش جانت NESHE JON نشِّ جون

 NESHTE MAR نشْت مار
البته از كلمه نشت به معناي نيش ديگرخيلي كم ( نيش مار 

 )استفاده  ميشود 

 نصف NESB نصب

 نصيحت ، تقويت روحيه خوددرجهت مثبت NEZBAH نضْبــَه

 آدم زيرك NEGHAL نغَل

 آبشش ماهي NEGHANEGHI نغانغي

 NEKZAH نك زه
نوك زدن ماهي به طعمه قلاب وك زدن منظوربا نوك زد ، اين ن

 است

 نكبت ، نحس ، نگبتي ونگبت هم گفته مي شود NEKBATI نكـْبتي

 نكبت ، بدبختي NEGHBAT نگْبت

 نمَك NEMEK نمك

 شوددرماهشهرخيلي كم استفاده ميقلاب ماهيگيري ، اين كلمه  NEHA نهه

 . نهي چو آخ ايكشه
خوردن آخ مي كشد ، دربيان ) چماق(چوب ) پيش از (جلوتر از

 ميباشدهراس ازآينده اشخاص 

 نزديك NEHENG نهِنْگ

 گذاشت ، نهاد NEHA نها

 قبلاً NEHATAR نهاتَر

 جلويت هستم ، منتظرتم NEHATOM نهاتُم

 جلويش هست ، منتظرش هست NEHASHEH نهاشه

هاشن NEHASH جلوش 
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 جلومه ، جلوي من هست NEHAMEH نهامه

 جلويم هستي ؟  NEHAMI نهامي؟

 نيت ها صاف بود  NIYATAL SAF BID نيتَل صاف بي

 نمي شود نيو بو هم ميگويند NEIYOBEH نيوبِه

يين NEYAY نمي آيي ؟ 

 NEYORAH نيوره
گريه يكنواخت كودك اطلاق  ، بيشتر بهصداي يواش ناله مانند

 مي شود

 نمي توانم NITAROM نيتَرمُ

 نمي آورد NEYAREH نيارهِ

يامن NEYAM نمي آيم 

مياين NEYAYOM نخواهم آمد 

ِيايهن NEYAYEH نخواهد آمد 

ياين NEYAI نمي آيد ؟ 

يخُمن NIKHOM نمي خواهم 

 نمي خواهي NIKHI نيخي

 نمي شويند NISHOREN نيشوُرِن

ُيلمن NILOM لمُ نيز تلفظ مي شودنمي گذارم ، اجازه نمي دهم ، نَي 

تنيلن NILENET ت نيز تلفظ مي شودنلاجازه ات نمي دهند ، نَي 

 اجازه اشان نمي دهند ، نَيلنشوُن نيز تلفظ مي شود NILENESHON نيلنشوُن

 اجازه نمي دهند ، نَيلن نيز تلفظ مي شودنمي گذارند ،  NILEN نيلنْ

 گرم 250ازاوزان قديم ، معادل  NIMA AZ NIM نيم ازنيم

 پنجره ، البته اين كلمه خيلي كم استفاده مي شود NIMDARI نيمدري

 زنيان ، گياهي است دارويي NINYAH نينْيه

 بيمار، مريض ، بدحال NAKHOSH AHVAL ناخوش احوال

 NASHTAY BAZYAR ناشْتيَ بازيار

يعني صبحانه كارگر،  درقديم به كارگر هاي ثابتي كه 
درزمينهاي كشاورزي كارمي كردند كه اكثراً ازگروه غربتي ها 
جدا مي شدند ودرروستاها سكني ميگرفتند ساعت ده صبح 
صبحانه اي برايشان مي بردند كه معروف بود به ناشْتيَ بازيار 

ه اي خوش خوراك باشد كه صبحانه راباميل ورغبت البته اگر بچ
اين اصطلاح ) كه اين دوره زمانه ازنوادر روزگاراست(بخورد 

 رادرموردش بكارميبرند 
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 كم طاقت NASABIR ناصبير

 مي باشدازروستاهاي توابع هنديجان  NASER ABAD ناصرآباد

 NAF BORESHEH ناف برشِه

متولد شده طبق رسوم قبل آن موقع بريدن ناف دختر بچه تازه 
دختر رابراي پسري درنظر مي گرفتند كه درآينده به عقد هم 

درنظر گرفته اند ناف  هم درآيند به اين دختر وپسري كه براي
 گفته ميشودبريده ياناف برشه 

 غير عمد ، سهواً NAKOMAKI ناكمُكي

 ، نوُبه يا نوَبه هم گفته ميشود نوبت NOBEH بِهنوُ

 نام من را NOMOMAH وممهنُ

نه  طومش نُ ومش ومـ
 ونه وتُ

. 

مزه اش را تومي بري ،  ولينامش به پاي من نوشته شده 
درمواقعي كه مثلاً عروسكي را براي مريم خانم مي خرند ولي 

 بيشتر مواقع نرگس خانم باآن بازي مي كند

 ضخيمتر ازنان لواش نوعي نان محلي ، ناني است كمي NON BALBAL نون بلْبلْ

 NON TANGILAH نون تَنْگيلَه
  نوعي نان محلي ، چانه خمير اين نوع نان رادرروغن سرخ 

 مي كردند

 زندنوعي نان محلي ، چند نان تيري راباهم روي تابه مي پ NON TIRTAKON نون تيرتَكون

 NON TIRI نون تيري
 نوعي نان محلي ، برروي تابه درست مي شود ونازك وترد

 وشكننده است

 نوعي نان محلي ، اين نان روي تابه پخته مي شود NON KHOSHKAK نون خُشكَْك

 وكور ديده بيدم ، اَنون 
 كه ديدم،كور نَيده بيدم 

. 

كسيكه . نان كور ديده بودم ، آب كورنديده بودم كه ديدم 
ممانعت ازدادن آب كند درنهايت خست مي باشد يعني 

 خسيس تراستازخسيس هم 

 نان گرم ، ناني كه تازه ازتنور درآمده است NON GHARMAH نون گَرمه

 نه ، ديد غم نكشي
NAH , DIDE GHAM 

NAKASHI 

نه ، دود غم نكشي ، جواب تعارف كشيدن قليان به كسي كه 
  ولي اگرقليان كش باشد ) اين جمله است(قلياني نيست 

 مي گيرد وبازمي گويد ديد غم نكشي

به نهاش بري نه واينه 
 اشددين

. 
نه مي شود جلويش راه بروي نه پشت سرش كنايه از شخص 

 بدقلقي كه به هيچ نحو نمي توان با اوكنارآمد

 حاضرنيست NAHAZEREH نه حاضره
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 . نه شَل ايكُنه نَه شيطوُن

يعني نه ملاحظه آدم معلول را مي كند ونه ملاحظه آدم فضول ، 
باهم سوزاندن است ، بي رحمي ، بدون كنايه از تروخشك را 

 .ملاحظه وترحم 

 NA NEHENGHOM نه نهِنْگـُم
  نزديك نيستم ، كلمه نهِنگْ به معني نزديك كمتر استفاده 

 مي شود وبيشتر ازكلمه نزيك استفاده مي كنند

 NA NEHENGHEH نه نهِنْگه
  نزديك نيست ، كلمه نهِنگْ به معني نزديك كمتر استفاده 

 مي شود وبيشتر ازكلمه نزيك استفاده مي كنند

 NA NEHENGHI نه نهِنْگي
  نزديك نيستي ، كلمه نهِنگْ به معني نزديك كمتر استفاده 

 مي شود وبيشتر ازكلمه نزيك استفاده مي كنند

نه و اي نيخمُ نيخمُش ، 
 نه و اي تيكيَ گُتش

. 
ونه ازاين لقمه )  نخوردنش(نه از نمي خواهم نمي خواهمش 

 بزرگش ، دربيان افراط وتفريط

 نيست NI ني

 پيمانه نمي كند ، اندازه اش رانمي گيرد NIPAYNEH ني پينه

 نمي پراند NIPERNEH ني پِرْنه

 نمي گريزد، فرارنمي كند NIGOROSEH ني گروسه

 نمي نشست NINESHAHS ني نشهَس

 رابگيرد نمي تواندجلويم NIVADAROM ني وادارم

 نمي توانند جلويش رابگيرند NIVADARENESH نشني وادار

 NIBEHLEN نيبهِلن
نمي گذارند ، اجازه نمي دهند البته قسمتي از مردم منطقه ما 

 ازاين كلمه استفاده ميكنندنيلن هم مي گويند

 نمي بيني ؟ NIBINI نيبيني

 نمي توانست NITARES نيتَرسِ

 توانينمي  NITARI نيتَري

 فرو نمي رود NITEKEH نيتكه

 نمي خواهند NIKHEN نيخن

هنيخ NIKHEH نمي خواهد 

 نيخه بخِيسنيش
NIKHEH 

BEKHISANISH 
 نيازي به خيساندن ندارد

نيخاس NIKHAS نمي خواست 

 نمي خواهيد NIKHIN نيخين

 نمي دهد NIDESH نيـدش
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 به اونمي دهي؟ NIDISH نيـد يش

 نمي داد ، نيدا ، و نيدادك نيز تلفظ مي شود NIDAD نيداد

 به من نمي داد NIDADOM نيدادم

 به تو نمي داد NIDADET نيدادت

 به اونمي داد NIDADESH نيدادش

 نمي دادم   NIDAM نيدام

 نخواهم رفت NIRAM نيرمَ

 نخواهند رفت NIRAN نيرنَْ

نيرَي NIRAY نخواهد رفت 

 نمي روم NIROM نيرمُ

 نمي روند ؟ NIREN نيرنِْ

 نمي روي ؟ NIRI نيري

 ، غُرزدن هم معنا ميشود نمي زد NIZAH نيزهَ

 غُرغُرو ، نازك نارنجي NIZNIZO نيز نيزوُ

 نمي شستند NISHOSHTEN نيششُْتن

 نمي نشينم  NISHINOM نيشينمُ

 نمي نشينند؟  NISHINEN نيشيننْ

 نمي نشيند  NISHINEH نيشينه

 نمي نشيني؟  NISHINI نيشيني

 نمي فروشم NIFORSHANOMESH نيفورشَنمُش

 نمي فروشي ؟  NIFORSHANISH نيفورشَنيش

 كنده نمي شود NIKAHNEH نيكهَنه

 نمي كردم NIKERDOM نيكرْدم

 نمي گويم NIGHOM نيگمُ

 نمي گويند NIGHEN نيگن

 نمي گويد NIGHEH نيگه

 نمي گويي ؟ NIGHI ?  نيگي ؟

 NIMAH KOWLI نيمه كوَ لي
نوعي قرارداد براي كاشت ، داشت وبرداشت كه به هرطرف نصف 

 حاصل تعلق مي گيرد

ينيم NIMAY ازاوزان قديم ، معادل دوكيلوگرم 
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 ليمو NIMOL نيمول

 ليمو اماني ، ليموعماني NIMOL AMONI نيمول امَو ني

ش  گذاردنمي  NINESH نيـنـ

 مرا نمي گذارند ، مرا قرارنمي دهند NINENOM نيننمُ

 تورا نمي گذارند ، تورا قرارنمي دهند NINENET نيننت

 اورا نمي گذارند ، اورا قرارنمي دهند NINENESH نيننش

 نمي گذاشت ، نينهاد نيز مي گويند  NINAD نيناد

نيبه بگي هايا نه و
 تاقهركرده

. 
به كسانيكه باكوچكترين . يانه بگويي ، قهر ميكند  نمي شود آره

 مي شود گفتهانتقاد قهرميكنند ،

 VA TASHE DEL و تَشِ دل

ازداغ دل ، كسي كه از مسئله اي زجركشيده اگر  كاري كند كه 
مش ودل خنكي باشد به آن رفتار برايش موجب تسلي و آرا

ازآتشي كه درونش گويند وتَشِ دلش اين كاررا كرد ، رهايي مي
 شعله ورشده

ت و VAT ازتو ، بـِهِت ، به تو 

س ر و VARAS رسَ نيز مي گويندهتمام شد، و 

 سرسم خوردن VARKOLO و ر كُلوُ

ش و VASH بـِهِش ، به او 

م و VAM بهمِ ، به من 

 گريه بچه VANGHO VENGH و نگْ وِنْگ

تَهو VATAH ازته 

 ازتو گرفت ، وت اسد هم مي گويند VAT ESAH وت اسه

  شمااز VATOUN وتون

 . وخوُش گمَ ايزَنه

خودش را گاز مي گيرد ، اين مثل درمورد بچه هاي بيش فعال 
ونا آرام بكار مي رود كه اگر كسي را پيدا نكنند كه اذيتش كنند 
بخودشان آسيب مي رسانند و به بيماري كه ازشدت درد به خود 

 مي پيچيد نيز اطلاق مي شود

 وخْتي نَه تَيتُم
VAKHTI NAH 

TAYTOM 
 وقتي پيش تونيستم

سه ، ووختي بختت بخَِ
 پوليده دندونت ايشكَنه

. 

فالوده ) شانس نداشته باشي (وقتي بخت واقبالت خوابيده باشد 
هم دندانت را مي شكند ، درمواردي كه براي كسي بدشانسي 

 جايي كه فكرش را نمي كند به او برسدوآسيبي از 
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و م، وختي تونَه كاشتن 
 سوز بيدم

. 
) روئيده بودم (وقتي درحال كاشتن توبودند من سبز شده بودم 

 كنايه ازداشتن تجربه است

گرِت ، بِوختي نگْبت 
 سوارخري ، سگ ايگرِت

. 

وقتي نكبت وبدبختي به تورو كرده باشي حتي سوار الاغ باشي 
مصيبت وبدبختي پشت كنايه از، هم سگ تورا گاز ميگيرد 

 كسي است واوج بدشانسي را ميرساندسرهم براي 

 تمامش كن VARANESH ور نش

 تمامش كرد VARANDESH ور ندْش

 تمامش كردي VARANDISH ور ندْيش

 كنارم ، پهلوي من VAROM ورم

مرو VAROM 
  تنم ، بيشتر درمورد پوشيدن لباس بكار مي رود برمُ هم 

 مي گويند

 مي پوشم ، تنم مي كنم VAROM EIKONOM ورم ايكُنُم

 شلختهور ريخته ، VAREKHTAH ورِّ خْتَه

خَر چِه كَه بو چِه ورِ
 زهفَرون

. 
كنايه از قدرنشناسي جلوي الاغ چه كاه باشد چه زعفران ، 

  كلمه ور دراينجا به معناي جلوميباشد درمحبت به كسي است

 جلوي صورتش ، مقابل رويش VARE RISH ورِ ريش

رِتو VARET كنارت ، پهلوي تو 

رِتو VARET 
  تنت ، بيشتر درمورد پوشيدن لباس بكار مي رود برِت هم 

 مي گويند

 برِت كن هم مي گويند) لباس(تنت كن  VARET KON ورِت كنُ

ِرشو VARESH كنارش ، پهلوي او 

ِرشو VARESH 
  تنش ، بيشتر درمورد پوشيدن لباس بكار مي رود برشِ هم 

 مي گويند

 برشِ كن هم مي گويند) لباس(تنش كن  VARESH KON ورشِ كنُ

 به تن مي كرد ، مي پوشيد VAR EIKEH ور ايكه

سكت رو VARTEKES شكافت يانخش باز شد 

 گاونر VARZA ور زا

س رونيد و VAR SOWNID 

ماليدن چيزي كثيف مانند ديگ سياه يا دست گريسي يا روغني 
  وامثال اين موارد به لباس يا جايي ازبدن كسي را ورسونيد 

 مي گويند
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  ، ورچهرسِ نيز تلفظ ميشود بالا رفت VARCHARES ورچرسِ

 بالارفتن ازديوار VARCHARIDAN ورچريدن

 برخورد كند VARKHAREH ورخَرِه

 بلندشد، ايستاد VARSAD ورساد

 VARKANES وركَنس
منهدم شد ، ازبين رفت ، وركهَنس نيز مي گويند البته معني 

 ازجابرخاستن نيز ميدهد

 مي گويند به تن كرد ، پوشيد ، برْ كرد هم VAR KERD وركرد

 VARVANDAH وروانـْده
كسيكه از چيزي ترسيده وحالتي شبيه به عجله ودستپاچگي 

 دارد

 VARVAND ورواند
ترساند ، ايجاد رعب ووحشت ، البته بعضي ها هم اعتقاد دارند 

 معناي اين كلمه قاپيدن چيزي ازدست كسي است 

 ترسيد ، جا خورد VARVAHES ورواهس

 بردار ، چيزي را برداشتن VARDARESH وردارشِ

 يكه خورد ، ازجا پريد VARFEKES ورفكس

شَركشو VARKASHESH آويزانش كن 

 VARKASHID وركشَيد
آويزان كرد ، به بالا بردن پاچه شلوار جهت عبور از آب كم عمق 

 نيز گفته ميشود

 امربه برخاستن ، بلندشو VARI وري

 VARI RASOWBOU وري راسو بو

بلند شو ، به پاخيز البته اين كلمه هم بصورت تركيبي وهم جدا 
  جدا همين معني را مي دهد يعني كلمه وري بلندشو معنا 
مي دهد و راسو بو هم همين معنا ولي اگراين دوكلمه كه 

بصورت تركيبي باهم بكاربرده شود بيشتر برخواستن ازخواب 
 منظور ميباشد

 طناب نوعي VARIS وريس

 VAZIR وزير
به شخصي كه شب عروسي كنارداماد مي ايستد ومعمولاً مسائل 

 زناشوئي را به داماد گوشزد مي كند وزير مي گويند

 باردار، حامله VASAN وسـَـن

سو VAS افتاد 

شو VASH به او ، ازاو 

 ازاو گرفت ، وش اسد هم مي گويند VASH ESAH وش اسه

 به او مي رسيم VASH EIRASIM ايرسَيموش 
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 از آنها VASHOUN وشون

قَكو VAGHAK پرنده اي است باگردني نسبتاً بلند 

كو VAK دردضرباني 

 حسابي ، فرصت مناسب VALM ولْم

 )بلحاظ قرابت فاميلي(به من نزديكتراست  VAMO PISHTAREH ومو پيشتَرِه

مو VAM به من ، از من 

 مهوسا VAM ESAH د هم مي گويندسا مازمن گرفت ، و 

 ازما VAMOUN ومون

 شد VOBI ووبي

 وارونه ، دمر ، برعكس VOORI ووري

 آن رابرگردان VOORISH KON ووريش كنُ

 يگاينِ نه ب يه بهه وهو
 شما ككُايِن

. 
يعني هكاربردي است وبراي انسان ) گاو(كشيدن كار حيوانات و
 )براي شرمنده كردن كس ياكساني استفاده مي شود (ندارد

 تمام شد، خلاص شد، ورس هم مي گويند VAHRAS وهرسَ

 بايست ، نرو، حركت نكن ، ويسك هم تلفظ مي شود VAYS ويس

كسيو VAYSAK س هم مي گوينديبايست ، و 

 ايستاد VAYSADAK ويسادك

 پارچه نخي VAYL ويل

 آواره ، سردرگم VAYLON ويلون

 ايستاده ام VAYSADOMEH ويسادمه

هيسادو VAYSADEH ايستاده است 

و VO او 

كه ر ووو ايرَي WO KEH ROW EIRAY اشاره به شخصي كه درحال راه رفتن است ، آن كه راه مي رود 

لـَـو و VOLO ولگرد 

 روستاولايت ،  VOLAT ولات

 روستاها ، آبادي ها VOLATAL ولاتَل

 براي دوركردن سگ استفاده مي شود VOLI ولي

نَهو VONAH اورا 

 اونه ، آن هست VONEH ونــِه
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ناشو VONASH آنجاست ، اشاره به دور 

ونَمو VONAM اوهم 

 مي انداختند VERESH EIDAN وِرشِ ايدان

 بيندازش VERESH BEDEH وِرشِ بدِه

 پرتش نكني ، نيندازيش VERESH NADI وِرشِ ندَي

وِر VER 
كه » ي«انداختن ، به پرحرفي ووراجي هم مي گويندبا پسوند

 ميشود يوِر كه يعني مدام درحال حرف زدن ووراجي است

 رها مي كند ، مي اندازد VER EIDEH وِر ا يده

 نينداز ، رها نكن VERNADEH وِر ندَه

 انداختيش؟ رهايش كردي؟ VER DODISH وِردوديش

 وراج ، پر حرف VERACH وِراچ

 VANOMAH وا نوَمه

به جهنم كه نمي آيد، البته وا به معناي جهنم نيست ولي 
ازمعناي تحت الفظي آن وبكاربردن آن درمواقعي كه كسي 

درمقام توهين ، اين  راندارد وباكسي ديگردن همراه ش بهتمايل 
 معني اقتباس مي شود

 شكافتن پارچه دوخته شده VATEKNIDAN واتكْنيدن

واخَي VAKHAY 

ازاين اصطلاح درمواردي كه اتفاقي دفعتاً مي افتد يا درحال 
اتفاق افتادن است توسط بانوان گفته مي شود مثلاً بچه 

پايش به كوچكشان از بلندي درحال پائين آمدن است يكدفعه 
كلوخي برخورد مي كند وسرعتش زياد ميشود ودرحال ازدست 
دادن تعادلش ميباشد كه ازاينطرف فرياد مادرش بلند مي شود 

 واخيَ دا نَيوفتي: كه

وادارِش VADARESH جلويش رابگير 

وادار VADAR نگه دار ، بايست ، نرو ، حركت نكن 

 گرفتنگه داشت ، جلويش را  VADASHT واداشت

 معني مرده مي دهد VAR وار

 تفتيش ، جستجو VARASI وارسي

 VART وارت
ازشدت خستگي خودرارها (هم به معني پهن شدن روي زمين
 است وارونهوهم به معني ) كردن برروي زمين يارختخواب

 باز VAZ واز

 برگشت VAGHASHT واگشَت
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 پذيرش ، تحويل گرفتن ، نگهداري VAGER واگر

 نمي پذيرد VAGERESH NIKONEH واگرشِ نيكُنه

 ساكتش كن ، آرامش كن ، والوَنش هم مي گويند VALANESH والانش

 آرزو VAYAH وايه

 آرزو به دل مانده  VAYAH VA DEL وايه و دل

ه HA چه؟ 

يس بـ  فراوان ، هبيس نيز مي گويند HABAYIS هـ

 ازدست كسيقاپيدن چيزي  HAPARON هپرون

 بي قانوني ، درهم ريخته وآدم سبك عقل رانيز مي گويند HAPAL HAPOW هپل هپو

 حمله ورشدن ،گاردحمله گرفتن ، تهديد وحمله فيزيكي كردن HADEDAH هدده

 HADAF هداف

پرنده اي ازخانواده مرغابي كه نرآن طوسي رنگ وكنارچشمش 
آن بصورت قهوه اي كم يك خط سبز ويك خط سياه دارد وماده 

 هاي سفيد ميباشد لكهرنگ و

 HADIRAH هديرَه

مكاني كه قبلاً مرده را بصورت امانت درآن مي گذاشتند كه 
ميت سالها بعد مثلاً به كربلا يامكان ديگري كه مي خواهند يا

 وصيت كرده منتقل كنند

رَته HARET 

نمايان  به آب باريكه وسط جوي يا خور كه درجزركامل آب دريا
مي شود هرَت گفته مي شود قسمتي از مردم ماهشهر نيز اين 
كلمه را با كسره يعني هرِت تلفظ مي كنند هرِّت هم تلفظ شده 

 است

هرَني هرَني خرَه ايارم 
 گايه ني

. 

كنايه يعني اي داد بيداد الاغ را مي آورم ، مي بينم گاو نيست ،
نكرده ام يك مشكل ديگر اضافه ازاينكه هنوز اين مشكل راحل 

 .ميشود

 )هركي به هركي(بي حساب وكتاب ، بي قاعده و بي نظمي  HARGALI هرْ گَلي

 قاطي وبي سامان HARDAMBIL هرْدمبيل

 هردوتامون HARDEMON هرْدمون

 هرچيز بخواهي HAR CHI BEKHI هرچي بخِي

 هرلحظه ، دمادم ، هميشه HARDAMON هردمون

 هرسمه تنگ كرد
HARSAMAH TANG 

KERD 
 برمن سخت گرفت ، كسي را تحت فشار قراردادن ومحاصره كردن

رسات  هرساعت HARSAT هـ
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ركوُتَيه HARKOTAY هرطرفي 

رگـَـيه HAR GHAY هرگاه ، هروقت 

ه  حليم با گوشت HARISAH هريسـ

 HASHAF هشَف
نيست وبه احشام خرمايي كه خراب شده وبراي خوردن خوب 

 مي دهند

شه HASH هشت 

 HASHOO هشُّو
  نظير) مرغ شكم گرفته(افزودني هايي معطر به شكم مرغ 

 ..ادويه جات ، كشمش و 

فه HAF هفت 

 HAF KAL هف كَلْ

به معناي زياد  7هفت قسمت ، هفت تيكه ، هفت پاره ، عدد 
بِه يعني وهند ايزنمُش زمين كه هف كَلْ است مثلاً ميگوي

 چندين تيكه شود

 صورت بانوان اصلاح كردن HAFFAH هفَّه

 افعي HAFI هفي

لْقالَهه HALGHALAH ماهيتابه 

لـَلَولـهه HALHALALOW  قروقاطي ، به هم ريختگي ، ريخت وپاش 

تمه HAMAT  همة شما 

 همه باهم ، همگي HAMAKONI همكوني

درندن فقَه همي جونوَرل 
 نوُم گرگ بد در رهته

. 

درنده ...) مانند شير ، ببر ، پلنگ ،كفتار و(بسياري از جانوران  
موقعي كه فقط . ووحشي هستند فقط نام گرگ بد دررفته است 

  يك فرد درجمع بدكاران وخلافكاران تابلو شده باشد ازاين 
 ضرب المثل استفاده مي شود

 جاهمه  HAMAY JA همي جا

 شلوارزنانه قديمي HAMBON همبون

 همين الآن ، همين ساعت HAMSAH همسه

 همسن وسال HAMSEND همسند

 HAMLAH هملَه

شكم لنج ، قسمت برآمده لنج ازدرون آب ، آب شكن هاي 
دوطرف جلوي لنج كه بيشتر اين نقاط نيز زير آب هستند 

 راهملَه مي گويند

 HAMDA همدا
اندازه ، هم سن وسال ، دونفر كه يك روز باهم به دنيا آمده هم 

 باشند، همدا هم مي گويند
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 همه چيزمان HAMAH CHIMON همه چيمون

ميسه HAMIS  باماست مي خوردندكه باقله سبز آب پزشده 

هناسه HANASEH آه كشيدن 

 هنوز HANI هني

 هنوز است ، تاكنونهنوز كه  HANI KEH HANIEH هني كه هنيِه

 هنوز نيامده HANI NOMADAH هني نوَمده

 هنوز انجام نداده اي ، هنوز مانده اي HANITEH هنيته

 هنوز انجام نداده است ، هنوز مانده است HANISHEH هنيشه

 هنوز انجام نداده ام ، هنوز مانده ام HANIMEH هنيمه

 گويندهاون ، هونكَ نيز مي  HAVON هون

 HO BEYO هو بِيو

، تُربيزَه ) گونه اي هويج(معمولاً افرادي كه پياز ، خارك ، گزَر 
براي فروش مي برند رابرروي گاري دستي يا وانت ... و) تربچه (

اينجوري مشتري ها را جمع مي كنند مثلاً هوبيپيازه ،  وهوبيو 
 ...خاركه و

 وشلوغي سروصدا HO KHELAGHI هو خلَقي

 سروصدا وشلوغي HOGALAH هو گالَه

 دايي HOLO هو لُو

 بي پروا ورسواكننده HOCHI هوچي

 صحرا - بيابان HOR هور

 مرتب مي گويد HAY EIGHEH هي ايگه

 براي تشويق كسي گفته مي شود HAY SHIROM هي شيرُم

 اندنيز گفته  وتاب ، اي دلو ، ايدHAYDELOW  هيدلو

 تند ، قوي HAIEL هيل

ي ايرَيه HAY EIRAY دارد مي رود 

 هوار هوار كه بردند ، هركي به هركي HEYBORD HEYBORD هي برد هي برد

يولَِهه HAYVELAH دادوبيداد، سروصدا 

رِ بان  پرنده اي است حلال گوشت   HOREBAN هـ

 HOR BASEH هرْ بسه
ريختن وجاري شدن مايعات ازظرف  خارج ازكنترل ، معمولاً

 ياجاي را ميگويندهر بسه

 هزاراتفاق HOZAR TOFAGH هزار تُفاق
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فه HOF فوت كردن بادهان 

 بخار HOFAR هفار

 حركت لنگان لنگان قاطر ياالاغ ، هلنگْ هلنگْ هم مي گويند  HOLONGH هلُنگْ هلُنْگ

لْ  كمتر استفاده ميشودبي مو ، كچل ، ازاين كلمه  HOL هـ

 هم به معني سرزده وارد شدن است وهم به معني فرورفتن  HOL EIKHAH هلْ ايخَه

 HOL HOLAKAN هل هلـَـكان
وارد شدن به جايي بدون رعايت مقررات صف وبا هل وايجاد 

 شرايط سخت براي خود وديگران

 هم اندازه HOMBAR همبر

 هم سن HOMJENG همجِنْگ

 باجناغ HAMRISH همريش

 HOMKARAH همكاره

عادت كرده ، كسي كه راه جايي را بلد كرده باشد يا راه تأثير 
  گذاشتن برروي كسي را ياد گرفته است كه دراين مواقع 

، يعني تحت كنترل وتحت تأثيرش  دهبيوهمي گويند همكارش 
 قرارگرفته

 آرام ، آهسته HOMAR همار

 يواشكي HOMARAKI هماركي

 ، همسن هم مي گويند وسال سن مهHOMDA  همدا

 همزاد HOMAZA همزا

 HOMAZA BOR همزابر

دعايي است كه توسط دعانويس همراه زن باردار مي گذارند 
  يابعداز همزابر كردن آن دعا را درچمداني ياجايي نگهداري 

باتولدهربچه مي كنند كه طبق اعتقادات قديمي بلحاظ اينكه 
  همزمان  ازاجنه وازمابهتران نيز نوزادي متولد ،آدميزاد

مي شود لذا جهت محفوظ ماندن نوزاد از آسيب اجنه بااين دعا  
 االلهُ اعلم.اورامحافظت مي كنند 

 همسايه ، همسا هم مي گويند HOMSADAH همساده

يوه يوه HOVAY HOVAY 

ازاين اصطلاح كه روي هم رفته اصطلاح نحسي است درموارد 
عزاداري و مصيبت ازجمع زنان زياد شنيده مي شود واحتمالاً 
معناي خاك هم بدهد چون بعضي ها را كه بخواهند حرفي 

حسادت درموردش حرفي بزنند بابارشان كنند يا به طعنه والبته 
 ميگويند هوي من سرِش
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ورته HORT 
معمولاً به يك پك زدن به قليان مي گويند يه هورت  پك ،

 كشيدم

 ، تهوعحالت بالاآوردن HOGH هوقْ

 ، البته شايد نوشتن صحيح آن حونَه باشدخانه HONAH هونَه

هكيوُي كم HOY KOMAKI 
كه درمواقع استمداد بكار ميرود طلب كمك ، اصطلاحي است 

هكي هم مي گويندوُكم 

 ) خيلي زياد(فراوان ، به وفور ، خيلي زياد وهم معني با گُران  HERAYT هرَيت

 اصطلاحي نامفهوم كه چوپان درروز بارها وبارها تكرارميكند HERRRHOOO هرْررهووو

 هست HESSI هسي

 . هللْ يوس هلْ يوسه

عربي هست اما مخصوص كشور ايران و در  "هلل يوس"واژه 
.  "هلليوس"يا  "هلليوسه"اشتباه مينويسند اشعار فارسي به 

اين واژه ها ارتباطي با اشعار ندارند، هلل درعربي به   معني حتي
معناي تشويق است ولي علاوه بركاربرد آن درترانه هاي محلي 

وعروسيها وخارج ازاين بحث كه توسط يكي ازخواننده هاي زمان 
برداشتي  شاه مخلوع خوانده شده ، مي شود گفت درهرقسمتي

ازاين كلمه دارند درقسمتي مترادف با شخم زدن وبهم ريختن 
اگََه دوديش دس فُلوُني هللْ : چيزي ياكاري آن را ميدانند مثلاً 

يوسش ايكُنه  يعني اگرآن كاررا دست فلاني دادي كه انجامش 
دهد بكلي خرابش ميكند ودرجايي ديگر مترادف با نهايت بهره 

نامه يكو كه بردم سيش : ياچيزي آن را ميدانند مثلاً بردن از كار
ولْ يله ،س هسفارش (بيد سيم يعني نامه را كه برايش بردم و

 همه چيز برايم مرتفع وحل شد   ) مافوق يادوستش را

 عبايي كه بانخ پشمي دوخته مي شود HELEH BANDI هله بندي

 هندل ، استارت HENER هندْر

 هنديجان HENDION هنديون

 جنوب HIRON هيرون

 هل HIL هيلْ

 HAKEH هاكه

باوجوديكه ، عليرغم اينكه ، درجمله اگر بخواهيم استفاده كنيم 
مو جواب سلامشَه دادم هاكه : چنين چيزي معني مي دهد مثلاً 

هنوز ) باوجوديكه (يعني من عليرغم اينكه . هني وش ناراحتمُ 
 ناراحت هستم ولي جواب سلامش را دادمازاو 
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هركسي خُل ري گرده 
 خوش اينه

. 
ديگ خود مي گذارد ، هركس به ) بالاي(هركس آتش روي 

 فكرخودش است

هركه به فكر خيشه ، 
ه به فكرريشهكوس 

. 

هركس به فكرخودش است ، شخص بي ريش هم درفكرريش 
به نفع (است به اين معني كه هركس به فكر خودش 

 مي باشد وكاري به كار ديگران ندارد )خودش

 ك هركه ومو پيشتَرِه ، نـ
 نيشش بيشتره

. 
ضربه . هركس به من نزديكتر است آزارواذيتش بيشتراست 

 مي رساندخوردن فرداز طريق فاميل وخويشان را 

 گوشت صدعيب ْندهرگ
 ايپوشَنه

. 

ازجهت ظاهري (هرتيكه گوشت بدن موجب پوشاندن صدعيب 
يعني با گريم وبزَك كردن مي توان نقص هاي است ) ودربدن 

 ودرمذمت لاغري بيش ازحدميباشد بدن راپوشاند

مبر سه غازه HOMBARE SHE GHAZ گرم 62.25ازاوزان قديم ، معادل 

يه HI هست 

يبه HIB منتيل 

يته HIYT اظهار تعجب 

يرونيه HIRONI 
جنوبي ، مردم هيرون منظور مردم جنوب هنديجان كه مردم 

 استان بوشهر است  ، ميباشد

يشكَسه HISHKAS هيچكس 

 بصورت مداوم وپشت سرهم گريه كردن YAJIRAH يجيرَه

رْ  YACHOR يچـ
بيشتر به عرق سروصورت ) ريختن مايعات (مدام درحال ريختن 

 گفته ميشود

 نام شخص ، مصغر يداله YADO يدو

 مرتب مي لرزد YADAKAH يد كَه

 YARELI يرلِي

آواز همراه بارقص كه توسط زنان محلي درجشن عروسي اجرا ، 
وبايرلِي يرْ يرلاِ يرْ يرلاِ له جواب داده مي شود ولي همين 

اصطلاح درمواقعي كه سررشته كاري ازدست كسي خارج ميشود 
وبدشناسي مي آوردگفته ميشود ودراصل باايراد اين جمله 

ميكندمثلاً شب درحال  اعتراض خود را به وضعيت موجود اعلام
تعويض لامپ خودرو است عجله هم دارد ، پيچ گوشتي 

ازدستش مي افتد ودربين اجزاي موتورگم مي شود درآن شرايط 
 !!!! يعني بيو بارشِ كن كه نه سنگينه .... مي گويد يرلِي يرْ 
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 يه تيكه YATAVAL يطوَلْ

 درماهشهر وهنديجانيعقوب ، تلفظ نام يعقوب  YAEGHOB يعگوب

 YAENEKECH يعنكچِه

است اما درمواردي كه ) يعني كه چه چيز(معني اين اصطلاح 
مشكلي پيش آمده باشد وشخصي آن مسئله يا مشكل برايش قابل 

هضم نباشد ودرحالتي شبيه به افسوس خوردن  وكلافه بودن 
 وبعضاً ناخودآگاه اين اصطلاح رابكارميبرد

 )قسمتي ازمردم ماهشهر(نصف چيزي ، يقَل هم مي گويند YAKAL يكــَل

كـُفـَه  )قسمتي ازمردم ماهشهر( هم ميگويند سرفه پشت سرهم ، يقُفَه YAKOFAH يـ

كواي كي YAK VA YAK مثمر ثمر، عالي 

 باهم YAKDON يكدْون

 يكي بيارمش
YAKI 

BEYAROMESH 

يكي «يعني يك مشت ياسيلي بصورتش بزنم ؟ درضمن شرح  
 نيز شامل اين اصطلاح  ميشود» بيارشِ

 YAKI BEYARET يكي بيارِت
يكي «يعني يك مشت ياسيلي بصورتت مي زند درضمن شرح  

 نيز شامل اين اصطلاح  ميشود» بيارشِ

 YAKI BEYARESH يكي بيارشِ

اين اصطلاح ، معناي فارسي آن باچيزي كه مردم ازمعناي آن 
برداشت ميكنند كاملاً مغايراست يعني يك مشت ياسيلي بصورتش 

نيز گفته مي » شيطون ايگه «بزن البته قبل ازاداي اين اصطلاح 
شيطون ايگه يكي ) : كه جمله كامل آن اينجورميشود. (شود

وشايد براي دلگرمي خود  بيارشِ ،  وعمدتاً فقط در خيال خودش
وتوي دل طرف مقابلش را خالي كردن ميباشدكه ازاين اصطلاح 

استفاده ميكندومعمولاً به صورت فيزيكي كاري صورت نميگيرد لذا 
 جنبه تهديدي دارد   

ه  فراوان YAGOLLAH يگــُـلَّـ

ليكي YALIK ليكَه هم تلفظ مي كنند) ضجه(كسي كه مدام ليكمي زند ي 

 يكباره ، دفعتاً ، غير منتظره ، يهو وكي هم تلفظ ميشود YAHOW YAKI يهو يكي

 )هم معني باهربسه دركلمه هـ(ريختن غيرقابل كنترل چيزي YAHOR يهرْ

ـكه  اين يكي ، يارو ، البته اين كلمه خيلي كم استفاده مي شود YAHKO يـ

 يه وجب YA BELES يه بِلس

 يه ذره YAH PENDELAK پِندْلَكيه 

يه پاري YAH PARAY  يه مقداري 

 ،يه تَزْبه گفته ميشود)مهره110(به يك دوركامل ذكرگفتن باتسبيح YATAZBAH يه تَزْبه
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 لنگان ، كسي كه ازيك طرف بدن لنگ مي زند YATAY SHALALK يه تيَ شَلَك

ش  ش ايخَنده يه تيـ يه تيـ
 ايگيروهِ

. 

يك چشمش مي خندد يك چشمش گريه مي كند ، كنايه از 
خودرا دربين مردم شاد  ،شخصي كه باوجود تنگدستي ومشكلات

 وبي مشكل جلوه ميدهد

 يه تارمو YAH TALE MI يه تالِ مي

 لحظه اي ، منظور بازه زماني كوتاهي است ، لحظاتي  YAH DAMOUNI يه دموني

وه دي YAH DOW  يكبار،  منظور يك مرحله بازي كردن است 

 يك دقيقه ، يدقــه هم تلفظ مي شود YAH DAYGHAH يه ديقهَ

 يه مشت ، بعضي مناطق يه رنجْ مي گويند YAH RENJ يه رِنجْ

 يك روز درميان YA ROZ A YAH ROZ NAH يه روز آ يه روز نهَ

 YA SAR DO GOSH يه سردوگوش
انسان است ولي وقتي بچه اي فضولي ميكرد براي منظور همان 

 ترساندش ازاين اصطلاح استفاده مي كردند

 YA GHOL DO GHOL يه قُل دوقُل
انجام ميشود ) ريگ(قطعه سنگ 5بازي محلي ، اين بازي كه با
 دختران است مختص

يه كَلوُ سنگي ايندازِه من 
چه ، صتا عاقل نيتَرنِ 

 درارِنش

. 

يك ديوانه سنگي را درچاه مي اندازد صدتا عاقل قادرنيستند آن 
را بيرون بياورند ، درمواردي كه شخصي آشنا به اوضاع واحوال 

چيزي نيست وبادخالت ودستكاري درآن باعث بدترشدن 
وضعيت موجود مي شود كه با پادرمياني ونظريه پردازي عاقلان 

 ع ورجوع مي شود نيز آن مشكل يا حل نمي شود يا به سختي رف

ه كُرّوي YAKORRO واحدي قديمي درمتر ، ازسرانگشتان تا آرنج 

 همه باهم YAKAGER يه كاگرْ

 كم وبرروي يك دروازه يبازي فوتبال باتعداد YAH GOL YAH BAK يه گُل يه بك

 كج YALATI يه لَتي

 لحظه ايكمي خوابيدن ، چرت زدن چند  YAMONDEH KHOW ويه مند خَ

 سرريز شدن ياجاري شدن غيرقابل كنترل YAHIL يهيل

 نيست) راهش(اين روش  YO NAGARDASHEH ي نـَگَردشه

َنهي YONAH اين را 

وي YO اين 

  ، حالت گلايه ايرسم اينگونه بود ، اين بود رسم وقاعده YO BIDAK GHAEDAH يو بيدك قاعده
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 وقتي كسي اشتباه خودراقبول داشته باشد سراين هم گردن، اين  . يو سر ، يونمَ گردن

 اين وآن را ديدن ، براي انجام كاري ازهمه كمك گرفتن YO VO VONAH DIDAN ونَه ديدن، و  ،يو

وخُتيي YO KHOTI اين خودت هستي؟ 

 YEZLAH يِزْ لَه

نوعي پايكوبي عربي است كه هم درشادي ، هم درعزا كاربرد 
لَه  هم مي گويندكه يك دست بصورت مشت كرده بالا  دارد يزْ

 مي رودوفرد بايك پا برروي زمين به پايكوبي مي پردازد

 غده سرطاني YEMAN يمِان

 اين را ، ينَه هم مي گويند YENAH يِنـَه

 يادم نَرهَته
YADOM 

NARAHTEH 
 يادم نرفته ، ازيادم نرفته

ت ايايياد YADET EIYAY يادت مياد 

هيرار YARARAH كشاب كمد 

 . يه خوَيي بهزِ يه بويي

درجهت ارزش خواب اين جمله ادا (يه خوابي بهترازيك پدري 
مي شود درصورتيكه حتي گوينده اين مثل اعتقادي به صدق 

 )ضرب المثل ندارد

 يه تارمويت YALATE MIT يه لات ميت

     

  ←←←←←←←←←همشهري عزيز اين حلقه راقطع نكن ازاينجا به بعد را تو ادامه بده 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  

 


